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ویژه نامه ی دومین دو سالانه ی ملی معمـاری، شهرسـازی و طراحی داخلـی ایــران



اطلاعیه های چاپ شده در فصلنامه ی هنر معماری، رسانه های هنر معماری و سایر رسانه های معماری کشور

بیانیه ی هیئت داوران بخش نخست دو سالانه

معمای معماری امروز ایران / تحریریه ی هنر معماری

تشکیل کمیته ی انتخابی )مشاوران عالی هنر معماری و بیانیه  ی انتخاب آثار بخش اول دو سالانه(

بخشی از انتقادات و اعتراضات دریافت  شده توسط دبیرخانه به داوری و طرح های منتخب بخش نخست دوسالانه

نقد و گفت و گو پیرامون ابعاد دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران / 

سخنرانی شیوا آراسته به همراه نظرات حضار

بیانیه ی ابطال آرای هیئت داوران

حاصل اوقات ...

بخش اول

ـ  جیرفت )منتخبین کمیته ی انتخابی( مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو ـ

A1- 119 / رتبه ی نخست

دفتر معماری فضا، رویداد، شهر )USE Studio( / محمد عرب، الهه حاج دایی، مینا معین الدینی و 

میلاد علیدوستی )از اصفهان(

A1- 172 / رتبه ی دوم

استودیوی طراحی پژوهی آوات / رضا اشرف یزدی، آرمین مودی، فرشید بشکار، مهسا عباس زاده، 

عمادالدین مطهری و میلاد قارونی )از خراسان رضوی(

A1- 254 / رتبه ی سوم

سمن بزازیان، محمدرضا خسروی، مهدیه رحیمی طرقی و محسن دهقانی )از تهران(

A1- 270 / رتبه ی چهارم

گروه معماری آن / مهرداد حبیبی، شبنم خزلی، زینب عابدی، روزبه قائم مقامی، گیل آوا روحی پور، 

سحر اسدزاده زرگر، سعید کبیری و صبا تقی زاده اظهری )از تهران(

A1- 191 / رتبه ی پنجم

مینا تقی زاده و محمد امین تقی زاده )از گیلان(

بخش دوم

تقدیر شدگان جایزه ی ملی نقد معماری ایران )بدون اولویت(

B2- 10: معماری امروز و مرگ بادبادک / سلمی شفائی

B2- 8: نقدی بر معماری و تزئینات بیمارستان امام رضا )ع( )شاه رضا( مشهد / بهاره گلکار

B2- 20: قلبی که نمی تپد: بررسی و نقد ارگ تجاری تجریش / علی منصوری، لعیا میری و رها رستگار

B3- 6: خانه ای که تمام تهران راجع به آن حرف می زنند: مجتمع قله ی المپوس )M.O.R( / فرشته اسدزاده و ایوو پکچ

بخش سوم

آثار منتخب معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران بین سال های 1393 تا 1395 )اجرا شده و نشده( 

C1: معماری / C2: شهرسازی / C3: طراحی داخلی
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نشانی: تهران، خیابان شهید مفتح )شمالی(، پایین  تر از خیابان شهید مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک 1، طبقه  ی همکف، واحد 6    صندوق پستی: 8491 - 15875       تلفکس: 88342961 -88342960

 ـهنری هنر معماری قرن صاحب امتیاز: مؤسسه ی فرهنگی 

مدیر عامل و مدیر اجرایی: شهریار خانی زاد

مدیر مسئول: دکتر کامران توسلی

مدیر مالی و بازرگانی: سارا رحیمی

سردبیر، مدیر هنری و ناظر فنی چاپ: شهریار خانی  زاد 

طراح گرافیک و صفحه آرا: عاطفه طاهری، محیا یزدان پرست، سپیده ابراهیمی مهر

مترجم و ویراستار: مینا حنیفی واحد

مدیر بخش فنی و رایانه: فرید عابدین شیرازی

مشاوران افتخاری تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(:

ایرج اعتصام، سیروس باور، سیاوش تیموری، علی اکبر صارمی

هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(:

شیوا آراسته، سودا ابوترابی، امیر بانی مسعود، فرامرز پارسی، پگاه پایه دار اردکانی، 

پدرام جعفربیگی، کوروش حاجی زاده، مینا حنیفی واحد، شهریار خانی زاد، 

علی خادم زاده، علیرضا سیداحمدیان، بیژن شافعی، علیرضا عظیمی حسن آبادی، 
رضا مفاخر، رضا نجفیان

واحد پژوهش و توسعه ی هنر معماری )به ترتیب حروف الفبا(:
علیرضا عظیمی حسن آبادی، پگاه پایه دار اردکانی، محمدرضا عظیمی حسن آبادی، 

رکسانا خانی زاد، آرین خانی زاد

همکاران این شماره ی فصلنامه )به ترتیب حروف الفبا(: 

حسین برازنده، شهرام قربانی )چاپ ابیانه(، حمید متواضع )چاپ ابیانه(

لیتوگرافی: رسام گرافیک )66562735-66592724(

چاپ: ابیانه؛ انتهای خیابان استاد حسن بنای جنوبی، مجیدیه ی سابق، پایین تر از 
رودخانه، روبروی بانک سپه، پلاک 59 )88437566(

صحافی: فرانگر )77339339(

تیراژ: 6000 جلد

ارسال مقاله و همکاری با هنر معماری

هنر معماری نخستین گروه فرارسانه ای )Hyper Media( ایران است. تمرکز اصلی این 

مجموعه بر نقد، نظریه پردازی و جریان سازی در معماری است. ما از ابزارهای مختلف 

علاقه مندان  می نماییم.  استفاده  ایران  فرهنگ  ارتقای  برای  رسانه ای خود،  و  سازمانی 

نظریه پردازی  و  نقد  با رویکرد  گزارش  و  یادداشت  مقاله،  ارسال  در  خلاق و مستعد 

می توانند با ما از طریق وب سایت، تلفن و شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار سازند.

گزارش ها و مقالات ارسالی در وب سایت هنر معماری آنلاین و فصلنامه منتشر خواهند 

شد.

به نام خدا
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نقل و انتشار مطالب هر شماره از فصلنامه ی هنر معماری به هر شکل با مجوز کتبی 

دفتر هنر معماری امکان پذیر می باشد. 

آرای نویسندگان لزوماً نظر نشریه  ی هنر معماری نمی باشند.

مقالات و نوشته ها در صورت لزوم ویرایش و خلاصه خواهند شد.

Websites: www.aoa.ir     www.aoaonline.ir           Instagram: Honare_memari           E-mail: aoapub@gmail.com            Telegram: AOAonlineIR

درج این لوگو در هر آگهی از فصلنــامه ی هــنر معمـاری، 

به مثابه اختصاص بخشی از هزینه ی این آگهی به »برنامه ی 

جهانی غذا« می باشد.

به  که  است  ایران  در  معماری  رسانه ی  تنها  معماری  هنر 

عنوان یار فرهنگی برنامه ی جهانی غذا فعالیت می نماید.

هدف ما »به صفر رساندن گرسنگی« است.

مستند دوسالانه ی ملی: حاصل اوقات 

برندگان و تقدیرشدگان دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

تصویر روی جلد: بچه های مدرسه ی روستای ده نو ــ جیرفت ]عکاس: مسعود کرمی[
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هنــر معمــاری 
به زودی منتشر می نماید

)کتاب دومین دوسالانه ی ملی معماری، 

شهرسازی و طراحی داخلی ایران(

نشر هنر معماری قرن

معمای معماری امروز





















کتاب پـنج معمار: آیزنمن، گریـوز، گوئاتـمی، هیـدوک و مایر نخستین بار در سال 1972 )1351 خورشیدی( منتشر گردید. معماران ایرانی، هیچگاه آنگونه که شایسته بوده 
است با آثار و اندیشه های پنج معمار آشنا نشده اند. این کتاب نیز، از نقد همان کتاب منتشر شده در آمریکا آغاز شده است. اساساً هنر، موضوعی است که رشد آن منوط 
به نقد و نظر می باشد. از این رو، یکی از نخستین انگیزه های نگارش این کتاب، ایجاد فرهنگ نقد و نظریه پردازی معماری بوده است؛ عاملی که تن معماری ما را از لباس 

رخوت می رهاند و باعث پویایی آن می گردد. 

           368 صفحه، قطع رحلی ) 29× 21/5 سانتیمتر(، تمام گلاسه ی رنگی، قیمت 142.000 تومان          

خرید آسان آنلاین + 30% تخفیف + ارسال رایگان کشوری در کتاب فروشی آنلاین وب سایت هنر معماری

                                                                      www.aoa.ir      

روایت پنج معمار )نقدی بر آرا و آثار(

مایکل گریوز
خانه ی هانسلمن

ایندیانا، آمریکا، 1967

Michael Graves 
Hanselmann House
Indiana, USA, 1967

)William La Riche( ویلیام لا ریش ❊ ]Residential Masterpieces 14, 2013: 10[

باز هم معماری به مثابه جهان؟❊

قلمرویـی  خویش،  امنیـت  حفظ  برای  آشفتـه،  طبیـعتی  دل  در  »انسان، 

نمود.  خلق  می پنداشت،  و  بود  وجودش  در  آنچه  با  و همساز  هماهنگ 

نیازمند می باشد. در واقع  انسان به چیز هایی که خود خلق کرده است، 

چیزهایی که برای خود می سازد در تقابل با محیط طبیعی ای است که او 

او دور  از جسم  او نزدیک ترند و  را احاطه کرده، زیرا هدفشان به ذهن 

می باشند. می توان گفت، هر چه آفرینش ما از چنگ ما دور تر می شود، به 

یا صندلی  هندسه ای ناب نزدیک تر می شویم. به عنوان مثال، یک ویولن، 

و هر چیزی که در تماس نزدیک با بدن ما است، کمتر هندسی بوده؛ اما 

به آنچه ما نظم  انسان  اینجاست که  یک شهر، هندسه ی خالص است و 

می خوانیم، دست می یابد.« 
لوکوربوزیه

نامعقولی  مثال های  نظرش  مورد  نکته ی  شرح  برای  لوکوربوزیه  گرچه 

می آورد، در قلب مشاهدات او، نکته ی ژرفی نهفته است: پیوستگی میان 

و  هماهنگ  مقیاس  درجه بندی  با  عموماً  طراحی،  در  کلیات  و  جزئیات 

تقسیم بندی های دیگری  و  تمایزات  به  را  ما  این فرضیه،  سازگار می باشد. 

سوق می دهد ــ تفاوت  میان شیء و چارچوب، حقیقی و ایده آل. معماری 

می تواند نقش »میانجی« را ایفا نماید؛ یعنی همزمان که می تواند شیء و 

چارچوب باشد، چیزی بین این دو نیز می تواند باشد. موزه ی میس ون در    روهه در برلین 

گالری  می دهد:  نشان  آموزنده،  بگوییم،  بخواهیم  اگر دقیق  و  وضوح  به  را  ابهام  این   ،)1 )تصویر 

بالایی، در چارچوب خیابان های شهر محدود شده است و علاوه بر  این، برای 

اشیایی هم که در خود دارد )با شبکه بندی سیستم ستونی، سقف طاقدار و 

نورپردازی اش( چارچوب می باشد.

به عنوان  عموماً  منتقدین،  برخی  نظر  به  نقاشی،  در  مفهوم چارچوب 

گریس  خوان  از  رید  هربرت  می شود.  گرفته  نظر  در  درونی«  »معماری 

هندسه ای  بکارگیری  بر  خاصی  تأکیـد  که  می برد  نام  هنرمندی  به عنـوان 

متناسب در مراحل اولیه ی کار با بوم نقاشی خود داشت. او همچنین متذکر 

جایگزین  آینده  در  بازنمودی  عناصر  است  »ممکن  گریس  با  که  می شود 

طراحی انتزاعی شوند.« بنابر عقیده ی رید، برخی از رهبران این جنبشِ به 

سوی انتزاع، بر موضع گریس پافشاری کردند و حتی با پایه گذاری معماری 

نقاشی، نه تنها به صورت ابتدایی، بلکه خود بسنده گامی هم به جلو نهادند.

ماند،  پنهان  رید و دیگر مفسرانِ دستاوردهای کوبیست  از دید  آنچه 

همان چیزی است که نقاشان مخالفِ بازنمودی، سعی بر نادیده گرفتن آن 

تأکید  هندسه  تأثیر  بر  تنها  خود  اثر  موضوع  تبیین  برای  گریس  داشتند: 

نمی نمود. کان وایلر در جایی می نویسد که گریس، مالارمه را »می پرستید«. 

تأثیر این شاعر نمادگرا )سمبولیست( بر هنر و تفکر گریس بسیار پر رنگ و 

با اهمیت بوده است. گریس هم مانند مالارمه، در جست و جوی خلوص و 

پاکی ای دست نیافتنی در کارهایش بود. 

چارلز گوئاتمی
خانه و استودیوی گوئاتمی

آماگان سِت، نیویورک، آمریکا، 1967- 1966

بود،  نوپا  و  آماتور  معماری  هنوز  در حالی که  گوئاتمی،  چارلز   1965 سال  در 
در  محلی  سایت،  نمود.  والدینش  برای  استودیویی  و  خانه  طراحی  به  اقدام 
لانگ آیلند نیویورک بود، به مساحت یک آکر )4047 متر مربع(  با چشم اندازی 
پیرامون  اراضی  تمامی  زمان،  آن  در  کرانه ی جنوبی لانگ آیلند.  و  اقیانوس  به 
سایت، بکر بودند و گوئاتمی قصد داشت بعداً الحاقاتی به طرح خود اضافه کند 
که البته محقق نشد. والدین معمار به او اختیار تام دادند. پروژه با هزینه ی 
35,000 دلار کامل شد که برای ایده های غنی گوئاتمی چندان کفایت نمی کرد. 

بنا  زمین  بستر  بر  به سان مجسمه ای  را  پروژه  تا  گرفت  تصمیم  گوئاتمی 
زد.  اصلی  هندسی  اشکال  با  کار  و  برش  به  دست  منظور،  این  برای  و  کند 
ضروریات  و  طبیعی  نور  تابش  جهت  سایت،  کاربری،  نیاز  دنبال  به  برش ها 
از  اصلی  اتاق خواب  و  آشپزخانه  غذاخوری،  نشیمن،  شدند.  زده  سازه 
نیازهای  از  کارگاه  یک  و  مهمان  اتاق  دو  استودیو،  و  خانه  اساسی  فضاهای 
خطوط  صورت  به  طراحی  به طور کلی،  بودند.  استودیو  ساختمان  اصلی 
تراز  سه  به  را  خانه  این  می توان  شد.  انجام  فضاها  سازمان دهی  و  عمودی 
مهمان(،  اتاق  دو  و  مسقف  تراس  کارگاه،  )شامل  کف  نمود:  تقسیم  مختلف 
خصوصی  )بخش  سوم  طبقه ی  و  آشپزخانه(  و  غذاخوری  )نشیمن،  مسکونی 
شامل اتاق خواب اصلی و استودیو در پشت بالکنی که به نشیمنِ دابل هایت 
اشراف دارد(. حال که عمومی ترین بخش خانه در فضای میانی آن قرار گرفته، 
زمان  در  که  است  گشته  برقرار  همکف  تراز  و  فضا  این  میان  تازه ای  ارتباط 

خود موقعیتی بدیع در مقایسه با سایر بناهای مسکونی محسوب می شود. 

Charles Gwathmey 
Gwathmey Residence and Studio
Amagansett, New York, USA, 1966  - 1967

 ]Frampton & Larkin, 1995: 141[

یک سال پس از اتمام ساخت خانه، بخش الحاقی با یک استودیوی جدید 
و اتاق مهمان به آن اضافه شد که به شکل بنایی کاملاً مجزا، اما دارای همان 
ایده و برش های هندسی و ظاهر مجسمه وار بود، ضمن آنکه از همان نقشه ی 
بنا، تخته هایی در کف  مقطع خانه در طرح جدید استفاده شد. در هر دو 
تعبیه شده، اسکلت ها چوبی هستند و نمای خارجی و داخلی با چوب سدار 
اجرا شده است. برخی از پنجره ها در قاب سدار فرو رفته اند و برخی دارای 
حاشیه های رنگی زرد، قرمز یا مشکی هستند. همچنین در استودیو و اتاق های 
مهمان، شاهد المان های متحرکی می باشیم. بنای متأخر با چرخشی 45 درجه 
این ترتیب موقعیتی به وجود  به  نسبت به ساختمان پیشین، احداث شد و 
آمده که گوشه را در مقابل یک نما قرار می دهد؛ این امر به  شدت بر پویایی 

ساختمان و سایت تأثیر گذاشته است. 
سطوح  چوبی،  سازه ی  کف،  در  تخته هایی  مصالح  با  خانه  این  ساخت 
کناری از چوب سدار )در نمای خارجی و فضای داخلی( صورت پذیرفت. شاید 
با الهام از سیته دِرفوژ )Cité de refuge(، اثر لوکوربوزیه، بوده که خانه و 
استودیوی طراحی  شده توسط گوئاتمی بر آبژه های سه بعدی در تداخل سازی 
میان فضاهای تهی و احجام صلب با متريال هایی همچون شیشه و چوب تأکید 

دارد و اقدام به خلق ویدهایی کاربردی می نماید. 
دانست،  مدرنیسم  سوی  به  قدمی  می توان  را  گوئاتمی  معماری  رویکرد 
فراهم  آورد که  را  احجام، فضاهای گسترده ای   بی نقص  در حالی که هندسه ی 

بعداً نیز به جنبه ی کارایی بنا افزوده شد. 

Charles Gwathmey 
Sedacca House 
Hampton, NewYork, USA, 1968

چارلز گوئاتمی
خانه ی سیداکا

همپتن، نیویورک، آمریکا، 1968

 است و  نبوده  ایام  از دستور زبان معماری گوئاتمی در آن  نیز، خارج  اثر  این 

آنچه که در اینجا مهم و قابل ذکر است، بیان چند موضوع دگراندیش می باشد: 

نخست، آنکه این بنا تاکنون چندین بار به فروش رسیده و اصطلاحاً، دست به 

دست چرخیده است، اما از آنجایی که این بنا جزء بناهای برجسته و اثرگذار 

می شود  قوانین سخت گیرانه ای  شامل  بوده،  متحده  ایالات  معماری  تاریخ  در 

که می خواهد  مالک، هر کسی  است.  اینچنینی وضع شده   بنای  برای هر  که 

باشد، باید این قوانین را رعایت کند و در صورت تخلف و تعدی از حدود آن، 

مشمول مجازات و محرومیت های اجتماعی فراوانی می گردد. این قوانین، اظهار 

می دارند که درست است این بنا متعلق به خریدار است، اما در واقع خریدار 

بخشی از فرایند و سیستمی می باشد که به احترام و پاسداری از این بنا سازمان  

یافته  است. به عبارتی، این بنا برای مالک است، اما متعلق به آمریکا است و 

بخشی از هویت آن کشور را می سازد.

بنا  از  اجزایی  برابر  در  پاسخگویی  و  نگهداری  حفظ،  شامل  قوانین  این 

می شود که ممکن است تغییر آنها موجب مخدوش شدن هویت بنا گردد. یکی 

از این اجزا، مبلمان و دکوراسیون داخلی بنا می باشد. هیچ مالکی حق ندارد 

بنابراین،  بنا اضافه یا کم کند؛  یا المانی به طرح و چیدمان مبلمان این  جزئی 

طرح مبلمان و دکوراسیون و به طور کلی، حال و هوای داخلی این بنا می تواند 

گویای روحیات معمارش باشد. 

می باشد.  بنا  داخلی  فضای  بحث  است،  طرح  قابل  که  دومی  موضوع 

چوب کاری  دیوارهای  داخلی،  طراحی  در  عامل  چشمگیرترین  و  مهم ترین 

شده ای  است که در کنار دیوارهای تمام شیشه، امتدادی از حال و هوای درخت 

در دکوراسیون  اساساً  و منظره ی اطراف را نشان داده و به داخل می کشاند. 

نیز  خط  او  به  و  می گذارند  اثر  معمار  کار  کیفیت  بر  ثابتی  اصول  داخلی، 

می دهند. به عنوان مثال، بحث امتداد فضای درون و برون یا استفاده از فضای 

داخلی به  صورت حداکثری )نه به معنای اینکه به ماکسیمالیسم نزدیک شویم 

به  بلکه  تزئینات و مبلمان نماییم(،  از  پر  باروک  یا پروژه را همچون قصرهای 

معنای اینکه ضمن توجه به نیازهای کاربران و حس و حال فضا، حداکثر بهره را 

در جهت اعتلای هنر معماری ببریم. در این پروژه، قفسه ی کتاب ها به  خوبی 

محل  زیرا  داشته  است،  موضوع حساسیت  این  به  معمار  که  می دهند  نشان 

قرارگیری پنجره ها و پخَ ساده  ای که کمد سفید رنگ به خود گرفته است، همگی 

حاکی از این امر می باشند.

این  بنا می شوند که  انعطاف پذیری  از طرفی، تنوع مبلمان و فضا موجب 

امر نیز به  خوبی در اثر مشهود است. در این بین، هماهنگی و هارمونی اجزا، 

باعث آرامش بیشتر مخاطبین می گردد و در یک زیرکی طراحانه، گوئاتمی به  خوبی 

قفسه ی  نقش  که  پارتیشن  یک  درج  با  یا  نصف  را  فضا  داده،  برش  را  دیوارها 

کتاب را دارد، محدود کرده، دید را ساماندهی و سیرکولاسیون را تعریف می نماید.

 ]Retrieved August 28, 2016. From http://www.gwathmey-siegel.com/sedacca-residence/[

ریچارد مایر
خانه ی اسمیت

کنتیکت، آمریکا، 1967- 1965

Richard Meier 
Smith House 
Connecticut, USA, 1965- 1967

  ]Jodidio, 2010: 20[

»بشریت اکنون در یکی از لحظات نادر گذار و تغییر چشم انداز خود به سر 

می برد« و این کارِ معماران، فیلسوفان و تجار است »تا دید نوینی را بر اساس 

نظم، احترام و منطق گرایی به جهان بازآفرینی کنند، زیرا بدون نظم و احترام، 

جامعه به اغتشاش می گراید«.

واقعی  دیگری  و  انتزاعی  و  ایده آل  یکی  دارد:  دو جنبه  مفهوم خانه، 

خانه ی  انتزاعی  مفهوم  وابسته اند.  یکدیگر  به  جنبه  دو  این  که  تحلیلی  و 

اسمیت به صورت سیستم خطی دارای سطح بندی فضایی است که در امتداد 

و میان سطوح جریان دارد. جنبه ی ایده آل خانه ی اسمیت، »تصویر جهان« 

بر جنبه ی واقعی و پاسخ تحلیلی به مسائل سایت، برنامه، سیرکولاسیون و 

ورودی، ساختار و حصار کشی، هم تأثیر می گذارد و هم از آن تأثیر می پذیرد.

سایت

خانه ی اسمیت میان صخره ها و درختان با مساحتی حدود 6070 متر مربع 

واقع شده است و مشرف به لانگ آیلند سوند می باشد. در ورودی، انبوهی 

از گیاهانِ همیشه بهار وجود دارد؛ سپس زمین صاف می شود و به سمت 

مرکز سایت مرتفع می گردد و نهایتاً به یکباره ارتفاعش را از دست می دهد 

و از یک سو، به ساحل صخره ای و از سوی دیگر به ساحل ماسه ای می رسد 

و  دارند  مهمی  نقش  ارتفاع،  و  خصوصیات  در  طبیعی  تغییرات  در  که 

از  حرکت  حس  نتیجه،  در  هستند.  چند لایه  زمین شناسی،  قشرهای  مانند 

می شود  تقویت  لایه ها  این  توسط  دیگر،  طرف  به  ورودی  و  سایت  سوی  این 

و محور سایت را شکل می دهد. 

ساختمان در بالای سراشیبی قرار دارد و به سمت آب پایین می آید که در 

مرجع  و  داشته  عمودی  حرکتی  یعنی  می دهد؛  نشان  را  متوالی  فضایی  واقع 

به  و  دارد  قرار  میان لایه ها  آن محور سایت می باشد. دسترسی و نمای آب، در 

منظور ورود به توالی فضایی، باید از سطح صلبی جلویی عبور کرد. در حقیقت، 

مخالف  جهت  در  که  شومینه ای  و  پشت  صلبی  شفاف  صفحه ی  با  تجربه  این 

ورودی قرار دارد کامل و معکوس می شود و حالتی نیمه استعاری و مانند سدی 

برای احاطه توالی می یابد.

برنامه  

و  است  شده  ساخته  فرزند  دو  با  خانواده  یک  اسکان  برای  خانه  این 

و  خصوصی  مکان های  جداسازی  نمایانگر  آن،  برنامه ریزی  و  خانه  سازماندهی 

عمومی خانه می باشد. توالی فضاها، افزایش لایه بندی و نواحی، لایه بندی عمودی 

با  و  می دهند  افزایش  را  آمده اند  وجود  به   پلان  سازماندهی   توسط  که  فضا ها 

صفحه ی ورودی که موازی با لایه بندی است بر آن تأکید می شود. گرچه با مفاهیم 

به نوعی  آنها  باید در نظر داشت که  نام برده می شود،  آنها  از  »بسته« و »باز« 

استعاره ی فضایی هستند؛ به این مفهوم که سطوح افقی به طور متوالی بین آنها 

قرار دارند و کنش  های متقابل برنامه ای و اجتماعی را در خود جا می دهند. 

هنر معماری















ویژه نامه ی دومین دو سالانه ی ملی معماری، 

شهرسازی و طراحی داخلی ایران
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حامیان مادی

شرکت برنا کوشــش: نماینده انحصاری کلید و پریز و سیستم های 
هوشــمند یونگ آلمان و شیرآلات بونجو ایتالیا

www.bornakooshesh .com w w w . r o y a c o . c o m
شرکت رویا طرح داخلی: مشاور و نوآور در 
تأمین پوشش های کف و دیوار در خاورمیانه

w w w . m o h i t a r a . c o m
محیط آرا: مبلمان اداری

حامیان معنوی

f a . w f p . o rg w w w. am m i . i r

حامیان رسانه ای

w w w. t a r ag a h . c om w w w. c a o i . i rw w w. Me m ar n e w s . c om

حامیان مادی، معنوی و رسانه ای

دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران
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پوستر منتشر شده در فصلنامه ی هنر معماری شماره های 38 تا 41، رسانه های هنر معماری و سایر رسانه های معماری کشور
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فراخوان
هنر معماری برگزار می  کند:

 دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

بخش 2: جایزه ی دوسالانه ی نقد معماری ایرانبخش 1: مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه در جیرفت

جوایز بخش های 1 و 2 

نقد معماری ایران

 هرکدام از بخش های سه گانه ی

الف، ب، ج

 طراحی مدرسه ی شش

کلاسه

15.000.000 ریال 350.000.000 ریال رتبه ی نخست

10.000.000 ریال 100.000.000 ریال رتبه  ی دوم

5.000.000 ریال 50.000.000 ریال رتبه ی سوم

موضوع بخش نخست (مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه):
دبیرخانه و تصمیم گیرندگان دوسالانه تصمیم دارند در هر اقلیم، یک فضای آموزشی را به 

مسابقه گذاشته و طرح برنده را در صورت کمک خیرین و مدرسه سازان به اجرا برسانند. 

در همین چارچوب، برای این دوسالانه ، طراحی معماری مدرسه ی شش کلاسه در کرمان ــ 

روستای محروم فتح المبین ده نو، از توابع جیرفت ــ به مسابقه گذاشته شده است.

شرح طراحی:
جیرفت، وارث یکی از بزرگ ترین و کهن ترین تمدن های شرق به نام ارت می باشد. همچنین 

شهر دقیانوس، به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرهای دوران اسلامی، در این منطقه وجود 

داشته است، اما امروزه این منطقه جزء مناطق محروم کشور ما می باشد. از آنجا که هنر 

معماری بر ارزش های بشردوستانه استوار گردیده است، بخش نخست دومین دوسالانه، 

همین  در  است.  گردیده  انسانی  مصایب  رفع  متوجه  حرفه ای،  اصول  بر  تأکید  ضمن 

چارچوب، موضوع طراحی معماری مدرسه ی شش کلاسه در یکی از روستاهای منطقه ی 

محروم جیرفت جهت برگزاری مسابقه به  صورت کشوری اعلام می گردد.

تذکر 1: این بخش از مسابقه تنها شامل طراحی فاز یک است.

اهداف برگزاری بخش نخست دوسالانه:
1. نگاهی هنری و معمارانه به امر مقدس مدرسه سازی در کشور

2. تغییر الگوی مدرسه سازی و کشف توانایی های جدید معماری برای فضاهای آموزشی
3. توسعه ی مرزهای مشترک معماری و آموزش

فنی  دفاتر  توسط  مدارس  طراحی  و  مشترک  کار  به  مسئولین  تشویق  و  نگاه  تغییر   .4
معماری مستقر در سازمان نوسازی مدارس همراه با ارجاع این پروژه ها به دفاتر معماری 

خصوصی
5. ایجاد فضای رقابتی بین معماران و شهرسازان در چارچوب اهداف بشردوستانه

اسناد برای بخش طراحی:
1. نقشه ی زمین در نظر گرفته شده برای این مسابقه، که با همکاری جمعی از خیرین 

و بشردوستان محترم تهیه گردیده است، قابل دانلود از وب سایت www.aoa.ir می باشد.
2. تصاویری از سایت پروژه و دیدهای اصلی تهیه گردیده است.

با ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی )برنامه ریزی  برنامه ی فیزیکی طرح، مطابق   .3
اجرایی  ابلاغی 1382/07/24 نظام فنی و  ابتدایی و راهنمایی(  معماری همسان مدارس 
کشور )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( می باشد. این دستورالعمل را ضمن دانلود 
از وب سایت رسمی مسابقه، می توانید از وب سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

نیز دانلود نمایید.

معیارهای طراحی مدرسه:
1. احترام و ارزش نهادن به روحیات بومی و فرهنگ مخاطب پروژه

2. قابلیت اجرا به صورت ساده و با حداقل هزینه ها 
3. قابلیت اجرا بدون نیاز به پیچیدگی ها و تجهیزات مهندسی 

4. برخورداری از کیفیت محیطی معماری کامل 
5. مقاومت در برابر زلزله به طور کامل و دقیق 

6. وفاداری و پایبندی نسبت به ارزش های دینی، فرهنگی، آیینی و اجتماعی ایران
7. برخوداری از فضای سبز مطلوب با اثرات آموزشی، روان شناسی و ورزشی مناسب

8. طرح معماری می بایست موجب شور و احساس سرزندگی در دانش آموزان و تشویق 
کننده جهت تحصیل باشد

9. خلاقیت در سازه، مصالح، تولید و مصرف انرژی و در فضاها و مبلمان داخلی
 Re-deployable 10. ترجیحاً طرح ها دارای صفت قابلیت گسترش

11. توجه به مبلمان و طراحی فضای داخلی مدرسه
12. برخورداری از فاکتورهای پایداری )اقلیمی ـ اقتصادی ـ اجتماعی( 

لازم به ذکر است که طرح های پیشنهادی نیمکت، صندلی و هر گونه تجهیزات آموزشی 
مطابق با معیارهای نام برده، به عنوان امتیاز مثبت برای شرکت کنندگان تلقی خواهد شد.

بخش دوم دوسالانه، با هدف تشویق، ایجاد انگیزه ی درونی و الگوسازی رقابت سالم در 

بین منتقدین و نظریه پردازان معماری در ایران راه اندازی شده است. در این بخش، به 

بهترین نقد نوشته شده در دو سال اخیر، جوایزی تعلق خواهد گرفت. این نقد، محدودیتی 

در سبک، محتوا، تعداد صفحات و نظریه ندارد، اما می بایست در حوزه های ذیل باشد:

الف( روشنگری و پژوهش در قلمروی معماری سنتی ایران

ب( نقد معماری معاصر ایران )ارائه ی معیار برای سنجش، ارزیابی و یا نقد یک اثر(

ج( پژوهش متمایز در قلمروی معماری جهان و آینده ی ایران

و  دانشجویان  دانشگاه،  اساتید  مختلف  اقشار  از  می توانند  شرکت کنندگان   :1 تذکر 

جامعه ی حرفه ای معماران و شهرسازان باشند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

و  دیجیتال  رسانه های  یا  و  مختلف  مکتوب  نشریات  در  می توانند  نقدها   :2 تذکر 

خبرگزاری ها پیش از این منتشر و یا هیچ جایی (به هر دلیل) تاکنون منتشر نشده باشند. 

می توانند  مقالات  همچنین  و  نیستند  قائل  محدودیتی  زمینه،  این  در  داوران  هیئت 

منحصراً برای این دوسالانه نوشته شده باشند.

تذکر 3: نقدهای منتشر شده، لزوماً باید محصول سال 1393 به بعد باشد.

مشاور عالی دوسالانه: علی اکبر صارمی
دبیر دوسالانه: شهریار خانی زاد

داوران بخش های اول و دوم بر اساس حروف الفبا:
1. فرامرز پارسی

2. عباس ریاحی فرد

3. بیژن شافعی

4. محمدرضا حائری

5. سارا کلانتری

6. فرشاد مهدی زاده

7. شهاب میرزائیان

8. رضا نجفیان

از بین داوران، پنج نفر جهت بخش نخست دوسالانه )مسابقه ی طراحی مدرسه( و سه 

نفر، جهت داوری بخش دوم دوسالانه )جایزه ی نقد معماری ایران(، گروه بندی خواهند 

شد.

همچنین  و  مختلف  بخش های  در  نکات  و  مدارک  سایر  و  ضوابط  معیارها،   :1 تذکر 

معماری  هنر  مؤسسه ی  سایت  در   1394/10/01 تاریخ  از  اینترنتی  نام  ثبت  فرم 

قرن (www.aoa.ir) جهت مطالعه و دانلود در دسترس می باشند.

رتبه

موضوع

تذکر 1: به کلیه ی برندگان، بجز جوایز مادی فوق الذکر، لوح افتخار و گواهی امضا شده 

توسط داوران و مسئولین، اهدا خواهد گردید.

فراخوان منتشر شده در فصلنامه ی هنر معماری شماره های 38 تا 41، رسانه های هنر معماری و سایر رسانه های معماری کشور
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Invitation

Honar-e Memari Proudly Holds the Second Biennale Competition of 

Iranian Architecture, Urbanism, and Interior Design 

قوانین و روش ارسال آثار به دوسالانه برای بخش های اول و دوم

قوانین عمومی حاکم بر دوسالانه

بخش سوم: نمایشگاه آثار منتخب معماری، شهرسازی و طراحی 
داخـلی ایران در دوسال اخیر به انتخاب هنر معمـاری

معماران، طراحان      عموم  برای  به طور همزمان  دوسالانه  بخش های  تمامی  در  1. شرکت 

معماران داخلی و هنرمندان آزاد است.

2. اثبات مالکیت اثر بر عهده ی شرکت کننده است.

3. حق چاپ پروژه ها و مقالات، با ذکر نام صاحب اثر، برای مؤسسه ی هنر معماری قرن 

محفوظ خواهد بود.

)برای شرکت کنندگان تمامی بخش ها( که روی سایت  تکمیل فرم شرکت در دوسالانه   .4

مؤسسه ی هنر معماری قرن www.aoa.ir و نیز در فصلنامه ی هنر معماری )از شماره ی 

ثبت نام،  فرایند  از  بخشی  و  الزامی  است،  موجود   )1395 40-بهار  و   1394 39-زمستان 

قلمداد می گردد.

5. مدارک ارسال  شده به  هیچ  وجه مسترد نخواهند شد.

1. فایل های طرح مدرسه )بخش نخست دوسالانه( می بایست حداکثر در 5 شیت A3 بر 

روی لوح فشرده )CD یا DVD( رایت و به دبیرخانه ی دوسالانه ارسال گردند.

قبیل  از  اسنادی  را توصیف می کنند.  اسنادی می باشند که طرح  فایل ها، شامل  این 

و  اتودهـا  تـرجـیحاً،  نیـز  و  سـه بعدی  تصـاویر  و  پرسپکتیوها  نقشه ها،  مقاطع ،  پلان ها، 

ارائه ی طرح مؤثر  اسـکیس هـای دسـتی و دیتیل هایی که ممکن است در امر داوری و 

باشند. همچنین ارسال شرح مختصر و مفیدی از ایده ی طراحی از طرح در فایل ارسالی، 

با فرمت Word و ترجیحاً حداقل به اندازه ی یک صفحه ی A4 ضمیمه شود. لازم به ذکر 

باید دارای کیفیت چاپ بالایی باشند   A3 است مقیاس نقشه ها آزاد می باشد. صفحات

بر روی  را  کیفیت سیستم های خود  توصیه می گردد در حین طراحی،  امر  این  برای  که 

رزولوشن 300dpi تنظیم نمایید.

تذکر 1: در صورت عدم ارائه ی تصاویر خام طرح ها بر روی CD، پروژه از مرحله ی داوری 

حذف خواهد شد.

تذکر 2: مسئولیت صحت رایت CD  بر عهده ی ارسال کنندگان می باشد. توصیه می کنیم 

اطمینان  فایل ها  شدن  باز  و  رایت  صحت  از  مختلف،  سیستم های  در  ارسال  از  پیش 

حاصل فرمایید.

 )DOCX( می بایست با فرمت داکس )2. فایل مقالات نقد معماری )بخش دوم دوسالانه

انتشار  در برنامه ی ورد )WORD(، تحت پلتفرم )Office(، به همراه یک کپی از محل 

آن )در صورت انتشار پیش از این تاریخ( تهیه و از طریق لوح فشرده به دبیرخانه ارسال 

گردند. لازم است شرکت کنندگان محترم جهت شفافیت محل انتشار نقد خود در نشریات و 

وب سایت ها، دقت کافی را مبذول فرمایند تا حقوق ناشرین محترم رعایت گردد.

3. به  علت اینکه داوری آثار در تمامی بخش ها، بدون اطلاع از نام شرکت کنندگان صورت 

می گیرد، لازم است تا مشخصات فردی و علمی از قبیل لوگو، امضا و یا هر گونه نشانه ی 

خاص از طرح یا شرکت و گروه طراحی در آثار ارسالی وجود نداشته باشد و مشخصات 

شناسایی در فرم ثبت نام موجود در فصلنامه ی هنر معماری 39، 40 و همچنین موجود در 

سایت هنر معماری )www.aoa.ir( قید گردد.

4. محدودیتی در تعداد طرح ها و نقدهای ارسالی وجود ندارد.

نکته ی مهم: دبیرخانه از پذیرش هر گونه شیت و فوم برد به صورت فیزیکی معذور است. 

لطفاً از پرینت، پلات، چاپ و ارسال این موارد به دبیرخانه جداً خودداری فرمایید. شرکت 

در دوسالانه، در همه ی بخش ها، تنها از طریق رایت این اطلاعات بر روی لوح فشرده 

مقدور می باشد. تنها شرکت کنندگان در بخش طراحی (بخش نخست) می توانند ماکت 

آثار خود را (در صورت تمایل) به دبیرخانه ارسال نمایند. ماکت امتیاز مثبت ندارد، اما به 

ارائه ی بهتر اثر شما کمک می نماید. لطفاً در صورت وجود هر گونه پرسش با دبیرخانه ی 

تماس حاصل فرمایید.

معماری،  نشده ی  و  شده   اجرا  منتخب  آثار  نمایشگاه  برگزاری  به  دوسالانه  سوم  بخش 

شهرسازی و طراحی داخلی ایران اختصاص دارد که در طی دو سال اخیر )از مهر 1393 تا 

مهر 1395( به طراحی رسیده اند. این آثار، توسط هنر معماری انتخاب و ضمن نمایش در 

گالری های تهران در کتاب این دو سالانه به چاپ خواهند رسید.

در این چارچوب، لازم است مهندسین مشاور، دفاتر معماری، معماران انفرادی و … 

جهت حضور در نمایشگاه دوسالانه با ارسال مدارک پروژه )تصاویر به همراه مشخصات 

پروژه و مدارک مربوط به ایده، فرایند طراحی و...( تا روز یکشنبه مورخ 31 مرداد  1395 

اعلام آمادگی نمایند. شرکت کنندگان ملزم به ارسال این مدارک از طریق لوح  فشرده به آدرس 

دبیرخانه ی دوسالانه می باشند. بدیهی است دبیرخانه ی دوسالانه جهت نمایش آثار برتر با 

دفاتر منتخب تماس خواهد گرفت.

تنها  و  ندارد  وجود  آثار  نشدن  یا  شدن  اجرا  مورد  در  محدودیتی  هیچ گونه   :1 تذکر 

می بایست آثار در طی دو سال اخیر (از مهر 1393 تا مهر 1395) طراحی شده  باشند.

تذکر 2: به کلیه ی راه یافتگان به بخش نهایی نمایشگاه، لوح افتخار و گواهی امضا شده 

توسط دبیرخانه ی دوسالانه اعطا خواهد گردید.

آخرین مهلت ارسال آثار )برای تمامی بخش ها(، روز یکشنبه مورخ 31 مرداد 1395، ساعت 

و  برگزاری مراسم  زمان  بود.  نخواهد  قابل تمدید  عنوان  به  هیچ  تاریخ  این  17 می باشد. 

محل آن، متعاقباً اعلام خواهد گردید. تأکید می گردد دریافت تمامی مدارک )تصاویر، متن، 

مشخصات شرکت کننده و ... .( مربوط به این دوسالانه فقط به  صورت دریافت CD یا 

DVD می باشد.

هنر معماری اعلام می دارد که طرح های منتخب مدرسه، نقدهای برتر ارسال شده و آثار راه یافته به بخش نمایشگاه در 

کتابی با عنوان دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران )1393-1395( به چاپ خواهند رسید.

زمان بندی

پل های ارتباطی با دبیرخانه ی دوسالانه:

تهران، خیابان شهید مفتح (شمالی)، پایین تر از خیابان شهید مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک 1، طبقه همکف، واحد 6. تلفن: 88342960 (021)-88342961 (021) 

HONARE_MEMARI aoapub@ymail.com www.aoa.ir www.aoaonline.irwww www
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بیانیه ی هیئت داوران 

پیرامون روش و دلایل انتخاب طرح های برتر بخش نخست از دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی 

و طراحی داخلی ایران  (طراحی مدرسه ی شش کلاسه در روستای ده نو ــ جیرفت)
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بیانیه ی کلِ دوسالانه توسط دبیرخانه تهیه، در جشن ملی قرائت و در نهایت چاپ گردید؛ اما بیانیه ی اعضای محترم هیئت داوران بخش 

نخست (طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو جیرفت) که تنها یکی از قسمت های دوسالانه بود، علی رغم تأکید قانونی آئین نامه ی 

جامع برگزاری مسابقات معماری و پیگیری های فراوان، هرگز به دست دبیرخانه ی دوسالانه ی نرسید.



فقط دروغ است که از نقد می ترسد!
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»سوگند به قلم و آنچه می نویسد« ــ سوره ی قلم، آیه ی 1

»باید آموزش می دیدیم و یاد می گرفتیم که به حقوق مؤلف احترام بگذاریم، راست آزما باشیم و ذهن سالم و پندار نیک داشته 
باشیم، در گفتار صداقت داشته باشیم و در عمل و فعالیت حرفه ای با اخلاق باشیم و بسیار بایدهای دیگر که تداوم آنها ابتدا 

اعتبار، شخصیت، اعتماد، احترام و استواری "فردی" را باعث می شود و سپس در فراوانی و تکرار، به خصوصیت "اجتماعی" 
تبدیل می گردد«.

کامبیز ناظر عمو ]فصلنامه ی هنر معماری شماره ی 23، 1390: 5[

معمای معماری امروز ایران
تحریریه ی هنر معماری

طبق ماده ی 2 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، یکی از رسالت هایی كه مطبوعات بر عهده دارند، »روشن ساختن افكارعمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم« 

است و این نوشتار تنها به منظور نیل به این هدف و پاسخگویی به 313 گروه شرکت کننده ی بخش نخست )بیش از 1200 نفر( و مجموعاً 2500 نفر شرکت کننده در سه بخش 

دوسالانه و همچنین جامعه ی معماری کشور و به تعقیب آن، اعتلای معماری این کهن دیار و واکاوی ناهنجاری های مسابقات معماری منتشر می گردد.

اغلب مردم از نقش مهم خود در عصری که زندگی می کنند، 

اطلاعی ندارند تا اینکه آنها توسط پژوهشگران و نویسندگان 

که  هنگامی  مثال  طور  به  می آیند.  در  تحریر  رشته ی  به 

ارنست همینگوی شروع به نوشتن و تصویرسازی چیزی کرد 

که در جنگ، به عنوان یک سرباز ساده دیده بود، نه خود 

او و نه مردم بازیگر پیش چشم او، تصوری از جایگاهی که 

امروز داشتند را در اعماق اذهان خود نمی پروراندند. امروز 

شنوندگان  از  اندیشمندان  خواننده ها،  از  نویسنده ها  تعداد 

و ستارگان از طرفداران آنها بیشتر شده است؛ اما ما و شما 

نباید این آمارها را باور کنیم. اینها همه آمارهای کمّی محور 

ارنست  که  چشمانی  با  را  جهان  بخواهیم  اگر   ... هستند 

همینگوی نگریست بنگریم، آن وقت می بایست پای مسئله ای 

را به بازی باز کنیم که شاید تمام قوانین را عوض کند و آن 

مسئله، »کیفیت« است.

داستانی که در اینجا روایت می شود را شاید بتوان داستان 

گامی  سرگذشت  دیگر،  نگاهی  در  حتی  یا  و  ایران  معماری 

انسان دوستانه خواند. شاید برای بسیاری یک تراژدی کلیشه ای 

باشد که پایانش را از برند، اما برای افرادی که آمال و اهدافشان 

را صرف آن کرده ، دردی عمیق و روایتگر ناامیدی هایی است 

که هر یک به نحوی با آنها روبرو می شویم. داستان ما، داستان 

منفعت طلبی ها،  بی انصافی ها،  پیمان شکنی ها،  بد عهدی ها، 

انحصار طلبی ها، هجمه ها و  خودخواهی ها، سهم خواهی ها، 

حباب هاست که ما در راه عشق به این مرز و بوم و حرکتی 

آن  با  ده نو،  روستای  جیرفت،  در  فرزندانمان  برای  کوچک 

مواجه شدیم؛ گرچه همچنان اعتقادی به عقب نشینی نداریم 

و نیک آگاهیم که باید امروزمان را فدای تجربه کنیم تا به 

آنچه شایسته است در آینده دست یابیم.  

زمانی که مذاکره با مسئولان محترم فرهنگسرای نیاوران 

برگزاری جشن  قوانین سختگیرانه، جهت  به دلیل ضوابط و 

دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی 

ایران  به نتیجه نرسید، ما تنها روی یک گزینه متمرکز شدیم 

ایران  اسلامی  جمهوری  ملی  کتابخانه ی  قلم«  »تالار  آن  و 

واقعاً  ما  نبود،  شعار  یک  دوسالانه  این  بودن«  »ملی  بود. 

از وزارتخانه و نهادهای  مجوز برگزاری رویدادی »ملی« را 

مربوطه گرفته بودیم و هم پیمان شده بودیم که در نهایت 

نیز اجرا نماییم. ما نمی خواستیم  برنامه ای در سطح ملی را 

یک کلونی جدید بسازیم. هدف ما ایجاد یک چتر مشترک 

و متحد برای معماران ایران بود. از نظر ما، حالا این چتر، 

تالار قلم کتابخانه ی ملی کشور بود، اثری دلنشین و امن از 

یوسف شریعت زاده ی و خاطره ی مشترک اکثر پژوهشگران 

دلسوز معماری ایران.

ما با حمایت کم نظیر حامیان مالی خود، خانم کتایون 

نادری )شرکت برنا کوشش(، آقای علی تمیزکار )شرکت رویا 

طرح داخلی( و آقای اصغر کرمانی )شرکت محیط آرا( قادر به 

برگزاری این دوسالانه شدیم و در اینجا جا دارد از زحمات و 

کمک بی دریغ آنها در راستای اعتلای معماری انسان دوستانه 

با  تا آخرین قدم، همگام  کمال سپاس را به جا آوریم زیرا 

هنر معماری و دوسالانه  ی ملی شدند. در روز مذاکره نیز با 

مسئولان کتابخانه ی ملی، در مورد هزینه ها بحثی نداشتیم و 

به امکانات جدید کتابخانه و حمایت اسپانسرهای خود ایمان 

داشتیم. در واقع مشکل ما، کنداکتور پیچیده و نوآورانه ی 

جشن دوسالانه بود که مدیران و اپراتورهای سیستم ها را به 

رقابت با توانایی های خود دعوت می نمود. دوسالانه رویداد 

روتینی نبود و حداقل در یک سال اخیر، چالش های زیادی را 

به وجود آورده و مرزها را توسعه داده بود. بنابراین دوسالانه 

چالش شده بود و مانند هر موقعیت چالش برانگیز دیگری، 

آبستن فرصت ها و تهدیدات فراوانی بود. لازم به تذکر نیست 

که اساس آموزش، »ایجاد بستر نمودن و به چالش کشیدن 

دانشجویان« است. حالا ما قصد داشتیم حرفه را به چالش 

بکشیم و از الگویی که جهت تدریس استفاده می شود، بهره 

ببریم. در واقع، معتقد بودیم که این حرکت در کنار زحمات 

دیگر دوستانِ فرهنگ دوست معماری و رسانه های معماری، 

معماری  هنر  عالی  مشاوران  حتی  می باشد.  مؤثر  و  لازم 

که باتجربگان معماری ایران بودند، به طور متداوم با ما 

بررسی  را  برنامه ها  حضوری،  حتی  یا  و  می گرفتند  تماس 

می نمودند. برگزاری دوسالانه یک کار ملی است، خصوصاً 

نرسیده  سه  عدد  به  هنوز  آن  برگزاری  دوره ی  و  فرمت 

باشد! ضمن اینکه ما نمونه ی مشابه جهانی نیز نداشتیم، 

زیرا بر اساس نیازهای بومی خود، طرح دوسالانه را نوشته 

بودیم و همین بود که هنر معماری را به بستر نقد و انتقاد 

تبدیل می کرد.

مقــرر   ،1395 سـال  شهـریور  بیست و ششم  جمـعه، 

گردیده بود تا دربی بزرگ فوتبال پایتخت برگزار گردد. کار 

یگان حفاظت آن روز خیلی سخت نبود زیرا آنها منتظر 

حراست  برای  قضیه  اما  بودند،  تیم  دو  طرفداران  هجوم 

روزی  در  نبود.  اینگونه  مطلقاً  ایران  ملی  کتابخانه ی 

حضور  بودند،  حاضر  محل  در  شیفت  نیروهای  فقط  که 

مسیرهای  معماری،  دانشجویان  و  معماران  غافلگیرانه ی 

از  عملاً  را  قلم  تالار  و  مطالعه  سالن های  بخش  به  تردد 

کنترل خارج کرده بود. رگبار خودروهای ورودی به محوطه، 

روبروی  جبهه ی  در  تهران  کتاب  باغ  تعطیل  کارگاه  حتی 

کتابخانه ی ملی را نیز به پرسش واداشته بود. مأموران درب 

تردد حتی فکرش را هم نمی کردند یک برنامه ی معماری، 

تنها چند ساعت پیش از دربی، اینقدر فشرده و شلوغ گردد 

که آنها ذوق دربی را فراموش کنند. بیش از 700 نفر در 

رویدادی که حداقل دو هزار و پانصد نفر را درگیر کرده 

بود، آن روز در کتابخانه ی ملی حضور داشتند. آن روز، روز 

تولد منتقدان معماری ایران بود؛ روزی بود که معماری در 

اولویت قرار گرفت. روزی که کالبد معماری ایران شکافته 

شده تا هم ارتقا پیدا کند و هم آسیب شناسی گردد. در این 

روز، معماران زیر یک سقف مشترک و متحد جمع شدند، 

برای علی اکبر صارمی، چندین دقیقه پیوسته دست زدند و 

کوشیدند یک گام، حرفه ای تر گردند.
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]عکاس: حسین برازنده[

]عکاس: حسین برازنده[ 

  ]عکاس: رکسانا خانی زاد[

تصاویر این دو صفحه: سالن همایش های کتابخانه ی ملی، جشن دوسالانه ی ملی ، 26 شهریور 1395 



11 هنر معماری 43. زمستان 1395



هنر معماری 43. زمستان 1395 12

]عکاس: رکسانا خانی زاد[ ]عکاس تصاویر این صفحه: حسین برازنده[



13 هنر معماری 43. زمستان 1395

حضور اساتیدی گرانقدر همچون دکتر علی اکبر صارمی و دکتر سیروس باور در مراسم جشن دوسالانه ی ملی 
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پس از پایان مراسم، سکوت هولناکی محوطه را احاطه 

معنای  که  بود  موقع  آن  تازه  عباس آباد،  اراضی  و  بود  کرده 

واقعی »اراضی« را پیدا کرده بودند. مسیر منتهی به پارکینگ، 

همه ی  مثل  هم  باز  بود.  شده  انسان  و  خودرو  از  خالی 

به معنای  این سکوت در جهان واقعی،  ایران معاصر،  وقایع 

رضایت مردم نبود و نقطه ی تبلور این موضوع نیز، اینترنت 

و شبکه های مجازی بود. با اینکه بزرگراه ها برای دربی خالی 

از  بود.  گردیده  اشغال  شدت  به  باندها  پهنای  بودند،  شده 

و دست اندرکاران  مسئولین  یعنی  دوسالانه،  دبیرخانه ی  نظر 

هنر معماری، دوسالانه تمام شده بود و می پنداشتیم که وارد 

رصد  و  مدرسه  ساخت  مهم،  آثار  انتشار  شده ایم:  دوم  فاز 

اما  بعدی،  دوسالانه ی  در  جوایز  اعطای  برای  ایران  معماری 

اینها همه توهمی بیش نبود. در دقایقی که ما به استراحت 

ما  مخاطبین  می کردیم،  فکر  دوسالانه  ملی  جشن  از  پس 

اینستاگرام و وب سایت ما را بمباران کرده بودند. مشکل این 

نبود که سیل انتقادات روانه ی هنر معماری شده بودند، زیرا 

این برای ما ــ که مرزهای معماری ایران را توسعه می دهیم 

دوستان،  و حتی  رقبا  از سمت  و چه  مردم  از سمت  ــ چه 

عادی بود. مشکل حتی این نبود که نظرات مردم و انتقادات 

آنها برخلاف اکثر مواقع که سطحی قضاوت می کنند، این بار 

درست و عمیق و فنی به نظر می آمدند، بلکه مشکل این بود 

که یاران و دوستانی که می بایست بابت انتخاب و داوریشان 

پاسخ می دادند، سکوت معناداری کرده بودند. این سکوت در 

همه جا مناسب نیست و در آن مقطع به هیچ عنوان علامت 

منطقی ای نبود. برای مثال یکی از دوستان معمارمان اینگونه 

نقل می کرد: 

از  یکی  نخست  رتبه ی  بودن طرح  کپی  که خبر  »وقتی 

مسابقات معماری داخلی هنر معماری )سومین مسابقه( را به 

استاد کارکشته ام دادم، تجربه ی جدیدی کسب کردم که برای 

من خیلی جالب بود. یک مسابقه برگزار و تمام شده بود. در 

ادامه مشخص شده بود که طرح نفر نخست، کپی بوده است 

ــ کپی به معنای واقعیِ کلمه! من نمی دانم هنر معماری از کجا 

فهمید که داورانش چه فریب بزرگی خورده اند؟ اما وقتی ما 

در دانشکده فهمیدیم که طرح کپی بوده، استاد کهنه کار من، 

که البته هیچ نقشی هم در رویداد مذکور نداشت، قیافه ای به 

خود گرفت که من هرگز از او ندیده بودم. او سکوت سنگین 

و طولانی ای نمود و هیچ پاسخی برای ما نداشت؛ شوکه شده 

بود. نمی دانست الان هنر معماری چه کاری باید انجام دهد؟ 

همه  کرد؟  باید  چه  متخلف  با  کرد؟  باید  چه  داوران  با  و 

هیچ  نداشت.  وجود  مشخصی  رویه ی  هیچ  بودیم.  سردرگم 

مقام قانونی ای برای بررسی و طرح شکایت و پیگیری وجود 

می کردند  فکر  همه  دفاعی،  و  منطقی  صورت  به  نداشت. 

هنر معماری باید به روی خودش نیاورد، پرونده ی مسابقه را 

بسته و قضیه را فیصله بدهد و منتظر بماند تا مردم فراموش 

کنند. این سکوتی که بر فضا حاکم شده بود امنیت افرادی 

را تأمین کرده بود، اما مطلقاً علامت رضایت جمعی نبود. ما 

به لاک  اینکه  ندارد جز  چاره ای  هنر معماری  فکر می کردیم 

دفاعی برود«. 

خارج شده  دفاعی  از لاک  بود  سال ها  معماری  هنر  اما 

بود. کامبیز ناظرعمو در آن مسابقه، رئیس هیئت داوران بود 

با هماهنگی و اعلام خبر کپی توسط دبیرخانه ی هنر معماری، 

خیلی زود و حرفه ای بدون توجه به حاشیه ها، قلم بر دست 

هنر  گرفت و متنی را نوشت و در وب سایت و شماره ی 23 

معماری منتشر نمود. متن مشخص بود: گلایه از حرفه، اعلام نام 

متخلف برای قرار گرفتن در لیست سیاه، ابطال داوری، حذف  ]عکاس تصاویر این صفحه: نازنین عارف کیا[

تصاویر این صفحه: پایان جشن دو سالانه و خروج مهمانان جهت بازدید از نمایشگاه و آثار برتر در بخش اول و سوم دوسالانه 
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مسکونی؛  فضاهای  داخلی  معماری  بخش  در  اول  برنده  ی 

بازپس  گیریِ کلیه  ی جوایز اهدا شده از شرکت کننده  ی خاطی؛ 

اعلام در سایت و مجله  ی هنر معماری و معرفی ایشان به سایر 

مؤسساتی که اینگونه مسابقات را برگزار می کنند و محرومیت 

دائم ایشان از شرکت در مسابقات آتیِ مؤسسه  ی هنر معماری 

هنر  مسابقه ی  دبیرخانه ی  که  بود  اقداماتی  جمله  از  قرن، 

معماری به انجام آن اقدام نمود.

اما کدام لیست سیاه؟ اصلاً کدام سازمان مسئول پیگیری 

این لیست های سیاه است؟ کامبیز ناظر عمو همان موقع هم 

به طور ضمنی نوشته بود که مشکل از ما معماران است و نه 

سازمان ها و مسئولین: 

»سوگند به قلم و آنچه می نویسد« )سوره ی قلم، آیه ی 1 (

باید آموزش می دیدیم و یاد می گرفتیم که به حقوق مؤلف 

احترام بگذاریم، راست آزما باشیم و ذهن سالم و پندار نیک 

داشته باشیم، در گفتار صداقت داشته باشیم و در عمل و 

فعالیت حرفه ای با اخلاق باشیم و بسیار بایدهای دیگر که 

تداوم آنها ابتدا اعتبار، شخصیت، اعتماد، احترام و استواری 

به  تکرار،  و  فراوانی  در  سپس  و  می شود  باعث  را  "فردی" 

خصوصیت "اجتماعی" تبدیل می گردد«.

معماران  جامعه ی  از  نوعی  به  روز  آن  متخلف،  شاید 

حذف شد، اما تفکری که او را پرورش داد بر اثر این ضربه، نه  

تنها ضعیف نشد که در سطوح بالاتر جامعه ی معماری کشور 

رشد یافت و جسورتر نیز شد و به سراغ راهکارهای پنهانی و 

پیچیده تری برای تخلف رفت. این اتفاق، تنها زگیل بیرون زده 

از یک سرطان بود که مسئولین هنر معماری، به جای لاپوشانی 

قیچی  را  آن  داشتند  آن و جمع کردن بی سر و صدایش، قصد 

این قیچی به ضرر هنر معماری هم بود، اما در  کنند. قطعاً 

بلند مدت به نفع معماری ایران می شد ... که شد! هنر معماری 

و رویدادش بالاتر رفت، زیرا تقلبِ صورت گرفته را صادقانه 

و بسیار شفاف ابراز نمود. آن چیزی که هنر معماری فکرش 

را نمی کرد، علت این زگیل، یعنی یک غده ی کوچک سرطانی 

بود و اینکه اگر جلوی آن را با کمک دیگر دوستان و معماران 

نگیرند، سال ها بعد، در رویدادهای دیگرِ معماری دوباره سر 

 بر می آورد.

دربی،  خود  مثل  شهریور،  بیست وششم  جمعه ی  عصر 

استراحت  را  شنبه  داشتیم  قصد  بود.  ملال آور  و  کسل  کننده 

کنیم، اما همه آن روز به دفتر هنر معماری آمدند. ما به  عنوان 

را  داوری  صحیح  روند  بر  کامل  نظارت  مسئولیت  دبیرخانه 

داشتیم اما حق دخالت در فرایند داوری را نداشته و نداریم. 

خَلط مبحثی که اغلب پیش می آید این است که همگان اغلب 

فکر می کنند دبیرخانه حق دخالت در هیچ بخشی از کار را 

ندارد. ما به هیچ عنوان نمی توانستیم در فرایند داوری دخالت 

ماست.  وظیفه ی  داوری  اجرای  حُسن  بر  نظارت  اما  کنیم، 

حتی همان عدم دخالت در فرایند داوری نیز یک پیش شرط 

اساسی دارد و آن این است که داوران باید برای انتخاب های 

چرایی  از  را  و شرکت کنندگان  ما  و  نمایند  صادر  بیانیه  خود 

انتخاب های خود آگاه نمایند و ما موظف بودیم برنامه را طبق 

آنچه که راهبرد مشخص می کرد جلو ببریم، حتی اجازه ی تفسیر 

قوانین را هم نداشتیم ــ مثل هر مأمور دیگری. یکی دیگر 

مسابقات  برگزاری  جامع  آئین نامه ی  طبق  قوانین،  همین  از 

و  شکایات  به  کامل  رسیدگی  کشور،  شهرسازی  و  معماری 

انتقادات شرکت کنندگان است. دبیرخانه و مدیر مسابقه باید 

به شکایات پاسخ دهند وگرنه تخلف نموده اند. امری که ظاهراً 

در ایران مرسوم نیست. این اولین بار نبود که ما قانونی را اجرا 

می کردیم ولی افراد به آن از سر نا آگاهی اعتراض می کردند! 

دوسالانه بخش های مختلفی داشت، نمایشگاه آثار برتر اجرا 

شده و نشده در دو سال اخیر که در واقع، بدنه ی اصلی 

ایران،  آن بود. نخستین دوره ی جایزه ی ملی نقد معماری 

پرافتخار  نشان  و  ایران  سال  معمار  نشان  دوره ی  دومین 

تنها  ــ نخستین و  اولین دوره  برای  دکتر علی اکبر صارمی، 

نشانی که به نام یک معمار رقم خورده بود و به معماران 

اعطا می شد و تنها نشانی در جهان که به »مسئولیت های 

ساخته  ساختمان های  نه  می داد،  بها  معماران  اجتماعی« 

شده توسط آنان. ما منتظر ارسال نامه و نقد به این بخش ها 

بودیم، اما واقعیت چیز دیگری بود. بخش نخست دوسالانه 

یک  طراحی  آن  موضوع  و  بود  انسان دوستانه  بخشی  که 

مدرسه ی ساده ی شش کلاسه در جیرفت بود، مورد جنجالی 

شده بود. ما جلوتر از برنامه، پورتال دوسالانه را ساختیم و 

طرح ها را فرستادیم روی وب سایت. می کوشیدیم وضعیت 

ویلیام  که  همان گونه  می دانستیم  زیرا  کنیم،  شفاف  را 

آدامز می گوید: »تنها را ه  حل رفع کاستی های دموکراسی، 

سایت،  بالارفتن  با  در حالی که  است«.  دموکراسی  توسعه ی 

انتظار برگشت آرامش بر اوضاع را داشتیم، از طریق یکی از 

دوستان متوجه شدیم که آثار برندگان، خیلی زودتر از ما در 

کانال های تلگرامی و اینستاگرام دست به دست می چرخد. 

دوستانی عزیز در همان روز مراسم، هنگامی که ما مشغول 

مدیریت مراسم و پذیرایی از مهمانان بودیم، آثار برندگان را 

در تالار قلم و سالن های برگزاری جشن، جمع آوری یا برای 

دریافت آنان هماهنگ کرده بودند و حال با نشر آنها، به 

اسم اطلاع رسانی دوسالانه و بررسی آثار، به تبلیغ صفحات 

به  آثار  نقد  و  نشست  بودند.  نموده  اقدام  خود  مجازی 

خودی خود مشکل ما نبود، مشکل اینجا بود که با این کار، 

تعهد ما به حامیان مان زیر سؤال می رفت. به بیان ساده تر، 

طبق قرارداد، ما وظیفه داشتیم آثار را تنها با درج لوگوی 

آثار  حامیان خود منتشر نماییم. واضح است که حق نشر 

در اختیار برگزارکننده است و ما در هنر معماری باورمان 

نمی شد که تعداد بسیار انگشت شماری از جامعه ی معماری 

ایران، اینچنین در حال تخطی از قوانین منطقی یک مسابقه 

باشند. ما این بار هم طبق روال همیشه، یک اطلاعیه صادر 

کردیم و تأکید نمودیم »نشر آثار بدون اجازه ی هنر معماری 

منجر به حذف اثر از فرایند چاپ در ویژه نامه خواهد شد«. 

این اطلاعیه باعث شد بسیاری از مجامع مجازی که بی غرض 

وارد بازی شده بودند، آثار را فوراً حذف نمایند.

ساعتی بعد، در فضای مجازی ادعا شد که دبیرخانه ی 

از قوانین عدول  به علت صدور اطلاعیه ی فوق  دوسالانه 

برای  نیز  ادعا  این  می گیرد.  تصمیم  و سرخود  است  کرده 

بود. ما خود قوانین دوسالانه را خوانده  ما بسیار عجیب 

و منتشر نموده بودیم و به خوبی نیز آنها را از بر بودیم. 

دبیر دوسالانه، سابقه ی کار در نشریات معماری را بیشتر 

سال  پاییز  شماره ی  داشت.  ایران  در  دیگری  هرکس  از 

در دست  که  پیشین مجلدی  )شماره ی  1395هنر معماری 

دارید( یکصدمین مجله ی معماری ایرانی بود که او در تهیه، 

تولید و انتشار آن فعالیت داشت ــ از شماره ی اول مجله ی 

آبادی )به عنوان یکی از نخستین مجله های معماری بعد 

منتشر شد(  تابستان سال 1370  در  که  اسلامی  انقلاب  از 

مجله ی  از  شماره  همین  تا  معمار،  مجله ی  ادامه  در  و 

حوزه ی  در  مداوم  رسانه ای  کار  سال   26 معماری،  هنر 

اکنون  او  دوم.  نه شغل  و  اصلی  عنوان شغل  به  معماری 

باسابقه ترین فرد زنده ی ایرانی است که در حوزه ی نشریات 

معماری فعالیت می نماید و همچنان به فعالیت خود ادامه 

می دهد. بنابراین ایشان به خوبی با قوانین آشنایی دارند 

و ما هیچگاه از مقررات عدول نکردیم، مگر اینکه صدور 

اطلاعیه از طرف دبیرخانه را تخلف تلقی کنیم! دبیرخانه 

هرگاه لازم بود اطلاعیه منتشر می کرد و این از وظایف هر 

دبیرخانه ای است، وگرنه انتشار یک فراخوان و جمع آوری 

آثار و اعلام نتایج که دبیرخانه لازم ندارد. دبیرخانه، یعنی 

هدایت  را  شرکت کنندگان  کشتی های  که  دریایی،  فانوس 

خوبی  فعالیت  همواره  دوسالانه،  دبیرخانه ی  می کند. 

داشت و به طرق مختلف پاسخگوی مسائل پیرامون خود 

نبود.  جدیدی  رخداد  هم  اطلاعیه  این  بود.  دوسالانه  و 

صارمی«  علی اکبر  دکتر  »نشان  اعلام  اساساً  ما  مثال،  برای 

را به هفت ماه پس از فراخوان اولیه موکول نمودیم، زیرا 

زیرساخت های پذیرش فکری آن توسط مردم مهیا نبود. این 

نام دوسالانه  زنده ای است. رویدادی که  ذات هر رویداد 

آثار آن،  تا نشر  اولیه  از زمان فراخوان  را یدک می کشد و 

یکسال و نیم زمان فاصله است، باید دبیرخانه ی قدرتمند و 

پاسخگویی داشته باشد، تا در این وادی موظف باشد خبری 

کاملاً جدید بیرون بدهد و فراخوان و اطلاعیه های قبلی را 

تأیید یا اصلاح نماید. آیا هیچ مهندس معماری را می شناسید 

خود  پروژه ی  یا  طرح  در  اصلاحاتی  تاکنون  کند  ادعا  که 

انجام نداده و هیچ دیواری را پس از چیدمان تخریب نکرده 

باشد، علی رغم تمام ماه ها فکر و ماکت و طرح سه بعدی 

که از همان کار زده است؟ آیا هر تجدید نظر و اصلاحی 

به معنای عدول از قوانینی است که او در نقشه ی راه خود 

ترسیم نموده؟ فعالیت دبیرخانه هم به همین شکل است، 

جایی که قرار باشد اصلاحی صورت گیرد، نباید کوتاهی کند 

ــ نکته ای ظریف و حیاتی که زیاد به آن توجه نمی شود. 

با هجمه ی غیرمنطقی دوستان  اکنون دوسالانه  به هر حال 

تازه رسیده در بخش فرهنگی معماری کشور مواجه شده 

بود و منشأ تمام این ادعاها یک گروه کوچک و نه چندان 

معتبر تلگرامی بود، اما در تفکر دموکراتیک هنر معماری، 

ما می بایست پاسخگوی همه ی اقشار باشیم، حتی آنانکه 

رنگ  بیشتر  بحران،  این  می گویند.  سخن  غرض ورزی  با 

انتقام و تخریب می داد تا خدمت و دلسوزی و ما به این 

یا  تعمداً  مثال، شرکت کننده ای  عنوان  به  بودیم.  آگاه  امر 

سهواً نام هم گروهی های خود را در فرم ثبت نام در بخش 

نام  مشخصاً  رتبه،  کسب  با  و  بود  ننوشته  اصلی  طراحان 

هم گروهی های وی در مراسم و لوح های تقدیر اعلام نشده 

بودند. دوستان هم گروهی به جای اعتراض به سرگروه خود، 

می کردند!  حمله  و  اعتراض  دوسالانه  و  معماری  هنر  به 

گرچه، نهایتاً ما از خطا و قصورات ایشان گذشتیم و بعدها 

که مراجعه نمودند، نسبت به تصحیح و تحویل مجدد لوح 

تقدیر با نام سایر همکاران محترم گروه اقدام نمودیم.

از بهار 1394، هنر معماری در حال برنامه ریزی برای 

دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی 

ایران بود. ما کار برنامه ریزی را نه از ایده آل های خود که 

از مشکلات معماری ایران آغاز نمودیم. از این رو، لیستی 

از مشکلات مسابقات و رویدادهای معماری در ایران تهیه 

کردیم. در این لیست، افراد مختلفی مقصر و یا حتی بعضاً 

متهم بودند. گاهی نیز حقیقتاً هیچکس تخلفی نکرده بود، 

گاهی  کمیته،  گاهی  بود.  درنیامده  آب  از  درست  کار  اما 

هم سازمان ها، اسپانسرها، داوران و شرکت کنندگان  زود یا 

دیر هنگام اقدام کرده بودند و گاهی هم هیچکس تخلف 

یا اشتباهی نکرده و تنها رویه منطقی نبود و آنطوری که 

ما می خواستیم و برنامه ریزی کرده بودیم کار انجام نشد.       
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ما در برابر هر مشکلی که روی کاغذ به صورت بالقوه وجود 

داشت، یک راه حل ارائه دادیم. برای مثال، یکی از مشکلات 

این بود که شرکت کننده به جای  ایران  مسابقات معماری 

توجه به ایده آل های خود در معماری، نظری به تیم داوران 

می انداخت و مشخصاً طرحی را ترسیم و ارائه می نمود که 

می دانست داوران خواهند پسندید. به طور مثال، یک طرح 

ایرانی  ـاسلامی برای داورانی که اغلب از معماری ایرانی و 

لبه ی  این وضعیت،  در  می زنند. مشخصاً  آن حرف  احیای 

معماری توسعه پیدا نمی کرد و ایده ی جدیدی مطرح نمی شد. 

افزایش  این مشکل، علی رغم  از  برای جلوگیری  نتیجه،  در 

هزینه های مدیریتی، سعی بر انتخاب داورانی حرفه ای از 

طیف های مختلف سنی و مبانی فکری کردیم که همین دور 

یک میز نشاندن این سلیقه های مختلف و هماهنگ کردن 

ایشان، یک چالش بود. افزایش هزینه ها، آن هم بر اساس 

یک سناریوی فرضی، امری است که برای اسپانسرها ممکن 

انداختیم؛  جا  را  آن  ما  اما  باشد،  برانگیز  است سوء تفاهم 

یا اینکه داوران ممکن بود در پاره ای از زمان، حتی خارج 

از کشور باشند و این امر ملزم به برنامه ریزی دقیق بود. 

پژوهشگران  خالی  جای  داوران،  تیم  در  اینکه  دیگر  مثال 

نیز  جامعه شناسان  خالی  جای  بود.  محسوس  منتقدان  و 

احساس می شد. داوران گاهی طیف سنی محدودی داشتند 

و گاهی خود اهل مسابقه نبودند. افزون بر این، در برخی 

اعلام عمومی نمی شدند، جلسات  مسابقات، داوران گاهی 

غریب  مسئله  به  نسبت  و  نمی کردند  برگزار  هماهنگی 

بودند. گاهی نیز داوران از حدود مسئولیتی خود اطلاعی 

داوری  زمینه ی  در  بالقوه  خطاهای  همه  اینها  و  نداشتند 

سایر مسابقات بود که ما برای هر کدام یک راه حل تعریف 

کرده بودیم. حال فکر کنید در حوزه های مختلف دوسالانه 

ما، چه لیست  لیست  بود و  از مسئله مطرح  چه حجمی 

بلند و بالایی بود و هنر معماری چگونه همه چیز را باید 

هماهنگ می نمود. اینها همه فقط برای تنها بخش نخست 

دوسالانه بود که ما تیم داوری را برای طراحی مدرسه لازم 

داشتیم. در بخشی مانند بخش سوم دوسالانه ــ نمایشگاه 

ـ مشکلاتِ  آثار برتر اجرا شده و نشده در طی دو سال اخیر ـ

به مراتب پیچیده تری وجود داشت.

نخستین بار که تئوری برگزاری یک نمایشگاه از بهترین 

آثار اجرا شده به جای جایزه دادن به طیف های مختلف 

مسکونی، اداری، تجاری، داخلی، بازسازی و غیره مطرح شد، 

همه چیز به شفافیت امروز نبود. »مسابقه و جایزه« در 

اجرا شده در عملکردها  آثار  بررسی  یعنی  ایران،  معماری 

یا تخصص های مختلف و دادن جایزه. این تنها چیزی است 

که نزدیک به بیست سال در ایران برگزار شده ــ البته مزایا 

کنیم  را سرنگون  این ذهنیت  ما  دارد. حالا  نیز  معایبی  و 

جایزه ی  بدون  هم  آن  بگذاریم؟  آثار  از  نمایشگاه  یک  و 

نقدی؟ چرا باید این کار را بکنیم؟ چه کسی در این رویداد 

را  هنر معماری  اگر  کند؟  باید شرکت  شرکت می کند؟ چرا 

مورد نظرات غیرمنطقی قرار دادند چه؟ با ذهنیت مردم چه 

باید کنیم؟ و ما همه ی اینها را به حساب این می گذاشتیم 

آثار برتر در  رفتن به گالری و نمایشگاه و دیدن  که اساساً 

به  ما  و  است  شده  فراموش  ارزشی  امروزی مان  فرهنگ 

گالری نمی رویم مگر دوستی در آنجا منتظر ما باشد. برای 

هنر معماری، دوسالانه، یعنی همین نمایشگاه، آن هم بدون 

از  این بخش  برقراری  برای  جایزه ی نقدی و کشمکش. ما 

داوران  از  ــ  داشتیم  را  افراد  کردن  قانع  مشکلِ  دوسالانه 

گرفته تا برخی از شرکت کنندگان ــ گرچه مشکلاتمان تنها به 

این امور نیز ختم نمی شدند.

اما  است،  پیشرفت  ابزار  گروهی  و  جامعه   هر  در  نقد 

در ایران این مقوله از رویه ی علمی خارج شده و تبدیل به 

ابزاری  برای حمله و کوبیدن رقبا در جامعه ی معماری گشته 

است. برخی می گفتند: »ما اصلاً نقدی نداریم که به آن جایزه 

بدهیم، چه لزومی به ترویج نقد داریم. فضای معماری به حد 

کافی متشنج است«. ما نیز تأیید می کردیم و دوباره پیشنهاد 

می نمودیم.  مطرح  نقد  به  جایزه   اهدای  بر  مبنی  را  خود 

خود  کار  ابتدای  در  چندان  بخش  این  می دانستیم  گرچه 

جذاب نخواهد بود، اما این مهم را به علت نیاز کشور به راه 

انداختیم تا بستری برای آن میان علاقه مندان فراهم سازیم. ما 

رسانه هستیم و از نزدیک با مسائل ایران آشنا هستیم. کنش با 

وضعیت معماری معاصر ایران، کار هر روز ماست! ما رسانه ی 

معماری معاصر ایران نبودیم، ما خودِ معماری معاصر ایران 

بودیم! ــ ما به معنای همه ی ما و شما و دوستان. تصویری 

که آیندگان از ما خواهند دید، از کتاب معماری معاصر ایران 

به قلم امیر بانی مسعود تا همین دوسالانه، چیزی است که ما 

و شما نمایش می دهیم. 

کشور  اقتصادی  فضای  و  بخش ها  این  بر  اصرار  نهایتاً 

باعث شد اسپانسرها کم کم محو شوند و کار با سه اسپانسر 

مالی شروع شود. ما بجز این سه اسپانسر مالی، با دو اسپانسر 

داشتیم.  نیز همکاری  دیگر  رسانه ای  اسپانسر  و سه  معنوی 

اینکه  از  پیش  حتی  حواشی  و  مسائل  این  تمام  با  ما  باری، 

عملاً دوسالانه آغاز شود درگیر بودیم. در نتیجه، همواره برای 

اطمینان از راه حل های خود با مشاوران عالی هنر معماری 

بین  را  لازم  هماهنگی  می کوشیدیم  و  می کردیم  مشورت 

انتشار  برای  فراخوان  اولین  نماییم.  ایجاد  اهل حرفه  همه ی 

اولیه ی  اتود  ما  نوشته شد.  این مسائل  تمام  از  عمومی پس 

معمارمان  عزیز  بسیار  دوستان  از  یکی  نزد  به  را  فراخوان 

بردیم که حضور او در تیم داوری مشخص شده بود و با او، 

این مسائل را جرح و تعدیل کردیم. افزون بر این، فراخوان 

از  یکی  نزد  به  جوانمان،  داوران  از  دیگر  یکی  با  همراه  را 

معماران شهیر و پیش کسوت با مدیریت بر یک شرکت عظیم 

مهندسین مشاور معتبر بردیم. در روز برگزاری جلسه، خوب 

به یاد داریم معمار پیش کسوت که ما برای مشورت نزد او 

رفته بودیم، مدعی شد هدف از مسابقات، جمع آوری تعدادی 

آثار برای انتشار در مجله و آرشیوسازی است. واقعیت این 

است که شاید برای خیلی ها این قضیه صدق کند، اما برای 

هنر معماری به هیچ وجه اینگونه نبود و بسیار دور از ذهن 

می نمود. ما در تحریریه هفته ای چند اثر را از چاپ رد کرده 

و پیشنهاد می کنیم آنها را به نشریات دیگر یا وب سایت ها 

پروژه ها و  این علت که طراحی و کیفیت  به  بدهند، فقط 

همچنین عکس هایی که از کار گرفته شده، تصاویر با کیفیت، 

متأسف شدیم،  واقعاً  ابتدا  در  نیستند.  واقعی ای  و  حرفه ای 

وقتی دیدیم استاد پیش کسوتی که کارهایش را می خواندیم 

معماری  مسائل  به  سطحی  اینقدر  شویم،  بهتری  معمار  تا 

کشور نگاه می  کند. البته استاد معمار در ادامه پیشنهاد های 

حرفه ای هم مطرح نمود و آن تأکید بر لزوم فاکتوری بود که 

او »اثر گذاری« می خواند. او مدعی بود مسابقات محدود به 

نام هایی مشخص هستند و جامعیت ندارند. انتقادی بجا که 

ذهن ما را خیلی به خود مشغول نمود. استاد بزرگ حقیقتاً 

کمکی نکرد، اما مثل هر استاد بزرگ دیگری، تنها یک علامت 

سؤال بزرگ در ذهن ما کاشت و جلسه را ترک کرد. موضوع 

این بود که توقعات استاد، کلی و مفهومی بودند و ما به 

برهه،  آن  در  داشتیم؛  نیاز  آنها  برای هضم  بیشتری  زمان 

ایران  از جامعه ی معماری  انسانی مشخصی  نیروی  حتی 

را نمی شناختیم که توان فنی و اجرایی انجام توقعات این 

استاد عزیز را داشته باشد. آنجا بود که ما بار دیگر، افسوس 

سال ها حضور در دانشگاه را خوردیم. دانشگاهی که ما را 

عملیاتی بار نیاورد و تنها مفاهیم را به ما آموخت. 

بودیم:  مواجه  نیز  دیگر  مفهومی  مشکل  یک  با  ما 

احساس  خود  گردن  بر  که  بزرگی  دین  و  دوسالانه 

معماری  فضای  در  مسابقه  صدها  سالیانه  می کردیم. 

ایران برگزار می گردد. تقریباً سه رویداد که توسط مجلات 

جامع تر  و  مهم تر  همه  از  می گردند  برگزار  معماری 

خوب  همه  اینها  بود.  اینها  از  یکی  دوسالانه  و  هستند 

را  واقعی  نیازمندان  دست  چیزی  اما  هستند،  و  بودند 

ایجاد  کشور  عزیز  محرومین  برای  جریانی  و  نمی گیرد 

نمی کنند. به هرحال اگر مدعی کمک به همنوع، معماری 

عزیزمان  میهن  و  کشور  به  خدمت  و  انسان دوستانه 

هستیم، این امر در مقام خدمت به مردم، خصوصاً مردم 

مناطق محروم به دست می آید. چطور ما به مردمی که در 

مناطق محروم مختلف کشورمان زندگی می کنند حتی فکر 

هم نمی کنیم و کاملاً بی تفاوت، تنها به فکر منافع خویش 

و یا ترویج تفکر ویلاسازی یا مراکز لوکس تجاری هستیم؟ 

کسانی که از تمدن نشینی ایران جا مانده اند را چه کسی 

سوار بر مرکب ایران معاصر می نماید؟ اگر ما به اصطلاح 

مدعیان فرهنگ و هنر که هفته ای چند نشست در باب 

آداب فرهنگ برگزار می کنیم این کار را نکنیم، چه کسی 

پیشقدم می شود؟ حرفه ی ما، حرفه ی اخلاص و سادگی بود. 

لوکس گرایی  تفکر  پیشانی  به  ما  معماری  چه؟  امروز  اما 

تبدیل شده است. اینکه یک دوسالانه ی ملی به این حوزه 

)معماری انسان دوستانه( نپردازد برای هنر معماری دردناک 

انسان دوستانه  معماری  و  دیبا  کامران  کتاب  بود.  وقتی 

منتشر شد، یک تماس تلفنی از پاریس داشتیم؛ یک معمار 

می داشت:  اظهار  اینچنین  و  بود  خط  پشت  )محقق( 

این  کاش  است!  زیبا  "انسان دوستانه"  لفظ  این  »چقدر 

ایران  در  که  ببینند  طرفی ها  این  کاش   ... کنید  بزرگ  را 

معمارها چقدر به "انسان " اهمیت می دهند. فکر نکنند 

فقط خودشون هستند که اینگونه فکر می کنند«.

ما درگیر همین افکار بودیم که یکی از دوستان معمار 

جوان، نام آشنا و اهل جیرفت، پرونده ی قطعه زمینی وقفی 

را روی میز ما گذاشت. زمینی که پیش از انقلاب اسلامی 

اسم مدرسه  البته نمی شد  و  را در خود داشت  مدرسه ای 

پناه  آن  در  بتوان  که  بود  سقفی  تنها  گذاشت،  آن  روی 

گرفت. محرومیت شدید بچه های آن مدرسه، فیلم هایی که 

ما دیدیم و گزارش هایی که از وضعیت آن مدرسه گرفتیم، 

ما را به شدت تحت تأثیر قرار داد. اینجا بود که ما در هنر 

معماری به این جمع بندی رسیدیم که باید فعلاً فراخوان 

را منتشر نکنیم و نهایتاً، نخستین فراخوان دوسالانه، بدون 

ارائه ی جزئیات و بخش ها و تنها با عنوان کلی »دوسالانه ای 

برای خلق ارزش های نو و انسان دوستانه« منتشر گردید. 

سمتی  به  ملایمی  تغییر جهت  دوسالانه  و  معماری  هنر 

داده بودند که تصور می شد نیاز کشور و معماران است. 

ابزار  خدادادی  نعمت  با  را  خلأ  حس  آن  می کوشیدیم 

رسانه ای و دوسالانه، پر نماییم و دریافتی که داشتیم این 

است.  شده  دوسالانه  حقیقتاً  دوسالانه،  اکنون،  که  بود 
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 )World Food Program: WFP( برنامه ی جهانی غذا

و  یونسکو❊  معتبر  بین المللی  نهاد  زیرمجموعه های  از 

گود  وارد  ما  پیشنهاد  با  متحد،  ملل  سازمان  نظر  تحت 

درصد  ده  قراردادی،  طبق  گردید  مقرر  حتی  و  شد 

این  حساب  به  معماری  هنر  آگهی های  برخی  فروش 

قرارداد  این  انسان دوستانه واریز گردد. مدت زمان  نهاد 

مادام العمر است؛ یعنی تا زمانی که هنر معماری منتشر 

می شود، درصدی از فروش آگهی های آن نیز به حساب 

این نهاد برای کمکی هرچند کوچک به فرزندان ایران و 

مردمی که در اردوگاه ها زندگی می کنند، واریز می گردد. 

این قرارداد در جهان برای یک نشریه مشابه ندارد و در 

نوع خود، نخستین است. این مدل قرارداد می تواند برای 

دیگر نشریات نیز الگو باشد. سال ها پیش از این نیز هنر 

که  )و هست(  بود  ایران  رسانه ی معماری  تنها  معماری 

نام آن به عنوان »یاران فرهنگی برنامه ی جهانی غذا« در 

وب سایت رسمی برنامه ی جهانی غذا منتشر شد و حالا 

این یار، فعال تر شده بود.

بررسی  را  بیشتری  جزئیات  ما  انتشار،  این  از  پس 

کردیم و بخش طراحی مدرسه ی شش کلاسه در روستای 

همچنین  نمودیم.  اضافه  دوسالانه  به  را  جیرفت  ده نو 

مقالات  ارسال  و  شرایط  نقد  بخش  مختلف  شاخه های 

در این وادی مشخص شدند. متن کامل و نهایی فراخوان، 

هنر  گردید. وب سایت  منتشر  این چکش کاری ها  از  پس 

معماری نیز برای اقدامات مؤثرتر تغییر یافت تا با شکل و 

شمایل بهتری خدمت رسانی کند. ارتباط با شرکت کنندگان 

در سطح کشور مسئله ی اساسی برای هنر معماری بود، 

است.  فاصله  دقیقه  تهران ده  تا مرکز  ما  از دفتر  وگرنه 

به  خود  مقیاس  از  برگزارکننده  و  کارفرما  عنوان  به  ما 

خود.  سطح  از  شرکت کننده  یک  و  می نگریم  مسائل 

این موضوعات را باید درک کرد. سازمان هنر معماری و 

نیروی انسانی آن برای این همه کوشش مفتخر است و 

انجام  این کارها را هم  از  اگر هیچکدام  نکنید  فراموش 

ندهیم، کسی نمی تواند حتی کوچک ترین اعتراضی بر ما 

از  بر دوش ما بیش  این رسالت رسانه است که  بنماید. 

هر دستور و توقع دیگری سنگینی می نماید. مجموعه ی 

قوانین  و  معیارها  اهداف،  شده،  گردآوری  اطلاعات 

)پاییز  هنر معماری  دوسالانه در شماره ی 38 فصلنامه ی 

1394( به صورت کامل برای نخستین بار منتشر گردید. 

اطلاع رسانی ایمیلی، پیامکی و پوستر نیز در همین بین 

آغاز شد. حامیان رسانه ای با گشاده رویی، بنر دوسالانه را 

بر روی سایت ها و رسانه های خود قرار دادند و کوشیدند 

بود.  افتاده  راه  به  دوسالانه  کارزار  نگذارند.  تنها  را  ما 

تمام تماس ها و پرسش های تلفنی، پاسخگویی و پیگیری 

می شدند. بعضی ابهامات با داوران و مشاوران مطرح و 

شفاف می شدند. در چندین مرحله اطلاعات دوسالانه به 

روزرسانی شدند و با تغییر چهره ی صفحه ی اختصاصی 

مخاطبین  آموزش  به  معتبر،  لینک های  درج  و  دوسالانه 

باب  ما در  به  نیز  روی آوردیم. آموزش و پرورش جیرفت 

اجرای بخش نخست دوسالانه کمک می کرد. مهندسین 

با  استان ها،  از  یکی  مدارس  نوسازی  سازمان  فنی  دفاتر 

ما تماس گرفته و دلخوری شدید خود را از بخش اول این 

خود  اهداف  در  ما  زیرا  کردند،  اظهار  ملی  دوسالانه ی 

به رویه ی کاری آنها ، طراحی و ساخت و سازشان  رسماً 

اعتراض کرده بودیم. اینها همه از نظر ما پیشرفت و ایجاد 

تحرک در حرفه بود.

با انتشار کامل فراخوان و گذر زمان، دستان دوستی 

زیادی به سمت هنر معماری دراز شد که نشان از همبستگی 

قشر عظیمی از معماران داشت. معماران بزرگی با ما تماس 

گرفتند و نظرات خود را ابراز فرموده و حتی در زمینه ی 

پیشنهادات  این  از  یکی  رساندند.  یاری  ما  به  نیز  اجرایی  

و  جوان  معماران  دیگر  از  یکی  توسط  مؤثر  و  اثر گذار 

خوش سلیقه، مبنی بر لغو قانون الزامِ اجرا شدن اثر برای 

نمایش در بخش سوم بود. استدلال های او کاملاً مستحکم، 

و وضعیت  نیاز  از  او  عمیق  درک  از  برخاسته  و  منطقی 

معماری کشور بود. بنابراین دبیرخانه، اطلاعیه ای صادر نمود 

و اعلام کرد که برای بخش سوم دوسالانه، کلیه ی آثار اجرا 

شده و نشده می توانند حضور داشته باشند و لزومی به 

اجرا شدن اثر نیست. البته از این دست پیشنهادات مثبت 

و مؤثر کم به دست دبیرخانه نرسید. در مثال دیگری، یکی 

از پیش کسوتان حرفه در شب عید نوروز 1395، مدتی را 

به حضور در سایت پروژه ی جیرفت اختصاص داده بودند 

در  را سخاوتمندانه  اطلاعاتی  و  اسناد  بازگشت،  از  پس  و 

همکاری  و  تعامل  حس  این  داد.  قرار  دبیرخانه  اختیار 

توسط این پیش کسوت تا آخرین گام های دوسالانه ادامه 

داشت و برای ما بسیار ارزشمند بود. دوسالانه کم کم در 

مسیر منطق به پیش می رفت و حساسیت ها به حدی بالا 

بود که ما در شب عید نیز درگیر امور بودیم. تنها چهار 

روز پس از نوروز نیز دفتر هنر معماری باز بود و ما در صدد 

رفع موانع بر سر ذهن مخاطبین بودیم. اتفاقاً در همین 

ایام بود که دانشجویی از شهر رشت تماس گرفت و جویای 

اطلاعات بیشتر جغرافیایی از روستای ده نو شد. او همراه 

با خانواده ی خود برای نوروز به کرمان رفته بودند تا هم 

ببینند.  نزدیک  از  را  روستا  و هم  کنند  دیدن  آن شهر  از 

از شهرستان های دیگر نیز بسیاری از معماران عزیز راهی 

روستای ده نو شدند تا با دید بازتر و حرفه ای تری نسبت به 

طراحی با اقلیم و شرایط منطقه اقدام نمایند که این قبیل 

تلاش ها برای ما بسیار ارزشمند بود و نشان از ایجاد تحرک 

در جامعه داشت. در آن زمان، اغلب، علت این پویایی را 

جوایز زیاد دوسالانه می دانستند. البته بالا بودن جوایز از 

نظر ما عیب نیست، اما پویایی دوسالانه در تمامی بخش ها 

که شامل جوایز نقدی نبودند نیز، نشان از اشتیاق معماران 

انسان دوستانه  و  اجتماعی  ـصنفی  رویدادهای  به  ایرانی 

نیز شاهد همکاری  برای بخش سوم دوسالانه  داشت. ما 

ایران،  معماری  نقد  ملی  جایزه ی  بودیم.  زیادی  تعامل  و 

قطعاً به ترویج نقد کمک می کرد و هرقدر که زمان بیشتری 

اینها  بودیم.  این بخش  بیشتر  اثرات  ما شاهد  می گذشت 

در حالی بود که ما فقط فراخوان را منتشر کرده بودیم! 

فضای  واقعی  نیازسنجی  در  باید  را  امر  این  علت  شاید 

پس  مدتی  تنها  مثال،  عنوان  به  دانست.  کشور  معماری 

از برگزاری و اتمام دوسالانه، شاهد برگزاری یک مسابقه ی 

ملی نقدنویسی توسط یک گروه صنفی نوپا و در سطح 

دانشجویی بودیم ــ که این فوق العاده بود و دبیرخانه ی 

از  اینها همه نشانه های خوبی  این رویداد شهر یزد بود. 

روند رو به رشد نقد در معماری کشور بودند.

بخش  داوران  با   1395 شهریور  و   1394 پاییز  در  ما 

جلسه ی  کردیم.  برگزار  هماهنگی  جلسه ی  دو  نخست، 

معیارهای  به  توجه  لزوم  و  دوسالانه  کلیات  به  نخست 

داوران سپری شد  اعضای هیئت محترم  از  تعدادی  با  آن 

و جلسه ی دوم که با حضور گرم تر داوران همراه بود، به 

نظرات  گفت و شنود  و  معیارها  اهداف،  فراخوان ،  مرور 

ایشان گذشت؛ هرچند داور جوانی هم بود که علی رغم 

از  هیچکدام  در  متعدد،  سخنرانی  برنامه های  در  حضور 

این جلسات به بهانه های مختلف شرکت نکرد و در انتها 

بر  داوران دوسالانه  این جلسات،  نیز حاشیه ساز شد! در 

حفظ روند فعلی تا دریافت آثار هم نظر شدند. همچنین 

دوسالانه  جشن  بهتر  هرچه  برگزاری  برای  پیشنهاداتی 

مطرح و بررسی شد. ما به موازات کار سازمانی دوسالانه 

برای بخش دوم دوسالانه،  نیز کوشیدیم.  بر جریان سازی 

جریان  بر  معماری  هنر  ایران،  معماری  نقد  ملی  جایزه ی 

 1394 تابستان  شماره ی  از  عملاً  و  می ورزید  تأکید  نقد 

وارد گود نقادی معماری شده بود. این فرایند در شماره ی 

پاییز 1394 )همان شماره ای که برای نخستین بار فراخوان 

دوسالانه به صورت کامل منتشر گردید( شدت گرفت؛ یعنی 

نوشتن محتوای  و  آموزش  به  فراخوان، هم  با  ما همزمان 

علمی نقد و به تحلیل پروژه های معماری می پرداختیم و 

هم جریان نقادی معماری را با گفت  و گو و تشویق دیگران 

خود  مخاطبین  از  دوسالانه  قالب  در  و  می دادیم  ترویج 

می خواستیم که نقدهای خود را برای شرکت در دوسالانه 

»معماری  جریان  در  بستر سازی  این  اثرات  نمایند!  ارسال 

معاصر ایران« ملموس بود. این جریان ــ معماری معاصر 

ایران ــ بزرگ ترین جریان معماری در ایران است و از نظر 

تعداد پژوهشگر، پرتراکم ترین بخش است و حرکت دادن 

این جمع، کار آسانی نبود. باید قدردان مؤلفین و اساتید 

خود،  کتاب های  نوشتن  با   88 سال  در  که  باشیم  بزرگی 

چشمان ما را به این جریان باز نمودند. برای انتخاب برنده ی 

نشان معمار سال ایران، ما همچون دوره ی نخست، بیشتر 

از اسامی، به دنبال توسعه دهندگان بودیم: کدام معمار از 

قیود روزمرگی رها شده و به حرفه و توسعه ی آن خدمت 

بیشتری کرده  کدام معمار، جریان سازیِ  نموده و مشخصاً 

هنر  توسط  پیشین،  سال های  انتخاب همچون  این  است. 

معماری انجام گرفت. نقش آمار و ارقام در این دوره بیش 

دوره ی  کیفی   محور  نگاه  بود.  مهم شده  ما  برای  پیش  از 

پیشین، در این دوره جای خود را به تفکر سیستمی داده 

بود و جالب آنکه این تفکر سیستمی برای انتخاب جایزه ای 

به کار گرفته شد که برندگان آن، یعنی بیژن شافعی، ویکتور 

دانیال و سهراب شروشیانی از گروه معماری دوران تحول، 

شهره به پژوهش های کیفی  ـتاریخی و بسیار عمیق هستند. 

در این باب نیز ما علاوه بر تهیه ی لیست کاندیداتوری در 

طول سال، اقدام به جمع آوری مخفیانه ی اطلاعات از افراد 

می نمودیم. ما از کسانی که از دور به سوژه نگاه می کردند 

نزدیک  وی  به  زمانی  تنها  و  می نمودیم  کسب  اطلاعات  

 شدیم که در سطوح بالایی )مراحل نهایی( از انتخاب قرار 

داشتیم. ما اعتقاد داریم چهره و نیت حقیقی افراد، نه در 

برخورد مستقیم، بلکه در برخورد فرد ثالثی عیان می شود 

هیچ  به هر حال  نمی برند.  مستقیمی  نفع  هیچ  طرفین  که 

یک از برندگان نشان دکتر علی اکبر صارمی و نشان معمار 

سال ایران، تا زمان فراخوانده شدن بر روی استیج جشن 

برنده شدن خود اطلاع  از  به هیچ عنوان  ملی دوسالانه، 

نداشتند!

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: UNESCO ❊ ]عکاس: فرشته اکبری[
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دکتر علی اکبر صارمی ]عکاس: روهام اسماعیل اوغلی[

  ]عکاس: حسین برازنده[

حضور دکتر علی اکبر صارمی در جشن دوسالانه، سخنرانی و اهدای نشان دکتر علی اکبر صارمی توسط ایشان به آقای مهندس علیرضا قهاری   
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علیرضا قهاری، مفتخر به دریافت نشان دکتر علی اکبر صارمی از دست ایشان به سبب سال ها فعالیت های اجتماعی در عرصه ی معماری کشور ]عکاس: روهام اسماعیل اوغلی[

اهدای نشان معمار سال 1395 ایران به بیژن شافعی، ویکتور دانیل و (سهراب سروشیانی غایب در جشن)، توسط دکتر سیروس باور به دلیل سی و سه سال فعالیت فرهنگی و ریشه سازی برای هویت معماری یک ملت 

]عکاس: روهام اسماعیل اوغلی[
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نشان دکتر علی اکبر صارمی، 1395

نشان معمار سال ایران، 1395

]عکاس تصاویر این صفحه: سپیده ابراهیمی مهر[
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از  پس  نیـز  صارمـی  علی اکـبر  دکـتر  نشـان  باب  در 

بررسی های اولیه، اعطای نشانی به نام این استاد گرانقدر 

هنر  در  معماران  اجتماعی  مسئولیت های  بر  تأکید  با  و 

لیستی  معیارها،  تنظیم  با  سپس  گردید.  مصوب  معماری 

تهیه  هنر معماری  در  کمیته ای  توسط  واجدین شرایط،  از 

این  به  نیز  اکبر صارمی  پیشنهادات شخصِ دکتر علی  شد. 

لیست اضافه شدند. با انجام تحقیقات و در ادامه، لیست 

جرح و تعدیل گردید و در نهایت، گزینه های برتر در دفتر 

دکتر  آقای  نظر شخص  و  به سمع  تجیر  مشاور  مهندسین 

جواد  ایشان،  گلستان  و  گرمابه  رفیق  و  صارمی  علی اکبر 

بنکدار، رسیدند تا به بحث گذاشته شوند. جدا از موضوع 

فرد مفتخر به دریافت نشان، ما اصرار داشتیم که این مدال 

اعطا گردد. جناب  برنده  به  آقای دکتر  باید توسط شخص 

آقای دکتر صارمی نیز علاوه بر نظرات ما، خود، جهت بهتر 

ارائه نمودند. به  این رویداد در روز جشن نکاتی را  شدن 

بیانی ساده تر، دکتر علی اکبر صارمی، دکترین نشانی که مزین 

تاریخ  برای همیشه ی  تا صد،  از صفر  را،  بود  نام خود  به 

نوشتند. ما مبدع و پاسدار این نشان هستیم و باید آن را 

تا تشکیل کمیته ای از نخبگان برای انتخاب در طی صدها 

سال آینده محافظت کنیم. ما و دکتر صارمی تأکید داشتیم 

که برنده باید متعهد به مسئولیت های اجتماعی )هم در 

فضای حقیقی و هم در فضای مجازی( باشد و نباید محدود 

به پروژه داشتن یا نداشتن و یا سمت های دانشگاهی باشد. 

این جلسه را فیلمبرداری کردیم و آن را در  از  ما قسمتی 

دادیم  سفارش  دوسالانه  برای  که  تیزرهایی  از  بخش هایی 

استفاده نمودیم. ما، مردم و معماران مخاطب را به پشت 

صحنه ی دوسالانه بردیم و اکنون نیز در همین راستا اقدام 

می نماییم!

ما در این ایام، علاوه بر طی تمام فرایندها و تحقیقات، 

می بایست بخش اجرایی دوسالانه را نیز مدیریت می کردیم. 

از تبلیغات محیطی و مجازی امر که بگذریم، بحث تولید 

محتوا برای دوسالانه مطرح بود. طراحی ده ها بنر و تصویر 

برای انتشار در فضای مجازی و ساخت پنج وله  )فیلم کوتاه( 

متفاوت،  فواصل  به  و  مختلف  رسانه های  در  نمایش  برای 

وله ها  این  می شدند.  انجام  باید  که  بود  اموری  دیگر  از 

را حرفه ای تر نمودند.  کار  و  دادند  به دوسالانه  تازه  جانی 

ما به معماران ایرانی نشان دادیم که طراحی پوستر و اعلام 

فراخوان، روش های سنتی اطلاع رسانی هستند. پس از این 

اقدامات بود که همگان در سایت ها و اینستاگرام های خود، 

حتی شده با چیدن چند عکس در کنار هم و استفاده از 

تیزر  و  وله  کوشیدند  کاربر محور،  و  مبتدی  نرم افزارهای 

درست نمایند و نمایش دهند. البته ما هنوز به موسیقی های 

انتخابی ایشان انتقاد داریم و تأکید داریم که ایشان باید 

بدانند چه موسیقی ای برای چه وله ای مناسب و چه چیز 

را باید در چه مکانی استفاده نمود. همچنین ما نگران افول 

این هنر از وادی تخصص گرایی به سرگرمی نوجوانان هستیم. 

در  معماری  آموزشی  مؤسسه ی  یک  ایام،  همین  در 

اصفهان فراخوان یک کارگاه را منتشر کرد که در آن موضوع 

کلاسه ی  شش  مدرسه ی  طراحی  دوسالانه،  نخست  بخش 

ظاهراً  و  بود  داده  قرار  طراحی  و  بحث  مورد  را  جیرفت 

گروه  نه  یا  هشت  کارگاه،  این  در  که  بود  گردیده  مقرر 

اقدام به طراحی  تشکیل داده و زیر نظر استادان کارگاه، 

نمایند. در نهایت منتخبین کارگاه آثار خود را به دبیرخانه 

و  زدند  ایمیل  ما  به  برخی  بین،  این  در  می کردند.  ارسال 

این پرسش را مطرح کردند که هنر معماری چرا دوسالانه 

برگزار نموده و از طرفی دیگر کارگاه طراحی تدارک می بیند 

حاصل  پرسش  این  مشخصاً  می کند؟  دریافت  هزینه  و 

ناآگهی بود. دبیرخانه مجال آن را نداشت که خود را درگیر 

اطلاعیه ای  انتشار  با  ما  نماید.  اقتصادی ای  بازی های  چنین 

پژوهشی ای  آموزشی و  با هیچ مؤسسه ی  اعلام کردیم که 

در رابطه با برگزاری کلاس و کارگاه ــ جز در موارد مشخص 

نمی کنیم.  همکاری  ــ  ندارند  دوسالانه  به  ربطی  اصلاً  که 

افزون بر این، بعید است که طراح برتر، طراحی خود را به 

دست دیگری بسپارد یا زیر نظر دیگران انجام دهد. حال 

با  اثر  ارسال ده  و  نگاه ماکسیمالیسم گرایانه  این  بماند که 

ده ایده ی مختلف از یک دفتر، برای شرکت در یک مسابقه 

چه پیامدی می تواند داشته باشد. شاید اگر ما ثبت اثر را 

منوط به پرداخت وجه نقدی می کردیم ــ رویه ای که در 

مسابقات بین المللی مرسوم است ــ نه تنها از ورود خیلی 

اثر  که چند  دبیرخانه جلوگیری می شد  به  آثار ضعیف  از 

همزمان نیز ارسال نمی شدند. گویی ما در عصر کثرت گرایی 

طرح  یک  پرسش  به  که  پاسخی  برای  حتی  تنوع گرایی  و 

این  که  نماند  ناگفته  شده ایم.  گرفتار  می دهیم  معماری 

وضعیت در بخش نقد نیز حاکم بود. اعطای جایزه ی نقدی 

به نقد نامه های بخش دوم برخی را به این کار واداشته بود 

که هر آنچه مقاله و یادداشت در پستوی کامپیوترهای خود 

دارند را به دوسالانه بفرستند!

در این ایام پرسش دیگری از سمت دوستان و همکاران 

مطرح شد که چرا دوسالانه با »دبیرخانه ی دائمی مسابقات 

این پیشنهاد بسیار  معماری و شهرسازی« همکاری ندارد. 

خوبی بود و ما برای کمک و خدمت به حرفه و حمایت 

از قانون مند شدن جریان مسابقات کشور، مدت ها پیش از 

آنکه این پیشنهاد مطرح گردد به موضوع فکر کرده بودیم 

و در همان روزهای آغازین پذیرفته بودیم که دوسالانه را 

طبق شرایط دبیرخانه به پیش ببریم. هرچند بدون دبیرخانه 

مسابقات  جامع  »آئین نامه ی  چارچوب  در  دوسالانه  هم، 

معماری و شهرسازی« و زیر نظر »وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی« بود و هنر معماری نیز همواره به گواه تاریخچه ی 

حرفه ای خود، حتی فراتر از تعهدات عمل نموده بود. اساساً 

تمام رویدادهای هنر معماری مجوزهای قانونی را همیشه 

داشتند و دارند و این در حالی است که بسیاری از جوایز 

اجرا  مجوز  قانونی،  مراجع  از  کشور  معماری  مسابقات  و 

ندارند. حقیقت این است که ما تعهد را محصول خواستی 

درونی می دانیم، اما به هر حال خواست دوستان بجا و برای 

کمک به حرفه بود. ما نیز در همان دوران بررسی جزئیات، 

در  دوسالانه  ثبت  پیگیر  داوران،  از  تن  دو  پیشنهاد  بنابر 

دبیرخانه شدیم. ما حتی فرم های ایشان را دانلود، تکمیل و 

ایمیل نیز نمودیم، اما پس از ماه ها و بارها پیگیری از طرف 

دبیرخانه ی دوسالانه، در تماس تلفنی ای که توسط یکی از 

جلسه ای  در  شد،  ما  به  دائمی  دبیرخانه ی  عزیز  مشاوران 

با حضور اعضای دبیرخانه ی دائمی مسابقات این موضوع 

مطرح گردید که: »گفته شده است شما ]هنر معماری[ و 

به  دبیرخانه  کنار  از  جایزه ی مسابقه ی مفهومی میرمیران 

دنبال کسب اعتبار برای خود هستید و ما تمایلی نداریم تا 

دوسالانه ی شما را در دبیرخانه ثبت کنیم، وانگهی دبیرخانه 

فعلاً متوجه آواردز )awards( نیست و محدود به مسابقات 

طراحی است«. البته ما به طور شفاهی به این دوست عزیز 

بخش های  به  هم  مدرسه  طراحی  که  بودیم  کرده  اعلام 

دوسالانه ملحق شده است، اما بی فایده بود. حتی بر فرض 

این  آیا مگر  وجود چنین نیت و محدودیت موضوعی ای، 

برای  دبیرخانه مگر  اساساً  خلاف وظایف دبیرخانه است؟ 

اعتبار بخشی، نظارت و حل مسائل احتمالی در  کاری جز 

نهاد  این  شکل گیری  فلسفه ی  است؟  شده  تشکیل  آینده 

که  است  این  مَثل  حرف،  این  مَثل  است؟  حمایتی  اساساً 

سازمان استاندارد بگوید ما به فلان محصول که درخواست 

استاندارد  علامت  هم هست،  کیفیت  دارای  و  داده  ثبت 

این  خب  می شود!  استاندارد  بدهیم  اگر  زیرا  نمی دهیم، 

و  عزیز  دوستان  به  ما  است.  استاندارد  کار سازمان  اساساً 

زحمت کش دبیرخانه اعلام داشتیم که دوسالانه نیز بخش 

طراحی مدرسه دارد، اما به قول آقایان »دیگر دیر شده بود« 

و در جلسه ی دبیرخانه ی دائمی با حضور اعضای محترم و 

ریاست، همکاری با دوسالانه و مسابقه ی مفهومی میرمیران 

رد شده بود. به هر حال نظر دبیرخانه هرچند بسیار عجیب  

بود، برای ما محترم شمرده شد و دوسالانه به کار خود بدون 

حمایت دبیرخانه ی دائمی مسابقات ادامه داد.

به عنوان آخرین  با نزدیک شدن به سی و یکم مرداد، 

در  دریافتی  آثار  تراکم  بر  دبیرخانه،  به  آثار  ارسال  مهلت 

همه ی بخش ها افزوده شد. همچنین بر آهنگ تحقیقات 

ما پیرامون نشان ها و جوایز ملی اضافه گردید. نقطه ی اوج 

این فرایند، همان روز نهایی تحویل آثار بود. در اینجا ذکر 

چند نکته خالی از لطف نیست. ما اعلام کرده بودیم که 

لوح  روی  بر  را  خود  فایل های  می بایست  شرکت کنندگان 

زیرا  نمایند،  نامگذاری  انگلیسی  فونت  با  و  تهیه  فشرده 

فایل های  کردن  کپی  در  معمولاً  کامپیوتری  سیستم های 

نامگذاری شده با فونت فارسی دچار مشکل می شوند، اما 

شرکت کنندگان به این نکته دقت نکرده بودند و ما حجم 

دبیرخانه  نمودیم.  مجدد  نامگذاری  را  فایل ها  از  عظیمی 

مهلت  آخرین  که  بود  کرده  اعلام  بارها  پیش،  مدت ها  از 

است.  هفده  ساعت  مرداد،  سی و یکم  همان  آثار  ارسال 

بودیم  زیادی  ایمیل های  و  تماس ها  شاهد  ما  با این حال 

که درخواست تمدید مهلت ارسال آثار را داشتند. این امر 

از  نبود.  امکانپذیر  رفت،  آن  ذکر  که  دلایلی  به  متأسفانه 

نخستین فراخوان، اعلام شده بود که دریافت آثار تنها از 

طریق لوح فشرده است، با این حال، گروه هایی با بی دقتی 

در  مشخصاً  که  بودند  کرده  ارسال  را  اسنادی  و  شیت ها 

داوری مورد استفاده قرار نگرفتند ــ البته این افراد حذف 

نشدند. خیلی از عزیزان شهرستانی معترض بودند که باید 

آثار خود را دو روز زودتر با پست ارسال نمایند، اما »ساکنین 

تا آخرین لحظه کار کنند و همان روز  پایتخت می توانند 

نهایی، سی دی را تحویل دهند؛ یعنی ایشان دو روز زمان 

بیشتری دارند و این عادلانه نیست!« ما نمی دانیم آیا دو روز 

در رویدادی که یک سال فرصت ارسال داشته زمان بسیار 

چه  آخر  روز  در  اثر  تحویل  رسم  این  اصلاً  است؟  مهمی 

بدعت ناشایستی است که به دانشجویان خود آموخته ایم؟ 

باید برای کسی که کارش را زودتر تحویل می دهد،  قطعاً 

با  این باشد که خود را  امتیازی قائل شویم. شاید عدالت 

معمولی،  و  ساده  مورد  همین  نماییم.  روبرو  واقعیت ها 

یعنی دریافت آثار از طریق لوح فشرده )علی رغم مخالفت 

برای  اعضای هیئت داوران( در دوسالانه  از  شدید بعضی 

نخستین بار روی داد و باعث بیش از یکصد و بیست میلیون 

تومان صرفه جویی برای شرکت کنندگان عزیز در هزینه های 

چاپ و پست گردید و اثرات مثبت فراوان دیگری نیز بجا 

گذاشت که باعث شد حداقل چهار رویداد پس از دوسالانه 

به دریافت آثار با لوح فشرده اقدام نمایند. ما در روز نهایی 

تحویل آثار به پاس حضور مردم در دفتر هنر معماری، بیش 
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نقطه  یک  در  ما  دوربین  گرفتیم.  عکس  فریم  سیصد  از 

مستقر بود و به صورت اتوماتیک، هر چند دقیقه یکبار، 

عکس می گرفت. ما از مخاطبین خود به رسم یادگاری عکس 

ما و دفتر  از  نیز عکس هایی  آنان  اینکه،  از  گرفتیم، غافل 

مرکزی مان که محل دریافت آثار بود، گرفته بودند و شب 

با  افرادی  می کردند.  منتشر  مجازی،  شبکه های  در  هنگام 

دوسالانه  برای  خود  شانس  افزایش  درصدد  ماکت  ارسال 

بعد مسافت، بعضی  بودند، اما به علت بی دقتی و بعضاً 

از ماکت های آنان آسیب دیده بود. ما به آنها اجازه دادیم 

در همان روز تحویل آثار به ترمیم آثار خود بپردازند. حتی 

را  خود  اثر  مرداد،  سی و یکم  روز  فردای  یک شرکت کننده 

بود  پاشیده  هم  از  در حالی که  دبیرخانه،  دفتر  در  جلوی 

مجدداً سرهم کرد. مشخصاً علت این فرصت دهی به او این 

بود که ایشان قصد تغییر در طرح خود را نداشت و تنها 

رنگ هایی که از روی ماکت ریخته بود را دوباره ترمیم کرد. 

از  غیر  سیستمی  به  ماکت ها  دریافت  برای  باید  ما  شاید 

پست ایران در آینده فکر کنیم. هچنین لوح فشرده را نیز 

به آپلود فایل ها بر روی سایت تغییر حالت دهیم تا همان 

دو روز بی عدالتی نیز مرتفع گردد ــ هرچند ممکن است 

برای کسانی  که اینترنت ضعیف تری دارند، مجدداً مشکل به 

مسئولیت زا  هنر معماری  برای  این کوشش ها  بیاید.  وجود 

تا  داشتیم  زمان  روز  ده  فقط  ما  مرداد،  از سی و یکم  بود. 

اسناد را بررسی و کنترل کنیم و منتظر داوری بخش نخست 

باشیم. در این ایام، داوری جوایز و نشان های ملی کمابیش 

بود.  مانده  باقی  آنها  تنها جمع بندی  و  بودند  انجام شده 

ناگفته نماند که ما همچنین داوری بخش جایزه ی ملی نقد 

معماری ایران و بخش سوم دوسالانه را برای دقت بیشتر در 

بخش نخست، به بعد از داوری این بخش موکول کردیم. 

در همین حین ما با مسئله ای مواجه شدیم که پیش از این 

مورد توجه قرار نگرفته بود.

ارسال  زمان  مهلت  اتمام  با  دوسالانه  شرکت کنندگان 

شبکه های  و  وب سایت ها  در  خود  آثار  معرفی  به  آثار 

مجازی پرداختند ــ موضوعی عادی و در ظاهر نه چندان 

سوم  و  دوم  بخش های  برای  حرکت  این  ــ  اهمیت  با 

اما برای بخش نخست به  نبود،  دوسالانه مسئله ی مهمی 

نظر منطقی نمی آمد. برای مثال، یک گروه، طرح خود برای 

مدرسه ی شش کلاسه در جیرفت را در صفحه ی اینستاگرام 

خود منتشر کرده بودند و همگان در حال نقد و بررسی 

اثر خود و دیگران بودند. این کار فاجعه بود؛ چطور چنین 

همه ی  و  ما  است؟  نشده  دیده  تاکنون  مشخصی  شکاف 

که  می خواهیم  شرکت کنندگان  از  همواره  برگزار کنندکان 

شیت های  روی  بر  خود  از  نامی  یا  و  لوگو  نشان،  هیچ 

برای  تلاشی  هر گونه  می کنیم  تأکید  و  نکنند  درج  ارسالی 

موعد  از  پیش  داوران،  برای  طراح  هویت  شدن  مشخص 

از  بعضی  وقت  آن  می گردد،  اثر  حذف  به  منجر  داوری 

دوستان شرکت کننده تصاویر آثار خود را بر روی اینستاگرام 

آماری  جامعه ی  داوری؟  از  پیش  هم  آن  می کنند؟  منتشر 

ایران محدود است و قطعاً ما همه در اتاق های شیشه ای 

و  کردیم  مراجعه  دوسالانه  قوانین  به  ما  می کنیم.  زندگی 

آئین نامه ی  بود.  نشده  نوشته  مذکور  تذکر  از  بیش  چیزی 

مسابقات را هم دیدیم که در آنجا نیز اساساً به این نکته 

در  مجازی  فضاهای  از  اسمی  ــ حتی  بود  نشده  اشاره ای 

آن نیامده بود. البته جای تعجب نداشت. آئین نامه قدیمی 

بود و در آن به هیچ عنوان به انتشار آثار توسط طراحان، 

بود.                                                       نشده  اشاره ای  نیز  اطلاع رسانی  صرفاً  نیت  به  حتی 
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در هیچ یک از مسابقات پیشین به این نکته دقت نشده 

بود و در فراخوان ها چیزی در این مورد نیامده بود و اگر 

هم ایشان متوجه نقصان کار خود شده بودند، به آن بی اعتنا 

بودند که اساساً بی اعتنا بودن و سر را به زیر برف فرو بردن 

و گفتن این حرف که »صدایش را در نیاوریم تا مردم کم کم 

فراموش کنند« در دکترین هنر معماری جایگاهی ندارد. بدین 

ترتیب این نقطه برای ما بسیار حساس شد. ما از آئین نامه 

و تمام مسابقات پیشین جلو زدیم. منطق حکم می کرد که 

به  دادن سیگنال  یا  ما  فریب  برای  را  این حرکت  طراحان، 

داوران انجام نداده اند. آنها صرفاً بر اساس عادتی که داشتند 

اقدام کرده بودند؛ مثل سلفی هایی که از حضور در دفتر هنر 

معماری منتشر کرده بودند. اینکه چگونه در صدها مسابقه 

و جایزه ی پیش از دوسالانه کسی به این نکته دقت نکرده 

بود برای ما اهمیت نداشت؛ مهم قانون جدید و بدعتی بود 

که زین پس توسط دوسالانه بنا نهاده می شد و می بایست 

آنقدر مناسب و معقول باشد که برای همگان مورد پذیرش 

واقع شود. تأکید می کنیم که دوستانی پیشنهاد دادند نسبت 

ــ یک  درنیاوریم  را  و صدایش  باشیم  بی تفاوت  به مسئله 

راه حل ساده و دم دست برای خیلی ها! لیکن این راه شاید 

برای برخی، جواب دهد اما برای هنر معماری، به عنوان یک 

بود.  بی مسئولیتی  نوعی  گفتمان محور،  و  انتقادی  رسانه ی 

رسالت رسانه بی تفاوت بودن، سکوت کردن و خنثی بودن 

را به شدت نهی می کند و وای به حال رسانه های معماری ای 

آن  در  منفعتی  که  خاص  موارد  در  مگر  سکوتند  اهل  که 

تقاضا  و  صادر  جدیدی  اطلاعیه ی  ما  تقدیر،  هر  به  دارند. 

کردیم که شرکت کنندگان محترم از انتشار آثار خود تا پیش از 

داوری، خودداری فرمایند. ما در همان اطلاعیه، تأکید کردیم 

که هیچ قانونی )حتی فراخوان اولیه ی دوسالانه( ایشان را 

این را حکم  اما منطق و عدالت  این کار نمی کند،  ملزم به 

می کند. با انتشار اطلاعیه و گذر زمان، ما شاهد حذف آثار از 

صفحات مجازی بودیم. مردم نشان دادند که خود مشتاقند 

در چارچوب اخلاقی عمل کنند و اگر حرف ما منطقی باشد، 

حتماً استقبال می کنند.

بیـن رویـکـردهـای موجـود،  در رسانـه هـا، در  اساسـاً 

دیدگاهی وجود دارد که شاید کمتر کسی تمایلی به پیروی 

از آن داشته باشد و آن، سیستمی است که به مردم بیش از 

خود اطمینان دارد، خطر را می شناسد، آن را حتی دیده و 

تجربه کرده و از عواقب آن آگاه است، اما اجازه می دهد تا 

مردم هم در تصمیم گیری شرکت کنند. در این دیدگاه، حق 

انتخاب با مردم است، زیرا به شعور اجتماعی ایشان اطمینان 

دارند. افزون بر این، زیرساخت های فرهنگی را در جای دیگر 

بنا می کند و فرصت می دهد تا مردم تجربه کنند.

ما نیز در هنر معماری همیشه کوشیدیم در راستای این 

کوشیدیم  ما  نیز  معضل  این  باب  در  نماییم.  اقدام  دیدگاه 

نیز نتیجه ی  مردم، خود، اصلاحات را انجام دهند و انصافاً 

مثبتی گرفتیم. تنها دو گروه به اطلاعیه توجه ننمودند و آثار 

خود را حذف نکردند که ما با ایشان تماس مستقیم گرفتیم 

و درخواست حذف آثار را کردیم، اما ایشان امتناع ورزیدند 

پیش  برحسب وظیفه،  را  ایشان  آثار  دبیرخانه  نیز  نهایتاً  و 

از داوری حذف نمود. البته ظن ما این است که شاید خود 

ایشان می دانستند آثارشان هنوز به چکش کاری بیشتری نیاز 

دارد و از حذف آنها نیز خوشحال شدند؛ گرچه بعدها دیدیم 

که همین افراد به حمله و هجمه علیه دوسالانه پرداختند. 

ما می توانستیم پاسخ متقابل دهیم، اما آن وقت باید عبارت 

»فرهنگی  ـهنری« را از عنوان این مؤسسه حذف می نمودیم.

از مدت ها پیش با هشت عضو محترم هیئت داوران 

یازده  مورخ  پنجشنبه،  که  بود  گردیده  مقرر  و  هماهنگ 

شهریور، رأس ساعت هشت و نیم صبح، داوری آغاز خواهد 

پنجشنبه  یعنی  برد؛  خواهد  زمان  روز  دو  حداقل  و  شد 

داوران  از  یکی  زمان  این  در  شهریور.   12 و   11 جمعه  و 

پیش کسوت برای آخرین بار، فایل فراخوان و اسناد را مطالبه 

کرد تا بر روی موضوع تمرکزی بیش از پیش نماید که نشان 

از تعهد او به حرفه  و درک کامل ابعاد مسئولیتی که گردن 

بودیم،  کرده  اعلام  ما  اینکه  علی رغم  داشت.  بود  گرفته 

داوران را به دو تیم  مختلف جهت بخش طراحی مدرسه و 

همچنین بخش نقد تقسیم می کنیم، اما همگی این دوستان 

نخست  بخش  داوری  در  داشتند  شدید  اصرار  و  علاقه 

دوسالانه حضور داشته باشند و هیچ یک برای بخش نقد 

زیر بار نرفتند، حتی دوست و معمار عزیزی که بیشتر عمر 

حرفه ای خود را بر پژوهش و تحقیق معماری گذرانده بود.

بدیع بودن موضوع و استقبال فراوانی که از آن شده 

برای  داوران  بین  در  فراوانی  اشتیاق  تا  گردید  باعث  بود، 

در  روزی،  می آوریم  یاد  به  بیاید.  وجود  به  آثار  بررسی 

موضوعیت  پیرامون  و  داشتیم  قرار  دوسالانه  راه  میانه ی 

بخش نخست دوسالانه با یکی از معماران کشورمان صحبت 

»هیچ  زد:  ماندگاری  حرف  و  کرد  خنده ای  او  می کردیم، 

لزومی ندارد که ما معماران وقت خود را برای طراحی یک 

مدرسه در دل یک روستا هدر دهیم و احتمالاً هیچکس در 

این بخش بینال شرکت نمی کند!«

روز داوری بخش نخست دوسالانه، طراحی مدرسه ی 

شش کلاسه روز یازدهم شهریور 1395، فرا رسید. دبیرخانه، 

تمام فایل ها، عکس ها و اسناد را بررسی کرده بود و آثاری 

که از قوانین عدول کرده بودند را حذف و تمام فایل ها و 

تا  نمود  مستندنگاری  و  سازماندهی  را  مربوطه  پوشه های 

مراحل بعدی راحت تر انجام پذیرد. این متد بازدید آثار و 

از همان  اجرا شد.  نیز دقیقاً  برای بخش های دیگر  داوری 

ابتدا دبیرخانه با چالش های بسیاری در داوری مواجه بود. 

یکی از داوران پیش کسوت بر عجله و ریتم سریع داوری در 

صبح روز قضاوت تأکید داشتند! ایشان اینگونه عنوان کردند 

که »قشنگ ببینیم طرح ها را با احترام تمام ولی همان دور 

اول ببینیم و انتخاب کنیم ]...[ آقای ... شما فردا می خواهید 

بیایید؟ من نمی خوام بیام. نمی رسم بیام.« و در مقابل اعتراض 

اعلام شده  زمان  روز  دو  و  دقت  به  دوسالانه  دبیر  شدید 

به  اعضای هیئت داوران جهت داوری و توجه  به  از قبل 

در  شرکت کننده  نفر   1200 از  بیش  و  پروژه   313 حضور 

بخش نخست دوسالانه، اعلام داشتند که: »احساسیش نکنید 

و احساساتی نشوید. ما مسئولیم خوب ببیینیم و شما هم 

حد مداخلتونو رعایت نمائید ... شما حق دخالت در داوری 

را ندارید. همون راند اول خوب ببینیم. تکلیف رو مشخص 

کنیم. اصلاً بحث اقناعی هم بکنیم ولی تمومش کنیم! وگرنه 

می رسیم به شب. ]...[ من فردا ده تا مجلس ختم باید بروم 

سی تا مهمون دارم. به جای 5 ثانیه، ده ثانیه ببینید همان 

راند اول قضاوت کنید. کار ما همینه.]...[ تازه این محاسبات 

کمی است، گاهی شما یک طرحی رو میبینید اصلاً معلومه 

رده. یک طرح هایی اوت هستند. ولی نکته ای که مهمه شما 

می خواهید امروز تموم کنید یا نمی خواهید؟ ما هم پذیرفتیم 

آقای  و  من  مطرحه.  خبرگی  بحث  یک  منتهی  رو،  داوری 

تا   50 در جلسه[ حداقل  داوران جوان حاضر  از  ]یکی   ...

مسابقه داوری کردیم با همین تعداد آثار، با همین روش 

کار کردیم، تا شب هم صورتجلسه کردیم.«

را  نکاتی  داوران  باقی  بعضاً  اظهارات  این  میان  در 

مطرح می کردند. از جمله این نکات می توان به موارد ذیل 

اشاره نمود:

حذف  که  بعداً  و  باشند  بهتر  آثار  بعضی  شاید   :1 »داور 

کردیم بفهمیم خوب بودند.

ما  نیست.  من  توان  در  این حرکت  ولی  ببخشید   :2 داور 

باید همه طرح ها را حداقل یکبار ببینیم ]...[ ببینید دیدن 

یکبار با یک تایم زمانی کم منطقیه ]...[ دیدن در راند اول 

و حذف کردن خیلی کار سختیه. بالاخره یک کسی زحمت 

کار  خیلی  ثانیه  ده  کرد.  دور حذفش  یک  نمیشه  کشیده، 

سختیه ]...[ عجله نکنید. ما در یک داوری دیگر هم رفتیم 

همین حرف رو زدن، دیدیم نمی شه. باید زمان بگذاریم.

داور 3: یک بار دیدن بدون قضاوت کار پیچیده ای نیست. 

دور اول اصلاً هر شیت رو پنج ثانیه ببینیم فقط آشنا بشیم 

با کارها ]...[ یک دفعه فقط مرور کنیم.«

ما نیز به عنوان دبیرخانه پیشنهاد دادیم که به دلیل 

زحمات  و  حقوق  احقاق  و  داوری  صحیح  روند  پیشبرد 

به  ایشان  حضور  بدون  را  جلسه  ادامه ی  شرکت کنندگان، 

پیش خواهیم برد و ایشان می توانند از تیم داوری خارج و 

سایر اعضا، داوری را به پیش برند. در نهایت با وساطت و 

کوشش دو تن از داوران و دبیرخانه جو به حالت منطقی و 

معقول برگشت و تصمیم بر آن شد تا 313 اثر ارسالی یکبار 

بدون هیچگونه قضاوتی تنها دیده و در دورهای بعدی آثار 

حذف شوند و به مراحل بالاتر راه یابند.  

حیطه ی وظایف ما به عنوان دبیرخانه برای ما واضح 

صحیح  نحوه ی  بر  نظارت  دبیرخانه  وظیفه ی  زیرا  است، 

داوری است نه داوری. هرچند در نهایت انتخاب برندگان 

مقرر  و  رسید  اتمام  به  شهریور   11 روز  غروب  همان  در 

گردید در روزهای بعد، یکی از داوران پیش کسوت به عنوان 

نماینده، بیانیه ی داوری را نوشته و جهت تأیید سایر اعضا 

به دبیرخانه تحویل دهد. در روزهای بعد شاهد آن بودیم 

انتخاب های  برای  بیانیه ای  هیچ گونه  داوری  تیم  این  که 

خود به دبیرخانه ارائه ندادند و در پاسخ به پیگیری های 

ما، برخی از داوران اصرار به بستن سریع پرونده ی داوری 

دو سالانه داشتند و اقدام به توهین و تهدید به حذف ما 

از جامعه ی معماری به علت پیگیری شکایات و اعتراضات 

شرکت کنندگان و جامعه ی معماری نمودند. 

از  بیست و هفتم  ماده ی  بر اساس  و  قانون  طبق 

و  معماری  طراحی  مسابقات  برگزاری  جامع  آئین نامه ی 

شهرسازی مبنی بر »تهیه ی صورت رسمی جلسه ی داوری 

و گزارش کتبی روال و نتیجه ی داوری برای برگزارکننده و 

به  موظف  داوران  داوری(«،  هیئت  رئیس  )توسط  عموم 

ارائه ی بیانیه هستند و همچنین بند بیستم از ماده ی سوم، 

از  این دارد »پس  بر  تأکید  آئین نامه ی جامع،  بخش پنجم 

اتمام داوری نهایی، داور هیئت داوری موظف است گزارشی 

کتبی مشتمل بر دلایل داوری خود را به مدیر عرضه کند« 

به  خود  تکمیلی  گزارش  با  همراه  را  گزارش  این  مدیر  و 

برگزارکننده عرضه می نماید. 

که  دوسالانه  جشن  زمان  تا  داوری  روز  عصر  از 

پانزده روز  بیانیه ی داوران در آن قرائت شود،  می بایست 

فاصله بود ــ یازدهم شهریور تا بیست و ششم شهریور؛ در 

این زمان ما بارها خواستار بیانیه برای آماده سازی و قرائت 

آن بودیم، اما هیچ مدرک و نوشتاری به دست ما از سوی 

داوران نرسید. بیانیه باید توسط داوران یا نماینده ی ایشان 

نوشته و به دبیرخانه ارسال می شد تا به تأیید و امضای سایر 
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داوران دوسالانه می رسید و در جشن و اهدای جوایز برای 

شرکت کنندگان و حضار قرائت می گردید. ما نهایتاً بیانیه ی 

کل دوسالانه را برحسب وظیفه نوشتیم، اما جای بیانیه ی 

دبیرخانه  ما  زیرا  ماند؛  داوری بخش نخست در آن خالی 

و  نداشتیم  را  بخش  این  داوری  در  دخالت  و حق  بودیم 

ما  بوده و هست.  داوران  بر عهده ی  این بخش  مسئولیت 

و  معیارها  تنها  داوری  روند  بر  ناظر  و  کارفرما  مثابه  به 

بهترین طرح  انتخاب  انتظار  ایشان  از  و  گفتیم  را  اهداف 

قانون،  بر اساس  ما  واقع،  در  داشتیم.  را  چارچوب  این  در 

طبق  داشتیم.  را  داوری  فرایند  بر  نظارت  وظیفه ی  تنها 

بیانیه  باید  داوران  شده،  انجام  برنامه ریزی های  و  وظیفه 

این  اما  می کردند،  امضا  و  تنظیم  داوری  جلسه ی  در  را 

داوران  از  یکی  روز  چند  قرار شد ظرف  و  نکردند  را   کار 

پیش کسوت بیانیه را آماده نماید، ولی تا امروز هیچ بیانیه ای 

است. هیچکس  نشده  ارسال  دبیرخانه  به  ایشان  از سوی 

نمی داند آثار بخش نخست دوسالانه به چه دلیلی انتخاب 

شدند. معیارهای دبیرخانه و برگزار کننده که مشخص بود، 

اما ملاک قضاوت داوران چه بود؟ ما هم به  عنوان دبیرخانه 

هنوز پاسخی برای این سؤالات نیافته ایم. پانزده روز زمان 

بدون هیچ گونه تنش خاصی گذشت و داوران تا روز جشن، 

بیانیه ای به ما نرساندند. ما تا آخرین لحظه، پیش از جشن، 

پیگیر داوران برای دریافت بیانیه بودیم، اما آخرین پاسخی 

که دریافت نمودیم این بود که فلانی باید بنویسد. فلانی 

همان داوری بود که تأکید داشت ما حق دخالت در داوری 

را نداریم اما در این مقطع به ما گفت که: »من عازم مشهد 

هستم. خودتان یک چیزی بر اساس صحبت های ما بنویسید 

برداشت ها،  آیا  کنیم!«  امضا  و  بخوانیم  تا  ما  بدهید  و 

باب طرح های  داوران در  مبانی فکری  و  تفسیرها، عقاید 

برگزیده ی برتر با توجه به اهداف و معیارهای اعلام شده 

در باب مسابقه به عهده ی دبیرخانه می باشد؟ آیا دبیرخانه 

باید دلایل انتخاب طرح های برتر توسط داوران را تحلیل، 

وضعیت  درآورد؟  تحریر  رشته ی  به  و  استنتاج  استخراج، 

خود  کارفرمای  از  معمار  که  است  این  مانند  به  داده  رخ 

بخواهد در مورد طرحی که او کشیده است، کارفرما مبانی 

و دلایل فنی را ارائه دهد! مشخص است که در این وضعیت 

هشت  اعضای  چطور  می خواهد.  را  معمار  عذر  کارفرما 

نفره ی تیم داوران دوسالانه ی ملی با توجه به هماهنگی و 

نشست هایی که از یک  سال پیش با آنها شده بود و زمان 

زیادی که پس از روز داوری تا روز جشن و به تعقیب آن تا 

زمان انتشار این ویژه نامه داشتند، قادر به نوشتن و تهیه ی 

هیئت  محترم  اعضای  از  بعضی  گرچه  نبودند؟  بیانیه  یک 

داوران نشان داده اند که در ایجاد کانال در فضای مجازی و 

نوشتن طومارهای طولانی علیه دبیرخانه، نکوهش و ایجاد 

هنر  از روی وب سایت  داوری  فیلم های  برای حذف  فشار 

پاسخگویی  معماری، بستن سریع پرونده ی دوسالانه، عدم 

به  تهدید  و  توهین، هجمه  به شرکت کنندگان و همچنین 

حذف هنر معماری از جامعه ی معماری، تبحر خاصی دارند. 

را  دوسالانه  کل  بیانیه ی  تنها  ما  روز جشن،  در  به هر حال 

قرائت کردیم و متأسفانه همان طور که گفته شد علی رغم 

پیگیری های فراوان بیانیه ی داوران قرائت نشد و تنها یکی 

دیگر از داوران عزیز و پیش کسوتمان که قرار بود بیانیه را 

آماده و در مراسم جشن قرائت کند، تنها سخنانی پیرامون 

فرایند برگزاری دوسالانه و کیفیت بالای آن نسبت به سایر 

ایراد  انتخاب طرح های رسیده  مسابقات و همچنین زمان 

تا  داوری  روز  از  نبود.  آن هم مدرک مستدلی  که  نمودند 

جشن، پانزده روز زمان بود و هیچ مسئله و مشکل خاصی 

هم مطرح نبود. شاید دغدغه های ما به عنوان برگزار کننده، 

313 گروه و مهندسین مشاور شرکت کننده و بیش از 1200 

نفر طراح و معمار عزیز و هدف گذاری جهت تغییر الگوی 

طراحی فضاهای آموزشی، توسط برخی از داوران به هیچ 

بازی ای بیش  ایشان  عنوان جدی گرفته نشده بود و برای 

نبود.

روز داوری، ما به عنوان دبیرخانه، مسئولیت رسیدگی 

آماده سازی  و  صحنه  پشت  مدیریت  و  نظارت  امور،  به 

کوتاه  بحثی  از  پس  داوران  داشتیم.  را  ارسالی  فایل های 

کلیـه ی  اجمـاع، در  به صورت  اتخاذ سیستمی منطقی،  با 

)اتخاذ سیستم اجماع  امتیـازدهی،  و  نه رأی گیـری  آثـار و 

پاتولوژی مسابقات  بر اساس نظر ما و حاصل مطالعات و 

پیشین بود( کوشیدند آثار برتر را انتخاب کنند. با دیدن هر 

100 اثر، استراحت کوتاهی داده می شد. تمام فرایند داوری 

فیلمبرداری، عکسبرداری و ضبط صدا شد. ما قصد داشتیم 

قرار  دوسالانه  پورتال  روی  آموزش،  با هدف  را  اسناد  این 

دهیم که به دلیل مخالفت ها مسجل نشد. داوران آثار را 

دیده و بحث کردند و نهایتاً داوری انجام شد و آثار برتر نیز 

مشخص شدند. ما در هنر معماری، تعداد آرای داوران به 

هر اثر را ثبت می کردیم. در مقطعی نیز داوران، ماکت های 

ارسالی را مرور نمودند، اما از آنجا که ماکت نمره ی مثبت 

بود.  دقیق تر  بررسی  برای  تنها  ماکت ها  دیدن  نداشت، 

با  نمی تواند  مشخصاً  نیاورده،  رأی  انتخاب  در  که  طرحی 

اغلب  که  بود  نکته ای  این  و  دهد  نجات  را  خود  ماکت 

داوری،  تقدیر،  هر  به  نبودند.  آن  متوجه  شرکت کنندگان 

عصر روز یازدهم شهریور به پایان رسید و برندگان، منتخبان 

و تقدیرشدگان به وسیله ی کدهای خود یادداشت شدند و 

داوران زیر برگه ای که این رتبه ها نوشته شده بود را امضا 

نمودند. شب هنگام، ما از دفتر هنر معماری رفتیم، اما حتی 

همان زمان هم سرعت قضاوت 313 اثر، کمی نگران کننده 

از داوران تمایل  بود. نگرانی ما آنجا بیشتر شد که دو تن 

با  مشخصاً  که  داشتند  برندگان  نام  از  اطلاع  به  زیادی 

تا  باید  برندگان  نام  زیرا  شدند،  روبرو  ما  قاطع  مخالفت 

جشن محفوظ می ماند؛ همچنین اغلبِ داوران تمایل زیادی 

به خواندن مبانی نظری آثار، نداشتند و این برای اعضای 

دبیرخانه که به عنوان تحریریه ی یک رسانه ی معماری فعال 

بودند، بسیار غم انگیز بود.

تا هنگامه ی جشن، ما مشغول  از داوری  از روز پس 

انجام  باید  زیادی  بسیار  کارهای  بودیم.  امور  سازماندهی 

می شدند. تمام هماهنگی های قبلی باید در این روزها نهایی 

مرزهای  ما  که  جاهایی  از  دیگر  یکی  می شدند.  انجام  و 

معماری ایران را توسعه دادیم همین بازه ی زمانی بود. نهایتاً 

طی دو هفته، آماده ی جشن شده بودیم و از روز تحویل 

صرف  زمان  روز   26 دوسالانه،  جشن  برگزاری  روز  تا  آثار 

شده بود. این فاصله ی کم بین تحویل آثار و روز جشن برای 

اعلام برندگان، خود یک رکورد محسوب می گردید. پس از 

اتمام داوری، شرکت کنندگان فشار بیشتری بر ما آوردند که 

نتایج را هر چه سریع تر اعلام کنیم. در واقع، سنت بدِ درج 

برندگان در یک لیست ساده و انتشار آنها در فضای مجازی، 

از یاد مردم برده بود که ما رویداد تعریف می کنیم تا زیر 

ارتباطات خود را قوی تر نماییم.  یک سقف جمع شویم و 

از این رو، نه ما و نه مشاوران عالی ما به این امر تمایل 

نداشتیم و ترجیح می دادیم سنت زیبای برگزاری جشن های 

ملی در این مملکت احیا گردد. هزینه ی برگزاری یک جشن 

ملی بسیار زیاد است، آن هم برای بخش خصوصی که از 

هیچ بودجه ای برخوردار نیست. اما ما با کمک اسپانسرهای 

بر  ما  با  تماس  در  نخبگان  دادیم.  انجام  را  کار  این  خود، 

اعلام  پیشاپیش  را  خود  حضور  و  نموده  تأکید  کار  حسن 

ما در حال  بود و  راه  به واقع، رویدادی بزرگ در  کردند. 

ایران به روزهای خوب و پر رونق قدیم  بازگشت معماری 

بودیم. یاد کنگره های دهه های هفتاد که به کوشش دکتر 

باقر آیت اللهّ  زاده شیرازی برگزار می شد در حال زنده شدن 

بود. برخی پیشنهاد کردند که اغلب در مراسم هایی به این 

وسعت و کیفیت، برای ورود به سالن وجهی اخذ می گردد؛ 

این  اما  می شد  جبران  هزینه ها  از  بخشی  ترتیب  این  به 

را  ما  بودن  فرهنگ محور  و  دوسالانه  و  معماری  هنر  کار، 

عموم  برای  دوسالانه  جشن  در  حضور  می برد.  سؤال  زیر 

شرکت کنندگان و علاقه مندان، آزاد و رایگان اعلام شد و اعلام 

نام برندگان نیز موکول به برنامه ی جشن گردید.

برخی مدعی بودند که عدم اعلام برندگان یک نیرنگ 

تبلیغاتی است و قطعاً ایشان مطلع شده اند. استدلال ایشان 

عدم حضور  ریسک  عنوان  هیچ  به  دبیرخانه  که  بود  این 

برندگان در جشن را نمی پذیرد و قطعاً  به روشی محرمانه 

حضور آنان را قطعی نموده است اما ما نه فقط برای بخش 

ایران  نخست دوسالانه که حتی برای جایزه ی معمار سال 

و نشان دکتر علی اکبر صارمی نیز تا روز جشن برندگان را 

اعلام نکردیم. ما معتقد بودیم )و هستیم( کسانی که برای 

دوسالانه ارزش قائل بودند، خواهند آمد. ما تنها با منتخبین 

و  شده  اجرا  برتر  آثار  نمایشگاه  که  دوسالانه  سوم  بخش 

نشده ی کشور بود، تماس هایی گرفتیم و از ایشان خواستیم 

که شیت های نهایی آثار خود را برای نمایش در دوسالانه، 

طبق فرمتی که ما برای آنها ایمیل کرده ایم، طراحی نموده 

و مجدداً ارسال نمایند. علت این تماس نیز مشخص است و 

در فراخوان نیز قید شده بود که ما به عنوان دبیرخانه برای 

تماس خواهیم  ایشان  با  بخش سوم  منتخبین  کردن  نهایی 

گرفت. ما برای عدم لو رفتن نام برندگان، با هزینه ی خود، 

را مجدداً  برتر  نفرات  و  برندگان بخش نخست  شیت های 

حفاظت  تدابیر  رعایت  با  ما  کردیم.  چاپ  و  شیت بندی 

اطلاعات و توجیه همکاران هنر معماری و دیگر همکاران، 

از اعلام نام برندگان، به صورت منطقی و جدی خودداری 

نمودیم. هیچکس با قاطعیت از برنده شدن خود توسط هنر 

معماری اطلاع نداشت.

مقاومت  منطق  با  مسائل  این  همه ی  پیرامون  ما 

رفتار  برابر  در  ناآگاهی  سر  از  کوته نظری  قشر  کردیم. 

نیز  باهوشی  قشر  می کردند؛  اقدام  دیوانه وار  ما  منطقی 

به  و  شده  سوار  افراد  این  موج  روی  خویش  منافع  برای 

تحریک و تخریب بیشتر اقدام می کردند، زیرا منافع مالی 

و  نخبه  بود. قشر  افتاده  توسط دوسالانه در خطر  ایشان 

می کردند  آرامش  به  دعوت  را  ما  که  بودند  نیز  دلسوزی 

ایران فکر کنید  یادآوری می کردند که به معماری  و مدام 

تمام  به  دادن  پاسخ  دموکراسی،  افراد.  این  کردن  قانع  نه 

نظر  ابراز  اجازه ی  دموکراسی  نیست؛  ابهامات  و  سؤالات 

برابر  اقشار و حل مسائل و سکوت و صبر در  به همه ی 

با  بخواهد  فردی  بسا  چه  است.  دلسوزان  کمک  با  آنها 

نیات سوء تنها تخریب کند و روش این کار وی نیز سؤال 

کردن باشد! تمام قواعدی که ما در این دوسالانه نوشتیم، 

مطالبه ی  حتی  و  منطقی  مسلم،  امری  به  تبدیل  اکنون 

زمان،  آن  اما  است،  شده  معماری  مسابقات  در  عمومی 

درک ابعاد این تغییرات سخت و برای برخی ناممکن بود.                                                                     
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کاری که دوسالانه انجام داد چیزی بیش از درج یک خبر 

در رسانه ها بود. البته این مهم مختص به دوسالانه نیست 

و هر رویدادی که با منطق و استاندارد جلو رفته باشد این 

اثر را خواهد گذاشت.

و  ما  مقاومت  و  بالا  در  شده  مطرح  مسائل  بجز 

توسعه ی لبه ی معماری، مسائل دیگری نیز مطرح بود. به 

طور مثال، یکی از استادان شرکت کننده، طرح پیشنهادی 

قریب الوقوع  انتشار  از  و  منتشر  اینستاگرام  در  را  خود 

افرادی  بود.  داده  خبر  معماری  نشریات  از  یکی  در  آن 

این  کردند.  مطلع  ماجرا  از  را  ما  و  رساندند  پیغام  ما  به 

دوست عزیز از پیش کسوتان معماری ایران است. ما نیز با 

اینستاگرام خود از او به رسم ادب همیشگی هنر معماری 

وی  اثر  انتشار  و  کردیم  تشکر  دوسالانه  در  برای حضور 

و  مذکور  استاد  گفتیم. هم  تبریک  را  معمار  در نشریه ی 

شاید  هستند.  محترم  بسیار  ما  برای  معمار  نشریه ی  هم 

کمتر کسی بداند که اساساً ستون هنر معماری از بچه های 

معمار قوام یافته  آبادی و  جدا شده از نشریه ها ی وزین 

است و ما به عنوان کسانی که در این سرزمینِ سخت رشد 

یافته ایم، ارزش تولید نشریه ی وزین معمار و زحمتی که 

پشت انتشار شماره های نخست این نشریه بود را بیشتر از 

هرکسی می دانیم. آیا کسی می تواند منکر اثری که آبادی 

و شمارگان نخستین معمار در فضای کشور گذاشت گردد؟ 

به هر تقدیر هرچند حتی این عمل نیز از یک پیش کسوت 

بعید بود، زیرا حق نشر آثار در اختیار هنر معماری بود، 

برخی  باعث شد  آثار،  نشر  ما جهت  تبریک  و  تشکر  اما 

به  مکتوب  رسانه ی جدید  و  فرهنگی  از همکاران جدید 

دبیرخانه ی دوسالانه ی ملی حمله و ادعاهای پیشین خود 

از  که  نیز  دوستانی  نمودند.  مطرح  را  برندگان  پیرامون 

همین تیم فرهنگی نوپا بودند به دلیل تبریک و تشکر ما 

از این معمار بزرگ کشور به دبیرخانه ی دوسالانه حمله 

کردند. نتیجه آنکه ما در تماسی که با استاد معماری بسیار 

عزیزمان داشتیم، ضمن تشکر مجدد از افتخار حضور او 

در دوسالانه و سفر و زحمت حضور در روستای ده نو و 

مصاحبه با اهالی و معلمین جهت شروع طراحی )آنگونه 

که وی اظهار داشت و برای ما بسیار ارزشمند بود(، مطرح 

کردیم که اقدام بسیار ساده ی ایشان فتنه انگیز شده است. 

اثر  نشر  و  شده  انجام  داوری  دیگر  داشتند  تأکید  ایشان 

ما  و  داشت  نخواهد  قضاوت  بر  اثری  مجازی  فضای  در 

را  داوری  از  قبل  تا  نشر  عدم  اطلاعیه ی خود  آن  در  نیز 

اسباب زحمت  ما مجدداً  این حال  با  اما  بودیم،  خواسته 

برای ایشان ساختیم! در نهایت نیز ایشان در کمال آرامش 

و حرفه ای گری با درج یک پیام جدید مبنی بر اینکه اثر 

خود را صرفاً برای اطلاع رسانی منتشر کرده اند، پسُت خود 

را حذف نمودند. 

بسی تأسف است که ما حتی حرمت استادان حرفه 

را رعایت نمی کنیم. استادانی که ما خود، ایشان را بر روی 

استیج برده، از نامشان در تحریریه ی نشریه ی خود استفاده 

و از ایشان تقدیر می نماییم، اما اگر لازم باشد جهت رسیدن 

به اهدافمان و تخریب دیگران به هر قیمت و هزینه ی 

ممکن از حمله به این عزیزان بزرگوار کوتاهی نمی نماییم. 

و  می دهند  سر  فریاد  ناآگاهی  با  که  دوستانی  از  دریغ 

به  شده اند.  دست  آلت  و  بازیچه  ندارند  خبر  طرفی  از 

قول بزرگی، »جریان روشنفکری در ایران بیشتر به دنبال 

تحریک مردم است تا تحرک جامعه!« شاید اینجا بازخوانی 

متن کامبیز ناظرعمو معنای خود را بهتر نشان دهد: 

»سوگند به قلم و آنچه می نویسد« )سوره ی قلم، آیه ی 1 (

باید آموزش می دیدیم و یاد می گرفتیم که به حقوق مؤلف 

احترام بگذاریم، راست آزما باشیم و ذهن سالم و پندار نیک 

داشته باشیم، در گفتار صداقت داشته باشیم و در عمل و 

فعالیت حرفه ای با اخلاق باشیم و بسیار بایدهای دیگر که 

تداوم آنها ابتدا اعتبار، شخصیت، اعتماد، احترام و استواری 

"فردی" را باعث می شود و سپس در فراوانی و تکرار، به 

خصوصیت "اجتماعی" تبدیل می گردد.«

یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این ایام، لو  رفتن نام 

برندگان بود. تا پیش از روز برگزاری جشن، مشخصاً هیچکس 

نبایستی از برندگان و اسامی آنان اطلاع می داشت. حتی در 

داخل سازمان هنر معماری نیز همه ی افراد از نام برندگان 

مطلع نبودند و حفاظت اطلاعات دبیرخانه با قاطعیت در 

این مورد اقدام می کرد. اما چهل و هشت ساعت پس از روز 

از  پس  ایام  و  شهریور   13 مورخ  شنبه  روز  )یعنی  داوری 

آن(، دبیرخانه چندین تماس از تهران، شیراز و همدان داشت 

که از ادعای برخی افراد پیرامون برنده شدن در دوسالانه 

حکایت می کرد. این اقشار دو دسته بودند: برخی ادعاهایی 

بی اساس مبنی بر برنده بودن خود داشتند؛ اما برخی دیگر، 

افراد معقولی بودند که توسط خود یا اطرافیانشان ادعای 

به  از بررسی،  را داشتند که پس  برنده شدن در دوسالانه 

این نتیجه رسیدیم که بی راه هم نمی گفتند، آنها در لیست 

منتخبین بودند! سؤال اینجا بود که ایشان از کجا فهمیده 

اتهامات مطرح شده  به  ربطی  ایشان  ادعای  البته  بودند؟ 

بر اساس  ما  و  بودند  شده  مدعی  خفا  در  ایشان  نداشت. 

تماس های تلفنی متوجه ماجرا شدیم. پاسخ سؤال ما قطعاً 

در هنر معماری نبود، اسم برندگان را هیچکس نمی دانست، 

چه برسد به اینکه چه کسی چه رتبه ای آورده است. پاسخ 

را  برندگان  آثار  تنها  نه  گویی  که  بود  جایی  در  ما  سؤال 

طراح  فلان  برای  طرح  فلان  که  می دانست  و  می شناخت 

با او نیز ارتباط داشت. حال شما قضاوت  است، که حتی 

کنید در هندسه ی دوسالانه چه کسی این اطلاعات را داشت 

و از کجا درز کرده بود. به هر حال چهل و هشت ساعت پس 

از داوری متوجه شدیم برخی رتبه های برتر از برنده شدن 

قطعی خود اطمینان دارند، اما این عمومی نیست. چگونه 

بعضی  شدن  برنده  از  دوستانی  شهرستان ها،  و  تهران  از 

از رتبه های برتر آگاهی پیدا کرده بودند؟ دقت نمایید که 

داوری  روش  و  تعداد  یعنی  بود؛  تقلب سخت  داوری  در 

تنهایی  به  کسی  که  بود  نحوی  به   ــ  اجماع  به صورت  ــ 

نمی توانست اثری را منتخب و تقدیر کند.

نشت اطلاعات، حداقل در مورد سه برنده از شانزده 

طرح برتر بخش نخست دوسالانه حتمی بود. در مورد دیگر 

بخش ها هیچ نشتی در کار نبود، زیرا مشخصاً تمام مدیریت 

و انتخاب آنها تنها با هنر معماری و مشاوران عالی رتبه اش 

بود و ما با کسی تعارف نداشتیم. فوراً موضوع را پیگیری 

کردیم و از افراد مورد ظن، توضیحاتی پیرامون نوع ارتباط 

با داوران خواستیم. تماس هایی نیز با برخی از اعضای هیئت 

ایشان دلایل خود را مطرح نمودند و  داوران گرفته شد و 

مدعی شدند که هیچ یک از اطرافیان و خانواده های درجه 

شرکت  دوسالانه  در  دفترشان  همکاران  و  مستقیم  یک 

متوجه  ما  اینکه  از  ساکن  به  ابتدا  نیز  برندگان  نکرده اند. 

ماجرا شده ایم شوکه شدند، اما این برای ما کافی نبود. پس 

ایشان شروع به ارائه ادله کردند. قوی ترین مورد، پیرامون 

یکی از برندگان بود که مدت ها در دفتر یکی از داوران کار 

این داور  از دفتر  ایشان حداقل سه سال پیش،  بود.  کرده 

خارج و خود، مشغول به کار معماری برای خود شده بود 

که ما از ایشان سوابق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی طی 

یک نامه ی رسمی را خواسته و آنها را بررسی کردیم. اکثر 

تماس های تلفنی و تمام اخباری که پیرامون ارتباط یکی از 

داوران با برندگان وجود داشت، همین مورد خاص بود که 

ما نیز به شدت پیگیری نمودیم.  این فرد با پیگیری مجدانه ی 

ما، نامه ی رسمی از سازمان تأمین اجتماعی بابت خروج در 

سال 1392 از دفتر آن داور را برای ما ارسال نمود. بعدها 

این باب توسط تماس هایی که گرفته می شد، ادعاهای  در 

جدیدتری مطرح شد اما حتی با بررسی این موارد نیز وجود 

پیگیری آن ممکن  و  رابطه و تصدیق مسائل مطرح شده 

نبود. 

دبیرخانه ی دوسالانه همچنین چند روز پس از مراسم 

از  مراسمی،  در  و  اتفاقی  به طور  اهدای جوایز،  و  جشن 

برخی ارتباطات بسیار نزدیک و همکاری علمی بین بعضی 

اینها  البته  برتر مطلع شد.  رتبه های  و  برندگان  داوران،  از 

هیچکدام دلیل لابی و بی اعتنایی به اصول حرفه و دوسالانه 

نبوده و فقط از جهت روشن سازی افکار عمومی و جامعه ی 

معماری مطرح می گردند. این روابط اغلب امکان اثبات نیز 

ندارند زیرا معماران معمولاً در گروه  ها و نهادهای مختلفی 

است  ممکن  و  می شوند  عضویت  و  همکاری  به  دعوت 

یکی  قطعاً  باشند.  نداشته  آشنایی  گروه  اعضای  با همه ی 

به  داوران  تأکید شدید  مسابقات،  داوری  در  از حداقل ها 

همکاران دفترشان جهت عدم شرکت در مسابقه ی مربوطه 

است که در صورت شرکت همکاران و خانواده ی درجه ی 

یک، انصراف داور از حضور در هیئت داوران باید صورت 

و  داور  عنوان  به   خود  حضور  صورت  در  همچنین  گیرد. 

اخلاقی،  اصول  از  یکی  کسوت شرکت کننده،  در  همکاران 

عدم کرکسیون یا دیدن طرح ارائه شده به دبیرخانه ی یک 

مسابقه می باشد. همان طور که شاهد تأکید شدید سه تن 

از داوران عزیز و معماران حرفه ای دوسالانه به همکاران 

دفتر و نزدیکان خود جهت عدم حضور در بخش نخست 

نباید  داوران  هیئت  اعضای  همه ی  آیا  بودیم.  دوسالانه 

تا  می کردند  رفتار  حرفه ای  و  قانون مدار  شفاف،  اینگونه 

هیچ گونه شبهه ای در کار نباشد؟ مشخص است که داوران 

معماری  حوزه ی  در  فعالی   و  حرفه ای  سرشناس،  افراد  ما 

کشور هستند و خیلی از افراد نیز ایشان را می شناسند یا 

با ایشان همکاری می کنند. صرف آشنا بودن، دلیل حرکت 

مشکوک و تقلب نیست. ما به عنوان دبیرخانه ی دوسالانه 

تا جایی که می توانستیم نفوذ کردیم و این شبهات را بررسی 

پشتوانه ی  با  انضباطی  کمیته ی  یک  تشکیل  شاید  نمودیم. 

در  اینچنینی  شبهات  حل  و  نفوذ  برای  اجرایی  و  قانونی 

کشور ضروری باشد ــ هرچند در نهایت این ما هستیم که 

باید اخلاق حرفه ای را رعایت کنیم.

به  جشن  شهریور،  بیست و ششم  روز  در  به هر حال 

به عنوان  نبود.  از اشکال  برگزار شد، هرچند خالی  خوبی 

مثال، ما با مجری برنامه که از گویندگان برجسته  و آینده دار 

اولین  و  گذاشتیم  جلسه  دوبار  حداقل  بود  جوان  رادیو 

نکته ای که به او تأکید کردیم این بود که این جشن، یک 

برنامه ی رسمی است و ما نیازی به هیجان بیش از حد در 

آن نمی بینیم. او در لحظاتی از جشن و اهدای جوایز نفرات 

نخست به این نکته دقت نکرد و ما رسماً در تریبون های 

خود از مردم عذرخواهی کردیم، همچنین ظرفیت تالار قلم 

کتابخانه ی ملی برای این اجتماع، بسیار کوچک بود که از 
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تأییدیه ی گرفته شده از سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خروج یکی از سه رتبه ی برتر در سال 1392 که 48 ساعت پس از داوری از سوی 

شرکت کنندگان یا مخاطبین به هنر معماری اطلاع داده شده که وی در دفتر یکی از داوران مشغول به همکاری و فعالیت می باشد.

این بابت نیز ما از مردم عذرخواهی می کنیم. سالن بزرگ تر 

در تهران، سالن سازمان صدا  و  سیمای جمهوری اسلامی و 

سالن کنفرانس اجلاس سران کشورهای اسلامی است که ورود 

به هردوی آنها سخت و بعضاً ناممکن می باشد.

با اتمام جشن، مسئله ی بسیار جالب ما این بود که کسی 

به نشان دکتر علی اکبر صارمی، با تمام اهمیت خود، معترض 

نبود. حتی یک اعتراض به اعطای جایزه ی معمار سال ایران 

به بیژن شافعی، ویکتور دانیل و سهراب سروشیانی )گروه 

پژوهشی  سال خدمات   33 پاس  به  تحول(  دوران  معماری 

ایشان مطرح نبود. بخش دوم دوسالانه برنده ای نداشت، اما 

از چهار نقدنامه، به دلیل استعدادی که در آنها شایان توجه 

ملی  جایزه ی  اولین  بخش،  این  به هر حال،  شد.  تقدیر  بود، 

نقد معماری در تاریخ ایران بود و مشخص بود که خیلی ها 

دلیل  این  به  خصوصاً  نمی دانند،  را  نقدنویسی  آداب  حتی 

که اصول نقد در دانشگاه ها، آموزش داده نمی شود. بخش 

سوم دوسالانه نیز با انتخاب چهل و نه اثر به کار خود پایان 

بودند که در بعضی  ارسالی ای  آثار  آنها  از میان  بود.  داده 

مسابقات حائز رتبه شده بودند، ولی در دوسالانه منتخب 

نشدند. طراحان این دست بناها ادعا می کردند که طرح ما 

برای مثال در مسابقه ای دیگر اول شده، چطور در دوسالانه 

حتی منتخب هم نشده است؟ این امر خیلی واضح و بدیهی 

است. هر رویدادی معیارهای خود را دارد و در دوسالانه، 

نوآوری و اصالت ایده و حل مسئله به روش منطقی معیار 

بود. خیلی از آثار در دوسالانه، اجرا نشده بودند، اما منتخب 

شدند، حالت های بالعکس نیز ممکن بود.

سیل  موجب  که  بود  دوسالانه  نخست  بخش  تنها، 

مشاور  مهندسین  طرف  از  اعتراضات  و  رسمی  نامه های 

و  شفاهی  پیام های  و  ایمیل ها  دوسالانه،  در  شرکت کننده 

مجازی گردید )در ادامه، این نامه ها و نقدها تا جای ممکن 

در این ویژه نامه منتشر خواهند شد(. همان گونه که گفته 

گرچه  نمودیم،  شفاف سازی  به  اقدام  همیشه،  مثل  ما  شد، 

بیانیه  باید  داوران  زیرا  نبودیم  برندگان  انتخاب  مسئول  ما 

می دادند و علل انتخاب های خود را برای شرکت کنندگان و 

افکار عمومی توضیح می دادند که همان طور که قبلاً گفته 

شد متأسفانه بیانیه ای از سوی ایشان ارسال نشد. ما شیت ها 

و اسناد را آپلود کردیم، اما مردم دنبال دیدن آثار نبودند، 

آنها دلایل انتخاب را می خواستند که البته به حق هم بود. 
روز نخست پس از جشن، دو جوان برنده ی بخش نخست 
دوسالانه به دفتر ما آمدند. از ایشان خواستیم که یک گزارش 

فنی، اجرایی و برآورد مالی و حتی متره از طرح خود برای 

با چند  ارائه دهند. ما در آن زمان در حال هماهنگی  اجرا 

خَیر بودیم که برای ساخت مدرسه تمایل نشان داده بودند. 

شده  معرفی  محترم،  داوران  از  یکی  کوشش  به  خیرین  این 

بودند و برای توجیه خیر به چیزی بیش از پنج شیت معماری 

نیاز داشتیم. دو جوان برنده نیز قبول کردند و مقرر شد تا 

نیز درخواست هایی  اطلاعات را ارسال نمایند. جوانان برنده 

داشتند. دریافت یک تندیس دیگر از جمله ی این موارد بود، 

با  بود که  نوبت گیری  ساخت مجدد آن مستلزم سفارش و 

توجه به زمان بر بودن ساخت آن، کار چندان آسانی نبود. 

ایشان همچنین تمایل داشتند فیلم داوری را ببینند که ما این 

کار را کردیم و دقایقی از فیلم داوری که مختص به برنده 

شدن اثر ایشان بود را نشان دادیم.

ما کوشیدیم پس از مراسم دوسالانه، حداقل برای چاپ 

در ویژه نامه ی دوسالانه )یعنی مجلدی که در دست دارید( 

بیانیه را از داوران بگیریم، اما اعضای محترم هیئت داوران، 
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ما و شما را از این حداقل و بدیهی ترین وظیفه ی خود که 

همان صدور بیانیه و به امضا رساندن آن توسط سایر اعضا 

می باشد نیز، محروم و مجدداً از دادن هرگونه بیانیه ای مبنی 

انتخاب هایشان خودداری نمودند. همان گونه که  بر چرایی 

در ایام قدیم نیز اقدام نموده بودند. روزها گذشت و دیگر 

نوشتن  قصد  داوران  که  بود  شده  مشخص  دبیرخانه  برای 

نیز  آن  از  پس  و  جشن  زمان  تا  اینکه  کما  ندارند،  بیاینه 

ننوشتند. دبیرخانه از ابتدا قصد نشر ویدئوی اسناد مسابقه 

انتشار  ایجاد پورتال و  با  را داشت. در همین چارچوب ما 

اطلاعات دوسالانه )از جمله وله ها و فیلم جشن و یک فیلم 

120 دقیقه ای و خلاصه شده از کل روز داوری( در جهت 

شفاف سازی حرکت کردیم. اما یکی از داوران جوان، به انتشار 

فیلم ها به شدت اعتراض نمود و با همراهی برخی دیگر از 

داوران، انتشار فیلم را غیراخلاقی و غیرعقلانی خواندند. در 

این بین پیشنهاداتی نیز ارائه شد، به عنوان مثال، سانسور 

فیلم و یا کوتاه کردن آن در حد یک فیلم پانزده دقیقه ای، 

اما چطور می توانستیم ده ساعت فیلمبرداری را تبدیل به یک 

نبود.  منطقی  این درخواست  نماییم؟  دقیقه ای  پانزده   فیلم 

به هر حال بنا به درخواست و فشارهای شدید  اعضای هیئت 

داوران دوسالانه به دبیرخانه، فیلم ها حدود دو هفته بعد از 

مراسم جشن از سایت هنر معماری و پورتال دوسالانه موقتاً 

باقی  خود  قوت  به  مطالبه ی شرکت کنندگان  شدند.  حذف 

بود. برخی از داوران طی تماس هایی می گفتند: »با گذر زمان، 

مردم همه چیز را فراموش می کنند، ما جزء نخبگان هستیم 

و ما اعتبار مسابقه هستیم و پرونده را ببندید که در همه ی 

غیر ممکن  ما  برای  این  اما  دارد«  وجود  اعتراض  مسابقات 

بود. این اعتراضات و شکایات از اعتراضات معمول مسابقات 

عنوان  فنی  دلایل  با  و  و حرفه ای  به حق  بسیار  و  نبودند 

پایان  در  ملی  دوسالانه ی  دبیرخانه ی  نهایت  در  می شدند. 

وقت اداری مورخ 1395/06/29 تصمیم به تعلیق رأی هیئت 

داوران و آثار منتخب ایشان تا رسیدن به طرحی اجرایی و 

مطابق با اهداف و معیارهای دبیرخانه گرفت و همچنین 

جهت بررسی و رسیدگی به اعتراضات فراوان شرکت کنندگان 

با توجه به وظیفه ی نظارتی، قانونی و اخلاقی خود تصمیم 

نمود.  اقدام  برتر  طرح  انتخاب  برای  دیگر  روشی  اتخاذ  به 

تعلیقی که شاید می توانست در صورت مطالعات بیشتر به 

ابطال آرا منجر گردد. 

از جمله دلایل این تعلیق می توان به موارد زیر اشاره 

نمود:

انتخاب  چرایی  در  داوران  هیئت  بیانیه ی  ارائه ی  عدم   .1

مکرر  پیگیری های  علی رغم  نخست،  بخش  طرح های 

دبیرخانه تا روز جشن برابر با 15 روز پس از داوری

2. عدم ارائه ی بیانیه تا عصر دوشنبه ی پس از مراسم اهدای 

جوایز، مورخ 1395/06/29 و پایان ضرب الاجل تعیین شده 

توسط دبیرخانه ی دوسالانه برای دریافت بیانیه به اعضای 

محترم هیئت داوران )18 روز پس از داوری(

3. عدم رعایت اهداف و معیارهای دبیرخانه توسط داوران 

در انتخاب طرح های برتر و به موجب آن، انتخاب طرح های 

فاقد ضمانت اجرایی 

بررسی  و  تحقیق  برای  دبیرخانه  که  پیداست  ناگفته 

فنی  مطالعه ی  اعتراضات  و  شکایات  مدارک،  دقیق تر 

تا  مهم  این  که  داشت  کافی  وقت  به  نیاز  شرکت کنندگان 

بررسی ها  این  نتیجه ی  برد.  زمان  مجلد  این  انتشار  هنگام 

لغو  و  نخست(  )داوری  داوران  هیئت  آرای  کامل  ابطال 

کامل آثار منتخب ایشان بود که طبق بیانیه ای رسمی به 

اقدامات همگی  این  ادامه خواهد رسید.  در  اهل حرفه 

در چارچوب قانون بودند و آنچه غیرقانونی و نامتعارف 

بود، عدم ارائه ی بیانیه توسط داوران و همچنین انتخاب 

معیارهای  و  اهداف  با  بی ارتباط  کاملاً  برتر  طرح های 

قانون،  بر اساس  که  است  ذکر  به  لازم  بود.  دبیرخانه 

دبیرخانه حق دخل و تصرف در آرای داوران را ندارد، اما 

بیانیه است.  ارائه ی  این قانون یک پیش شرط دارد و آن 

و  داوری  مراحل  کلیه ی  صحیح  اجرای  بر  نظارت  ولی 

احقاق حقوق شرکت کنندگان به عهده ی دبیرخانه ی هر 

مسابقه ای است. کما اینکه ما در آرای داوران نیز تصرفی 

دوسالانه،  تندیس  از جمله  برندگان  تمام جوایز  و  نکرده 

500/000/000 ریال پاداش نقدی و لوح دوسالانه را طبق 

آثار  اما  نمودیم،  اهدا  کشور  معماری  مسابقات  قانون 

منتخب به هیچ عنوان با معیارها و اهداف ما و مشاوران 

عالی هنر معماری که در فراخوان دوسالانه اعلام گردیده 

بود ــ همان گونه که شرکت کنندگان و جامعه ی معماری 

کشور با دلایل فنی و حرفه ای به آن شدیداً اعتراض داشتند 

ــ تطابقی نداشتند.

مسائل  پیرامون  تحقیق  برای  زمان  گذر  با  همزمان 

مذکور، نیاز ما به روشی منطقی برای انتخاب طرح رتبه ی 

نخست بیشتر احساس می شد. با توجه به بررسی فضای 

به وجود آمده و تجارب داخلی و خارجی، در همین حین 

رأی گیری  آن  و  گردید  مطرح  دبیرخانه  در  نو  پیشنهادی 

مردمی بود.

تکلیف  داد  تغییر جهت  راه،  میانه ی  در  فردی  اگر 

چیست؟ یا اگر او به وظایف ابتدایی خود عمل نکرد و 

شما را در میانه ی راه تنها گذاشت و فقط به فکر رأی و 

است  بود، وظیفه چیست؟ چطور ممکن  اعتبار خویش 

و  آونگارد  بسیار  را  خود  اینکه  با  ما  داوران  از  بعضی 

پیشرو می دانند و در مقاطع مختلف به تدریس مشغولند 

از  پس  یا  فیلم  دیدن  از  پیش  شرکت کنندگان  اینکه  از 

در  نظرشان  اظهار  و  داوری  نحوه ی  بابت  را  ایشان  آن، 

کنند  گلِه  دبیرخانه  از  داده اند  قرار  سؤال  مورد  داوری 

را  داوری  ابهامات  و  سؤالات  به  دبیرخانه  پاسخگویی  و 

حذف  خواهان  و  بدانند  خود  گرفتن  سؤال  زیر  مسبب 

سریع فیلم های داوری از سایت هنر معماری شوند؟ آیا 

با انتخاب یا اظهار نظر های فنی خود مشکل دارند؟ آیا 

داوری فقط روی استیج رفتن و کسب نام و اعتبار گرفتن 

است؟ آیا نباید به حقوق مؤلف احترام گذاشت؟ آیا نباید 

به دبیرخانه و معیارهای او احترام گذاشت؟ هدف کارفرما 

مهم نیست؟ آیا نباید پاسخگوی عملکرد خود و اعتمادی 

که به ما شده باشیم؟ چطور هیچ حقی برای پاسخگویی 

و  و طراح  از 1200 معمار  بیش  گروه معماری،  به 313 

فشار  و  با اصرار  نیستیم؟ چطور  قائل  مهندسین مشاور 

پرونده ی  بسته شدن  فقط خواستار  دبیرخانه،  به  شدید 

به خاطر  شاید  بعد هستیم؟  دوره ی  تا  دوسالانه  داوری 

جوایزی است که در مسابقات مختلف گرفته ایم یا چند 

داوری ای که در مسابقات داخلی یا خارجی انجام داده ایم. 

آیا این به اصطلاح افتخارات، باید ما را از جوابگویی به 

مخاطبان و کسانی که به ما اعتماد کرده  و ما ه ها تلاش 

و زحمت کشیده  اند، باز دارد؟ آیا اگر جای طراح و داور 

در این معادله تغییر کند هم تصمیم به بستن پرونده ی 

دوسالانه بدون توجه به اعتراضات مورد تأیید خواهد بود؟ 

نقل است از بزرگ مرد تاریخ، حضرت علی )علیه السلام( 

که می فرمایند: »برای خود بخواه آنچه برای دیگران می خواهی 

و برای دیگران مپسند آنچه برای خود نمی پسندی«: یک قانون 

طلایی!

دوستان و مخاطبان گرامی، فکر کنید اگر در قضیه ی کپی 

بودن اثر در رویدادی قدیمی و در سومین مسابقه ی طراحی 

رفت،  آن  ذکر  متن  این  ابتدای  در  که  معماری  هنر  داخلی 

دبیرخانه، داوران و رئیس هیئت داوران، کامبیز ناظرعمو، به 

تلفن ها  جواب  و  می کردند  خالی  شانه  متن،  آن  نوشتن  جای 

گذاشتن  مسکوت  درخواست  دبیرخانه  از  و  نمی دادند  نیز  را 

یا  موضوع و بستن پرونده ی مسابقه و داوری را می کردند و 

آنها کپی بودن اثر را نمی پذیرفتند و اگر هم روزی هنر معماری، 

نفر اول را لغو رتبه می کرد، ایشان پیغام می فرستادند که شما 

رأی ما را باطل کرده اید و ما شما را از جامعه ی معماری ایران 

محو می کنیم، چه می شد؟ ولی در آن برهه، دبیرخانه و هیئت 

محترم داوران به ریاست کامبیز ناظر عمو، همگام با گزارشی 

با شجاعت تمام و بدون لحظه ای  هنر معماری  از دبیرخانه ی 

کنار  در  و  نوشته  را  مسکونی  اول  نفر  ابطال  بیانیه ی  تردید، 

دبیرخانه ایستاده و آن را حمایت کردند. تخلف آن شرکت کننده 

اعلام  هنر معماری  سایت  روی  در عرض 24 ساعت  بلافاصله 

هنر  فصلنامه ی  بعدی  شماره ی  اولین  در  همچنین  و  گردید 

و  گردید  باز نشر  متن،  و  شد  منتشر   )23 )شماره ی  معماری 

تحریم های زیادی برای متخلف در نظر گرفته شد. آن زمان، 

هنر معماری متن را طی یک نامه ی رسمی برای همه ی نشریات 

همکار و سازمان های مهم و دست اندرکار مسابقات معماری 

کشور جهت اطلاع و جلوگیری از حضور فرد متخلف در آینده 

و  حضور  علت  به  قطعاً  متناسب،  اقدامات  این  نمود.  ارسال 

حمایت هیئت داوران حرفه ای در آن مقطع انجام شد. ایشان 

در آن زمان، خود، همفکر و یار دبیرخانه بودند. اما برای این 

دوسالانه، متأسفانه داوران تنها نگران رد آرا و اعتبار خود بودند 

و بدون هیچ گونه دلیلی، خواستار بستن پرونده  شدند. به متن 

کامبیز ناظر عمو، رئیس هیئت داوران، در زمستان سال 1393 

دقت کنید تا تفاوت و تغییر دیدگاه را در بین دو یا یک نسل 

از معماران کشور و همچنین برخی معماران ایرانی به فاصله ی 

دو سال را مشاهده کنید؛ آنجایی که می گوید:

»سوگند به قلم و آنچه می نویسد« )سوره ی قلم، آیه ی 1 (

حقوق  به  که  می گرفتیم  یاد  و  می دیدیم  آموزش  باید 

مؤلف احترام بگذاریم، راست آزما باشیم و ذهن سالم و پندار 

نیک داشته باشیم، در گفتار صداقت داشته باشیم و در عمل 

و فعالیت حرفه ای با اخلاق باشیم و بسیار بایدهای دیگر که 

استواری  و  احترام  اعتماد،  اعتبار، شخصیت،  ابتدا  آنها  تداوم 

به  تکرار،  و  فراوانی  در  سپس  و  می شود  باعث  را  "فردی" 

خصوصیت "اجتماعی" تبدیل می گردد«.

یا  )برگزارکننده  دبیرخانه  و  داوران  متقابل  همکاری 

کارفرما( است که موجب رشد یک مسابقه می گردد و متأسفانه، 

این همکاری در بخش نخست دوسالانه از میانه ی راه توسط 

اعضای محترم هیئت داوران به کلی رها شد.

رأی گیری مردمی، امری مرسوم در مسابقات جهانی بود، 

اما در ایران تاکنون اجرا نشده بود. مشکل بخش اول دوسالانه، 

تهدیدی بود که می توانست به یک فرصت تبدیل شود. برخی 

خود را صاحبنظر می دانستند، اما فرصت نظر دادن نداشتند. 

برگزاری  از جمله دلایل  افراد  این  به  دادن فرصت نظر دادن 

رأی گیری مردمی بودند. رأی گیری مردمی تمام مصایب را رفع 

به  را  فرصت های جدیدی  توسعه ی حدود خود،  با  و  می کرد 

اتفاقات، بستن  این  از همه ی  رو، پس  این  از  وجود می آورد. 
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پرونده ی دوسالانه به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و رأی گیری 

مردمی می توانست راهکار مناسبی برای نیل به هدف نهایی 

باشد که همانا انتخاب بهترین طرح بود.

پس از به تعلیق درآمدن رأی هیئت داوران در تاریخ 29 

شهریور 1395 ما گام بعدی را برداشتیم و خبر برگزاری رأی گیری 

از روز  برنامه  این  را اعلام عمومی نمودیم. مقرر بود  مردمی 

شنبه، مورخ سوم مهر تا پنجشنبه یازدهم مهر، به مدت هشت 

تمدید  نیز  مهر  پانزده  تا  لزوم  در صورت  و  گردد  برگزار  روز 

گردد. این بار، جوایز منتخبین مالی نبود و تنها سه طرح برتر 

این رأی گیری همچون سه طرح برتر منتخب داوران، تندیس و 

لوح می گرفتند. همچنین این سه طرح به همراه طرح رتبه ی 

نخست داوری برای بررسی مجدد جهت اجرا به مشاوران هنر 

طرح  می شد.  واگذار  محلی  و  متبحر  پیمانکاران  و  معماری 

برای اجرا نیازمند  اثر بود. مشخصاً  اجرایی یکی از این چهار 

دریافت اطلاعات فنی تری از سوی طراحان بودیم و زمان لازم 

برای این مهم نیز در نظر گرفته شده بود.

همان  از  بود.  حجیم  بسیار  کار  این  انجام  زیر ساخت 

ابتدا مشخص بود که درج همه ی 313 اثر در وب سایت برای 

رأی دهنده  این،  بر  علاوه  و  نبود  امکانپذیر  مردمی  رأی گیری 

زعم  به  گرچه  نماید؛  بررسی  را  اثر   313 همه ی  نمی توانست 

بود. شاید  برای رأی گیری  آثار  برخی، عدالت در درج همه ی 

این کار، در ظاهر عدالت باشد، اما مگر صحت کیفی همه ی 

اثبات  آثار  همه ی  توسط  دبیرخانه  معیارهای  رعایت  و  آثار 

شده بود؟ بنابراین آثار توسط دبیرخانه و کمیته ای متشکل از 

تحریریه ی هنر معماری مجدداً بررسی و 49 اثر انتخاب شدند 

که معیارهای دبیرخانه را به صورت کامل و دقیق رعایت کرده 

بودند. این 49 اثر در روز پنجشنبه مورخ یکم مهر، اطلاع رسانی 

عمومی شدند و مقرر گردید مهلت 48 ساعته ای به همگان 

داده شود تا اگر در لیست هستند و تمایلی به حضور ندارند، 

انصراف دهند و یا اگر در لیست نیستند و ادعایی دارند، دوباره 

شنبه  روز  صبح   9 ساعت  تا  گردند.  بررسی  تا  نمایند  اعتراض 

مورخ سوم مهر، اعتراضاتی به دبیرخانه رسید. این اعتراضات 

بررسی شدند و نهایتاً 72 اثر برای رأی گیری مردمی در سایت 

هنر معماری آپلود شد. هرکس می توانست به هر تعداد اثر که 

تمایل دارد رأی دهد، اما به هر اثر تنها یکبار اجازه ی رأی دادن 

حساس  رأی دهنده   )IP( آی پی  به  سیستم  این  می شد.  داده 

بود و اجازه نمی داد او با یک آی پی دوبار رأی دهد. این نکته 

به همراه دیگر نکات و شرایط شرکت در رأی گیری مردمی و 

حتی مزایا و معایب این کار در سایت قرار گرفت. این اقدام 

در سطحی جهانی مرسوم بود، اما در ایران برای نخستین بار 

به کار گرفته شده بود. در حقیقت، این نخستین بار بود که 

مردمی  رأی گیری  معماری  برتر  اثر  یک  انتخاب  برای  ایرانیان 

برگزار می کردند. دوستان فنی به ما قول دادند که در این سطح 

مشخص از امنیت، هیچ اختلالی به وجود نخواهد آمد؛ یعنی 

رأی دهد.  دوبار  اثر  به یک  آی پی نمی تواند  با یک  هیچکس 

تغییر آی پی به صورت عادی جرم نیست، اما اگر شما با منظور 

و هدف دار این کار را کنید، مرتکب جرم شده اید. مواردی مثل 

همین رأی گیری و مراجعه با آی پی جدید و رأی دادن مجدد 

از جمله موارد این قانون است. دوستان ما صادقانه گفتند که 

ما  است.  مربوط  ما  مخاطبین  فرهنگ  به  کاملاً  موضوع  این 

از هر کسی درخواست  برای رأی گیری  به راحتی  می توانستیم 

ثبت نام در سایت را بدهیم تا او مجبور شود اطلاعات شخصی 

خود را درج نمایند. این کار حتی برای ما ارزش افزوده ای نیز 

در می برداشت.  می توانستیم این کار را سخت تر هم بکنیم و 

اجازه دهیم هر کس به شرط تأیید خط موبایل خود و با در 

دست داشتن کد مخصوصی که سیستم به او داده است 

وارد سایت شده و رأی دهد ــ اقداماتی که نوعی توهین 

به شعور معماران و مخاطبین دوسالانه بود زیرا آنوقت 

ما می فهمیدیم هرکس به چه اثری رأی داده است و این 

مصداق جاسوسی بود.

به هر حال مقرر شد سیستم به صورت ساده طراحی 

گردد و ما تمرکز خود را بر فرهنگ سازی صرف کنیم نه 

پلیس بازی. نهایتاً آثار منتخب با همکاری جمعی بچه های 

لینک های  و  شدند  درج  خوب  کیفیت  با  معماری،  هنر 

رأی گیری مردمی نیز تست شدند. هر رأی دهنده حتی با 

ضعیف ترین سیستم کامپیوتری و سرعت کم اینترنت خود 

می توانست وارد سایت شود، آثار را ببیند، مبانی نظری 

ایشان را بخواند، شیت های آنان را ورق بزند، حتی برای 

خود ذخیره کند و در نهایت به آن اثر رأی بدهد یا ندهد 

و افزون بر این، در زیر هر اثر، بستری برای درج نظرات 

و گفت و گو میان مردم، معماران و رأی دهندگان در نظر 

گرفته شده بود. ما در کمال شفافیت حتی نام طراحان را 

درج کردیم و اجازه ی تبلیغات و نشر آثار را نیز به آنها 

دادیم تا فضا آکادمیک  گردد.

با تعریف این سیستم و اطلاع رسانی آن، داوران به ما 

خورده گرفتند که »شما با رأی گیری مردمی عملاً رأی  ما را 

باطل کرده اید، پس ما قطعاً دیگر هیچ بیانیه ای نخواهیم 

داد«. گرچه برای ما مشخص بود که آنها چه با رأی گیری 

و چه بدون رأی گیری، دیگر بیانیه نخواهند داد. فراموش 

اعطا  جوایز  همه ی  و  برگزار  جشن،  زمان،  آن  تا  نکنید 

از داوری گذشته  نیز  از بیست روز  شده بودند و بیش 

قرار بر باز پس گیری جوایز منتخبین نبود، زیرا  بود. ابداً 

دبیرخانه حق قانونی این کار را نداشت، مگر در موارد 

داوران،  منتخبین  نمی شد.  مسئله  این  شامل  که  خاص 

اعلام شده بودند و جوایز خود را گرفته بودند ولی آرای 

مورد  منتخب،  بودن طرح  اجرایی  عدم  دلیل  به  داوران 

تأیید دبیرخانه نبود و قابلیت ارجاع به خیرین مدرسه ساز 

را نیز نداشت. 

پیش از آغاز رأی گیری مردمی و در روزهایی که ما در 

حال آماده سازی فایل ها برای مردم بودیم، نفرات نخست، 

بار دیگر به دفتر ما آمدند. ایشان با اعتراض شدیدی بر 

رأی گیری مردمی تاختند و آن را خلاف دموکراسی، عدالت 

معماری  هنر  ضرر  به  را  آن  نهایتاً  و  خواندند  قواعد  و 

دانستند. حرفی که در مورد داوران صادق بود، در مورد 

ایشان نیز صدق می کرد. از روزی که ما از نفرات نخست، 

اجرا بررسی  برای  را  تا طرح  گزارش فنی خواسته بودیم 

کنیم، حدوداً یک هفته می گذشت. ایشان حتی یک خط 

از طرح خود و تطابق آن با معیارها و اهداف دبیرخانه و 

یا یک ستون جدول متره و برآورد ساده را نیز تهیه نکرده 

بودند. ما حتی ایشان را در یک جشن صنفی یک نشریه 

و رونمایی به صورت اتفاقی و تنها ساعاتی پیش از اعلام 

عمومی تصمیم دبیرخانه، برای رأی گیری مردمی دیدیم و 

تأکید کردیم گزارش را برسانند، اما ایشان فقط لبخندی 

زدند و سری تکان دادند. از قضا تنی چند از داوران هم 

آنجا بودند و آنها هم در برابر تکرار درخواست ما لبخند 

منتظر  نظرسنجی،  اعلام  لحظه ی  آخرین  تا  ما  می زدند! 

بیانیه ی داوران و گزارش فنی روند اجرای طرح نخست 

توسط دوستان رتبه ی اول بودیم اما ایشان به جای پاسخ 

به درخواست ما، مجدداً مطالبه ی یک تندیس جدید و 

تقدیر نامه با ذکر نام خود را داشتند.

رأی گیری مردمی با اطلاع رسانی عمومی آغاز به کار 

کرد. سیستم هنر معماری هیچگاه به علت هجوم مردم 

از دسترس خارج نشد و همه چیز بسیار منظم به پیش 

رفت. ما از اقدام خود خرسند بودیم، زیرا گامی رو به 

جلو برای ایران برداشته بودیم، اما تعدادی از داوران و 

گروه برنده ی رتبه ی نخست به شدت بر این کار تاختند. 

در این ایام، اخباری مبنی بر پیگیری ایشان به صورت 

و  معماری  هنر  قضایی  تعقیب  برای  گریخته  و  جسته 

دبیرخانه ی دوسالانه  به دلیل عدم ارجای پروژه جهت 

اجرا به گوش ما رسید، اما ما هرگز دنباله ی این مسئله 

در  را  آثار  پیرامون  خود  نظرات  نیز  مردم  نگرفتیم.  را 

زیر طرح ها درج می کردند و ما پس از بررسی، آنها را 

بخش  نخست  رتبه ی  گروه  می کردیم.  تأیید  نشر  برای 

ادعای حق طلبی نمودند.  به ما اعتراض کرده و  داوری، 

آنها بیانیه ای تهیه و متن خود را به نحوی نوشته بودند 

که گویی هنر معماری تندیس و جوایز نقدی را از ایشان 

پس گرفته بود ــ امری که اصلاً نه رخ داده بود و نه در 

تلگرام و شبکه های  در  آنها  ابتدا متن  بود.  ما  برنامه ی 

مجازی منتشر شد که جز در گروه های کوچک خودی 

آن  ذکر  این  از  پیش  که  مسائلی  دلیل  به  ما  برای  که 

رفت خیلی آشنا بودند بازخورد چندانی نداشت و سپس 

خبری  سایت  شد.  ارسال  خبری  سایت های  از  یکی  به 

تماس  نشر  برای  ما  با  بودند  نیز  دوستان  از  که  مذکور 

گرفت و به او گفتیم که این نظر آنهاست و ایشان در 

نشر آثار در وب سایت، خود مختار هستند. ما خود نیز 

پس از نشر این اعتراض نامه، آن را در وب سایت علمی 

این  باز نشر دادیم که  آنلاین،  هنر معماری  یعنی  خود، 

نهایت شفافیت ما را می رساند. برای ما جالب بود که 

این جوانان به جای انجام آنچه که تکلیف ایشان بود، 

اشاره شد،  قبلاً  که  به حواشی می پرداختند. همان طور 

برآورد، گزارش  ایشان چندین روز فرصت داشتند متره، 

کانسپت طرح  یعنی  از حداقل ها،  فنی ساخت و یکی 

بودن  اجرایی  میزان  و  اهداف  معیارها،  به  توجه  با  را 

به ما تحویل دهند تا با ارائه ی آنها به خیرین بتوانیم 

کار  این  جای  به  اما  ببریم،  جلو  را  مدرسه  کار ساخت 

از  پیش  ما  بنویسند.  اعتراض نامه  دادند  ترجیح  مهم، 

آغاز رأی گیری نیز با یک خَیر و همکار او قرار ملاقات 

دادیم.  ایشان  نشان  را  نخست  رتبه ی  طرح  گذاشتیم، 

هنگامی که از ما قیمت، متراژ، مصالح و مسائل اجرایی 

را خواستند، ما هیچ چیزی در دست نداشتیم، بجز پنج 

را  شیت معماری و خیرین هم خیلی محترمانه جلسه 

خیلی  واقعیت  با  بودند طرح  معتقد  زیرا  کردند،  ترک 

فاصله دارد.

داشتیـم.  اعتـماد  رأی گیـری خـود  بـه سیستـم  مـا 

یکبار  آی پی  هر  به  معماری،  هنر  سایت  فنی  سیستم 

برای حضور  آی پی  تغییر  می داد.  را  دادن  رأی  اجازه ی 

در نظرسنجی ها نیز جرم محسوب می شد. اما با گذشت 

خود  آی پی های  تغییر  به  شروع  مردم  اولیه،  روز  چند 

این  رأی  دادند.  خود  دوستان  یا  و  خود  به  و  نمودند 

حرکت مشخصاً توسط یکی از شرکت کننده ها با شدت 

فرایند  از  را  طرح  آن  ابتدا  در  ما  بود.  همراه  بیشتری 

تا اخطاری غیرمستقیم  رأی گیری مردمی حذف نمودیم 

داده باشیم، اما ظاهراً کسی متوجه اهمیت ماجرا نبود. 

این روند باعث شد تا ما کار را در همین مرحله متوقف 

کنیم و رأی گیری را باطل اعلام نماییم.
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نامه ی ارسال شده به دبیرخانه ی دو سالانه ی ملی از مهندسین مشاور پیرراز پیرامون انتقاد به شیوه ی داوری و اشکالات طرح 
(طرح برتر)، این نامه در ابتدا ایمیل و سپس به صورت مکتوب ارسال شد و اصل آن در دفتر هنر معماری موجود است. 
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ایرادات طرح برگزیده ی اول:

1. عدم توجه به سایت و اندازه های آن و طراحی در سایتی انتزاعی )پروژه ای اجرایی 
خواسته شده بود(. ممکن است زمین های اطراف مالکان خصوصی داشته باشد.

2. طبق ضوابط )جدول 4-1( کلاس ها در مدارس روستایی می بایست 32 متری باشد که 
کلاسهای طرح مذکور زیر بیست متر است! ) با توجه به مقیاس داده شده(.

3. هزینه ی گرمایش و سرمایش به دلیل پراکندگی فرم ها بسیار بالاست.
4. ایجاد صبحگاه در فضای بیرون و بدون سایه! کلاً مبحث حیاط های گوناگون در 
اقلیمی که در 6 ماه سال دمای هوا بالای 45 درجه است امکانپذیر اما زجرآور است 

)اینجانب جیرفتی هستم!(
5. ناامن بودن مزارع )به فرض اجرایی بودن!( برای دانش آموزان  از جهت حشرات و 

خزندگان و مشاجرات احتمالی بین خود دانش آموران !
6. عدم کنترل کامل ناظم بر محیط مدرسه و ورود و خروج ازــ به مدرسه

7. عدم رعایت سلسه مراتب در طراحی فضاها ) درب به حیاط بودن(
8. ربط دادن آیتم های بی ربط و گوناگون در کانسپت از کوچه باغ که در آن منطقه 

اصلاً وجود ندارد گرفته تا مشکل مهاجرت روستاییان به شهر و کرت های کشاورزی
)جهت ایجاد دیاگرام(

به نظر منتقد، نوعی مدل ناپخته و ناکارامد معماری کانسپتچوال یا فرایند گرا در 
این مسابقه برنده ی اول شده است.

شهرام عبداللهی

فوق لیسانس معماری از دانشگاه پلی تکنیک میلان
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بچه های  برای  برتر  طرحی  به  رسیدن  دیگر  بار 

جیرفت شکست خورد، گرچه به لحاظ فنی مسئله قابل 

کار  مجرمین  پلیسی  و  قضایی  پیگیری  اولاً،  بود.  حل 

بعضی  و  بود  فرهنگی  ما  اما مشکل  بود،  آسانی  بسیار 

و  برخی  زیاده خواهی  شده اند.  زیاده خواه  که  دوستانی 

به خصوص معماران، باعث این اتفاق شده بود. طمع بیجا 

و عدم پذیرفتن واقعیت باعث شده بود افرادی به خود 

رأی دهند و ما نیز بخش فرهنگی بودیم، قطعاً کار باید 

فرهنگی و در بلند مدت حل گردد. اتفاقاً رسالت ما در 

بخش فرهنگی، تحمل و صبر در برابر همین بی اخلاقی ها 

و رفع آنهاست. آن روز که هنر معماری، طرح نفر نخست 

و  باطل  اثر  بودن  کپی  برای  را  خود  مسابقه ی  سومین 

نام او را مطرح کرد، تقلب کپی کردن اثر و ارسال آن به 

نیز زشتی های  مسابقات برای همیشه تعطیل شد. حالا 

باب  در  ذره ای  که  هر کسی  بودند.  شده  مطرح  دیگری 

و  پوشش  که  می داند  باشد،  کرده  مطالعه  فرهنگ 

پنهان کاری یک عمل یا تفکر ناپسند، تنها به تعمیق آن 

کمک می کند. این اعمال به محض افشا شدن و مطرح 

گردیدن، محو یا کم رنگ می شوند و در مورد رفتارها در 

این برهه از زمان، هنر معماری کوشید بهترین کار را انجام 

برداشتیم و آن  پرده  ناشایست برخی،  از عمل  ما  دهد. 

را به مردم نشان دادیم و متعاقباً آنها نیز فرصت طلایی 

برگزاری یک روند دموکراتیک را از دست دادند؛ این یک 

که  بود  معماران  برای  نظیر  بی  و  استراتژیک  موقعیت 

قدرت اتحاد و سواد فرهنگی خود را نشان دهند، اما از 

کف رفت. 

طرحی  به  نیاز  مدرسه  ساخت  برای  ما  در هر حال، 

نخست  نفر  طرح  همچنان  ما  البته  داشتیم.  برنده 

با مشاوران خود مشورت  را در دست داشتیم و  داوری 

می کردیم و آن را به عنوان یک گزینه بررسی می نمودیم 

از مشاوران  یکی  نگرفتیم.  مثبت  بازخورد  اما هیچوقت 

و  دولتی  بناهای  در ساخت  نیم قرنی  سابقه ی  از  که  ما 

معظم برخوردار است، روزی در دفتر ما روی طرح نفر 

نخست یک جان پناه برای بام کشید. او همچنین جزئیات 

اجرایی تری نیز کشید که طرح را به حقیقت اجرایی خود 

نزدیک تر می کرد و نهایتاً گفت: »این واقعیت چیزی است 

که شما باید بسازید، آن چیزی که روی میز دارید تنها یک 

طرح دانشجویی است. برای من که سازنده هستم، این 

طرح را می توانم و باید بسازم. شما می خواهید به مردم 

ده نو خدمت کنید یا یک خرج هرساله ای روی دست اونها 

بگذارید؟« 

دوسالانه  نخست  بخش  به  سوم  بار  برای  ما  پس 

رجوع کردیم. بار دیگر تمام آثار را روی مانیتور انداختیم 

و این بار، از مشاوران عالی هنر معماری استفاده نمودیم. 

از  رو،  این  از  بود،  اولویت  ما  برای  بودن  اجرایی  بحث 

از  تن  دو  تیموری،  سیاوش  دکتر  و  باور  سیروس  دکتر 

و  تدریس  اجرا،  طراحی،  در  که  معماری  هنر  مشاوران 

آموزش معماری بسیار متبحر بودند دعوت کردیم و در 

دفتر هنر معماری شروع به بررسی آثار نمودیم و نام این 

بزرگوار  دو  آن  با  گذاشتیم.  انتخابی«  »کمیته ی  را  گروه 

مشورت و رسماً اعلام نمودیم که باید برای این بخش از 

ترتیب  نجات«  »عملیات  یک  جیرفت  مردم  و  دوسالانه 

دهیم، وگرنه باید قید انتخاب طرح مطابق با معیارها و 

اهداف دبیرخانه برای مدرسه را بزنیم. تفاوت ها از همان 

ابتدا معلوم بود. از زمان بندی و روش برخورد و مسائل 

دیسیپلینی که بگذریم، دو استاد، سال ها است با هم 

داده اند؛  تشکیل  را  قدرتمندی  تیم  و  می کنند  تدریس 

در  دیگری  بالایی  سال  یکی  و  هم دانشگاهی هستند 

دانشکده ی هنرهای زیبا بوده است، اما اصلاً تعارف با 

استادِ گرانقدر در سکوتی سنگین و  هم نداشتند. دو 

متمرکز بر معیارها، آثار را بررسی می کردند و برای خود 

نکاتی را می نوشتند. تفاوت ها از همین ابتدا متحیرمان 

نفره ی  هشت  محترم  )هیئت  قبلی  داوریِ  تیم  کرد، 

داوری(، به رندرها توجه می کردند و به دنبال فرم خوب 

بودند، ولی دو استاد کمیته ی انتخابی، ابتدا تنها پلان ها 

با  که  بود  این  ایشان  استدلال  و  می نمودند  بررسی  را 

توجه به معیارها، اهداف ، وضعیت مدرسه و ده نو، پلان 

را باید ابتدا درست حل کنیم و سپس به فرم، مصالح و 

نما بپردازیم، زیرا اینگونه منعطف تر خواهیم بود.

دو استاد توانمند، طی بررسی های خود، بارها آثار را 

کنار هم چیدند و پلان ها را تحلیل نمودند. آنها بارها بر 

سر مسائل اجرایی و معیارهای ما بحث کردند. چندین 

بار معیارهای ما را به یکدیگر گوشزد نمودند با همین 

داوری  تیم  از  می کردند.  حذف  را  آثار  که  بود  روند 

نخست )قبلی( بگذریم، کمیته ی انتخابی دوم، )احتمالاً 

از آنجا که هر دو از استادان بنام دانشگاهی هستند و 

حال و هوای دانشجویان را بهتر می فهمند( نقاط قوت 

گاهی  می کردند.  تشریح  ما  برای  و  می دیدند  را  آثار 

ایشان به مسائلی اشاره می کردند که ما مطمئن بودیم 

طراح در طراحی اثر خود حتی به آن فکر هم نکرده 

است. اگر گاهی به نقطه  ضعف اثری اشاره می شد، آنها 

ـ راهکارهایی که بعضاً در دل اجرا  در پی راهکار بودند ـ

بود و نه طراحی. خلاصه آنکه استادان کمیته ی انتخابی، 

نه داوری و قضاوت، بلکه نقد و تحلیل می کردند. این 

نخست  بخش  برتر  طرح  انتخاب  رمز  دیدگاه،  تغییر 

دوسالانه بود. چیزی که ما به آن فکر نکرده بودیم و 

بزرگ ترین دستاورد ما و افزایش لبه ی معماری به عنوان 

دبیرخانه بود.

در آخرین گام نیز آنها پلان ها و جزئیات فنی ارائه 

شده را بررسی کردند و به هشت طرح  برتر رسیدند و 

پس از مقایسه، تحلیل و نقد این هشت اثر به پنج طرح 

و در گام بعد به سه طرح منتخب رسیدند. ایشان تأکید 

کردند که از نظرشان هر سه طرح منتخب برتر هستند 

و تنها تفاوت در هزینه ی نهایی ساخت آنهاست. جالب 

اینجا بود که سیروس باور و سیاوش تیموری با اتمام کار 

و انتخاب اثر برتر، برخلاف هیئت داوران قبلی، بر سر 

جای خود نشستند و از یکی از همراهان خود خواستند 

تا متن بیانیه ی داوری را در همان لحظه و با جملات 

را  متن  رسا  صدای  با  ایشان  کند.  تایپ  هر دو  متن  و 

می گفتند و نفر مورد نظر تایپ می کرد. متن را چند بار 

اصلاح نمودند و در نهایت سه پرینت از آن تهیه کردند 

و هر سه نسخه به امضای هر دو معمار عزیز رسید. 

ما برای بار سوم، بخش نخست دوسالانه را داوری 

از  یکی  قول  به  نمودیم.  منتشر  را  برتر  آثار  و  کردیم 

منتقدین معروف ما که همیشه ما را مورد رحمت خود 

»طرح  محترم هستند،  ما  برای  انصافاً  و  می دهد  قرار 

برنده ی جدید حداقل شبیه اثری در جیرفت است و به 

تصور ما به جیرفتِ چهار هزار ساله، توهین نمی کند!« 

در نهایت، آثار برتر منتخب کمیته انتخابی، اطلاع رسانی 

فایل  اسکن  شدند.  درج  نیز  دوسالانه  پورتال  در  و 

در  و  شد  ارسال  رسانه ها  برای  نیز  کمیته  داوران  بیانیه ی 

گردیدند.  نیز درج  پورتال دوسالانه  و  هنر معماری  سایت 

اکنون ما مأموریت جدیدی داشتیم: حرکت به سمت اجرای 

مدرسه با همکاری خیرین و مجامع مدرسه ساز.

برای این امر دبیرخانه مجدداً جلسه ای را با مدیر عامل 

مهندس  آقای  جناب  پل میر،  مشاور  مهندسین  محترم 

عبدالرضا ذکایی، جهت مشاوره برای اجرایی کردن طرح های 

برتر کمیته ی انتخابی برگزار و به نتایج خوبی دست پیدا 

کمیته  منتخب  نخست  نفر  از  دوسالانه  دبیرخانه ی  کرد. 

و  فنی  گزارش  داوری،  نخست  نفر  همچون  نیز  انتخابی 

جزئیات اجرا یی تری خواست. ایشان اهل اصفهان هستند، 

اما به تهران آمدند و حدود چهار ساعت با ده ها اسلاید و 

تصویر، کار را برای ما نقد و تحلیل نمودند. ایشان اسنادی را 

آماده کرده بودند تا ما به خیرین ارائه دهیم. ما حالا طرحی 

یا  فنی داشتیم و توجیحی که می توانستیم به هر خیر و 

مجری ای ارائه دهیم.  

غلط،  بدون  دیکته ی  نبود.  اشکال  از  خالی  دوسالانه 

دیکته ای نانوشته است. ما تعهد به نشر آثار در طول سال و 

ارتقای فرهنگ معماری داشتیم. پس ما در چارچوب آکادمی 

بین المللی منتقدین و نویسندگان معماری، برای اولین بار در 

تاریخ برگزاری مسابقات معماری در کشور یک جلسه ی نقد 

و گفت و گو و پاسخگویی برگزار کردیم. عنوان این جلسه به 

عنوان نخستین جلسه ی آکادمی، »نقد و گفت و گو پیرامون 

دوسالانه« بود. برنامه ی ما خیلی ساده بود: نمایشگاهی از 

آثار برتر بخش های نخست و سوم دوسالانه و برگزاری یک 

با حضور عموم  نشست گفت و گومحور. قرار بود نشست 

مردم و شرکت کنندگان، ما به عنوان برگزارکننده ی دوسالانه، 

اعتراضات،  به  پاسخگویی  برای  داوران  و  مدعو  منتقدین 

عدم صدور بیانیه و علل انتخاب طرح های برتر برگزار گردد. 

این جلسه در گالری و سالن کنفرانس کاخ نیاوران برگزار 

و  جلسه  در  حضور  برای  داوران  از  پیام  چند  در  ما  شد. 

که  باشد  فرصتی  ایشان  برای  تا  کردیم  پاسخگویی دعوت 

دست کم به طور شفاهی از انتخاب و رأی خود دفاع کنند. 

مشخصاً هیچ یک از داوران حضور پیدا نکردند، برخی پاسخ 

تهدید کردند.  پیام ما را ندادند و بعضی نیز ما را مجدداً 

و  به حذف  تهدید  را  معماری  هنر  جوان،  داوران  از  یکی 

بایکوت از طرف جامعه ی معماران ایران با بکارگیری تمام 

از هیچ  تأکید کرد که  به طور واضحی  و  قوای خود نمود 

اقدامی برای تخریب و حذف هنر معماری دریغ نخواهد 

نمود. ما حرف های او را نشنیده گرفتیم. گویا این بار، بهانه ی 

افراد  بود.  معماری  هنر  اینستاگرام  در  پست  یک  ایشان 

زیادی در این مدت، داوران و داوری دوسالانه را نقد کرده 

بودند. ما در پست اینستاگرامی خود تأکید کرده بودیم که 

همگان تشریف بیاورند، زیرا جلسه بی تعارف است و اگر 

کسی حضور پیدا نکند؛ یعنی تمام نقدها و حملات پیشین 

او باطل و صرفاً فرافکنی بوده است. این پست در جهت 

حضور شرکت کنندگانی بود که رتبه ای کسب نکرده و بسیار 

به  را ملزم  بودند و دبیرخانه و داوران  گله مند  معترض و 

پاسخگویی می دانستند. حال یکی از داوران جوان، مدعی 

شده بود که  این پست، توهین به داوران بوده است. ما به 

راحتی پست را حذف کردیم تا باشد که داوران یا حداقل 

نماینده ای از هیئت داوران به این جلسه ی نقد قدم گذاشته 

و جواب شرکت کنندگان و جامعه  ی معماری و دبیرخانه را 

با دلایل فنی بدهند، ولی همه می دانستیم اینها بهانه است 

و آنها نخواهند آمد. 
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جلسه ی کمیته ی انتخابی برای قضاوت آثار بخش نخست دوسالانه، دفتر هنر معماری، 11 مهر 1395 ]عکاس: شهریار خانی زاد[

نفر سمت راست: سیروس باور، نفر سمت چپ: سیاوش تیموری

حضور عبدالرضا ذکایی جهت بررسی میزان اجرایی بودن آثار منتخب بخش نخست دوسالانه، دفتر هنر معماری، 13 مهر 1395 

]عکس برداری خودکار دوربین هنر معماری[

به هر حال جلسه ی نقد و گفت و گو با حضور یکی 

و  کشور  معماری  آراسته،  شیوا  زبردست،  منتقدین  از 

و شهرستان ها  تهران  از  عزیز  از شرکت کنندگان  جمعی 

افراد و  برگزار شد.  از داوران  و بدون حضور هیچ یک 

از  یکی  و همانجا  گفتند  را  خود  نظرات  مدعو،  منتقد 

حضار پرسشی را مطرح کرد که در واقع پرسش ما نیز 

بود. »پس کجا هستند؟« آنان که منتقد بودند و پیغام 

می فرستادند؟ 

آمده،  این نشست  به  که  بزرگوارانی  دستان  بر  ما 

بر  ما  نقد کردند بوسه می زنیم.  را  ما  زمان گذاشتند و 

دستان استادانی که علی رغم کهولت سن و بیماری، پشت 

دوسالانه را خالی نکردند و امید مردم را نامید نکردند 

بوسه می زنیم. ما بر دست دوستان و همراهانی که ما 

را از طریق سایت، اینستاگرام و ... نقد می کنند، بوسه 

می زنیم. ما نیازمند نقد و همفکری اهل حرفه می باشیم. 

منتقد مدعو نیز از ذکر اشتباهات ما به عنوان دبیرخانه 

نقدهای خود  نیز پرسش ها و  نورزیدند و حضار  دریغ 

را مطرح کردند که ما از همه ی ایشان کمال قدردانی و 

سپاس را داریم. )متن کامل جلسه ی نقد در ادامه  خواهد 

آمد و فیلم آن به زودی از طریق وب سایت هنر معماری 

منتشر خواهد شد.(

گذر زمان نشان داد که دوسالانه و دبیرخانه، بر چه 

جایگاهی نشسته بودند و سهم طلبی قدرت های معماری 

از دوسالانه علی رغم تمام فشارها و تخریب ها، دستاوردی 

نداشت. اشخاص، حباب ها و برندهای معماری ایران در 

دوسالانه، جز در مقام خدمتگزار هیچ حقی نداشته و 

ندارند. قوانین جدید و جدیت در اجرای آنها برای هر 

برگزار کننده ای بیش از پیش از طرف ما مورد تأکید قرار 

می گیرد. بیانیه ی خالی داوران بخش نخست دوسالانه در 

ابتدای این مجلد، نشان داد که ارکان مسابقات معماری 

در ایران همگی به یک اندازه مستعد کم لطفی نسبت به 

رویدادها هستند. همه مسئول هستیم و هر کدام به یک 

نسبت امکان شانه خالی کردن از مسئولیت ها را داریم. 

»تعهد«،  مفهوم  درک  تا  ما  معماران  از  بعضی  هنوز 

»ایران«، »رسالت« و »بچه های جیرفت« فاصله ی زیادی 

دارند و هرجا که امروز هستیم محصول خود ما معماران 

است و نه دیگران. بله، دوسالانه با تمام مسائل خود به 

اتمام رسید. امیدواریم به لطف خداوند و کمک خیرین 

صاحبان  معماری،  گروه های  مشاور،  مهندسین  عزیز، 

صنایع و شما دوستان عزیز همراه بتوانیم این مدرسه ی 

در  تیپولوژی  یک  عنوان  به  و  ساخته  را  کلاسه  شش 

منطقه ی گرم و خشک کشورمان معرفی نماییم. دوسالانه 

هیچگاه قصد تخریب فرد یا جریانی را نداشته و همیشه 

صادقانه دست دوستی به سوی همه ی زحمت کشان این 

مرز و بوم به خصوص جوانان دراز کرده است، اما این نیز 

جزئی از دوستی است و وظیفه ی رسانه ای ما روشن سازی 

عزیزمان  سرزمین  معماری  ارتقای  و  عمومی  افکار 

داوری ها،  معماری،  مسابقات  مشکلات  باید  می باشد. 

پنهان کاری ها، بستن پرونده ی مسابقات توسط کارفرماها 

و برگزار کنندگان بـدون پاسخـگویی بـه شرکـت کنندگان و 

مخـاطـبان، انتظارات بیهوده ی داوران به علت حمایت 

ناامیدی  آنها،  از  برگزارکننده  و  دبیرخانه ها  همیشگی 

جامعه ی معماری از برگزاری و سلامت مسابقات، لابی ها، 

کلونی ها، هجمه ها، تخریب ها، سهم خواهی ها و... گفته 

شوند تا مرتفع گردند. 
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دکتر سیاوش تیموریدکتر سیروس باور

]عکاس تصاویر این صفحه: شهریار خانی زاد[

تشکیل کمیته ی انتخابی (مشاوران عالی هنر معماری و بیانیه  ی انتخاب آثار بخش اول دو سالانه)
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با مجوز رسمی به شماره ثبت 17723 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تهران، خیابان شهید مفتح )شمالی(، پایین  تر از خیابان شهید مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک1، طبقه همکف، واحد6    تلفن:88342960-61

www.aoa.ir                                               aoapub@ymail.com 

ناشر فصلنامه هنرمعماری

»بسمه تعالی«

صورتجلسه بررسی آثار مسابقه طراحی مدرسه ی 6 کلاسه در جیرفت

مشاوران عالی مجله هنر معماری دکتر سیروس باور و دکتر سیاوش تیموری در جلسه بررسی آثار مدرسه 6 کلاسه در 

جیرفت در تاریخ 11 مهرماه 1395 در دفتر مجله حاضر شده و پس از بحث و تبادل نظر با پیش شرط های مدنظر در 

نهایت موارد ذیل نتیجه گیری و مصوب شد. از میان همه ی آثار رسیده با تعداد 313 اثر، در مرحله ی نخست تعداد 80 اثر 

منتخب شد و در مرحله بعد با مداقه ی بیشتر تعداد 14 اثر به مرحله نخست از مرحله ی نهایی راه یافتند. در ادامه تعداد 

10 اثر و در نهایت 5 اثر به عنوان آثار منتخب معرفی و 3 اثر رتبه های اول، دوم و سوم را کسب کردند.

رتبه ی اول- کد 119

رتبه ی دوم- کد 172

رتبه ی سوم- کد 254

رتبه ی چهارم - کد 270

رتبه ی پنجم- کد 191

پیش شرط های در نظر گرفته شده توسط داوران:

توجه با شاخصه های دوازده گانه ی معرفی شده با عنوان معیارهای طراحی مدرسه منتشره در شماره های 38، 39 و 40، 

41 هنر معماری

لزوم توجه به اقلیم منطقه، جیرفت و اثرگذاری مستقیم آن در عمل طراحی

لزوم توجه به اهمیت روانشناسی و روانشناختی کودکان برای ایجاد جذابیت های محیط و ایجاد اشتیاق برای شرکت آنان 

در فضای مدرسه

روابط توزیعی در پلان نقشه

ارتباط حجم نهایی و پیوستگی آن با پلان و محیط پیرامونی و اقلیم جیرفت

هزینه های نهایی ساخت و سهولت در امر اجرا

انتخاب مصالح ساختمانی پایدار و بادوام  بودنشان در طول زمان

بیانیه ی کمیته ی انتخابی در چرایی انتخاب پنج طرح برتر با ذکر پیش شرط های داوری

مؤسسه فرهنگی هنری- هنرمعماری قرن
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مسابقه ی مدرسه ی شش کلاسه ی جیرفت: تقلب در تخلفِ داوری
یکبار دیگر مشخص شد که مقوله ی داوری در کشور ما همچنان دارای نقاط ضعف و تاریکی می باشد. از جابجایی داوران 

تا کنار کشیدن برخی در زمان داوری گرفته، تا قضاوت های سطحی و سلیقه ای، عدم رعایت ضوابط مسابقه در حین داوری، 

ارتباط با برخی شرکت کنندگان در مسابقه  و غیره، همه و همه حاکی از تاریک بودن فضای داوری در کشور می باشد. اما 

مسابقه ی مدرسه ی شش کلاسه ی جیرفت، مقوله ای دیگر است. تلاش در  انتخاب طرحی مناسب اجرا در منطقه ای محروم، 

قابل ستایش و دارای ارزش معنوی است که از سوی مؤسسه ی فرهنگی و هنری »هنرِ معماری« پایه گذاری و هدایت شد. 

فراخوان مسابقه در اواخر سال گذشته، در سایت های معماری و شهرسازی و مجله ی هنر معماری اعلام و علاقه مندان و 

هنرمندان بسیاری را جذب خود کرد. روند ثبت نام، دریافت اسامی داوران، ضوابط و شرایط مسابقه و در نهایت، ارائه آثار 

تا سال بعد یعنی تاریخ 95/05/31 انجام گردید. تا این مرحله، مسابقه، خوب و منطقی به نظر می رسد. اما مشکل از کجا 

شروع شد؟! برگزاری داوری، تهیه ی فیلم و گزارش از روند داوری، نوید بخش برگزاری یک مسابقه ی سالم و منطقی بود. طبعاً 

عده ای راضی از انتخاب و سایرین، نگران از حذف از لیست منتخبین بودند. تا اینجای کار نیز هیچ مشکلی وجود ندارد چرا 

که روند یک مسابقه، اینچنین اقتضا می کند.

شروع مشکل ...
از الزامات برگزاری مسابقه، اعلام نتایج، ارائه ی بیانیه و آثار منتخب در مراسمی ویژه  و نیز در رسانه های مربوط به مسابقه 

)اعم از سایت تخصصی مسابقه، مجلات تخصصی و ...( می باشد. این رویه در مورد مسابقه ی مدرسه ی شش کلاسه  نیز به 

درستی و درخور شأن شرکت کنندگان، معماران و هنرمندان، روز جمعه  95/06/26 در سالن همایش کتابخانه ی ملی برگزار 

شد. قدردانی از پیش کسوتان عرصه ی معماری به زیبایی، برگزار و خلاصه ای از طرح های منتخب نیز به نمایش گذاشته شد! 

اما در روز مراسم دوسالانه، اتفاقات جالبی افتاد. بیانیه ی داوری، توسط مسئول گروه داوری، صرفاً به تعریف از روند مسابقه 

و داوری و نیز تمجید از 50 طرح منتخب و قابل اجرا بودن کلیه ی طرح ها )!( و بدون اعلام دلایل فنی و چرایی نفرات اول 

تا شانزدهم، محدود گردید. جوایز نفرات برگزیده، با اعلام اسامی و نمایش آثارشان اهدا شد. آثار به نمایش گذاشته شده، در 

همان ابتدا، خیلی ها را به تعجب و تأمل واداشت! به نظر حلقه ای مفقود شده بود! چیزی درست نبود، اما در آن جو هیجانی 

مراسم، دیدار با بزرگان عرصه ی معماری و نیز دیدار رفقا و دوستان با یکدیگر، مجال و فرصتی برای ابراز تردید و تعجب در 

نحوه ی داوری را مهیا نکرد. جسته و گریخته، در هنگام ترک مجموعه ی کتابخانه ی ملی که به حق، روز با شکوهی را شاهد 

بود، زمزمه هایی در گروه های چند نفره آغاز شده بود. 

دو یا سه روز بعد، آثار منتخب توسط هیئت برگزار کننده، در شبکه های مجازی و سایت مسابقه، ارائه و به نمایش همگان 

گذاشته شد. احتمالاً تا اینجای کار، هیئت برگزاری و مجله ی هنر معماری، به خود می بالیدند که، عجب مسابقه ای بود و 

در شأن کشور و ... سربلند شدیم! از این افتخار و شادمانی حاصل از برگزاری مراسم، مدتی نگذشت، دامنه ی اعتراض ها به 

صورت تصاعدی فزونی یافت، در ابتدا، استنباط این بود که گروه های حذف شده )طبق روال گذشته( در حال زیر سؤال بردن 

مسابقه هستند. اما با اندک بررسی و نیز تماس هایی از منطقه ی جیرفت، که توسط معماران بومی و آشنا به منطقه گرفته 

شده بود، هیئت برگزاری به نوعی کیش و مات شد! طرح رتبه ی اول، کلاً زیر سؤال رفت و به مرور و با تماس های بیشتر، کل 

هفت طرح برگزیده و در ادامه، تمامی شانزده طرح منتخب، زیر سایه ی شوم اشتباهی فاحش از سوی داوران، دفن شدند.

اشتباه در کجا بود؟ آیا طرحی لابی داشته؟ کسی از داوران رشوه گرفته؟ کسی از شرکت کنندگان، همسو با جریانی از 

داوران بوده؟ هیچ یک از این موارد در خصوص داوران و نحوه ی داوری صحت نداشت. مشکل جایی دیگر، سر از خاک بیرون 

آورد: بی دقتی در ضابطه و اقلیم، عدم همخوانی طرح با معماری منطقه و نهایتاً تمامی اهداف مندرج در قانون مسابقه. 

آیا داوران از این ضوابط و اهداف بی اطلاع بودند؟! به اذعان هیئت برگزار کننده )مجله ی هنر معماری(، کلیه ی مدارکی که 

می بایست داوران از آن مطلع و به آن متعهد باشند، در اختیارشان گذاشته شده بود. از این بابت، تا اینجای قضیه، مجله 

قصوری نداشته است. پس ایراد کار کجا بوده که اینگونه همه چی به یکباره  در حال نابود شدن است؟ نابودی ای که حتی 

زیبایی مراسم و زحمات برگزارکننده را محو نمود. روشن است و روشن شد که نحوه ی قضاوت داوران مورد مناقشه بوده و 

نحوه ی داوری، ایراداتی داشته است. با کنکاش مجله و پیگیری منتقدان و سایر شرکت کنندگان، مشخص شد، اشتباه فاحش، 

داوران بودند!

این اشتباه از دو جهت رخ داد: نخست، عدم رعایت ضوابطی که خود داوران بر آن باور داشتند و دوم، کمبود زمان 

ـ سیصد و سیزده طرح. دو اشتباه فاحشی که باری از آن متوجه مجله ی هنر معماری  داوری )با توجه به حجم بالای آثار ارسالی ـ

و بار عمده ی آن بر دوش گروه داوری سنگینی می کند. مسئولیت حرفه ای مجله، تنظیم زمان مناسب جهت داوری درست 

و عادلانه بود که به نظر، رعایت و در نظر گرفته نشده بود. توجه داشته باشیم تعداد طرح ها سیصد و سیزده بوده و هر 

طرح شامل پنج شیت می باشد. به عبارتی، حداقل زمان داوری در خوشبینانه ترین حالت، می بایست حداقل سه روز، معادل 

بیست و چهار ساعت باشد. این امر محقق نشد و زمان داوری به حداکثر شانزده ساعت نیز کشیده نشد! مطمئناً  زمان صرف 

بخشی از انتقادات و اعتراضات دریافت  شده توسط دبیرخانه به داوری و طرح های منتخب بخش نخست دوسالانه
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شده ی هریک از شرکت کنندگان، جهت مطالعه، خلق ایده و ارائه ی اندیشه هایشان کمتر از یک ساعت نبوده است! آیا طرح، 

ارزش پانزده دقیقه مطالعه ی داوران را نداشته است؟ مسئولیت سنگین تر، امر قضاوت است که با توجه به وقایع رخداده، به 

هیچ عنوان از سوی داوران، دقت نگردید و به درستی نیز انجام نشد. به عبارتی دیگر و با نگاهی به آثار منتخب، هیچ گونه 

ضابطه مندی ای در امر قضاوت آثار رعایت نگردیده است. در این مورد نیز به نظر می رسد هیئت برگزاری می توانست با ورود 

به مسئله، پایبندی به ضوابط را گوشزد نماید. اما به اذعان مجله، هیئت برگزاری نمی تواند در امر داوری دخالت کند. این مورد 

می تواند تا حدودی منطقی به نظر برسد.

اصلاح اشتباه ...
اتفاقی که افتاده بود ... مراسم، برگزار و جوایز نیز اهدا شده بودند ... حال چه باید کرد؟! راه  حل چیست؟ لغو بیانه ی شفاهی 

و دست و پا شکسته ی داوران و پس گرفتن جوایز؟! برگزاری مجدد داوری؟ این  بار با گروهی دیگر؟! و بسیار راه های دیگر که 

هیئت برگزاری در این آشفته بازار و سیل انتقادها، می بایست سریعاً در مورد آنها تصمیم گیری می کرد. با گرفتن مشورت از 

افراد مختلف، اینطور به نظر می رسید که قطعاً داوری باید مجدداً برگزار شود. اما آیا  به اتفاق شانزده طرح برگزیده ی داوری 

اول یا با حذف آنان و داوری بقیه ی آثار ارائه شده؟ اما پیشنهاد مجله، انتخاب تعدادی از آثار و برگزاری نظرسنجی مردمی 

بود! برخی، این روش را برای معماری، چندان منطقی ندانسته، معتقد بودند که نظرسنجی مردمی در هنر سینما و تلویزیون 

مناسبت و کاربرد دارد. مشکلات ایجاد شده در حوزه ی معماری، با روش های معمارانه قابل حل است.

با کش و قوس های فراوان، دبیرخانه ی مسابقه، ضمن ارائه بیانه ای نصفه و نیمه و بسیار محافظه کارانه به اشتباهات 

داوری اذعان نمود و تصمیم گرفت تا صاحبان پنجاه و شش طرح منتخب را بر روی سایت اعلام نماید. با جمع آوری و بررسی 

دلایل فنی گروه های معترض به نبود نامشان در این لیست، تعداد هشتاد و یک طرح با کدهای تعیین شده )در داوری نافرجام 

اول( به انضمام مدارک مربوطه بر روی سایت و در معرض نظرسنجی مردمی، به مدت دو هفته  از 95/07/04 الی 95/07/18 

قرار گرفت. ظاهراً مقرر شده بود سه طرح برتر انتخاب و همراه با نفر اول هیئت داوری در یک رقابت جداگانه به قضاوت 

و طرح مناسب اجرا، در نهایت انتخاب گردد.

رقابت و هیجانی دیگر آغاز شده بود. این بار ولی، کلیه ی منتخبین از میزان رأی خود آگاه می شدند، همچنین، روند رشد 

سایر شرکت کنندگان را نیز به وضوح می دیدند. این خود موفقیتی بود که به ظاهر گروه برگزارکننده ی دیگری تاکنون، موفق 

به انجامش نگردیده بود. شاید به جرأت بتوان گفت که اینچنین بازگشت قهرمانانه به میدان قضاوت، اولین بار است که در 

تاریخ برگزاری مسابقات در کشور رخ می دهد. اما این هم ظاهراً پایان کار نبود! حدود ده روز از نظرسنجی نگذشته بود که 

روند صعودی غیرمتعارف برخی آثار در کسب رأی، مورد سؤال برخی گروه های شرکت کننده قرار گرفت. این بار چه اتفاقی در 

راه است؟! آیا امنیت شبکه دچار اختلال شده است؟ آیا برخی قادر به رأی دادن به خود، به میزان دلخواه شده اند؟ آیا کسی 

رأی خریده؟ و سؤالات بسیار دیگر. دبیرخانه ی  مسابقه، موضوع را پیگیری و متوجه تقلبی شده بود. تقلب در تخلفِ داوری! 

ولی این بار از جانب خودی ها! همان خودی هایی که به روند داوری مرحله ی نخست، معترض و آن را ناعادلانه می دانستند! با 

بررسی دقیق تر دبیرخانه ی مسابقه، اندک گروه هایی که از این طریق تلاش در مطرح کردن خودشان داشتند، شناسایی شدند 

و با بستن سایت در روز شنبه مورخ 95/07/10 و اعلام برق آسای حذف یکی از این گروه های خاطی، کار نیمه تمام ماند و وارد 

آزمونی دیگر شد. شاید اگر ناشی گری کد پنجاه و هشت نبود،  احتمال می رفت که نظرسنجی تا روز پایانی ادامه پیدا کند ولی 

در نهایت نیز این مسئله قطعاً بر ملا می شد. بگذریم ... که از هرچه بگذریم سخن دوست خوش تر است!

زمان به سرعت در حال سپری شدن و پایان مهلت نظرسنجی مردمی نزدیک بود. این معضل می بایست پیش از آن برطرف 

می گردید. داوری جدیدی انجام شد، این بار سه طرح قابل اجرا و همخوان با منطقه و دو طرح نیز حائز تقدیر، از بین آثار 

دریافتی مورد تأیید، طی دو جلسه ای که در روز یکشنبه 95/07/11 و سه شنبه 95/07/13 توسط چند تن از معماران مطرح 

کشور، و یک نفر از مهندسین متخصص منطقه ی جیرفت، برگزار شد. در نهایت طرح منتخب قابل اجرا در منطقه ی محروم 

جیرفت با اعلام نقطه نظرات فنی معرفی گردید. این نخستین بار است که یک مسابقه ی معماری کوتاه نیامده، روش های 

مختلفی را جهت اصلاح اشتباهات و روند برگزاری داوری به  کار گرفته، تلاش می کند تا طرح منتخب علاوه بر دارا بودن 

معماریِ مناسب،  اجرایی نیز باشد. امیدواریم در این سعی و خطا، آخرین مرحله با موفقیت و نظر مساعد دیگران مواجه 

گردد. این درسی است برای آینده ی معماری و آینده مسابقات معماری در کشورمان. پایبندی به اصول و اخلاق حرفه ای، چه 

در زمینه ی طراحی و چه در زمینه ی قضاوت و داوری اگر بود، این همه داستان نبود!

گروه یار، شرکت کننده در بخش نخست دوسالانه، مسابقه ی طراحی مدرسه در جیرفت
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انکار مردم در پارادایم زیبایی شناسی فقر!

نقدی بر مسابقه طراحی مدرسه جیرفت در دوسالانه ی هنر معماری

معماری فرادستان برای فرودستان نمی تواند فرمایشی نباشد. گاهی در نگرشی همه چیز انگارانه به طراحی شاندیگار و بینالود ختم می شود و گاهی دیگر که 

معماران قصد می کنند زمینه را ببینند، زمینه را با تعریف خودشان می بینند: تعریفی فرادستانه! نتیجه ی این وضعیت دوم پروژه هایی مانند »شوشتر نو« از کامران 

دیبا است که بدون سلسله مطالعات دانشگاهی مدون، همچنان از سوی تربیت یافتگان شکل پرست و فرم زده، به  عنوان اثری بدیع و موفق یاد می شود. یک 

پروژه ی نوسازی که با استخدام ادبیات طراحی پروژه های بهسازی و میان افزا، کالبدی را خلق می کند که تماشای پلان آن، عدم انطباق هول انگیزش را با الگوهای 

زیستی که مورد ارجاع شکلی اش بوده اند را آشکار می کند. بافتی که شبیه هیچ بافت دیگری در آن منطقه نیست، اما رنگ و لعاب دانه هایش به خانه هایی ارجاع 

دارد که به نظر می رسد ربطی به همان منطقه دارند. البته، فقط به نظر می رسد. تأثیری که بازنمایی های متفرعنانه از پروژه ی دیبا بر جامعه معماری نهاد، تئوریزه 

کردن مفهومی بود که کم کم خودش را تحت عبارت »زیبایی شناسی فقر« صورت بندی کرد. در این زیبایی شناسی، برخلاف آنچه به نظر می رسد بنابر این نیست 

که پروژه ارزان تمام شود، بلکه بنابر این است که با استفاده از عناصر بومی و یا غیربومی، یک زیبایی شناسی مینی مالیستیِ مدرن، با آرایه ها و انگاره هایی که به 

نظر می رسد با بستر پروژه مرتبط اند خلق شود تا بتواند پاسخگوی فانتزی های طراحانه باشد.

در عصری که عشایر یکجانشین می شوند، روستاییان به شهرهای کوچک و شهروندان آنها به شهرهای بزرگ و بعدتر به کشورهای پیشرفته تر کوچ می کنند، 

جریان فرهنگی زندگی در حال نفی بلد است. در چنین وضعیتی ساکنان شوشتر نو ترجیح می دهند به جای آنکه خانه شان تاریخ پشت سر را نشان بدهد، نمایی از 

آرزوها و تاریخ پیش رو باشد، به همین دلیل هم در چهره ی خانه و محله، مداخلات نازیباشناسانه می کند. امری که در طبقات فرادست نیز توسط خود جامعه ی 

معماری، از پوشش و اطوار زندگی گرفته تا محل سکونت به نحوی دیگر رخ می دهد. معمار فرادست نیز دوست دارد پاریسی، تورنتویی و یا نیویورکی باشد و 

اتفاقاً بخش مهمی از آنجایی بودنش آن است که فرودست ساکن اینجا را به عنوان موجودی موزه ای، در اطوار زیست ناخرسندش تخته بندی کند. اینجاست که 

فقر در لباس بوم، پایداری های صوری از خود نشان می دهد.

مروری بر آثاری که به مرحله ی داوری مردمی )؟( دومین دوسالانه ی ملی هنر معماری، بخش مسابقه ی طراحی مدرسه 6 کلاسه در جیرفت ارسال شده اند، 

بازنمایی کننده ی همین وضعیت است. آثاری که هرکدام در طراحی شان، شعفی طراحانه را برمی انگیزانند و به  خوبی چند اصل را رعایت می کنند:

نخست آنکه باید با معماری رایج در منطقه نسبتی برقرار کنند وگرنه تمایلات پایدارانه و بسترگرای تثبیت  شده در ادبیات جامعه ی تخصصی و بالطبع 

داوری، اثر آنها را نمی پذیرد. این تشابه جویی مبتنی بر این پیش فرضِ مطالعه نشده صورت می پذیرد که معماری بومی خوب است! کلاً خوب است. همه چیزش 

خوب است. چون یکی به فرم سازه ای اش رجوع می کند، یکی به مصالح پوشاننده اش، یکی به رنگ مصالح پوشاننده اش، یکی به دانه بندی حجمی اش، یکی به 

آرایه هایش … همه ی این مؤلفه ها، باهم ارزی تأسف برانگیزی مورد رجوع قرار می گیرند.

دوم آنکه در عین شباهت، باید کاملاً متمایز باشد! یعنی در عین رجوع، نباید به خصلت های این معماری اعتماد کرد. اگر فرم را استخدام می کنیم، رنگ یا 

جنس را عوض می کنیم و اگر جنس را به کار گرفته ایم، در فرم ملاحت تازه ای خرج می کنیم و اگر هر دو یا هیچکدام، موضعی همه  یا هیچ در برابر دانه بندی 

منطقه ای اتخاذ می کنیم. حال ممکن است در آن معماری، ابعاد دانه ها با توجه به ظرفیت سازه ای و نظام ساخت شکل  گرفته باشد و ما مجبور شویم برای ادای 

فریضه با بتن مسلح، همان سایز از فضا را ایجاد کنیم.

اصل سوم، آن است که هرچقدر پروژه به خاطر سیاست های اتخاذی ما گران تمام شود هم، باید ارزان به نظر برسد. احجام باید تک رنگ و تک متریال باشند 

و اگر مکعبی بیش ازحد خوش فرم و خوش نما از آب درآمد باید بر سر آن حصیر کشید، حتی اگر با توجه به برش جانبی و نیمرخ سایبان، هیچ مزیت اقلیمی برای 

طرح ایجاد نکرده باشد. استفاده از انواع آورده های چوبی، کنفی و حصیری می تواند دهنه های وسیع گران قیمت طرح را ارزان تر جلوه دهد.

اصل چهارم که مهم ترین اصل طراحی در پارادایم زیبایی شناسی فقر است، کسالت فضاست! فضا باید عبوس، متروک و تلخ دیده شود. این رفتار باید حتی 

در تنظیم نور و رنگ رندرها نیز رعایت شود. مهم نیست که موضوع سفارش یک مدرسه 6 کلاسه برای بچه های یکی از محروم ترین نقاط ایران است و احتمال 

دارد آنچه در این فضا تجربه می کنند، باارزش ترین تجربه فضایی شان باشد. اگر به مجموع آثار نگاه کنیم تنها در 3 یا 4 پروژه، رنگ، حضوری معناساز و مؤثر و 

غیرنشانه ای دارد و شاید در 1 یا 2 پروژه توانسته باشد کمی از کسالت فضا کم کند. کسالت فضایی که خودِ عملکرد آموزشی و وضعیت زیست روزمره نیز به 

آن دامن خواهد زد و قرار بوده که طراحی برطرف کننده آن باشد.

از خیل آثار رسیده وقتی به منتخبین داوران و برندگان نگاه می کنیم، درمی یابیم که این موارد تشدید شده است و از این نظر باید به برگزارکنندگان مسابقه 

صادقانه تبریک گفت، چون بین برگزیدگان نهایی با خصلت های عام آثار تضادی وجود ندارد و این بهترین شاهد برای آن است که یک مسابقه درست تعریف، 

فراخوان و داوری شده است. در این نوشته برای اعتراضات صورت گرفته به مسابقه وجهی قائل نیستیم تا درباره ی بخش افزوده  شده داوری مردمی، موضعی از 

این جهت داشته باشیم، اما عبارت داوری مردمی عبارت موضع برانگیزی است.

اگر در تمام این یادداشت درباره فاصله ی بین نگاه فرودستان و فرادستان و ترجیحات طراحانه سخن گفته  شده، نمی توان نسبت به این نحو از داوری که با 

شریک کردن بخش بزرگ تری از جامعه فرادستان قصد در مشروعیت زایی و یا تصحیح، تدقیق و افزایش روایی برگزیدگان دارد ولی به آن انگ مردمی می زند، بدون 

واکنش باقی ماند. کدام مردم؟ مردم چه کسانی هستند؟ از کدام جیرفتی ها درباره ی شکل مطلوب مدرسه شان پرسشی صورت گرفته که حالا آنها را در داوری 

طرح ها دخیل بدانیم؟ درست است که اگر یک ساکن جیرفت وارد سایت شود و رأی خودش را ثبت کند با ممانعت مواجه نخواهد شد، اما به  طور قطع مکانیزم 

طراحی  شده ی فعلی برای کسب نظر از مردم جیرفت نیست. آنها می توانند موضوع واقع شوند، ولی موضع تنها از آن فرادستان است. زیبایی شناسی فقر، یک 

دیوار مهربانی معمارانه است که اجازه نمی دهد کسی به منظره ی واقعی نگاه کند. نیازهای واقعی و مردم واقعی. تنها طراحی است، که سلطه و سلطنت دارد، که 

می سازد و ویرانی به بار می آورد. این مدرسه نیز بخشی از تاریخ معماری این مرزوبوم خواهد شد، مانند همه ی آثاری که تاریخ معماری اند، ولی تاریخ مردم نه.

محسن اکبرزاده
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نقد رتبه ی اول بخش نخست از دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران (منتخب هیئت 
داوران) به برگزاری »نظرسنجی مردمی« و عدم ارجاع پروژه جهت اجرا به ایشان

به نام حق

نفس برگزاری مسابقات معماری همواره نشانه ای بوده از رشد تفکری در جامعه که ذاتاً محترم است و به مخاطب احترام می گذارد. احترامی سازنده که می تواند 

انرژی فراوانی را از درون مجموعه ی معماری با خود همراه کند و نهایتاً طی پروسه ای کاهنده یا فزاینده، با بازگردان آن به مجموعه، در شکل دادن به دیسیپلین 

معماری تأثیرگذار باشد.

 ـهنری هنر معماری برگزار  برگزاری دومین دوسالانه ی معماری و در ذیل آن مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه در جیرفت که توسط مؤسسه ی فرهنگی 

شد اتفاق محترمی بود که با صرف انرژی بالا و شفافیت وسواس گونه از لحظه ی اعلان فراخوان عمومی آغاز شد و تا پایان اعلام نتایج مسابقه ادامه داشت. اما 

تصمیم ناگهانی برگزار کننده نسبت به سازماندهی »نظرسنجی مردمی« ساعاتی بعد از اعلام برندگان نهایی هیئت داوران و بدون اعلان قبلی در فراخوان رسمی 

مسابقه و در حالی که ضمانت اجرایی، تحت عنوان »افتخار ساخت طرح« به رتبه ی اول مسابقه در لحظه ی اعلام نتایج داده شده بود، این فرض را ایجاد کرد 

که کیفیت احترام و اعتماد متقابل قبلی بین برگزارکننده و شرکت کنندگان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. و چند سؤال را نیز متعاقباً به ذهن متبادر می کرد که 

آیا اصولاً می توان برای انتخاب طرح نهایی برای اجرا، نتیجه ی نظرسنجی ای که عموماً برخاسته از هیجانات کاذب و لشکرکشی های اینترنتی است را با خروجی 

هیئت داوران معتمدِ برگزارکننده که با صرف وقت و انرژی فراوان گرد هم جمع شدند و در ترکیب 8 نفره ی آنان نام های آشنایی از معماران این سرزمین از 

طیف های فکری و سنی مختلف دیده می شود، مورد رقابت قرار داد؟ و یا اگر هم بشود، صرف چنین انرژی بی نظیری در ترتیب، مدیریت و برگزاری مسابقه ای 

در این ابعاد از ابتدا برای چه بود؟ اگر از آغاز، چنین اتفاقی در فراخوان رسمی اعلامی پیش بینی شده بود تکلیف حضور و یا عدم حضور عده ای برای شرکت 

در مسابقه از ابتدا مشخص نمی شد؟

نگارنده به عنوان طرح برگزیده ی نخست توسط هیئت داوران در این مسابقه ی ملی، نارضایتی خود را نسبت به این اقدام که بدون اطلاع قبلی برگزار کننده 

در فراخوان رسمی صورت می پذیرد، فارغ از نتیجه ی آن، هرچه که باشد، اعلام می دارد و امیدوار است که انرژی ای که از ابتدا با این مسابقه همراه شد با عمل 

به تعهدات، به مجموعه ی معماری و کاربران آن بازگردان شود.

»به امید روزی که حقیقت، بهشت همه ی ما باشد«.

با احترام

رتبه ی اول مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی جیرفت، 8 مهر 1395

امیرحسین رضایی و ایمان یوسفی

داوری کلاس دارد...

مدرسه را نمی دانم اما داوری حتماً! این روزها جایزه ی معمار خیلی نمی چسبد عوضش 

تا دلت بخواهد داوری مسابقات به علاوه آواردهایی که با رأی دانشجویانمان و به مدد 

گروه های تلگرامی و اعضایشان به دست می آید توفیقی است برای ترفیع! داوری در 

بسیاری از مسابقات فله ای شده، گواهش صحبت های درِ گوشی و فاصله ی عجیب طرح 

برخی برگزیدگان از قابلیت اجراست. تعهد به قوانین و مقررات مسابقه بعد از یک 

سری جریانات و بعضاً مذاکرات عملاً تشریفاتی می شود و بس! 

موارد  با  نخست  طرح های  و  شده  برگزار  مدت  این  در  مسابقه  چند  بشماریم 

خواسته شده در فراخوان سازگاری داشته اند! اندر خم یک کوچه مانده ایم و آن وقت 

صحبت از ایجاد الگوهای نوین می زنیم، آنچه زاییده شده عقب مانده و ابتر است و 

فکر تولید نسل و جریان سازی هستیم. هنوز در اصل عقیم و در فرع مدعی نبوغیم. 

انتخاب هایشان بودند،  پاسخگوی  انتقادات و  به راستی داوران کدام مسابقه پذیرای 

هر چند که این یک ایده آل است، اما گاهی چنان شکافی میان طرح خواسته شده و 

طرح ارائه شده وجود دارد که ناگزیر به عظمت فهم ایشان و ماجرای لباس پادشاه پی 

می بری! در طرح همان را می بیند داور که تو نمی بینی ... 

احسان صفرلو
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نقد و تحلیلی بر مسابقه ی طراحی مدرسه ی جیرفت
به مسابقه گذاشتن طراحی مدرسه توسط دوسالانه ی معماری، به نظرم بسیار جالب آمد. توسعه ی فرهنگ مدرسه سازی و ایجاد فرصت تحصیل به خصوص در 

مناطق محروم، امری ضروری و بسیار قابل احترام است. به محض دیدن فراخوان، تصمیم به شرکت در این مسابقه گرفتم. به علت کمبود وقت و برنامه ی 

کاری، فرصت بازدید از سایت و آشنایی با منطقه ی جیرفت را از نزدیک نداشتم ولی در رابطه با معماری مدارس، مطالعات فراوانی داشتم. از همان ابتدا بسیار 

مشتاق بودم تا طرح های سایر شرکت کنندگان و طرز فکر و عملکرد هر شخص یا هر گروه را در رابطه با این پروژه ببینم. متأسفانه پس از اعلام نتایج و مشاهده 

طرح های انتخاب شده، بسیار دلسرد شدم و تصمیم به نوشتن این نقد گرفتم. در ادامه به بررسی چند نمونه از هفت طرح برگزیده توسط هیئت داوران می پردازم 

و نقطه نظر شخصی خود را در رابطه با هریک بیان خواهم نمود.

در طراحی این مسابقه چندين معیارِ از قبل تعریف شده وجود داشت و قرار بر این بود که مدرسه بر اساس این معیارها طراحی شود. وقتی که اهداف 

و معیارهای یک پروژه مشخص است، احترام به آنها واجب می شود و نباید کوتاهی شود. اين معيارها عبارت بودند از: برخورداری از کیفیت محیطی )معماری 

کامل(، طراحی مبلمان و فضاهای داخلی مدرسه، مقاوم در برابر زلزله، وفاداری نسبت به ارزش های فرهنگی و ... .

طرح نفر اول، تحت تأثیر باغات و محصولات کشاورزی منطقه ی جیرفت بود و بیشترین تأکید بر روی امتداد روستا با مدرسه و چگونگی ترکیب و ادغام آن 

با مدرسه بود که طرز فکری نو و فوق العاده جالب بود. اما با نگاه به پلان طراحی شده به نظرم آمد که بسیاری از نکات به دست فراموشی سپرده شده است. بر 

روی این نکات تأکید ویژه ای خواهم داشت، چرا که این طرح تنها در سطح مسابقه باقی نخواهد ماند و قرار است نهايتاً ساخته شود. در نتیجه عملکرد مدرسه، 

چیدمان فضاهای آن، فرم ساختمان، پلان و در نظر گرفتن عوامل محیطی بسیار مهم است. در این طرح فضاهای آموزشی، اداری و غیره در بلوک های جداگانه و 

به صورت تفکیک شده در نظر گرفته شده اند. سؤال من این است که در منطقه ای با آب و هوای گرم و نیمه خشک که زمستان های بسیار سردی به همراه دارد و 

در معرض بادهای شدید قرار می گیرد، این فرم و پلان به چه اندازه جوابگو خواهد بود؟ اینکه دانش آموزان برای رفتن از کلاس درس به فضای دیگری مثل کتابخانه 

یا سالن چند منظوره باید هر بار از فضای آزاد عبور کنند چقدر در این اقلیم عملی خواهد بود؟ چه دلیلی مبنی برای طراحی پلانی به این شکل و با فضاهای باز 

که در معرض هوای آزاد هستند وجود دارد؟ فضای آمفی تئاتر رو باز نیز برایم کمی تعجب برانگیز بود. واقعاً نمی دانم چنين فضایی در یکی از روستاهای جیرفت 

و در یک مدرسه ی ابتدایی تا چه حد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بیشتر شبیه به یک پروژه ی فضای شهری می ماند تا پروژه ای که در یک مدرسه عملی 

باشد. در شیت های ارائه شده، از این فضا تنها یک رندر داریم در یک عصر تابستانی که به عنوان نمایش فیلم برای اهالی مورد استفاده قرار گرفته است. مشخص 

نیست که آیا عملکردی برای این فضا در طول روز در نظر گرفته شده است یا اینکه فقط یک زمین خالی باقی خواهد ماند که شاید بچه ها در آن بازی کنند. 

مورد بعدی، نحوه ی نورگیری کلاس های درس است که در این طرح کلیه ی کلاس ها به گونه ای طراحی شده اند که نور از سمت راست دانش آموز وارد کلاس 

می شود، در حالی که ایده آل آن است که نور از سمت چپ دانش آموز وارد کلاس شود تا مانع سایه انداختن دست شخص درحین نوشتن باشد. در آخر، اشاره می کنم 

به گنگ بودن محدوده ی زمین و نامشخص بودن حریم مدرسه. به نظر می آید که این مدرسه در میان دسته ای از زمین های کشاورزی رها شده است و هیچ گونه 

حد و مرزی ندارد. نمی دانم معیار داوران از این انتخاب بر چه پایه و اساسی بوده، اما فکر می کنم واقعاً جا داشت که در این طرح به مواردی از قبیل چگونگی 

نحوه ی تهویه ی کلاس ها،  مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله، چگونگی عملکرد آن در برابر بادهای شدید و ارتباط میان معماری مدرسه و بستر آن توجه می شد.

طرح دیگری که معتقدم بسیار جای بحث و گفت و گو دارد، طرح برگزیده ی نفر دوم است. طرحی که حجم آن الهام گرفته از تنورسازی سنتی منطقه است، 

اما چه اتفاقی در پلان ها افتاده؟ در توضیحات تکمیلی، به تغییر شکل کلاس درس از مستطیل به دایره و بر هم زدن ردیف بندی دانش آموزان اشاره شده است و 

این امر با هدف هم ارزش شدن نسبی دانش آموزان نسبت به هم توجیه شده است. چیدمان کلا س ها، اصولاً بستگی به نوع فعالیتی که دانش آموزان می کنند و 

برنامه ی آموزشی آنها دارد. اگر کلاس هایی که مختص درس هستند و مستلزم تمرکز دانش آموز در آن است، عمدتاً به شکل مربع مستطیل در نظر گرفته شده اند 

بی شک دلیل و منطقی پشت آن است و دلیل آن کاملاً واضح است. معلم در این حالت می تواند بر همه ی دانش آموزان به راحتی کنترل داشته باشد، همچنین 

خود دانش آموزان نیز دید یکسانی نسبت به تخته خواهند داشت. پس اگر این اصل را بر هم می زنید و کلاس های دایره ای شکل طراحی می کنید می بایست 

دلیل قانع کننده تری از »هم ارزش کردن نسبی جایگاه دانش آموزان نسبت به هم« داشته باشید. مطمئناً کلاس درسی که به شکل دایره است، تخته ی سیاه آن بر 

روی دیوار قوس دار نصب شده، هیچ گونه بازشویی به بیرون ندارد، نور آن تنها از حفره ای در سقف تأمین می شود و یقیناً صدا در آن خواهد پیچید، كه اينها 

همه به هیچ وجه برای هیچ دانش آموزی خوشایند و ایده آل نیست. به علاوه فضای کلاس های درس، کاملاً با فضاهایی که به عنوان »فضاهای تعاملی نیمه باز« 

تعریف شده اند، در ارتباط هستند به طوری که هیچ گونه دربی در میان نیست و هوای سرد یا گرم به راحتی می تواند به فضاهای آموزشی نفوذ کند. ظاهراً 

اینکه چگونه این فضاها از سرما یا گرمای شدید در امان باشند، برای کسی جالب نبوده. در آخر اشاره ی کوچکی می کنم به طرح برگزیده ی نفر چهارم که بسیار 

دور از واقعیت بود. طرحی که در هفت شیت به نمایش گذاشته شده و در آن تنها پلانی مبهم از کلاس های درس دیدیم و از بقیه ی فضاها خبری نبود. در اين 

طرح هم نردبانی در وسط محیط های دایره ای شکلی بود، برای استفاده از پشت بام به عنوان فضای بازی یا کتاب خواندن! کدام یک از ما در محیطی که نردبان 

در وسط آن قرار دارد درس خوانده ایم؟ آیا مسئله ی امنیت دانش آموز ابتدایی در این طرح در نظر گرفته شده؟ جدا از مقوله ی ایمنی، محیط کلاس درس باید 

به گونه ای باشد که فرد بتواند در آن تمرکز داشته باشد، به صورت صحیح بنشیند و امکان استفاده از میز و صندلی را داشته باشد. متأسفانه در این طرح این 

مسائل به کلی از یاد برده شده بود.

نمی گویم طرح های انتخاب شده خلاق نبودند یا فاقد ارزش بودند، چرا كه جذاب و پر از خلاقيت بودند و به نکات خاصی در هر پروژه پرداخته بودند. 

طرح ها بسیار زیبا، رندرها فوق العاده و گرافیکِ کارها بسیار عالی بودند. اما مخاطب های این مسابقه معماران بودند، معمارانی که قاعدتاً نباید شیفته ی رندرهای 

زیبا می شدند، بلکه می بایست به اصل موضوع می پرداختند و شاید در هر پروژه خود را به جای آن دانش آموزی قرار می دادند که می خواهد در آن مدرسه درس 

بخواند، بازی کند، معاشرت کند و ... . چرا باید طرح هایی انتخاب شوند که بسیاری از آنها کاملاً دور از دنیای واقعی و پر از كمبودهای مهم بودند و با معيارهای 

مشخص شده در تناقض بودند؟ چرا به شکل ظاهری بنا و مسائل کم اهمیت تر آنقدر بها داده شده است و موارد فانتزی تر آنقدر پررنگ شده بودند؟ مدرسه به 

عنوان یک محیط آموزشی بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل می دهد و معماری این فضا می تواند بر یادگیری، احساسات و رفتار ما  بسیار تأثیرگذار باشد. در 

نهایت، معماری مدرسه باید به گونه ای باشد که مخاطبش را جذب کند و قصه ای برای گفتن داشته باشد. یادمان نرود که برای چه کسی و در کجا طراحی می کنیم 

و اگر پای مدرسه در میان است به خاطر داشته باشیم که راحتی و آسایش دانش آموزان می بايست در اولویت قرار گیرد.

مروارید امانی
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با سلام، ضمن تشکر از مراحل شفاف برگزاری مسابقه و شکوه جشن، چند نقد به نظر 

حقیر بر دوسالانه وارد است.

با توجه به لزوم اجرایی بودن طرح، عدم استفاده از یک مهندس واقف بر امر 

اجرا در فرایند داوری بسیار مشهود است، زیرا به جرأت می توان گفت در بسیاری از 

طرح ها با توجه به فرم و نوع طراحی، هزینه ی اجرایی که مجله بر آن تأکید بسیاری 

داشت، زیر سؤال رفته است. ای کاش از یک معلم در فرایند داوری استفاده می شد تا 

نیازهای یک آموزگار و دانش آموز را برآورده می کرد. سخن از بحث پایداری در مسابقه 

با  پایداری فقط در فصول گرم سال مطرح می باشد؟  آیا مبحث  بود،  آمده  میان  به 

توجه به کویری بودن منطقه و اینکه 6 ماه از 9 ماه تحصیلی در فصل سرد می باشد و 

همه ی ما می دانیم که سرمای کویر بسیار طاقت فرساست، در کدامین طرح برتر از بین 

شانزده طرح معرفی شده، به این مورد توجه شده است؟ عدم توجه به سایت پلان در 

بسیاری از طرح ها مشهود بود. چرا در آثار برتر به خیابان های اصلی و فرعی توجهی 

نشده است؟ آیا فرایند رفت و آمد دانش آموز ابتدایی و امنیت وی در طراحی یک اثر 

معماری اهمیت ندارد؟ 

امیدوارم در دوره های بعدی این نقص داوری که بسیار بسیار مشهود بود، رفع 

گردد و پاسخی به اصل موضوع مطرح شده داده شود، نه بزک کاری و نحوه ی ارائه ی 

اثر. یادمان باشد طرح معماری در اجرا باید به نیازها پاسخ دهد نه شیت بندی، کیفیت 

رندرها و دیاگرامینگ. در نهایت امیدوارم بعد از اجرا شدن طرح اول در سال بعد به 

دانش آموزان و معلمان آن مدرسه سری بزنید و احوالشان را بپرسید که چه احساسی 

خواهند داشت. در کلاس و مدرسه کاربران اصلی کودکانند و نه کس دیگری.

با سپاس و تبریک به برندگان مسابقه

علیرضا کریمی کلور

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دوستان گرامی

با توجه به حضور در همایش و بازدید آثار سایر دوستان و با احترام به نظر همکارانمان 

در بخش داوری، بنده به شخصه اعتقاد دارم به دلیل شتابزدگی و عدم تسلط کافی 

داوران محترم نسبت به موضوع مدرسه، روش ساخت، همچنین شرایط اقلیمی ده نو و 

منطقه ی جیرفت، طرح بنده و همکارم سرکار خانم آزاده کاویان با بی توجهی و عدم 

مطالعه ی کافی روی آن، از لیست جا مانده است. بررسی و مطالعه ی  پنج ماهه بر 

روی کار و طراحی با نگاه اجرایی و همچنین نگاه به شرایط آموزشی کنونی کشور و 

تغییر آهسته ی آن و هدایت به سوی آینده از اهداف ما در طرح خود بوده که این امر 

با توجه به ساختار کنونی آموزش کشور، بسیار مشکل است. به نظر، توجه داوران به 

سمت کارهایی است که کلاً شرایط کنونی آموزش را نادیده گرفته اند که امری ناممکن 

می نماید. توجه به بستر طراحی از نکات مهم این موضوع بود که حتی در طرح منتخب 

اول نیز به طرز عجیبی نادیده گرفته شده و شرایط سیل گیر بودن منطقه که طرح سوم 

را کاملاً با اولین نگاه رد می کند. مجموع این نکات را ما سعی نمودیم در طراحی مان 

آینده و  این شرایط و حرکت به سوی  به بهبود  با نگاه  بر اساس واقعیات موجود و 

بر اساس نشانه های  با زبان معماری بومی منطقه و هویت سازی  ایجاد فرمی جدید 

بومی ایجاد نماییم. امید است با حسن توجه شما عزیزان و داوران منتخب این طرح ها 

بازنگری شده و شاهد حضور طرح های پخته تری در نشریه ی شما باشیم.

با تشکر

سید حمید حسینی کریم آبادی

با عرض سلام و خسته نباشيد از برگزارى مسابقه 

اول  نفر  واقعاً  دارم.  نتايج  اعلام  نحوه ی  از  دلخورى شديدى 

تبديل  آيا  حداقل خواسته هاى طرح را مدنظر داشته است؟! 

كردن مدرسه به مزرعه، واقعاً خواسته هاى مورد نظر را برآورده 

و  بودن  به صرفه  بر  مبنى  تأكيدى  نكته ی  اين  است؟!  كرده 

قابل توسعه بودن در كجاى سايت رعايت شده و آیا به سايت 

توجهى شده است؟ استفاده از زمين هاى اطراف يا خيابانى كه 

در كنار سايت هست مجاز بوده است؟! 

كدوم يک از 5 هدف مدنظر در اين طرح ها به خصوص 

طرح اول لحاظ شده؟ 

محمدجواد منتجب
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نقد و گفت و گو پیرامون ابعاد دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

سخنرانی شیوا آراسته به همراه نظرات حضار

سالن کنفرانس کاخ نیاوران، 15 مهر 1395

سخنرانی:
من  را  کارگروه  اون  ندارد.  وجود  دبیرخانه  اسم  به  چیزی 

انحراف  به  بعد  و  کردیم  درست  مقصودلو  رهام  آقای  و 

و  ندارند  دغدغه ای  هیچ  که  افتاد  کسانی  دست  رفت؛ 

عنوان  به هیچ  بیان.  وزارت خانه  از  باید  دبیرخانه  اعضای 

ما نمی تونیم عضو دبیرخانه باشیم. بنابراین مهر و لوگویی 

که می بینید کاملاً بی اعتبار و من درآوردیه و اون دبیرخونه 

اسمش بوده »کمیته ی مشورتی«. که تا امروز کاری نتونسته 

بکنه و یکی از دلایلش همون نقدیه که من به شما دارم: 

در نحوه ی انتخاب!

معماری،  فقط  نه  دنیا،  در  موضوعی  هر  برای  ما 

افرادی پیشرو  موضوعات و جریاناتی که اصلاحی هستند 

رو  مشکل  اون  درد  که  بشن  انتخاب  باید  اینها  و  داریم 

نه  کشیدن،  خط  عمرشون  به  نه  که  کسانی  نه  چشیدن؛ 

مسابقه شرکت کردن و نه به اهمیت مسئله واقف هستند؛ 

دکتر  آقای  نداره.  وجود  مسابقات  دبیرخانه ی  اصلاً  پس 

نماینده ی  پنج  زدن،  نامه ای  وزارت خانه  پنج  به  مظاهریان 

به  رسیدگی  دبیرخانه ی  اونها  بشن،  معرفی  باید  باتجربه 

ــ یک  نوشتم  رو هم خود من  اساسنامه  شکایات هستن، 

در  و  ــ  نکرده  تصویب  هنوز  مجلس  و  کشید  طول  سال 

اساسنامه حکم میشه، وگرنه  اون  صورت دعوا و شکایت، 

اصلاً چیزی به نام دبیرخانه ی رسیدگی به شکایات مسابقات 

معماری فعلاً نداریم.

ما  اینکه  برای  انحصارطلبیه.  با  مبارزه  برای  مسابقه 

کنیم. خود من و  استعدادهای جدید رو شناسایی  بتونیم 

هم نسلی های من بر سر مسابقاتی که شهرداری تهران در 

بود، معرفی شدیم.  برگزار کرده  و 87  تا 86  سال های 84 

مسابقاتی مثل باغ کتاب، باغ نور، باغ موزه ی دفاع مقدس. 

اون زمانِ ما بود و تونستیم با رتبه آوردن در این مسابقات 

باشیم.  داشته  یا چیزی  پارتی  که  این  بدون  بشیم،  مطرح 

بنابراین مسابقه می تونه از این جنبه جریان خیلی مثبتی 

باشه. اصولاً در دنیا همه ی پروژه های مهم رو باید مسابقه 

بگذارن؛ یعنی ما چیزی به اسم »ترک مناقصه« نداریم. اما 

برای مسابقات روند نادرستی در ایران طی شده و تخلفات 

رایجی مطرحه که عبارتند از:

عدم پایبندی متولی مسابقه به تعهداتی که در بیانیه گفته 

است: این عدم تعهد وجود داره. تعداد زیادی هم مسابقه 

داریم. مثل بم، مثل حتی مسابقه ی اکسپو که هنوز هم تا 

امروز جوایز داده نشده و ...

اعمال نفوذ در داوری توسط سایر حرفه مندان و استادان 

حوزه: که خیلی واضحه و نمی خواستم اسم بیارم اما مثل 

اونها مسابقه ی شمس و اکسپو و ... است که واضحه.

نامرتبط و غیرمتخصص در مورد موضوع  انتخاب داوران 

مسابقه: این آسیب خیلی بزرگ و مهمیه. من این رو کمی 

باز می کنم چون در واقع بحث امروزه. در اساسنامه ای که 

دو سال پیش از آمریکا برای من فرستادن و بعد برای اون 

باید  »داور،  می گفت:  اینطوری  کردیم،  ترجمه  دبیرخونه 

مسابقه  مورد  موضوع  با  مرتبط  حرفه ای  سابقه ی  دارای 

تبصره  بعد  است(.  جمله  اون  ترجمه ی  عین  )این  باشد« 

میاره؛ یعنی بند میاره که این موضوع می تونه طراحی باشه؛ 

یعنی داور می تونه طراح مرتبط یا تئوریسین مرتبط باشه و 

لزوماً نباید در اون موضوع خط کشیده باشه. اما حتماً باید 

درباره ی موضوع مورد مسابقه دارای نظریه ای باشه؛ یعنی 

تا  دو  که  باشیم  داشته  تئور ی  داور  باید  ما  مدرسه،  برای 

مقاله حداقل درباره ی آموزش در ایران مثلاً، مشکلات تبدیل 

آموزش سنتی به مدرن، یا هر چیز مرتبط دیگه ای نوشته 

باشد. که ما اینو در داوران این مسابقه به غیر از دو نفر 

)قراره اسم نبریم( نمی بینیم و بقیه کاملاً بی ربطن: یکی یه 

کافی شاپ 50 متری طراحی کرده، اون یکی یه دونه صندلی 

طراحی کرده، یکی دیگه اصلاً اعتقادی به معماری زمینه گرا 

نداره، معماری مدرسه در جیرفت برمی گرده به اینکه معمار 

باید زمینه گرایی داشته باشه. البته جزء معیارهای مسابقه 

هم بوده! وقتی یه معماری همه جا داد می زنه من مدرنم، 

خب اصلاً به درد داوری چنین مسابقه ای نمی خوره. این 

ربطی به این نداره که اون آدم بدیه، نه، خیلی آدم خوبیه، 

مسابقه  این  موضوع  درد  به  ولی  خوبیه،  معمار  خیلی 

نمی خوره. ما نباید اینا رو با هم قاطی کنیم. 

از  پرهیز  و  داوری  پروسه ی  در  داوران  شفافیت  عدم 

انتشار فیلم یا فایل صوتی: این همان نقطه ای است که 

سه سال پیش من و آقای مقصودلو، سر مسابقه ی شمس 

شماره ی 3، اعتراض کردیم که اصلاً چرا بیانیه رو نمی گید، 

چیکار  مگه  نمی کنید،  منتشر  رو  دادن  نمره  جدول  چرا 

کردید؟ رفتیم دفتر »نقش جهان« جدول رو گرفتیم نمرات 

کارگروه مسابقات  آغازین  نطفه ی  واقع  رو دیدیم و در 

می کنن  تأکید  آیین نامه ها  در  شد.  بسته  جا  همین  از 

اتاق  که پروسه ی داوری اکسپوزه؛ حتی می تونه در یک 

شیشه ای باشه که بقیه از بیرون اونو نگاه کنن. مثل پارلمان 

آلمان که مردم از بالا می تونن نگاه کنن که چه خبره. در 

می دونیم،  که  باندبازیا  همون  دلیل  به  متأسفانه  ایران 

اگه صداشون ضبط  یعنی حتی  می کنن؛  پرهیز  خیلی ها 

یه واکنش خیلی بدی دارن و میگن که صدای ما  بشه، 

جایی پخش نشه. خب چرا؟ کما اینکه ما در بنیاد شمس، 

صدا رو پخش کردیم. ما صدای آقای نادر اردلان رو داریم 

که بعد از یک دور چرخی که میزنن در سالن، میان به 

کارفرما میگن که »کارها همه بده! خیلی بده! من خودم 

طراحی می کنم به شما هدیه می دهم!« این فایل صوتیش 

هست و نهایت بی اخلاقیه یک داوره که بعد از یک ربع 

بازدید، چهارصد تا کار رو ببینه و بگه این کارها همشون 

بده. این هم در این جریان هست و در اساسنامه ای که 

ما به دکتر مظاهریان دادیم دیده شده و متأسفانه هنوز 

اتفاقی برای تصویبش نیفتاده.

 ]عکاس: سپیده ابراهیمی مهر[
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مورد بعدی که در این مسابقه من متوجه شدم، بالا بودن 

مسابقه  داور  چابهار  پیش  ماه  یک  من  قضاوته:  سرعت 

روز  بود، سه  کار  تا  »میدان های چابهار«، سی و پنج  بودم، 

تمام وقت ما داوری کردیم. چه جوری 313 تا کار می تونه 

توی یه تایم کوتاه داوری بشه؟ خب این باعث میشه حق 

اون طراح ضایع شه. من در مسابقه ی چابهار دونه دونه 

شیت ها رو با صدای بلند می خوندم برای داورها چون وقتی 

میخوندیم متوجه می شدیم اون چی فکر کرده و چه ایده ای 

داشته؛ ممکنه پرزانته اش بد بوده. 

یه نکته ی دیگه هم بی توجهی داوران به معیارهای انتخاب 

طرح برتر در این مسابقه بود: طرحی که باید در جیرفت 

کلاً  تهران.  بیاریمش  کنیم  بلندش  بتونیم  نباید  و  باشه 

نباید بتونیم دیگه اونو بلند کنیم از اونجا، یعنی معماری  

من  شخصی  سلیقه ی  این  می خواد.  زمینه گرا  صد  در صد 

روش  مختلف هم  بیان های  به  معیارهاست.  جزء  نیست، 

تأکید شده، پس باید مال اونجا باشه. یه رنگ و بویی از اونجا 

داشته باشه، اصطلاحاً، یه »آنی« داشته باشه که مال جیرفته. 

حتی دیگه مال شیراز هم نمی تونه باشه. با توجه به اینکه 

]زمینه ی[ مدرسه هم سه سال  در  نوسازی  با سازمان  من 

کار کردم، کاری که به خصوص به  عنوان رتبه ی اول در این 

نداره، هم  آموزشی  استاندارد  انتخاب شده، هم  دوسالانه 

جیرفتی نیست. ممکنه خیلی طرح خوبی باشه، یعنی در 

یک مسابقه ای که گفتن یه مدرسه ی مدرن یا فوق مدرن 

طراحی کنین، اصلاً خیلی هم طرح خوبی باشه. اما برای این 

فراخوان کاملاً بی ربطه.

زمینه گرایی،  بوم،  با  انطباق  به  داورا  بی توجهی  پس 

اون  برای  نیست  جالبی  چیز  تشخص،  و  بودن  اجرایی 

مسابقه. کاری رو که هیچ تشخصی نداره از اصفهان میشه 

برد کرمان از کرمان میشه برد یزد ساخت. یه کاری رو من 

روی  بره  بچه  تا  بود  گذاشته  نردبان  زمین  توی  که  دیدم 

اتفاقات بعدی که  بام و میشد تراز صفر صفر و یه سری 

می افتاد، خب اگر یه بار یه نفر جیرفت رفته باشه، می دونه 

که اونجا خشکه، اما باران سیل آسا داره. اصلاً نمیشه که با 

نردبان بچه ی مردم رو برد مدرسه ... میفته میمیره! پس یه 

چیزایی دیگه واقعاً از بدیهیاته؛ بعد داور میاد اون رو برنده 

اعلام می کنه! من از شما می پرسم: این چیو نشون میده؟ 

یا سفارش شده )خیلی  ندیده،  با دقت  یا  داور  من میگم 

شفاف دارم اینو می گم(، و یا اینکه اون داور اصلاً بلد نیست 

مدرسه چیه. حالت چهارمی برای این قضیه ندارم. 

نکته ی بعدی عدم شفافیت گروه داوری است: فیلم داوری 

اول روی سایت هنر معماری آپلود شد تا مردم ببینند، بعد 

فیلم  انتشار  به  شد  اعتراض  شدیداً  داوران  توسط  ظاهراً 

داوری و نهایتاً هنر معماری فیلم ها را برداشت. اتفاقاً به نظر 

من حرکت آقای خانی زاد بسیار خوب بود ولی خب فیلم رو 

برداشتن. ما فیلم مسابقه ی باغ موزه ی دفاع مقدس و شمس 

رو هم داریم، تلاش می کنیم که به زودی پخش بشه و همه 

ببینن جر و بحث داورا رو و اصلاً نحوه ی داوری رو و بعد 

به این نتیجه هم خواهیم رسید که اصولاً در داوری بحث 

بی معناست؛ در دنیا فقط سر رتبه های اول این بحث انجام 

میشه نه تو 300 تا اثر. داور باید رأی مستقل داشته باشه، 

استیکر جدا داشته باشه، امتیاز جدا و بدون اینکه روی هم 

تأثیر بذارن باید نمره بدن. هر داور باید جدول جدا داشته 

وایسته،  کار  یه  جلوی  بره  دانش خودش  با  باشه. خودش 

بگه این از نظر من از ده، پنج می گیره و بعد همه ی اینها 

رو معدل بگیرن؛ در واقع ما توی کارها سه مرحله ریزش 

داریم. اون پنج تای آخر رو میشه گذاشت به ژوژمان. حتی 

در چابهار هم ما داشتیم که من اونجا مجبور شدم با اینکه 

داورا سنشون از من بالاتر بود، صدامو ببرم بالا و دعوا کنم 

بگم کسی اصلاً حق نداره نظر بده. دوستی داورا جداس 

ولی این، اینو خوشش اومده و دیگری، اون یکی رو. بعد 

یکیشون میگه اگه به این رأی بدی من دیگه باهات حرف 

نمیزنم! این دیالوگا رو من می شنوم توی داوری ها. خب اینا 

بشه،  ضایع  دیگران  میشه حق  باعث  اصلاً!  نیست  خوب 

خوشبختانه حداقل تو چابهار من نذاشتم این اتفاق بیفته.

نکته ی آخر پرهیز داوران و در واقع تیم داوری از انتشار 

بیانیه هست: ایـن خیـلی موضـوع مهمـیه. احتـمال داره 

پروسه ی  در  باشد،  دیگری  چیز  فراخوان  مسابقه،  یک  در 

انتخاب،  نحوه ی  که  برسند  نتیجه  این  به  داوران  طراحی، 

خیلی  باید  اما  نداره،  ایرادی  هیچ  این  باشد.  دیگری  چیز 

نتیجه  این  به  ما  بگن  بشه.  اعلام  داوران  توسط  شجاعانه 

رسیدیم که با وجود اینکه اولش گفته بودیم مثلاً اینجا باید 

این معیار برامون دیگه  این پروسه  اما در  زمینه گرا باشد، 

با  اینو باید بگن؛ یعنی به صورت شفاف  اما  مهم نیست. 

یک بیانیه که می تونه در حد یک صفحه ی A4 هم باشه و 

بگن ما به اینا رأی دادیم و همه امضا کنن و بهتره امتیازها 

بهروز  مرحوم  امضای  نور«  »باغ  مسابقه ی  در  باشن.  هم 

رو  بیانیه  که  کردن  برخورد  شفاف  آنقدر  احمدی هست. 

نوشتن، کد گروه ها رو نوشتن و امضاهاشون رو ما یادگاری 

داریم. یک نسخه از بیانیه رو هم به ما دادن. یه کاتالوگی 

دادن که صفحه ی آخرش بیانیه بود و اعلام نتیجه ی سه  تا 

و این به  عنوان یادگاری توی کتابخونه ی ما هست؛ امضای 

داوران، بیانیه و اینکه من می دونم امتیازم چند بوده، رتبه ی 

که  می دونه  بعدی ام  رتبه ی  بوده،  چند  می دونه  هم  اول 

چند امتیاز گرفته خیلی مهمه. خب واسه همین هیچکس 

با اون مسابقه مشکلی نداره و میدونه کی امضا کرده. مثلاً 

آقای ناظرعمو که اونجا داور بودن هیچوقت نمی تونن دیگه 

زیرش بزنن چون اون کاتالوگ دست همه هست. میگن ما 

اینو امضا کردیم. اما این در دوسالانه عملی نشد و بیانیه ای 

صادر نشده. این خیلی خطرناکه، یعنی داور نمی خواد زیر 

بار رأیش بره، در واقع، می خواد در بره! هر جا که شد میگه 

نه نظر من نبود، مثلاً میگه دوستان امضا کردن و من جلسه 

را ترک کردم!

یک یادآوری بکنم در اینجا بد نیست. ما یکسال و نیم 

دکتر  آقای  که  داشتیم،  تهران  معماری  بینال  یک  اخیر 

ظاهراً  و  بودن  انداخته  راه  صبا  مؤسسه ی  و  مظاهریان 

صد و بیست تا پروپوزال دریافت کرده بودند و از این تعداد، 

ده تا پذیرفته شده بود که با نظر خود آقای آخوندی، وزیر 

وارطان  خانه ی  در  عدد  ده  این  بود.  انجام شده  هم  راه، 

رونمایی شد و قرار شد که ما اینها رو اجرایی کنیم. یکیش 

هم مال من بود به اسم »نقاشی تهران«. یکیش مال آقای 

امیرحسین طاهری بود. یکیش مال پریس مهتاش بود. 10 تا 

از صد و بیست پروپوزال، یعنی زیر ده درصد کل آثار، منتخب 

شدند! بنا به هر دلیلی که حالا کوتاهی های مختلفی هست 

که نمی خوایم بگیم، این بینال نتونست اسپانسر پیدا کنه و 

بودجه ی وزارتخونه براش کم بود و تا امروز ما نتونستیم این 

کارها رو اجرا بکنیم. در جلسات بارها مطرح شد از طرف 

مؤسسه ی صبا، به  عنوان برگزارکننده )آقای بهزادی(، که ما 

به شما طراحان اعتبار دادیم. به این جمله خیلی دقت کنید، 

ما به شما اعتبار دادیم! در صورتی که اصلاً اینگونه نیست. 

آقای  خود  جلوی  دیگه،  نفر  چند  و  من  واضح  خیلی  اما 

دکتر مظاهری گفتیم که ما به بینال اعتبار دادیم! اگر یک 

فراخوان داده میشه و آدم ها شرکت می کنن، شرکت کردن 

اونهاست که به بینال و به مسابقه اعتبار می ده؛ داور یا 

برگزارکننده بدون شرکت کننده اصلاً اعتباری نداره. در این 

مسابقه هم متأسفانه بارها از سوی داوران ذکر شده که 

اگر سیصد و سیزده کار  نداره.  اعتباری وجود  »اعتبار ما«؛ 

اعتباری وجود داشت؟ درسته که موضوع،  نمی اومد اصلاً 

برگزارکننده و اسم داور می تونه یک اعتباری ایجاد بکنه، 

ولی در نهایت اونی که زحمت می کشه و وقت می گذاره 

داره اعتبار میده و باید بهش احترام گذاشته بشه. دقیقاً 

توی آئین نامه ی آمریکا خیلی به این موضوع توجه شده 

می دهد«.  اعتبار  ما  به  که  »این شرکت کننده هست  که 

اونا وقتی جهان اول هستن، یه فرق های اینطوری با ما هم 

دارن دیگه. رم کولهاس هم که داور باشه هیچوقت توی 

میگه  دادم!  اعتبار  به شما  داوری نمیگه که من  جلسه ی 

مرسی که منو دعوت کردید، مرسی که شرکت کردین؛ یعنی 

اومدین شرکت  و  گذاشتین  منت  ما  به  شما  میگه  نهایتاً 

کردین.

بگذارید من با یه اسلاید، دو طرح برتر منتخب داوران 

رو  آثار  تا  داد  تشکیل  معماری  هنر  بعداً  که  کمیته ای  و 

بازبینی کنن، نمایش بدم. هر دو نفر اول در کنار یکدیگر. 

من خودم یه مقایسه ای کردم و یه سؤال دارم: روی این 

اسلاید کدامیک جیرفت است؟ اصلاً کدامیک ایران است؟ 

حالا روی اینکه طرح بالا )انتخاب کمیته ی دوم( آیا خوب 

اول که  بعداً صحبت می کنیم. ولی مرحله ی  بد  یا  است 

توی  اینکه  با  نیست،  اینگونه  اصلاً  کردن،  داوری  آقایان 

فراخوان اومده این باید اقلیمی باشه. به نظر میاد همون 

طرح بالایی ]انتخاب کمیته ی دوم[ یا یه چیزی شبیه اون 

باید در داوریِ اول برنده میشد .

اینکه سطحش  به  بسته  مسابقه  اینکه  آخر؛  نکته ی 

چیه، یعنی فاز یکه، کانسپته و یا فاز دو هست هم در 

مسابقه  این  توی  من  الان  مؤثره.  خیلی  طرح ها  انتخاب 

همدیگه.  با  دارن  برابری  عدم  که  می بینم  شیت هایی 

یکیشون فقط کانسپت خیلی خوبی داشته، یکیشون نقشه 

بینابینی هست؛  یکیشون هم  بدیه.  کار  ولی خیلی  داره 

یعنی می تونه در آینده یه چیزی ازش دربیاد. بنابراین این 

هم دوباره برمی گرده به داورها به نظر من. وقتی داور 

تکلیفش مشخص نیس که ما امروز اومدیم تو اتاق داوری 

کنیم یه کانسپت خوب، فاز یک خوب، یا فاز دو خوب رو 

ببریم بیرون، اینجوری میشه که پنج  تا داور یه کانسپت 

رو می برن بیرون، دوتا داور فاز یک رو که این بده؛ این 

معماری  هنر  الان  داوری.  تیم  در  هماهنگی  عدم  یعنی 

فاز یک  قید کرده که من  اول دقیقاً  تو فراخوان، همون 

می خوام. خب فاز یک به هرحال معلومه چیه. بعد کارها 

اکران میشه و شما میگی چرا اولی کانسپته، دومی نقشه 

داره؟ چرا اولی نقشه داره دومی فقط یه 3D ساده است؟ 

اینا همسنگ هم نیستن؟  اینا رتبه آوردن؟ چرا  چه جوری 

این هم باز برمی گرده به اینکه یه چک لیستی باید باشه. 

چک لیست بسیار دقیقی باید برای مسابقات تهیه بشه، من 

خیلی تلاش کردم این چک لیست رو برای ایران تهیه کنم، 

ولی واقعاً نتونستم. خود مدارک رو باید بهش امتیاز بدیم. 

شما گفتین مدارک، برش، نما و ... یکی مدارک کامل نداده 

و حالا شما لطف کردین در حذف آثار، حذفش نکردید، 

اما بعد رتبه ی اول شده! اینکه نمیشه! یه نفر باید دور بزنه 

چک لیست رو علامت بزنه ببینه خواسته ها رو داده یا نه. 
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اگر نداده باشه باید حذف شه. اگر کسی مقیاس کار رو 

رعایت نکرده باید حذف شه. اگر کسی سایت رو رعایت 

نکرده باید حذف شه. در مسابقه ی شمس شماره ی سه، 

رتبه ی اول کلاً نصف شهر رو برده بود زیر ساخت و ساز! 

خیلی کاراش هم خوبه، دوست خوبمونه اما آخه نمیشه 

میگن  چیه،  فراخوان  دیگه  پس  باشه  اینطوری  اگه  که! 

سایت اینجاس، من میرم اونجا طراحی می کنم، اصلاً چه 

این چک لیست  بکنم! پس  توجه  داره من بخوام  دلیلی 

هم ]آقای خانی زاد[ بسیار مهمه، جدوله، حُکمه، شما باید 

اینو بدین به داوران. این چک لیست باید علامت بخوره. 

و گرنه اینجوری اغتشاش میشه و یکی با یه پرَ 3D رتبه 

میاره، یکی دیگه با ده شیت مدارک هیچی نمیشه. 

در جریان هستین که من سردبیر یکی از بخش های 

میان رشته ای مجله ی طراح هستم؛ بخش »قضاوت و نقد« 

پرونده ی دوم ماست که شماره ی سوم ما هم داره درمیاد. 

وجوه  و  مسائل  این  روی  شدت  به  هم  مجله  اون  در 

نقد کار کردیم که دعوت می کنم دوستان حتماً مطالعه 

بفرمایند. از حضور شما سپاسگزارم. 

نظرات حضار در جلسه:

]بخشی از نقدها و گفت و گوهای حضار، طبق درخواست 

ایشان بدون ذکر نام در اینجا مطرح می گردد.[

فرشاد کازرونی: در خصـوص دبـیـرخـانـه ی دوسـالانه ی 

نقش  می تونست  دبیرخانه  این  معماری،  هنر  مجله ی 

نظارتی داشته باشه و این امر از نظر من دخالت نیست، 

بلکه نظارته، و شما آقای خانی زاد می بایست این کنترل 

یک  نشد.  انجام  دلیلی  هر  به  ولی  می دادید،  انجام  رو 

سری اتفاقات که در دو، سه سال اخیر ما باهاش مواجه 

مسابقه ی شمس  پاسارگاد،  بانک  مسابقه ی  مثل  بودیم، 

امور  این  جریان  در  من  شد  باعث  دیگه،  مسابقات  و 

این مسائل رو دنبال کنم. رسیدن به یک  باشم و اصولاً 

نتیجه ی خوب برای من مهم تر از اینه که کار دفتر ما در 

این شانزده کار منتخب باشه یا نباشه. من به عنوان کسی 

دنبال  رو  آن  مسابقه  فراخوان  اعلام  اول  روزهای  از  که 

مسابقه  برگزاری  پروسه ی  از  رو  روایتی  می خوام  کردم، 

اتفاق ارزشمند بوده و  داشته باشم. شروع مسابقه یک 

به واسطه ی سوژه، برنامه، حامی و برگزار کننده ی خوب 

آن، نقطه ی عطفی محسوب می شد. مسابقه با زمان بندی 

دقیق و از پیش تعیین شده، همراه با داورهای متفاوت 

ویژگی های  از  بخشی  حتی  هم  رو  مسئله  این  که  ــ 

مثبت مسابقه می دانم ــ اعلام شد، اما بعد از این شروع 

و اتفاق خوب، من احساس می کنم که سیستم برگزاری 

مسابقه، در هدایت این جریان، دچار یک سری مشکلات 

شد. از جمله ی این مشکلات اینه که اطلاعات اعلام شده 

تغییر  مسابقه،  مستندات  عنوان  به  شرکت کنندگان،  به 

می کنه، به عنوان مثال قرار بود سه نفر از داوران برای 

نقد باشن و پنج نفر برای بخش طراحی. اولین ایرادی که 

من به این روند می گیرم اینه که روابط دوستانه، مانع از 

قضاوت  در  داور  می شه، هر هشت  نظرات  بیان صریح 

طراحی شرکت می کنند و این به نظر من جای سؤال داره. 

چرا این اتفاق باید بیفته. دلیلم اینه که تعداد آرای بیشتر 

این مسئله رو بهتر نمی کنه که بدتر هم می کنه.

که  بود  این  شدم،  مواجه  آن  با  که  بعدی  مسئله ی 

داوری سریع تر از زمانی که می بایست اتفاق بیفته، انجام 

دبیرخانه ی  که  نیستم  موافق  من  اینکه  دیگه  نکته ی  شد. 

هنر معماری  از وب سایت رسمی مجله ی  دو سالانه، زودتر 

در اینستاگرامش مطالب رو اعلام کنه. می بایست به زمان 

مسابقه و آنچه در مجله به طور رسمی اعلام شده، پایبند 

می بود، نه اینکه در فضای اینستاگرامی از مخاطب بپرسه 

بعد هم  نه.  یا  باشد  تاریخ جشن  این  در  موافقین  آیا  که 

دو، سه نفر کامنت بذارن و تصمیم گیری بشه. این امر یک 

جورایی به حاشیه رفتن بود و من برای مجله ی هنر معماری 

قائل هستم.  اینستاگرام  در  پاسخگویی  از  بالاتر  جایگاهی 

دفتر ما در مسابقه ای با عنوان مجموعه ی فرهنگی بامیان 

که توسط یونسکو برگزار شد، شرکت کرد. کلیه ی اطلاعات 

برای شرکت کننده ها  پی دی اف 86 صفحه ای  قالب یک  در 

و  بامیان  رفتین  انگار  پی دی اف  این  خواندن  با  شد.  اعلام 

برگشتین. این پی دی اف به همراه فیلمی که توسط سازمان 

نکاتی که یک شرکت کننده  بود، تمامی  تهیه شده  یونسکو 

ممکنه با آنها مواجه بشه رو در خود داشت؛ فرهنگ، اقلیم، 

به  دسترسی  طبیعی،  منابع  رویکردها،  تاریخی،  پیشینه ی 

آب، توپوگرافی زمین، نقشه های دقیق و درست، بودجه ای 

که قراره اختصاص داده بشه، به همراه برنامه ی فیزیکی 

دقیقی که باید رعایت می شد. در حالی که در یک مسابقه 

در ایران، همچین مطالعاتی رو نداریم و به خاطر همین 

مطلبه که وقتی طرح ها رو نگاه می کنیم، به دلیل نداشتن 

میزان  نظر  از  تعیین شده،  پیش  از  فیزیکی  برنامه ی  یک 

در  باید  معمار  که  درسته  هستن.  متفاوت  توده گذاری 

منتقد مدعو نشست نقد و گفت و گو پیرامون دوسالانه: دکتر شیوا آراسته (دبیرخانه برای نهادینه شدن حرفه ی نقد و اجرای بهتر برنامه، اقدام به تبادل اطلاعات و همکاری دوسویه و شفاف با منتقد نمود.)

]عکاس تصاویر این دو صفحه: سپیده ابراهیمی مهر[
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در  باید  آزادی  این  ولی  باشه،  آزاد  کانسپ  و  طراحی  زمینه ی 

چهارچوب اصول و برنامه ی مسابقه باشه. در مسابقه ی بامیان 

بحث بودجه به درستی مطرح شده بود و ما در این مسابقه حتی 

این امر را هم نداشتیم.

از طرف دیگه، من احساس می کنم که یک غیر همسویی ای 

بین آنچه که به عنوان راهکار از سوی کمیته ی برگزار کننده در 

شماره های آخر هنر معماری اعلام شد، با آنچه که در داوری اتفاق 

افتاد، داریم. در ضمن من این نقد را دارم که سیصد و سیزده عدد 

پروژه در یک روز و در مدت زمان حدوداً ده ساعت مورد داوری 

قرار گرفتن؛ یعنی هر پروژه حدوداً کمتر از دو دقیقه. این زمان 

برای داوران کافی  پروژه  ابعاد یک  برای بررسی تمامی  نمی تونه 

باشه. در انتها اگر نسبت به آنچه که داوران به عنوان طرح نهایی 

اعلام کردن، نقدی وجود داشت، نباید نتایج اعلام می شد، نباید 

مراسم جشن برگزار می شد و نباید جوایز رو می دادید. در واقع 

با  تعامل  در  دوباره  مسابقه  برگزار کننده ی  کمیته ی  می بایست 

نتیجه می رسوند، چرا که مجله ی هنر  به  این مسئله رو  داوری 

معماری در وادی معماری ایران جایگاه والایی داره و داورها نیز 

قابل احترام هستن.

اتفاق بدی که در نهایت بر اثر شتابزدگی برگزار کننده برای 

رسیدن به نتیجه انجام شد، فراخوان نظر سنجی مردمی بود که 

نتیجه ی آن سردرگمی بیشتر بود. در این زمینه نیز، برگزار کننده ی 

مسابقه و داورها، قبل از هر اقدامی می بایست در یک جلسه ی 

اینچنینی به یک جمع بندی می رسیدند که هم اعتبار مجله ی هنر 

معماری و هم اعتبار داورها رعایت می شد و در آخر، پروژه های 

منتخب، پروژه های معتبر و ارزشمندی هستند که لزوماً جواب 

سؤال مطرح شده نیستن و داوری مجدد هم نوعی شتابزدگی بود.

آذین سلطانی: در ادامه ی صحبت های آقای کازرونی می خواستم 

چند نکته رو اضافه کنم؛ از جمله اندازه و تعداد شیت ها. تعداد 

شیت های اعلام شده برای مسابقه، پنج شیت A3 بود که آنقدر 

تا  باید فقط پنج  این تصور برام پیش میاد که  کوچیکه که من 

تصویر سه بعدی خوب بزنم و تحویل بدم. گر چه ما دیاگرام ها 

و نقشه های زیادی هم تهیه کردیم. در مدارک اعلام شده برای 

مسابقه، باید تعداد و مقیاس نقشه های مورد نیاز مشخص بشه، 

همین طور ارائه ی ماکت. ارائه  ی ماکت به صورت دلبخواه چندان 

مناسب نیست؛ یا باید ماکت باشه یا نباید باشه. در مسابقه ی 

بامیان حتی گفته بودن چند تا تصویر سه بعدی داخلی و چند تا 

خارجی، چند تا نما و مقطع و با چه مقیاسی لازمه. شما با این 

دقت مدارک مورد نیاز رو اعلام نکرده بودین. شرایط ارائه ی کار 

به درستی  بتونه  تا داور  باشه  باید یکسان  برای شرکت کننده ها 

قضاوت کنه. شما سه تا مسابقه رو با هم اعلام کردین. من با این 

موضوع مشکل داشتم. لازم نیست همه ی این موارد با هم اتفاق 

بیفتن. مسابقه ی جیرفت خودش به اندازه ی کافی بزرگ بود. 

الان من نمی دونم بخش نمایشگاه آثار برتر رو چه کسی داوری 

کرده و چرا اینجوری داوری شده. نکته ی بعدی مبلغ جایزه ست. 

چرا تناسبی بین جایزه ی نفر اول و دوم نیست؟ اولی 35 میلیون 

تومان و دومی 10 میلیون تومان. چرا انقدر فاصله؟ یعنی طرح 

اول اینقدر بهتر از طرح دوم و سوم بوده؟ من باید اضافه کنم که 

اگر ما  باشه، حتی  از رأی مردمی می تونه وجود داشته  استفاده 

زیر ساختش رو نداشته باشیم، ولی این روش زمانی جوابگو خواهد 

بود که رأی گیری مردمی و اعلام نتایج مسابقه توسط داورها، مثل 

بیفته، در غیر  اتفاق  جایزه ی »Architizer« به صورت همزمان 

این صورت نه تنها نتیجه ی درستی به دست نمیاد، بلکه حتی در 

مواقعی در مقابل رأی داورها جبهه گیری هم ایجاد می شه.
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مسابقه ای  توی  اگر  بپرسم  می خواستم  حضار:  از  یکی 
کارفرما با شرکت کننده لابی کنه تکلیف بقیه شرکت کننده ها 

چیه؟

دائمی  دبیرخانه ی  به  شکایت  فقط  راهش  آراسته:  شیوا 
است که الان دیگه نداریمش. زمان آقای سیدرضا هاشمی 

ما اون دبیرخانه رو داشتیم که آخرین شکایت بررسی شده 

هم مسابقه ی بم بود که آقای مشهدی میرزا شکایت کرده 

بودن که اون پرونده دو سال طول کشید. ما دبیرخانه ی 

رسیدگی به شکایات داشتیم در اون دبیرخانه ی دائمی که 

پروسه اش پروسه ی حقوقی بود و خیلی طول می کشه ... 

برای نسل جوان این باید برسه به یک لایحه یا مصوبه ی 

مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی. اگر به اونجا برسه، 

اونوقت هرکسی می تونه بره شکایت کنه. در حال حاضر 

یه مصوبه ی سال 81 داریم که هیچ کاری نمیشه باهاش کرد.

یکی از حضار: چیزی که از صحبت های دوستان برداشت 

داریم  ما  که  ساله  چند  مشخصه.  مشکلات  که  اینه  شد 

میگیم داوری اشکال داره و روابط نمی ذاره داوری درست 

انجام بشه و منابع هم ناقصه؟ از یه دوسالانه انتظار نمی ره 

که این اشتباهات تکرار بشه. آقای دکتر صارمی در جشن 

من  زدن.  حرف  حرفه ای  اخلاق  به  راجع  دوسالانه  ملی 

خواهشم اینه که روابط رو بذاریم کنار. هرچی که باعث 

میشه بر اساس رابطه یه زحمت اینجوری در حقش اجحاف 

بعداً  ژوری  قراره  اگه  مثلاً  بشه.  داوری  اینجوری  یا  بشه 

انتخاب بشه، بگویند که من بدونم فقط صحت دبیرخونه 

)هنر معماری( رو تأیید کنم و شرکت کنم.

علی دبیریان: ما سیستم نداریم. ما سیستماتیک نیستیم. 
برای من خیلی جالب بود که داوری کاری که سه یا چهار 

ماه رویش فکر شده توی دو دقیقه انجام شده. یا داورایی 

دفتر  در  من  دوستان  از  یکی  که  عذرخواهی(  )با  هستن 

واژه ی »duffarchitects« رو براشون گذاشت و گفت من 

و  نفر شرکت کردن   313 ... داوری می ترسم  این گروه  از 

خیلی ها ناراضی بودن، اما کجا هستن؟ چرا اینجا نیومدن؟ 

اما  اینجاییم فقط؟ من بسیار تعجب کردم،  همین تعداد 

انتظاری هم نمیشه داشت. موضوع شانس و موضوع سلیقه 

خیلی در این کار دخیله. توی فیلم های داوری چیزی که 

من حس کردم اینه که کار خیلی سلیقه ای بوده. یکی از 

اینکه یکی آب  داورها می گفت: »من آب دوست دارم!« 

توی کارش هست یا نیست یعنی چی؟ باید ببینیم آب اونجا 

به درد می خوره یا نمی خوره. یا وقتی من طرح اول رو دیدم 

گفتم: »خب پس یه سری کوره های آدم پزی داریم درست 

می کنیم اونجا«. طرف اصلاً نمی دونه پایداری یعنی چی ... 

اصلاً نمی دونه کشاورزی یعنی چی که ادعاش رو می کنه. 

یکسال  خنده!  یعنی  ذرت  متر مربعی  ده  در  ده  باغچه ی 

برداشت می کنیم و سال بعد باید فکر کنیم چجوری خاکش 

رو جمع کنیم!

هنر معماری: اینکه معمار در زمینه ای که داوری می کنه 

باید کار اجرایی داشته باشه خیلی نکته ی مثبتیه. این نکته 

رو باید بیشتر رویش مانور بدیم و فرهنگ سازی کنیم.

یا  زمینه  اون  در  باید  یا   ... نه  اجرایی  کار  آراسته:  شیوا 

پروسه ی طراحی رو طی کرده باشه و در جریان موضوع 

باشه. یه سری چیزها هم هست  یا مطالعه داشته  باشه، 

مثل مسابقه ی شمس، ما آقای کیارستمی رو داشتیم. اون 

میشه یک آیتم دیگه. وقتی بخش هنری میاد، میگیم برای 

  ]عکاس: حسین برازنده[

]عکاس: پگاه پایه دار اردکانی[
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یک  حالا  باشه،  دیده  رو خوب  کادر  این طرف  اینکه 

عکاس هم داور باشه. ولی اون دیگه نمی تونه راجع به 

پایداری معماری رأی بده. نمی تونه حق برابری توی رأی 

داشته باشه. چیزایی که من امروز صحبت کردم هیچ 

کدوم صحبت من نبود. همش مال کشورهای پیشرفته 

بود؛ کسانی که از ما جلوترند. مال آلمان و آمریکا بود 

که داور حتماً باید در موضوع مورد طراحی صاحبنظر 

طراحی  مورد  موضوع  در  باید  داور  اینکه  باشه«. 

صاحبنظر باشه که اصلاً بحثی توش نیست. بحث من 

متفاوتی  طراحی  روند  طراح،  یه  که  ممکنه  که  اینه 

به تعداد طراحان، روند طراحی متفاوت  باشه.  داشته 

وجود داره. مسلماً وقتی داور هم میاد داوری می کنه 

قائل میشه.  ارزش متفاوتی  پارامترها  از  برای هر کدوم 

اینکه داوران بیان به یه مورد به ترتیب اهمیت بدهند 

دارم.  باهاش مشکل  من  رو  بدهند  اهمیت خاصی  یا 

میگه.  کارفرما  اونو  میکنه.  تعیین  مسئله  صورت  اونو 

من  میگه  باشه،  مهم  براش  پروژه  اقتصاد  اگر  کارفرما 

 100 پروژه  اقتصاد  پس  می خوام،  اقتصادی  پروژه ی 

بامیان،  مثل  بخوام،  کانسپتچوال  پروژه ی  اگر  امتیاز. 

اون بحث دیگه ایه. ببینید ربطی به داور نداره. داور به 

نوعی مجری نظرات کارفرماست. مسابقه تخیلی نیست، 

مسابقه رو داور برگزار نکرده. مسابقه هدف داره. داور 

کاتالیزوره )به  عنوان متخصص( که برای انتخاب طرح 

متخصص  اصلاً  که  جا  فلان  وزارت  کارفرمای  به  برتر 

باید تابع اون  نیستن، کمک کنه. بنابراین داورها حتماً 

جدول، چک لیست و معیارهای کارفرما باشن.

یکی از حضار: من فکر می کنم اگر بخواهیم این کار رو 

بکنیم اونوقت اساس اینکه بیایم چندتا داور رو انتخاب 

کنیم میره زیر سؤال. ما میایم داورا رو چند نفر در نظر 

می گیریم که بیان نظرات مختلف رو لحاظ کنن.

مسابقات  اساسنامه ی  حتماً  نظرم  به  آراسته:  شیوا 

من  کنین.  مطالعه  کشور  دو  برای  حداقل  رو  جهانی 

در میدان های چابهار رفتم داوری کردم در صورتی که 

به  با توجه  اما من  نبود،  به نظرم اصلاً طرح ها خوب 

خواسته ی شهردار، فرماندار و استاندار، انتخاب کردم. 

در پروسه ی داوری منِ داور اصلاً مهم نیستم. اون بخشِ 

درست  پروسه ی  به  باید  داور  کنار.  میره  کاملاً  »من« 

داوره.  بخش سلیقه ی  داور  منِ  بخش  بده.  رأی  طراح 

داوری می کنه، وقتی  یه جور  داوره  کولهاس وقتی  رم 

اصلاً  دوتا  این  می کنه.  طراحی  دیگه  جور  یه  طراحه 

باهم قابل مقایسه نیستن.

یکی از حضار: موضوع دیگه اینه که داور چطور ممکنه 

که  خیری  اون  یا  کارفرما  که  کنه  انتخاب  رو  طرحی 

می خواد اجرا کنه، اون با یه نگاه سریع بفهمه که این 

اصلاً قابل اجرا نیست.

رو  داوری  سال   25 شما  ممکنه!  خیلی  آراسته:  شیوا 

بوده،  بی ربط  بسیار  اول  رتبه ی  کنین.  نگاه  ایران  در 

رتبه ی چهارم ساخته شده چون اجرایی بوده. من فکر 

به  رو  اطلاعاتتون  مقدار  یه  باید  می کنم شما جسارتاً 

که  دارین مطرح می کنین  رو  کنین چون چیزایی  روز 

مال ماقبل تاریخه. ما اصلاً اون پروسه ها رو طی کردیم. 

شده.  تموم  اصلاً  داوری  سواد  بحث  و  داوری  بحث 

داوری که کل رزومه ی معماریش دوتا نمای معماریه، 

نمی دونه مدرسه چیه. یه نکته ای که در تمام جلسات 

جلسه ای  در  من  هم  اخیراً  و  میشه  مطرح  معماری 

حناچی  دکتر  آقای  که  جلسه ای  بودم،  وزارتخونه  در 

دعوت کرده بودن از تشکل ها. اینه که بیست و دو تا 

مشاور طرح تفصیلی حتماً باید اونجا بیان و دونه دونه 

توضیح بدن چه جنایاتی در مناطق تهران انجام دادن. 

آقای دکتر موافقت کردن، ولی دو سه تا مشاوری که 

از جمله مشاور منطقه ی  بودن  روبروی من نشسته 

بار  به  فاجعه  که  کسانی   ،12 منطقه ی  مشاور   ،22

آوردن توی این شهر، به من اعتراض کردن در جلسه 

که »اسم نبرید«. من این رو یک بار باید اینجا بگم 

این  ببینید  هم در فضای مجازی می نویسم.  بعداً  و 

کنه«،  دفاع  تا  باشه  باید  طرف  نبرید  »اسم  قضیه ی 

یک جمله ی کلیشه ایِ کهنه ی بی ربطِ )با عذرخواهی( 

مزخرفه! چرا؟ چون در هنرهای تجسمی، در رشته ی 

معماری، در فیلم، در سینما، تعریف یک مؤلف اومده 

بیرون و شما می تونی اونو نقد کنی. مگه من می تونم 

به شما بگم کتاب های ارنست همینگوی رو نقد نکن 

چون خودش مُرده؟ یا اینجا حاضر نیست. وقتی نظر 

بیرون،  میاد  و  میشه  گزاره  به  تبدیل  من،  مغز  من، 

قانون  نقد هست.  علم  این  دیگه.  نقد هست  قابل 

نقده. حالا وقتی من بگم آقای خانی زاد مثلاً جیب منو 

زده، باید خودش باشه دفاع کنه! این اتهامه! درست 

هم هست. نباید نام برد و طرف باید باشد تا دفاع 

کنه. خوب این دوتا رو از هم جدا کنین. اتهام و نقد! 

این رفتار اصلاً حرفه ای نیست. مگه من می تونم الان 

نکن چون خود  نقد  رو  فروشنده  فیلم  بگم  به شما 

اصغر فرهادی توی جلسه نیست؟ مگه من می تونم 

بگم کتاب سقوط فلان یا صادق هدایت رو نقد نکن؟ 

چند تا نقد بعد اینها نوشتن؟ اصلاً اگر نظریه ی برانداز 

اینها  و  و هگل  کانت  از  میشد  مگه  نداشت،  وجود 

برسیم به هایدگر و ویتگنشتاین؟ مُرده بودن اونا ولی 

کتابشون وجود داشت و نقد شد که باید هم بشه. 

ما  که  است  چیزی  »اثر«،  هم  معماری  در  بنابراین 

آوردیمش روی کاغذ. گزاره شده. طرح جامع و طرح 

تفصیلی در تهران اجرا شده، گزاره شده، مشاور باید 

اولاً تحمل نقد را داشته باشد، اسمش هم برده بشه و 

باید بیاد جواب هم بده که چرا پنج طبقه؟ این اصلاً 

چیزی نیست که مشاور یا نمایندش حضور داشته باشه 

یا نباشه. این موضوعیه که من با دو تا جامعه شناس 

هم مطرح کردم و گفتن متأسفانه در ایران در واقع 

باشه.  رو پس حواسمون  این  است.  این یک مغلطه  

امروز ما می تونستیم حتی در این جلسه اسم ببریم. 

حق  ما  موقع  اون  کردن.  رو  انتخاب هاشون  آقایان 

صحبت نداشتیم. اما الان گزاره مشخص شده است. 

هم ما می تونستیم بگیم کدوم داور چیکاره است و 

چرا؟ ما می تونستیم بگیم کی با کی حتی کرکسیون 

کرده. چون اتفاق افتاده، چون گزارست. کلی میگما؛ 

اصلاً تهمت نیست. اون داور هم میتونه جواب من 
رو در یک رسانه ی دیگه بده. لطفاً همه این رو جا 

بندازید در جمع های معماری؛ ما اثری رو که می بینیم 

می تونیم نقد کنیم، چون گزاره شده و به هیچ عنوان 

باشه،  کتاب  نیست. چه  اثر  به حضور صاحب  نیازی 

رو  باشه، شما موسیقی  باشه، چه موسیقی  چه شعر 

گوش میدی میگی مزخرفه. خب همونجا باید صاحبش 

موسیقی  اصلاً.  نداره  معنی  بده؟  توضیح  برات  باشه 

این  کارش.  دیگه  شده  تموم  اصلاً  و  بیرون  میده  رو 

نکته ای است که من امروز هم دوست داشتم خیلی 

شفاف تر باهاش برخورد شه، شما از من خواستین که 

اسم نبرم، من هم نبردم، ولی اگر جلسه ی شفافی باشه، 

و  اکسپو  در  صفامنش  آقای  نقش  منکر  نمی تونیم  ما 

آقای اردلان در شمس بشیم. در این مسابقه هم من 

به وضوح می تونم بگم کدوم داور چیکار کرده. حداقل 

بیان و  بنابراین  بیست ساله می شناسم دوستان رو و 

در  خانی زاد  آقای  که  همون طور  چون  بدن.  جواب 

ابتدای جلسه گفتن، ما یا باید شفاف صحبت کنیم، یا 

اینکه هی خواهش می کنم و قربان شما )از این دست 

تعارفات( راه بندازیم که ما رو به جایی نمی رسونه. باید 

اون داور رو بیاری، بهش بگی چرا این کار رو کردی؟ 

وقتی دو بار ازش بپرسی، دفعه ی سوم دیگه اون کار رو 

نمیکنه و بعد هم بره هی پست بذاره!

یکی از حضار: من خیلی خوشحالم امروز شما رو دیدم 
همین  فقط  جلسه  این  حاصل  شما.  با  شدم  آشنا  و 

جملات اخیر شما اگر باشه، رودربایستی رو کنار بذاریم 

و شفاف باشیم، خیلی خوب میشه.

یکی از حضار: کدوم کارها توی نشریه چاپ میشه؟

از تحقیقات  اما بعد  اول  تای  هنر معماری: شاید 16 
مشخص خواهد شد.

به نظر من حتی یکی یک صفحه مثل  شیوا آراسته: 
شمس تبریزی، همه ی کارها رو چاپ کنین. 313 تا نه 

ولی حداقل 40 یا 50 تا رو چاپ کنین. این نظر منه؛ 

میخواین رأی گیری کنین.

که  میکنه  چاپ  معماری  هنر  نگن  اگه  معماری:  هنر 

بفروشه؛ یعنی اونایی که کارشون چاپ شده بیان بخرن.

شیوا آراسته: شما کاری نداشته باشین. من یه جمله ای 

ارکستر  گروه  رهبر  نوشتم؛  فیس بوکم  توی  روز  اون 

میده.  انجام  رو  کارش  و  می کنه  همه  به  رو  پشتش 

این نشون میده که اگر ما یه وقتایی توی زندگیمون 

کار خودمون  بکنیم و  به همه  لازمه که پشتمون رو 

رو درست انجام بدیم، اما به موقعش همه بلند میشن 

برامون دست میزنن. شما چه کار دارید که چی میگن؟ 

شما کار خودتونو انجام بدین.

تشکر  معماری  هنر  از  می خواستم  من  آراسته:  شیوا 
شفافیت  خودش  این  گذاشت.  را  جلسه  این  که  کنم 

بیاین  افراد  امیدوارم  میده.  نشون  رو  دبیرخونه  این 

به هرحال  نیومدن.  ظاهراً  البته  که  باشن  پاسخگو  و 

جلسه ی پرباری بود از شما ممنونم.

راهنمایی  از  آراسته  دکتر  خانم  ممنون  معماری:  هنر 

و حضورتان در این جلسه ی نقد. ما از حضور همه ی 

سروران تشکر می کنم، امیدوارم این فرهنگ گفت وگو و 

پاسخگو بودن در بین تمام اقشار و نهادهای کشورمون 

دعوت  بشه.  نهادینه  هستند  که  جایگاهی  هر  از 

مختصری  پذیرایی  ضمن  برنامه  ادامه ی  در  می کنم 

که تدارک دیده شده از نمایشگاه آثار برتر بخش سوم 

دوسالانه هم دیدن نمایید. با تشکر. آخر هفته ی خوبی 

داشته باشید. 
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موضوع: ابطال آرای هیئت داوران دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در بخش نخست

(طراحی مدرسه ی شش کلاسه در جیرفت) (داوری اول)

ضمن عرض پوزش از دانش آموزان روستای ده نو جیرفت، 313 گروه شرکت کننده در بخش نخست دوسالانه، مخاطبین و جامعه ی 

معماران گرانمایه به علت طولانی شدن زمان تحقیقات این دبیرخانه پیرامون رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به داوری بخش 

نخست دوسالانه و انجام وظایف قانونی و اخلاقی، مانند نظارت مسئولین دبیرخانه ی دوسالانه بر برگزاری صحیح و منطقی داوری و 

محصولات آن ــ و نه دخالت در امر فرایند داوری ــ  و لزوم حمایت از حقوق شرکت کنندگان  دوسالانه، بدینوسیله به اطلاع کلیه ی 

عزیزان می رساند که آرای داوران بخش نخست )طراحی مدرسه ی شش کلاسه در روستای ده نو از توابع جیرفت( از دومین دوسالانه ی 

ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران، کتباً و به طور رسمی مورخ 1395/09/15 باطل و کلیه ی شانزده اثر برگزیده ی ایشان 

نیز از درجه ی اعتبار ساقط می گردند. این تصمیم، طبق ماده ی دوم از قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر روشن ساختن 

افكار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم و عطف به مواد سی و یکم و سی و دوم از بخش چهارم آئین نامه ی جامع 

برگزاری مسابقات معماری: پی گیری احقاق سایر حقوق شركت كنندگان و برگزاركننده )توسط مدیر( و رسیدگی به اعتراضات )توسط 

مدیر( اتخاذ گردید. همچنین طبق بند بیستم از ماده ی سوم، بخش پنجمِ آئین نامه ی جامع پس از اتمام داوری نهایی، داور هیئت 

داوری موظف است گزارشی کتبی مشتمل بر دلایل داوری خود را به مدیر عرضه کند و مدیر این گزارش را همراه با گزارش تکمیلی 

خود به برگزارکننده ارائه دهد که در این مسابقه چنین رخ نداده است.

دلایل تصمیم اتخاذ شده به شرح ذیل می باشد:

1. عدم دریافت گزارش داوری و بیانیه ی هیئت داوران این بخش در چرایی و چگونگی انتخاب آثار و نحوه ی  تطبیق آنها با اهداف 

و معیارهای اعلام شده، علی رغم گذشت بیش از سه ماه از زمان داوری. لازم به ذکر است که این دبیرخانه در بازه های زمانی ذیل 

پیگیر دریافت بیانیه ی هیئت داوران از آثار انتخابی خود بوده است:

• از تاریخ 11 شهریور )تاریخ داوری( تا تاریخ  26 شهریور )زمان برگزاری جشن ملی دوسالانه(: جهت قرائت بیانیه ی هیئت داوران 

در جشن

• از تاریخ  26 شهریور تا پایان وقت اداری روز 29 شهریور )ضرب الاجل تعیین شده توسط دبیرخانه برای دریافت بیانیه با توجه به 

گذشت پانزده روز از زمان برگزاری داوری و لزوم پاسخگویی به نامه ها، اعتراضات و شکایات شرکت کنندگان(

• از تاریخ  29 شهریور تا تاریخ  12 مهر )اتمام نظرسنجی مردمی به علت تخلف رأی دهندگان و برگزاری نشست کمیته ی انتخابی 

متشکل از مشاوران عالی رتبه ی هنر معماری برای بررسی دقیق تر آثار برتر و اعتراضات وارد شده و طرح پیشنهادات(

• از تاریخ  12مهر تا 15 آذر )زمان اتمام تحقیقات دبیرخانه و ابطال نهایی داوری و آغاز تهیه ی  ویژه نامه  و کتاب دوسالانه(

2. وجود شبهه ی غیر قابل اثبات و پیگیری پیرامون تعدی و تخطی از قوانین دبیرخانه  و آئین نامه و عرف حاکم بر مسابقات معماری، 

مانند اعلام اسامی برندگان پیش از برگزاری جشن ملی و اعلام رسمی توسط دبیرخانه، حداقل پیرامون یکی از سه رتبه ی نخست

به  نام خدا

تاریخ: 95/09/15

شماره: 95/29

پیوست: ندارد

با مجوز رسمی به شماره ثبت 17723 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تهران، خیابان مفتح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک1، طبقه همکف، واحد6    تلفن:88342960-1
www.aoa.ir                                               aoapub@ymail.com 

ناشر فصلنامه هنرمعماری

مؤسسه فرهنگی هنری- هنرمعماری قرن

بیانیه ی ابطال آرای هیئت داوران

(داوری اول)
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شهریار خانی زاد

مدیرعامل مؤسسه ی فرهنگی  ـهنری هنر معماری

و دبیر دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

با مجوز رسمی به شماره ثبت 17723 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تهران، خیابان مفتح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک1، طبقه همکف، واحد6    تلفن:88342960-1
www.aoa.ir                                               aoapub@ymail.com 

3. وجود هیچ گونه انطباق علمی و منطقی بین اهداف و معیارهای دوسالانه با منتخبین بخش نخست و در نهایت عدم تأمین مسائل 

فنی و اجرایی مورد نظر دبیرخانه، به عنوان کارفرما و برگزارکننده ی رویداد، توسط آثار برگزیده

4. عدم همکاری و ارائه ی اسناد فنی فاز دو و اجرایی توسط منتخب اول به دبیرخانه پیرامون پیگیری، تدقیق و ساخت اثر

بنابراین با پیگیری و برگزاری جلسات کارشناسی، طرح پیشنهادی کمیته ی انتخابی )آقایان دکتر سیاوش تیموری و دکتر سیروس 

باور( و مشاور اجرایی هنر معماری )مهندس عبدالرضا ذکائی، بنیانگذار مهندسین مشاور پل میر( به انجمن خیرین مدرسه ساز جهت 

اجرا در صورت تأمین منابع مالی ابلاغ خواهد گردید. همچنین  تعهدات به آثار منتخب داوران مبنی بر اجرای طرح نخست و چاپ 

آثار برگزیده ی ایشان در ویژه نامه ی دوسالانه ــ شانزده طرح برتر ــ از سوی این دبیرخانه لغو می گردند.

آثار منتخب کمیته ی انتخابی جهت نشر در ویژه نامه و کتاب دوسالانه:

رتبه ی نخست منتخب کمیته، کد 119:  از اصفهان، دفتر معماری فضا، رویداد، شهر )Use Studio(، محمد عرب، مینا معین الدینی، 

الهه حاج دایی و میلاد علیدوستی(

جایزه: دریافت تندیس دوسالانه + لوح تقدیر دبیرخانه + چاپ در ویژه نامه و کتاب دوسالانه + بررسی جهت ساخت

رتبه ی دوم منتخب کمیته، کد 172:  از مشهد، استودی طراحی پژوهی آوات )رضا اشرف یزدی، آرمین مودی، فرشید بشکار، مهسا 

عباس زاده، عماد الدین مطهری و میلاد قارونی(

جایزه: لوح تقدیر دبیرخانه + چاپ در ویژه نامه و کتاب دوسالانه + بررسی جهت ساخت

رتبه ی سوم منتخب کمیته، کد 254: از تهران، سمن بزازیان، محمدرضا خسروی و مهدیه رحیمی طرقی

جایزه: لوح تقدیر دبیرخانه + چاپ در ویژه نامه و کتاب دوسالانه + بررسی جهت ساخت

رتبه ی چهارم منتخب کمیته، کد 270:  از تهران، گروه معماری آن )مهراد حبیبی، شبنم خزلی، زینب عابدی، روزبه قائم مقامی، 

گیل آوا روحی پور، سحر اسدزاده  زرگر، سعید کبیری، صبا تقی زاده (

جایزه: لوح تقدیر دبیرخانه + چاپ در ویژه نامه و کتاب دوسالانه

رتبه ی پنجم منتخب کمیته، کد 191:  از تالش )گیلان(، مینا تقی زاده و محمدامین تقی زاده 

جایزه: لوح تقدیر دبیرخانه + چاپ در ویژه نامه و کتاب دوسالانه

ناشر فصلنامه هنرمعماری

مؤسسه فرهنگی هنری- هنرمعماری قرن



بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم قدر وقـت ار نشنـاسد دل و کاری نکنـد 
تا به میخــانه پنـاه از همــه آفــات بریم فتنه می بارد از این سقف مقرنس برخیز 
ره بپــرسیــم مـگـر پـی بـه مهمـات بریم در بـیـابـان فنــا گــم شـدن آخــر تا کی 

حافظ
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در خاتمه، دبیرخانه ی دوسالانه ی ملی از 574 گروه شرکت کننده  

می نماید.  تشکر  پیگیری هایشان  و  حمایت  حضور،  پاس  به 

در  خود  سهم  پذیرفتن  با  و  ذیل  دلایل  به  همچنین  دبیرخانه 

این اتفاق تأسف بر انگیز و عملکرد غیرقابل باور اعضای هیئت 

داوران )نخست( از بچه های روستای ده نو جیرفت، 313 گروه 

شرکت کننده و بیش از 1200 نفر طراحان و معماران درگیر بخش 

بخش های  کل  در  شرکت کننده  نفر   2500 از  بیش  و  نخست 

عزیزمان،  سرزمین  مردم  و  کشور  معماری  جامعه ی  دوسالانه، 

صمیمانه پوزش و عذرخواهی می نماید.

در  بودن  حرفه ای  علی رغم  که  داورانی  هیئت  انتخاب   .1

رتبه و داوری  پژوهشی، کسب  فعالیت های طراحی، معماری، 

در مسابقات معماری و طراحی داخلی کشوری و بین المللی و 

اخلاق مداری، برای داوری بخش نخست دوسالانه به هیچ عنوان 

انتخاب  فراوان  وسواس  با  دوستان  این  نکردند.  عمل  حرفه ای 

شده بودند، ولی متأسفانه در داوری دوسالانه بسیار بی دقت، 

ضعیف و غیر حرفه ی عمل نمودند. 

عنوان  به  داوران  محترم  هیئت  توسط  بیانیه  ی  عدم صدور   .2

حداقل وظیفه ی قانونی. همان گونه که گفته شد، طبق قانون 

برگزاری  جامع  آئین نامه ی  از  بیست و هفتم  ماده ی  بر اساس  و 

مسابقات طراحی معماری و شهرسازی مبنی بر »تهیه ی صورت 

داوری  نتیجه ی  و  روال  کتبی  گزارش  و  داوری  رسمی جلسه ی 

برای برگزارکننده و عموم )توسط رئیس هیئت داوری(«، داوران 

موظف به ارائه ی بیانیه هستند و همچنین بند بیستم از ماده ی 

سوم، بخش پنجم آئین نامه ی جامع »پس از اتمام داوری نهایی، 

داور هیئت داوری موظف است گزارشی کتبی مشتمل بر دلایل 

داوری خود را به مدیر عرضه کند. مدیر این گزارش را همراه با 

گزارش تکمیلی خود به برگزارکننده عرضه می کند«. 

3. زمان بسیار کوتاه داوری برای 313 پروژه، )حدود 10 ساعت( 

علی رغم اینکه طی هماهنگی قبلی دبیرخانه با اعضای هیئت 

داوران مقرر گردیده بود در دو روز پنج شنبه و جمعه مورخ 11 

و 12 شهریور صورت گیرد.

4. انتخاب طرح های برتر و نخست توسط داوران بدون توجه به 

هیچ یک از اهداف و معیارهای اعلام شده در فراخوان دوسالانه

خصوص  در  شرکت کنندگان  به  پاسخگویی  و  حضور  عدم   .5

نحوه ی انتخاب طرح های برتر توسط اعضای هیئت داوران در 

جلسه ی نقد در سالن کنفرانس کاخ نیاوران مورخ 1395/07/15

6. حذف موقت فیلم های داوری از روی سایت اختصاصی هنر 

معماری به دلیل ناراحتی، انتقادهای شدید و نامعقول تعدادی 

از اعضای هیئت داوران به دبیرخانه ی دوسالانه 

7. اجرای نامطلوب بخش اهدای جوایز به گروه نخست توسط 

مجری جشن

گنجایش  علی رغم  مهمانان  تمامی  نشستن  برای  فضا  کمبود   .8

حدود 450 نفری تالار قلم کتابخانه  ی ملی 

9. عدم اعلام نمایشگاهی از آثار بخش سوم همزمان با نمایشگاه 

در  که  مجری  توسط  مدرسه  طراحی  بخش  برتر  طرح های 

کنداکتور برنامه قید گردیده بود.

شنوندگان،  برای  صحیح  ادبیات  بکارگیری  در  دقت  عدم   .10

شرکت کنندگان و مهمانان عزیز ساکن اصفهان و شیراز در متن 

شهرهای  اهالی  برای  سوء تفاهم  موجب  که  دوسالانه  بیانیه ی 

فوق گردید؛ منظور دبیرخانه با توجه به آثار رسیده، فاصله ی 

بسیارِ کیفیت معماری شهرهای تهران، اصفهان و شیراز با دیگر 

شهرهای کشور بود که به اشتباه فاصله بین تهران با شهرهای 

اصفهان و شیراز اعلام گردید.

شکایت  به  رسیدگی  و  تحقیقات  زمان  شدن  طولانی   .11

انتخاب  با  رابطه  در  معماری  جامعه ی  و  شرکت کنندگان 

طرح های برتر توسط هیئت داوران و ابطال کامل آرای داوران 

بخش نخست و شفاف شدن این مسائل بر مخاطبان تا انتشار 

این ویژه نامه

دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی 

ایران در بخش های مختلف آمار ذیل را ارائه می دهد:

جیرفت:  کلاسه ی  شش  مدرسه ی  طراحی  نخست،  بخش   •

از  حرفه،  مختلف  طبقات  از  گروه   313 نهایتاً  مشارکت 

مهندسین مشاور تا گروه های انفرادی

• بخش دوم: دریافت 48 نقدنامه درحوزه های مختلف تاریخ 

و تئوری معماری

طی  در  نشده  و  شده  اجرا  اثر   213 دریافت  سوم:  بخش   •

دوسال اخیر از سراسر کشور، 1393تا 1395

در  نفر شرکت کننده   2500 از  بیش  و  گروه   574 مجموعاً   •

دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی 

ایران. 

این دوسالانه در زمینه های ذیل خط شکنی نمود و مرزهای 

دانش و بینش معماری را توسعه داد:

معماری  نشان  یک  اعطای  جهان:  در  بار  نخستین  برای   .1

زمینه ی  در  اقدامات  برای  صارمی(  اکبر  علی  دکتر  )نشان 

مسئولیت های اجتماعی

2. برای نخستین بار: چاپ کتاب دوسالانه از ماحصل رویداد 

و بخش های متنوع آن

چارچوب  در  ملی  نشان  یک  اعطای  بار:  نخستین  برای   .3

معماری و معماران

4. برای نخستین بار: دریافت آثار به صورت تمام دیجیتال و 

پست،  هزینه های  کاغذ،  اسراف  و  شده  چاپ  به صورت  نه 

سرمایه های مالی و انسانی )صرفه جویی حداقل 120/000/000 

تومان برای شرکت کنندگان(

5. برای نخستین بار: جایزه ی ملی نقد معماری ایران

6. برای نخستین بار: نمایشگاه آثار برتر اجرا شده و نشده به 

صورت متناوب

اجرا  کانسپت های  نمایش  به  اهمیت  بار:  نخستین  برای   .7

نشده

و  امن  اختصاصی،  وب سایت  ایجاد  بار:  نخستین  برای   .8

قدرتمند برای اطلاع رسانی دوسالانه

9. برای نخستین بار: برگزاری رأی گیری مردمی برای انتخاب 

بهترین اثر طراحی شده در بستر اینترنت

گفت و گو  و  نقد  یک جلسه  برگزاری  بار:  نخستین  برای   .10

پیرامون دوسالانه توسط دبیرخانه ی دوسالانه ی ملی و دعوت 

از عموم منتقدین و اساتید محترم و همچنین اعضای هیئت 

داوران جهت اعلام نظر پیرامون دوسالانه و پاسخـگویـی بـه 

پـرسش های شرکـت کننـدگانه و جـامـعه ی معماری کشور در 

تالار کنفرانس کاخ نیاوران

بر  داوری  جلسه ی  فیلم  بارگزاری  بار:  نخستین  برای   .11

معماری،  جامعه ی  توسط  مشاهده  جهت  وب سایت  روی 

شرکت کنندگان و شفاف سازی مراحل داوری 

12. برای نخستین بار: چاپ تعدادی از نقدها و پیشنهادات 

ارسال شده در تمام رسانه های مربوطه با هدف ارتقای معماری 

کشور

13. برگزاری یک جشن ملی با حضور تمام طیف های معماری 

کشور، در زیر یک سقف )تالار قلم کتابخانه ی ملی به عنوان 

تنها تالار تمام دیجیتال کشور و یکی از سه سالن برتر ایران( با 

حضور بیش از 700 نفر از مخاطبین )استفاده از مازاد ظرفیت 

حدود 450 نفری سالن(

و  سیاستگذاری  برای  عالی رتبه  مشاوران  از  استفاده   .14

اقدامات

)برای  با تجربه  و  جوان  داوران  ترکیبی  تیم  از  استفاده   .15

جوانان الزام تعهد نسبت به مبانی مسابقه و در نظر گرفتن 

اهداف و معیارها باید در نظر گرفته شود(.

16. تنوع بخش ها و پوشش جامع مسائل معماری کشور

17. ایجاد دبیرخانه ی فعال، پیگیر و پاسخگو در طول 12 ماه 

مدت زمان برگزاری دوسالانه و پس از آن به صورت دائمی 

و  تلگرامی  ایمیلی،  تلفنی،  مختلف  بسترهای  ایجاد   .18

اینستاگرامی جهت پاسخگویی لحظه ای به مردم

19. درگیر نمودن بیش از 2500 نفر از معماران کشور در سه 

بخش، زیر چتر یک دوسالانه ی ملی 

20. شرکت کاملاً رایگان در تمامی بخش ها و جشن دوسالانه 

برای عموم علاقه مندان با حمایت حامیان محترم

طبق  و  موعود  زمان  در  دوسالانه  مراحل  تمامی  داوری   .21

برنامه ی اعلام شده 

و  هیبریدی  فضای  کتاب های  از  جلد   600 اهدای   .22

فرهنگ سازی  با هدف  ملی  روز جشن  در  سروده های خاک 

نوظهور  معماری  تئوریک  قطب  دو  با  مخاطبین  آشنایی  و 

دیجیتال و معماری نوین با خاک و فرهنگ های مربوطه

23. اقدامات فرهنگی در جهت رشد و اعتلای معماری و تولید 

قدیمی  دلیل  )به  کشور  معماری  مسابقات  در  جدید  اصول 

بودن آئین نامه ی جامع مسابقات معماری(

24. ایجاد نخستین و تنها بنیاد انسان دوستانه ی معماری برای 

ساخت مدرسه و ارجاع کار و تعامل با خیرین مدرسه ساز و 

سایر نهادهای انسان دوستانه

25. ایجاد نخستین آکادمی بین المللی منتقدین و نویسندگان 

معماری با هدف تربیت منتقدین معماری

وب  فضای  در  دوسالانه  دومین  دائمی  پورتال  ایجاد   .26

استفاده ی  برای  رویداد  اسناد  و  اطلاعات  تمام  قرارگیری  و 

پژوهشگران بر بستر اینترنت

ما ساعت ها زمان گذاشتیم و این گزارش را نوشتیم. بارها 

آن را خواندیم و جرح و تعدیل نمودیم اما باز آنی که می بایست 

ایرانیان، »حافظ«،  که حافظه ی مشترک همه ی  نشد. شگفتا 

صدها سال پیش به ساده ترین و موجزترین و شیواترین حالت 

ممکن حق مطلب را ادا نموده و جانِ دل را سروده است. حال 

بگذریم که چگونه او همیشه در بزنگاه های زندگی ما سر از 

روزمرگی های ما در می آورد و آن را از نو جان می بخشد.

حاصل اوقات ...
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این بخش به معرفی پنج اثر منتخب کمیته ی انتخابی برای انتخاب بهترین 
اثر بخش نخست دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی 
ایران )طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی ابتدایی در روستای ده نو از توابع 
جیرفت ــ کرمان( اختصاص دارد. سلامت عملکردی، ایده یابی از مسائل 
منطقی، معقول و مرتبط با موضوع پروژه از صفات اصلی این آثار است 
که برای اقدامات فاز دو و معرفی به خیرین جهت اجرا در دست مطالعه 

و بررسی می باشند.

مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای 

ده نو ــ  جیرفت (منتخبین کمیته ی انتخابی)

بـخـش اول

تمامی توضیحات پروژه های این بخش توسط شرکت کنندگان نوشته و ارسال شده است و جهت حفظ 
سبک نگارشی ایشان، سعی بر اعمال کم ترین تغییرات ویرایشی در آنها نموده ایم.
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(USE Studio) دفتر معماری فضا، رویداد، شهر

محمد عرب، الهه حاج دایی، مینا معین الدینی و میلاد علیدوستی

A1- 119

u s e . s t u d i o s @ g m a i l . c o m

رتبه ی نخست کمیته ی انتخابی



63 هنر معماری 43. زمستان 1395

دبستان به عنوان اولین فضایی که کودک پس از خانه در برخورد با جامعه آن را تجربه می کند نقش مهمی در رشد شخصیت اجتماعی اش دارد. در این 
راستا، نقش فضای آموزشی در کنار سایر فاکتورها در سیستم آموزشی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. زمان حضور کودک در مدرسه به دو بخش 
عمده تقسیم می شود: حضور در کلاس و یا کارگاه ها و زمان استراحت که به بازی و تعامل با سایرین و رفتارهای کودکانه می پردازد، که حتی ممکن است 
این بخش از حضور کودک در مدرسه نقشی پر رنگ تر در رشد شخصیت اجتمای و خلاقیت های  وی داشته باشد،  لذا در این طرح، سعی شده به هر دو 

فضا پرداخته شود و فضاهای جمعی به گونه ای طراحی گردد که:
• متناسب با الگوهای معماری بومی بتوان به کنترل صحیحی از نور و مصرف انرژی دست یافت. )استفاده از فضاهای باز، نیمه باز( 

• با شکل گیری طرح متکی بر ساختاری دموکرات، آزادی عمل را در رفتارهای دانش آموزی تقویت نماید.
• با خلق فضاهایی با کیفیات و کمیت های گوناگون، فضاهایی متنوع جهت رفتارهای دانش آموزان در فصول مختلف سال و مقاطع مختلف فراهم آورد. 
• با توجه به قرار گیری مدرسه در روستا، امکان استفاده ی دختران و پسران را در زمانی واحد فراهم آورد، به گونه ای که در عین حال هر گروه  فضاهای 

متعلق به خود را داشته باشند. 
• فضاها قابلیت کشف شهود داشته باشد تا به تقویت حس کنجکاوی و خلاقیت کودک کمک نماید.

بنابر عوامل فوق، تلاش شده تا بر خلاف آنچه سال ها متکی بر ساختاری دیکتاتور مآبانه، بر فضاهای معماری آموزشی ما حاکم است و کلیه مدارس از 
یک فضای ساخته شده و یک حیاط صف بندی و بازی شکل گرفته اند، در این طرح، به تکیه بر ساختاری دموکرات به ترکیبی متنوع از فضاهای پر و خالی 
دست یابیم. واحد اولیه در طراحی این مدرسه را مکعبی 6 متر در 6 متر با 4 متر ارتفاع  تشکیل می دهد که با قرار گیری آن در کنار هم به پنج  گونه ی 

اولیه دست می یابیم. کلیه ی فضاهای مدرسه با تکرار این قطعات در کنار هم شکل می گیرند که این امر نتایج زیر را به دنبال دارد:
• سادگی و سهولت اجرا با تمامی شیوه های رایج در ساخت و ساز و همچنین استفاده از تکنیک های معماری بومی.

• گرچه فضاها متنوع و گوناگون می باشند، ولی در عین حال سلول اولیه ی شکل دهنده ی مدرسه، یکی از خوانا ترین احجام هندسی می باشد که می تواند 
در ارتباط ذهنی کودک و فضای مدرسه مؤثر باشد و به خوانایی فضایی منجر گردد.

• با توجه به ساختار طرح، این امکان وجود دارد که بخش هایی در آینده به مدرسه افزوده گردند و یا آنچه که امروز ضرورت ندارد، اجرا نشود، بدون 
آنکه تأثیری بر ساختار طرح داشته باشد.

همچنین در سازماندهی عملکردی فضاها، متکی بر ویژگی های رفتاری، تلاش شده به گونه ای این امر صورت پذیرد که:
• با توجه به قرار گیری طرح در منطقه ای محروم، کتابخانه، اتاق بهداشت و سالن چند منظوره ی طرح، بتواند در ساعات و فصولی که مدرسه باز و یا 

بسته است در اختیار مردم روستا و مناطق همجوار قرار گیرد.
• 6 کلاس به 3 بخش دو کلاسه با فضای ارتباطی و حیاطی مشترک تقسیم می شود. همچنین پیشنهاد می گردد که در کنار کلاس های نظری، کارگاه هایی 

جهت فعالیت های هنری و خلاقانه ی کودکان سازماندهی شود که با توجه به موقعیت و شرایط اجتماعی می توانند برنامه ریزی گردند.
• فضاهای اداری در مرکز، به گونه ای سازماندهی شده اند که با بخش آموزشی و فرهنگی  ـاجتماعی در ارتباط باشند. در عین حال با دسترسی مجزا، امکان 

ارتباطی راحت تر با والدین را بر قرار سازند.
• همچنین با توجه به موقعیت قرار گیری طرح ، فضایی جهت اقامت معلمین و یا سرایداری سازماندهی شده که حیاط و دسترسی مجزا داشته و یا در 

صورت عدم لزوم حذف گردد.
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سازماندهی و تحلیل فضایی اثر
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استودیوی طراحی پژوهی آوات

رضا اشرف یزدی، آرمین مودی، فرشید بشکار، مهسا عباس زاده، عمادالدین مطهری و میلاد قارونی
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با توجه به موضوع طرح، فرایند طراحی در سه بخش پیش طراحی، طراحی و توسعه ی طرح، برنامه ریزی شد. 
گام های تدوین شده برای هر بخش به شرح زیر است:

بخش نخست؛ پیش طراحی: این بخش، شامل بیانیه ی مأموریت و برنامه دهی است. با توجه به موضوع طرح، 
بیانیه ی مأموریت، طراحی فضای آموزشی مطلوب و کارامد می باشد. بنابراین در گام برنامه دهی با توجه به 
جدول برنامه دهی، تمامی ابعاد مرتبط با موضوع، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت، که قطعاً حاصل مطالعات 
تکنولوژی،  بوم،  بخش  چهار  در  اصلی  مطالعات  امر  این  به  توجه  با  و  است  معماری  با  مرتبط  میان رشته ای 

روان شناسی و آموزش به عنوان موضوعات برجسته در طراحی این پروژه پی گرفته شد.
بخش دوم؛ طراحی: با توجه به داده ها و اطلاعات حاصل از مطالعات طرح، مسئله ی اصلی و مسائل مرتبط با 
طرح، بیان می گردند و مطالعات، به صورتی هدفمند جهت پاسخگویی به مسئله ی اصلی پروژه صورت می گیرد. 
در این طرح، مسئله ی اصلی پروژه به چگونگی تغییر در نگرش ها، دیدگاه ها و رفتار دانش آموزان می پردازد که 

خود در راستای بیانیه ی مأموریت پروژه نیز می باشد.
با توجه به مسئله ی اصلی پروژه، مطالعات به صورتی هدفمند پی گرفته شدند و در راستای پاسخگویی به 
مسئله ی اصلی و مسائل مرتبط با طرح، الگو ی نظرها )ایده ها( شکل گرفت و از این طریق، مبانی نظریِ طرح 

تدوین شد، در گام بعد تلاش شده است الگوی  نظرها با نگاهی خلاقانه به الگوی طرح تبدیل گردد. 
بخش سوم؛ توسعه ی طرح: در راستای پاسخگویی به مسئله طرح و الگوی نظر حاصل از آن و در پی آن الگوی 
طرح، ساخت مایه )کانسپت( طرح شکل گرفت و الگوی طرح های پشتیبان در جهت پیشبرد مسئله ی اصلی و به 

تبع آن، بیانیه ی مأموریت در راستای توسعه طرح ترکیب گردید.  
از این رو، در این طرح، ساخت مایه ی پروژه در راستای خلق محیطی به منظور تأکید بر یادگیری، استقلال و 
ابتکار دانش آموز)حوزه ی آموزش( و تجربه پذیری، حس تعلق، پیوند با عوامل طبیعی محیط و تعاملات با یکدیگر 
)حوزه ی روان شناسی محیطی( شکل گرفته و تداعی آن در معماری به واسطه ی الگوی طرح های متعدد ممکن 

گردیده است.
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باغ تعلق و دیوار آرزو
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کلید واژگان و عباراتی که پس از شنیدن صحبت های بچه های روستای ده نو ما را به فکر واداشت:
دانش آموزان: مهندس ساختمان بشم، لیسانس، آب سردکن، کولر داشته باشه، خوشگلش کنن، زمین فوتبال، تور والیبال، کیا 

می خوان برن شهر؟ ما ... 
ما: روستا، آزاد، تعلق خاطر، شهربازی، کانون پرورش فکری کودکان، اقلیم، جیرفت، محروم، تابستان، ده نو، پارک، پویایی، 

روحیات کودک روستایی، ایجاد انگیزه برای ادامه ی تحصیل، اوقات فراغت ...
مدرسه محیطی برای آموزش تئوری و عملی دانش آموزان می باشد که علاوه بر ایجاد شرایط با کیفیت آموزشی، موجب 
افزایش سطح فرهنگ و همچنین پرورش و تربیت آنها می گردد. اهمیت این مسئله در بستر طرح مورد نظر که یکی از 

مناطق محروم به شمار می رود بیشتر به چشم می خورد.
در مناطق شهری، فضاهایی مختص کودک، از جمله شهربازی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پارک ها  و شهر 
کتاب کودکان و ... وجود دارند که کودک با حضور در آنها احساس ارزشمندی می کند و این فضاها نقش مهمی را در ارتقای 
روابط اجتماعی آنها بازی می کند و متأسفانه نبود این فضاها در مناطق روستایی، بسیار مشهود و قابل تأمل می باشد. در 
نتیجه رویکرد ما در طراحی باید به سمت جبران این کمبودها در مناطق روستایی پیش رود تا به جرأت بتوان ادعا کرد 
که فضای مدرسه می تواند مهم ترین نقش را به عنوان قرارگاه رفتاری کودکان روستا برای ایجاد احساس ارزشمندی و تعلق 

خاطر ایفا کند.
با نگاهی اجمالی به تعداد قابل توجهی از مدارس، این موضوع مشهود است که در اکثر آنها فضاهای پر و خالی )توده 
و فضای باز( کاملاً از هم تفکیک شده اند که این ترکیب از پویایی لازم و همچنین روحیات کودکان روستایی برخوردار 
نمی باشد. قرارگیری سایت پروژه ی مورد نظر در روستای ده نو، از توابع شهر جیرفت، واقع در استان کرمان با اقلیم گرم و 
نسبتاً مرطوب از یک سو و تلاش برای ایجاد پویایی و حس سر زندگی در محیط مدرسه از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا 
از ترکیب فضای باز و بسته در طراحی استفاده کنیم و فضای مدرسه را به امتداد محیط زندگی کودکان روستا تبدیل سازیم.

باتوجه به قرارگیری سایت پروژه در نزدیکی جاده برای ایجاد حس امنیت و همچنین مقابله با آلودگی صوتی ناشی از 
تردد خودروها، لکه گذاری اولیه ی توده در دو ـسوم غربی سایت صورت گرفته است. زمین فوتبال در سمت شرقی زمین و با 
اختلاف ارتفاع منفی یک و نیم متری از سطح جاده قرار گرفته است. برای دستیابی به ترکیب هرچه بیشتر فضاهای پر و خالی 
با هم، توده ی کلی بر اساس کاربری دو قسمت آموزشی و پرورشی تقسیم شده است و فضاهای اداری و خدماتی به صورت 
مفصل ارتباط دهنده ی این دو فضا به هم می باشند. بر خلاف طرح متداول مدارس که کلاس ها در دو سوی یک راهرو قرار 
می گیرند، در این طرح، با  تعریض و برداشتن سقف این راهروها، آنها تبدیل به یک حیاط مرکزی شده اند که به عنوان فضای 

جمعی  و تقسیم کننده ی  فضاها از آن استفاده می شود. 
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A-A مقطع
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گروه معماری آن

مهرداد حبیبی، شبنم خزلی، زینب عابدی، روزبه قائم مقامی، گیل آوا روحی پور، سحر اسدزاده زرگر، 
سعید کبیری و صبا تقی زاده اظهری
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در طول نیم قرن گذشته، نیازی بی سابقه به گسترش آموزش و پرورش عمومی در جامعه ی مدنی ایران پدید آمده است. در 
نتیجه، مدارس بسیاری در سراسر كشور بنا گردیده  كه در آنها استانداردهای فنی، ملاحظات محیطی و هویت معماری در 
نازل ترین سطح ممكن ملحوظ شده است. مهم تر از همه، فضایی كه در درون این مدارس پدیده آمده، فاقد هر گونه نقش 
سازنده و حمایت كننده در تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان است که این فقدان هویت در مناطق روستایی و محروم به 

صورت آشکارتری احساس می شود.
آنچه امروز به عنوان مدل كالبدی مدرسه شناخته می شود، هیچ حرف مهم و تازه ای نسبت به نخستین نمونه های مدارس 
جدید، مطرح نساخته است. این در حالی است كه محتوای آموزش مدرسه ای از آن زمان تاكنون، پیشرفت های بسیاری را 
شاهد بوده است. لذا به موازات توسعه ی سیستم و برنامه  ی آموزش مدارس، الگوی محیطی مدارس نیز باید تكامل یابد 
ــ امری كه در تاریخ مدارس معاصر ایران کمتر شاهد آن بوده ایم. از این رو، ما سعی داریم تا مکانی متناسب با نیازهای 

آموزشی امروز کودکان، ویژگی های اقلیمی، معماری بومی و تاریخی و ملاحظات اقتصادی طراحی کنیم.
در راستای دستیابی به اهداف بیان شده، کلاس ها پیرامون چندین حیاط مرکزی در نظر گرفته شده اند و بین آنها از 
فضاهای بسته، باز و نیمه باز مثل سایبان ها استفاده شده تا ضمن رعایت معیارها و ضوابط مربوط به کاربری فضاهای 
کلاس های  گسترش  امکان  مذکور،  فضاهای  در  حداکثری  سایه اندازی  و  اقلیم  با  مطابق  ترکیب حجمی  ایجاد  و  آموزشی 
درس و اضافه نمودن فضای آموزشی در آینده وجود داشته باشد. بچه ها پس از عبور از ایوان ها به حیاط ها می رسند ــ 
حیاط هایی که در آنها سعی شده ضمن ایجاد ارتباط بین فضاهای مختلف، پاسخگوی حس بازیگوشی کودکانه نیز باشد. 
به این صورت، پس از رسیدن به مدرسه، از پلکان پایین می روند و پا به حیاطی می گذارند که دورتا دور آن را ایوان هایی 
فرا گرفته، از این حیاط، به دو حیاط مجزا که در سطح پایین تری هستند، وارد می شوند و از آنجا به کلاس های درس می روند. 
کلاس ها هر کدام مجهز به بادگیر می باشند تا تهویه ی هوا را تأمین کنند. بین دو حیاط مذکور، فضاهای اداری قرار گرفته 
تا ضمن امکان نظارت به هر دو بخش آموزشی، سهولت دسترسی از هر نقطه ی مجموعه به فضاهای اداری فراهم گردد. 
در گوشه ی حیاط ها و جداره ی جنوبی مدرسه، درختان و گیاهان بومی پیش بینی شده اند تا با سایه اندازی و افزایش میزان 
رطوبت و جهت دهی به باد مطلوب ، هوا را تلطیف نمایند. با توجه به شرایط اقتصادی بستر طرح، استفاده از مصالح بومی 

و ارزان قیمت، ضمن ایجاد سهولت در ساخت، صرفه جویی در هزینه ها را به همراه خواهد داشت. 
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ارتقا می دهد و  را  نگاه زیباشناسی مردم آن منطقه  با دانش بومی،  زیبا و همسو  الگویی  ارائه ی 
نیازهای کاربران همگام می سازد. کتابخانه، به عنوان  با  از مصالح در دسترس، طبیعت را  استفاده 
حجمی متفاوت در مجموعه، یادآور بادگیر است. بازشوهایی با ابعاد مختلف در سقف و نمای آن 
تعبیه شده اند که کوران مطلوبی را فراهم می کنند. استفاده از فضای باز در میان ساختمان ها، محیط 
آموزشی را برای تعامل با فضای سبز پویا می کند و با ایجاد حیاط بین کلاس های درس، تهویه ی طبیعی 
بنا را ممکن می سازد. پنجره های مرتفع و رنگ، به عنوان عنصری تفکیک ناپذیر از معماری، آسایش 

بصری را تأمین می نمایند.
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Criticism of Iranian Architecture



B1: روشنگری و پژوهش در قلمروی معماری سنتی ایران

و  سنجش  برای  معیار  (ارائه ی  ایران  معاصر  معماری  نقد   :B2

ارزیابی و یا نقد یک اثر)

B3: پژوهش متمایز در قلمروی معماری جهان و آینده ی ایران

در این بخش، نقدنامه های تقدیر شده در بخش دوم از دومین دوسالانه ی 
ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران منتشر می گردند. این مهم، 
به عنوان بخشی از تعهدات ما به برندگان بوده است. این یک سند بسیار 
مهم و تاریخی است، زیرا جایزه ی ملی نقد معماری ایران و این برندگان، 
نخستین معماران ایرانی ای هستند که به وادی نقد، در چارچوب آکادمیک 
اینجا  به  تا  را  راه  این  که  استادانی  از  شده اند.  وارد  سازماندهی  شده  و 
پیمودند و از منتقدانی که به صورت منفرد اقدام نمودند تا ما امروز به این 

نقطه برسیم، صمیمانه سپاسگزاریم.

تقدیر شدگان جایزه ی ملی نقد معماری ایران

بـخـش دوم

جهت حفظ سبک نگارشی و پایبندی به مقالات برگزیدگان، تحریریه ی هنر معماری سعی نموده کم ترین 
تغییرات ویرایشی را در متون پیش رو اعمال نماید.



هنر معماری 43. زمستان 1395 92

آن روزها باد که می آمد، در را می گشودم و  در چشم تماشاگر خدا از کنار خورشیدی که همیشه بالای سر بام ما بود و  در میان 

عطر گل های باغچه به حیاط می آمد، آرام و آهسته، آنطور که گزندی بر بال های نازک کاغذی باد بادکم نخورد، او را با خود به 

بیرون از خانه می آوردم.

بادبادکی که شب ها از شیشه ی مسدود پنجره ی اتاقم، تنهایی ماه را لمس می کرد ... 

به کوچه می رفتم، آنجا که نه ماشین بود، نه آدم و نه بنا

آنجا که در نگاه من سرچشمه ی رویش بود ...

جایی که گمنامی نمناک علف حس می شد و آبی پاک آسمان 

کاج های بلند، زاغ های سیاه، آنجا که بادبادک می خواست ...

آن بالاها، سرزمین رویاها، زیر سایه ی آسمان آبی شهر، بی مرز، پر از سکوت، سرشار از لمس فضا،

آن سان که بادبادکم به آسمان می رفت، من معنای زیبایی را حس می نمودم، تجربه ی عمیق لحظه های پاک، احساس تعلق به 

مکان در حریم زمان. حسی در میانه ی گذشته و آینده ام، پرتو زیبایی بادبادک در آسمان مرا سرشار از خوشی می کرد. با بادبادک 

آن بالاها، روی ابرها خانه ای ساختیم، با پنجره هایی پر از برگ،

درش راهی به خورشید 

و بامش سرشار از سخاوت باران ...

بادبادک هرچه بالاتر می رفت، سنگین تر می شد، در مصاحبت آفتاب وسعت می یافت. گویی دانایی در رگ هایش ریشه می دواند، 

حسی که در سال های درس و قلم و کتاب نیافتم و من نگران دوری او، از خود.

سال ها گذشت، بزرگ شدم و دنیایم از بادبادک دورتر ، تهی بودگی ملال آوری را حس می نمودم. از خانه ی ما نیز آفتاب رخت 

بربست جایش نمای قیرگونی همسایه هویدا شد، جایی برای تنفس ما نمانده بود چه برسد به بادبادک که سرشار بود از انشعاب 

طبیعت.

بادبادک هرچه می گذشت جایش تنگ تر می شد! همیشه فکر می کردم بابادکم رشد می کند حالی! ابعاد دنیای واقعی ما کوچک 

می شد.

در عصر خشک و بی حال صنعت گرفتار شدیم، همچون بادبادک در اتاقم خود را در جهان اسیر یافتم، روزهای فسرده ی تلخ با نام 

مستعار مدرن موجی دلفریب از ساخت و سازهای بی هویت کارت پستالی وارد شهرها نمود. بوی کاهگل، صدای داروگ و سوسو ی 

کهکشان راه شیری از شهر رخت بر بست. تراکت های بی معنا ، نورهای خسته و هیاهوی شهری به جای ماند ...

در اندیشه ی فردا سرشار بودیم و تهی از کهن الگوها. 

ابهت نمایش تمثیلی عصر صنعت، طبیعت را در ناخودآگاه بادبادک هم پنهان نمود.

در شهر آهنی ما دیگر بوی آدم به مشام نمی رسید.

آسمان نیز در حباب خیالی خویش، جایی برای پرواز بادبادک نداشت.

آسمان ما چون شمعی نیمه جان شعله نمی افروخت، هرچه به جست و جو شتافتم، تعبیر عاشقانه ی حیات را از حیاط خانه ی مان 

ندیدم. 

باغ بی برگی، اینجا جوانه زد و رگ پنهان تنهایی در بطن خانه جاری شد.

همسایگان ما، سنگ ها و رنگ هایی شدند که حتی سایه هاشان چون شبحی عظیم بر هم دهن کجی می کردند.

معماری امروز و مرگ بادبادک

نویسنده: سلمی شفائی

B2- 10
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سال هاست دیگر پردنده ای به بنا انس نمی گیرد، گویی آن ها هم معمارانه می نگرند ...

کفش هایم دیگر از لفظ زمین خاطره نداشت و پشت دیوار خانه ی ما تنها خواب سنگین زندگانی حس می شد.

خبری از باد، شاخه ی پیچک رقصان ، بوی نان گندم و آواز قطرات باران بر قلب ناودان نبود.

 ما ماندیم و خاطره ی جرثقیل هایی که بی تنفس آسمان، زمین، باد و خاک را می بلعند.

اتاقم به ناگاه کدر شد و در تاریکی ژرف زندگی بابادکم به فراموشی سپرده شد.

...

زمان در من معانی خاص زندگی را آشکار نمود و من تفاوت گذشته و آینده را لمس می نمودم. بزرگ شدم، معمار شدم و نگاه 

بابادک هر روز متفاوت تر ... 

و من هر از چند گاه یاد آن سال ها می افتم.

که بادبادک آبی بلند آسمان را نشانم می داد و اکنون که آسمان ما نه آبی است نه بلند و جایگزینش آسمان خراش های بلند پیدا 

شدند. چه نام برازنده ای آسمان خراش،

شاید هم خنجر آسمان،

آسمان کور کن،

شبیخون پرمدعا،

بلایی که از زمین بر آسمان هجوم آورد ...

گهگاه می اندیشم خدا چه صبور است درختانش خالصانه و با اراده ی او سر بر آسمان بلند نمودند، اما این آسمان خراش های 

ساخته ی دست بشر، چقدر شبیه لوبیای سحر آمیز داستان های کودکی مان هستند.

آری من در جست و جوی هویت معماری در خویش بودم، هویتی که  در کودکی ام نطفه داشت. انسان از طبیعت سربلند می کند، 

زاده ی طبیعت است و به طبیعت باز می گردد. و معمای همان دلبستگی ناب آدم ها به طبیعت در بهترین و زیباترین حالت است.

بناها در میان خیال و واقعیت شکل می یابند و من هم واقعیت را دیدم هم با خیال بادبادکم شهری برای خود ساختم.

حس می کنم بادبادک من آدم کمی نبود ... شاید او هم معمار بود. او مرا با خود به ماوراء می برد و از خواب عمیق دنیا می رهاند.

مرا شیفته ی نفس معماری، ساختن و کمال نمود و من از درون محور در معماری بودم، لذت می بردم، به شوق می آمدم.

آری کار امروز ما

جست و جوی بعد پنهان علایق و دلبستگی دیرینمان و تلاش برای بهبود آن است

تصاویر گذشته در ما زنده اند و باید بهترین را در خود بجوییم.

شاید بادبادک من هم نمرده

شاید بتوان او را در همان قایقی که سپهری به آب انداخت تا دور شود

یا در دل ماهی تنها که دچار آبی بی کران است یافت

و شاید او جایی خود را با مدرنیته همگام نمود.

همیشه دلم می خواست بنایی بسازم که وقتی نگاهش می کنی هزاران بادبادک از آن بر پرواز درآید

دختر کوچک همسایه با بادبادکی در دستان کوچک به اورانوس می رفت ...

چقدر شبیه به کودکی من بود ...
)بخشی از مجموعه ی بادبادک ــ نقدی بر معماری امروز(
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نقدی بر معماری و تزئینات بیمارستان امام رضا(ع) (شاه رضا) مشهد

B2- 8

نویسنده: بهاره گلکار

چکیده
نقد و نقادی، همان سخن گفتن است، اما اندکی زیرکانه تر. 

دل  این  نه  و  بلرزد  بی جفت  آهوی  زانوی  نه  که  طوری  

ناماندگار بی درمان! شاید بشود گاهی بر مواردی که دل و 

ذهن همه را می لرزاند، تاخت، اما با در نظر گرفتن تمامی 

نکات مثبت، که حتماً در هر پروژه ای وجود دارد و این بسته 

به نقاد است که آنها را ببیند یا خیر. در واقع باید مرز بین 

مثبت ها و منفی ها، سیال شود، تا نقد، به یک ایرادگیری، 

تشبیه نشود. در یک جمله، نقد به کمک اذهان و چشم ها 

می آید تا اثر هنری بهتر درک شود. نقد انواع مختلفی دارد، 

محتواگرا  فرمالیستی، هدفمند،  ژورنالیستی،  نقد  از جمله 

و ... که هر کدام تعریف و قوانین خود را دارند. اما وقتی 

شروع به نقد یک بنا می کنیم، بهتر است تمامی جوانب را 

در نظر بگیریم و نقد منحصر به یک تعریف خاص نباشد.

معماری همواره عصر خود را به تصویر کشیده است. 

معماری، مردم و روحیات آنها را دیده و شنیده، حتی حال 

را  ما  است. معماری، خاطرات  کرده   را درک  آنها  و هوای 

گذشته  تمجید  به  را  ما  کار  این  با  و  کرده  »محونشدنی« 

واداشته و در صدد پیشرفت در آینده قرار داده  است. دوران 

پهلوی اول در معماری معاصر ایران، مجوعه ای از خاطرات، 

بناهایی  دوره،  این  در  فراموشی هاست.  و  یاد آوری ها 

وجود دارند که بر این ادعا صحه می گذارند. از آنجایی  که 

ارزش های گذشته را نمی توان طوطی وار پذیرفت، شناخت 

بناهای این دوره اجتناب ناپذیر به  نظر می رسد. یکی از این 

بناها، بیمارستان شاه رضا در مشهد است، که به غایت در 

میان آثار معماری این دوره، مهجور و مغفول مانده  است.

در این تحقیق که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و 

تحقیق میدانی صورت گرفته  است، ابتدا انواع نقد، ضرورت 

اول  پهلوی  دوران  به  شناخت،  خواهیم  را  آن  اهمیت  و 

رضا  شاه  بیمارستان  ژرف تر،  اندکی  و سپس  می زنیم  سری 

را مطالعه خواهیم  کرد. این مقاله سعی دارد تا با بررسی 

و تشریح یک نمونه از ساختمان های دوره ی اول پهلوی، به 

سبک آن نزدیک شود و امید است در   ابعاد دیگر معماری، 

ایران،  در  موجود  ارزشمند  بناهای  سایر  بررسی  جمله  از 

مورد استفاده قرار بگیرد.

اول،  پهلوی  تزئینات،  و  معماری  نقد،  کلیدی:  کلمات 

بیمارستان شاه رضا، کریم طاهرزاده بهزاد

مقدمه
می دانند،  اشکال تراشی  را  آن  گریزانند،  نقد  از  که  آنان 

در حالی که جدا از این مسئله، فواید بسیاری دارد و همگانی 

بودن آن، بسیار مفید است، اما »نقد حرفه ای« ، نقدی ا ست 

ابعاد گوناگون  با ارزش، شناخته و  که تلاش می کند میراث 

آن تحلیل شوند. در واقع این منتقد است که چشم ها را به 

سوی اثر مورد نظر بازتر می کند و ذهن ها را از سطحی نگری 

باز می دارد.

نقد  به شناخت جنبه های مختلف  که  تحقیق حاضر 

به  می پردازد،  معاصر  دوره ی  از  نمونه ای  بررسی  و  هنری 

قصد توسعه ی نقد، آغاز شده و با تمرکز بر روی جامعیت 

نقد، به تفسیر کامل بنای بیمارستان شاه رضا، که مربوط 

به دوران اول پهلوی می باشد، خواهد پرداخت. این تحقیق 

بر اساس این دیدگاه شکل گرفته که نقد و بررسی هر بنای 

با ارزش، می تواند گامی باشد در جهت آینده نگری، چرا که 

به گفته ی وین اتو در کتاب معماری و اندیشه ی نقادانه: 

»نقد، آینده نگر است«.

در اهمیت نقد
باید  منتقد  هنریست.  اثر  بهتر  ادراک  نقد،  اصلی  هدف 

مخاطب را یاری دهد تا اثر هنری را از دل تاریکی بیرون 

بیان  مختلفی  شیوه های  به  نقد  ببیند.  نور  در  و  بکشد 

می شود. مثلاً گاهی نوشته هایی را می خوانیم که به توضیح 

تحلیل های  و  تجزیه  از  دور  به  و  پرداخته اند  هنری  اثر 

تئوری، اثر را مرور کرده اند. اینگونه را »نقد ژورنالیستی« 

می نامند. وادار کردن مردم به داوری، انتقاد را در جامعه 

رواج می دهد. البته باید توجه داشت که اظهار نظر درباره ی 

نظر  که  چرا  بدانیم،  جدا  نقد  از  را  بدی ها  و  خوبی ها 

شخصی مردم، نقد هنری نیست، یک نقد فراگیر است که 

هرگز نمی توان آن را هنری نامید. با این حال باید پذیرفت که 

قضاوت حق مسلم مردم است و تا جایی که مبنای داوری 

قرار نگیرد، هیچ ایرادی ندارد.

هستند،  معطوف  فرم  به  که  دارند  وجود  نقدهایی 

بدون درگیر کردن محتوا و معنا. در اینجا، فرم، مهم ترین 

عامل ارج شناسی محسوب می شود. اینگونه از نقد که به 

کیفیت  بررسی  در  تنها  است،  مشهور  »فرمالیستی«  نقد 

ساختاری اثر کارآیی دارد. در اینجا مهم نیست که چرا مردم 

یا فرم و محتوا چگونه  اثر جلب می شوند  عادی به سوی 

برون نگر  فرمالیستی،  نقد  واقع  در  کرده اند.  پیدا  تلاقی 

است. گونه ای از نقد هم وجود دارد با نام نقد »هدفمند« 

یا »کاربردی« که می گوید نتیجه ای که ترکیب »ساختار و 

احساس« دارند و »کاربردی که اثر در اجتماع« پیدا می کند، 

اهمیت دارد. این نقد به موسیقی متن یک فیلم تشبیه شده 

 است که نقش آن محسوس نیست، اما زیرکانه حضور دارد.

تـاریـخی،  دستـه ی  سـه  به  نیـز  »محتـواگـرا«  نـقـد 

این  با  می شود،  تقسیم  روان شناختی  و  سیاسی  ـاجتماعی 

بستر  و  متن  در  را  اثر  منتقد  تاریخی،  نقد  در  که  توضیح 

بر  ناظر  سیاسی  ـاجتماعی  نقد  می کند.  مطرح  تاریخی 

ارزش  از یک  موارد سیاسی و اجتماعی  است و جانبداری 

اجتماعی، از ویژگی های این نوع نقد به حساب می آید و 

نقد »روان شناختی«، در پیوند با انگیزه های هنرمند است و 

با نشانه های نهانی سر و کار دارد.  اما نقدی که ابتدا فرم، 

ساختار، رنگ، ترکیب بندی و تمام عناصر را تحلیل می کند و 

سپس به محتوای اثر می پردازد، به نقد »آکادمیک« مشهور 

را در  آن  بررسی و جایگاه  را  اثر  ماندگاری  است که علل 

رده بندی تاریخی مشخص می کند.

گونه هایی از نقد که نام برده شد، بخشی از انواع بسیار 

آن و مواردی ا ست که در برداشت از کتاب های مختلف، 

مورد توجه نگارنده بوده است. باید گفته  شود که اینها همه 

تعریف هستند و معمولاً در ترکیب با هم عمل می کنند؛ 

یعنی نمی توان بنا را تنها از یک جنبه ی خاص بررسی کرده  

و نسبت به جنبه های دیگر بی اعتنا بود. در یک جمله، نقد 

صحیح باید جامع باشد. جامعیت، یعنی اگر از فرم صحبت 

کردیم، سپس به محتوا برویم، اگر از نحوه ی ورود صحبت 

کردیم، سپس از ارزش حضور بگوییم، از محور خواسته های 

مردم و رضایت آنها، از بازتاب اوضاع سیاسی  ـاجتماعی، از 

هنجارها، از فرمول بندی و ... .

عرصه های  کتاب  مقدمه ی  در  مزینی،  منوچهر  دکتر 

زندگی جمعی و زندگی خصوصی، شش عامل را در ارزشیابی 
معماری بیان می کند:)1(

1( محیط: کلیه ی عوامل طبیعی یا ساخته ی انسان

2( مردم: این اثر معماری تا چه اندازه »آسایش« مردم را 

تأمین می دارد. مردم از نظر تعداد، جنس و ... در معماری 

اهمیت دارند. نیازها، خواست ها، عادات، اعتقادات، باورها 

و شیوه ی زندگی مردم.

3( امکانات: شامل مصالح و روش های ساختمانی، امکانات 

مالی و ...

4( اندازه ها و استانداردها: درب، پله، سقف، میز، صندلی، 

کولر، بخاری. آزادی حرکت و دید و ...
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5( نظم فضایی: فضاها منشاء احترام، شادمانی، بیم، چیرگی، 

فضاهای  پر و خالی،  حجم های  هستند.  وحدت  و  عبودیت 

عمومی و خصوصی، فضاهای باز و بسته و ...

6( کیفیات هنری و بصری: ملاحظات زیبایی شناسی معماری 

تندیس گری(، ریتم، حرکت، تضاد، وحدت،  با  )پیوند نزدیک 

توازن، هم آهنگی و ...

سیر معماری در دوره ی اول پهلوی
دوران پهلوی اول مقارن است با ورود معماری مدرن به ایران. 

معماری  تا  کردند  تلاش  مهندسان  از  بسیاری  دوره،  این  در 

مدرن را با شرایط ایران و معماری گذشته ی آن پیوند بزنند 

و به موفقیت های بارزی دست یافتند. ساختمان هایی که در 

آن دوران ساخته می شد، نشان از تحول بود و مشق تازه ی 

معماران. مشقی مبتنی بر باور جدید با بازتاب اوضاع سیاسی 

و اجتماعی معاصر با آن.

ایجاد  باعث  مدرن  شهر  به  سنتی  شهر  شدن  تبدیل 

خیابان ها  احداث  شد.  ایران  معماری  در  دگردیسی  یک 

ویژه  به  ساختمان ها  بیرونی  نمای  به  جدید  میدان های  و 

اواسط  از  اگرچه  بخشیدند،  اهمیت  عمومی،  ساختمان های 

در  هخامنشی  حجاری های  و  سرستون ها  قاجاریه،  دوره ی 

تعدادی از کاخ های خاص ظاهر شد ولی باستان گرایی یا الهام 

یک سبک،  عنوان  به  آن  معرفی  و  باستان  ایران  از معماری 

در دوره ی پهلوی اول اوج گرفت. از جمله عوامل اجتماعی 

انجامید،  دوره  این  در  ملی  پیدایش سبک  به  که  سیاسی  و 

می توان از احساسات ملی گرایانه، حمایت دستگاه حکومتی، 

کاوش های علمی و باستان شناسی و مدون نمودن آن و بالاخره 

نام برد. به  ایران  تاریخ گرای غرب بر معماری  تأثیر معماری 

غالب  وجه  جدید،  عملکرد  بر  کهن  پوشش  دیگر،  عبارت 
ساختمان های این دوره است.)2(

حتی در مواردی که معماری این دوران سعی در ارائه ی 

تحت  ناخواه  خواه  دارد،  ایرانی  معماری  باستانی  هویت 

داشته   قرار  آرت  ـنوو  جریان  اکسپرسیونیستی  گرایش های 

می خورد،  چشم  به  بناها  این  در  که  مشترکی  نکات  است. 

علاوه بر استفاده از گذشته های دور معماری ایرانی، معرف 
رابطه با معماری غرب اعم از مدرن یا کلاسیک هم هست.)3(

تقسیم بندی معماری دوره ی اول پهلوی

برای شناخت خصلت های سبکی و یا نحوه ی تأثیرات معماری 

وجود  متفاوتی  عقاید  غرب،  معماری های  از  اول  پهلوی 

پهلوی  دوران  معماری  تقسیم بندی  برای  صارمی  دکتر  دارد. 

مشاهده  تاریخی  عطف  نقطه ی  چهار  است  معتقد  اول 

می شود:

1( ادامه ی راه گذشتگان و سیر تاریخی معماری

2( توجه آگاهانه به معماری پیش از اسلام

3( توجه به معماری پیش از مدرن غرب

4( ترکیب معماری پیش از اسلام، معماری دوران اسلامی و 

معماری پیش از مدرن اروپا.

مـهنــدس پاکـدامـن می گـویـد: گـذشتـه از ادامـه ی 

معماری  و  قاجار  اواخر  معماری  یعنی  قبل،  شیوه های 

از  متأثر  معماری  متنوع  گرایش های  غرب،  نئوکلاسیک 

جنبش آرت  ـنوو و به خصوص معماری مدرن اولیه و تداوم 

آن در اواخر دوره های مذکور نیز تکامل پیدا کرد. همچنین 

در این دوره فعالیت بسیاری در ارتباط با ایجاد یک سبک 

ملی که معرف تاریخ و فرهنگ کهن این سرزمین باشد، 

فعالیت ها،  این  از  یکی  مثال  عنوان  به  آمد.)3(  عمل  به 

برگزاری کنگره ی هزاره فردوسی به عنوان یکی از نهادهای 

در  وی  آرامگاه  نوسازی  و  بازسازی  و  ایرانی  ملی گرایی 

دهه ی اول 1300 شمسی در شهر توس بود.

معماری ملی گرا

1) معماری ملی گرا با گرایش به معماری مدرن غرب:

عمدتاً  که  خارجی  شرکت های  فعال  و  گسترده  حضور 

شرکت های آلمانی بودند و عموماً در محیط ساخت وساز 

گونه ای  تا  شد  باعث  می نمودند،  فعالیت  دولتی  ابنیه ی 

مدرن  معماری  الگوهای  بر اساس  معماری  ملی گرایی  از 

غرب با حفظ برخی تزئینات به صورت محدود مربوط به 

پیش از اسلام و نمای ساختمان ها شکل می گیرد. از دیگر 

ویژگی های این جنبش، کاربرد مصالح بر اساس ویژگی های 

مدرن است. از جمله بناهای با این خصوصیت: بانک ملی 

فروغی  با طراحی محسن  تهران و شیراز  تبریز،  در  ایران 

می باشد.

2) معماری ملی گرا مبتنی بر گرایش به معماری پس از 

اسلام: 

اول،  پهلوی  دوره ی  معماری  کتاب  در  کیانی  مصطفی 

دسته بندی زیر را برای بناهای این دوره بیان می کند:

 دسته ی اول بناهایی که به طور سنتی کارکرد آنها از قبل 

وجود داشت و غالباً شامل برخی بناهای عمومی، مساجد، 

مدارس علمیه و ... می شد.

 دسته ی دوم بناهایی که بر اساس نیازهای جدید و الگوی 

معماران  بناها،  این  در  می شد.  تعریف  مدرن  زندگی 

تزئینات  و  عناصر  حفظ  با  تا  نمودند  سعی  متفاوتی 

معماری بعد از اسلام و ترکیب آنها با ویژگی های معماری 

پیش از اسلام، هویت ملی معماری ایران را تبیین نمایند. 
از جمله، ساختمان بیمارستان شاه رضا.)4(

در دسته بندی برخی بناهای این دوره شاهد ملی گرا 

بودن آ نها به شیوه های مختلف می باشیم. ساختمان مورد 

نظر ما نیز از این مسئله مستثنی نیست. به این صورت که 

ترکیبی ا ست از عناصر اسلامی و غیر اسلامی و پاسخگوی 

نیازهای روز. یکی از معماران این دوره، کریم طاهرزاده 

بهزاد می باشد، که ملی گرایی در آثارش به چشم می خورد.

کریم طاهرزاده بهزاد
شمسی  هجری   1267 سال  در  بهزاد  طاهرزاده  کریم 

مشروطه  به  سالگی   19 سن  در  شد.  متولد  تبریز  در 

از  زیادی  شمار  شدن  کشته  از  پس  و  پیوست  خواهان 

مشروطه خواهان، ایران را ترک و در استانبول و سپس در 

برلین مشغول تحصیل معماری شد. او در سال 1305 به 

ایران بازگشت و به فعالیت معماری پرداخت.

رضای  )شاه  دبیرستان شریعتی  ایشان،  آثار  از جمله 

سابق( واقع در مشهد است که در سال 1310 ساخته شد 

نیمدایره، سرستون  با بدنه ی آجری، قوس های جناغی و 

پلان  آرت دکو،  نقوش  با  قطاربندی  کاشی کاری،  مقرنس، 

یکی  شیب دار.  بام  و  نئوکلاسیک  سبک  به  برون گرا 

است  رضا  امام  تئاتر  در مشهد،  آثار طاهرزاده  از  دیگر 

مانند  دارد.  شریعتی  دبیرستان  مشابه  ویژگی هایی  که 

بام شیب دار شیروانی. در این ساختمان تقارن به چشم 

می خورد که در اکثر کارهای این دوران وجود دارد. آرامگاه 

فردوسی در توس که با الهام از آرامگاه کوروش و بازسازی 

نمای شمالی مجلس شورای ملی در تهران که با الهام از 

تخت جمشید طراحی شده، به شیوه ی پارسی می باشند. 

در نمای هنرستان راه آهن واقع در تهران، خطوط کشیده ی 
افقی دیده می شود و نرده هایی به سبک آرت دکو.)2(

انقلاب  از  پس  که  رضا(  )شاه  رضا  امام  بیمارستان 

اسلامی به امام رضا)ع( تغییر نام داد، ویژگی هایی مشابه 

جناغی،  قوس  آجری،  بدنه ی  مانند  دارد.  آثار  همین 

کاشی کاری، بام شیب دار، خطوط کشیده ی افقی، تقارن 

و پلان برون گرا، که به تفسیر توضیح داده  خواهد شد.
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توصیف بنای بیمارستان امام رضا
رضوی،  خراسان  استان  در  واقع  رضا،  امام  بیمارستان  ساختمان 

شهرستان مشهد که از شمال محدود به خیابان ابن سینای  شرقی و 

میدان امام رضا می باشد، از شرق به خیابان همت، از جنوب به 

خیابان بهار و از غرب به خیابان دانشگاه محدود است. قدمت 

به سال 1312 هجری شمسی و دوران رضا شاه  بیمارستان  این 

قدس  آستان  مالکیت  در  ساختمان  اکنون  باز می گردد.  پهلوی 

رضوی می باشد. این ساختمان را کریم طاهرزاده بهزاد در مدت 

زمان اقامتش در مشهد طراحی نمود.

آثار  فهرست  در  رضا)ع(  امام  بیمارستان  ثبتی  گزارش  بنابر 

ملی که توسط اداره ی میراث فرهنگی خراسان تهیه شده  است، 

این بیمارستان شامل ساختمان های مدیریت،  بخش های قدیمی 

و  بیمارستان  ورودی  سردر  آزمایشگاه،  اداری،  و  حسابداری 

می باشد.  سوانح  و  جراحی  بخش های  شامل  اصلی  ساختمان 

است.  منفرد  ساختمان  چند  شامل  بیمارستان  این  واقع  در 

به آن اضافه شده  است و برخی  اکنون چندین ساختمان دیگر 

و  داده اند  دست  از  را  خود  کاربری  قدیمی،  ساختمان های  از 

عملکردی تازه ای به خود گرفته اند.

رویکرد معماری بیمارستان شاه رضا
نظام حکومتی ایران به صورت مستقیم و مداوم از طریق عقاید 

مذهبی مردم قصد تأثیرگذاری نداشته  است و این گرایش بر اساس 

زمینه های  به  توجه  و  ایران  از  خارج  در  معماران  آموخته های 

مردم، صورت  مذهبی  عقاید  به  احترام  و  اسلام  از  بعد  تاریخی 

پذیرفته  است. از خصوصیات گرایش های معماری ملی گرا، حفظ 

عناصر و تزئینات بعد از اسلام، ترکیب با عناصر و تزئینات قبل از 

اسلام و تأمین نیازهای جدید و الگوی زندگی مدرن می باشد)4(.

معماری  با  است  ساله   80 بنای  یک  رضا)ع(  امام  بیمارستان 

امروزی که  کاربری مفید  با  ایرانی  ـاسلامی و سنتی  ـ مدرن  اصیل 

توازن، تناسب، تنوع و نقوش آن باعث آرامش خاطر می شود که 

این مهم در تعامل با کاربری آن است و می تواند از نظر روانی 

به بیماران کمک کند.

نقد ویژگی های معماری بیمارستان امام رضا(ع)

سردر ورودی
دارد.  دهنه  سه  و  بوده  رضا  امام  میدان  به  رو  ورودی  سردر 

درعین حال که این سردر کاملاً گویاست و ورود و خروج را میسر 

می کند، سبک معماری آن، به ما می گوید که ساختمان های درون، 

به چه سیاقی هستند. ستون های شیاردار با سرستون های کورنتی 

بالا آمده اند تا کتیبه ی بیمارستان، در بین آن دو جای بگیرد. در دو 

سمت آن، دو ورودی پیاده با ارتفاع کمتر قرار دارند، که قسمت 

بالایی آن، کاشی کاری شده  است.

اتاق نگهبانی با سقف شیروانی، دارای نمایی ساده است. یک 

وجه آن شامل یک در و یک پنجره ی بزرگ است که به  صورت 

متوازن، بدنه ی اتاق نگهبانی را تشکیل می دهند. اکنون سقف آن 

قرمز و بدنه ی آن، سبز رنگ شده  است. 

ساختمان اداری حسابداری و ریاست
پس از آن به ساختمان اداری حسابداری می رسیم. ساختمانی با 

ورودی  در سمت چپ  که  متر   13×20 ابعاد  به  مستطیل  پلان 

ساخته شده  است. ساختمان ریاست مجموعه نیز که دارای ابعاد 

این  است.  گرفته   قرار  آن  جلوی  در  است،  متر   15×20 تقریبی 

دو ساختمان، بخش ادرای مجموعه را تشکیل می دهند و دارای 

حسابداری،  اداری  ساختمان  هستند.  تفاوت هایی  و  شباهت ها 

همچنین  و  است  آن  کاربری  تابع  که  دارد  ساده  بسیار  پلکانی 

که  شکل،  مستطیل  ساده ی  پنجره های  متقارن.  و  ساده  بدنه ی 
عکس هوایی بیمارستان امام رضا در سال 1335 

]مأخذ: اداره ی میراث فرهنگی خراسان[

برای  گویا  گرفته اند،  قرار  خود،  از  بزرگ تر  قاب  یک  درون 

نسبت  به  که  پنجره ها  این  شده اند.  طراحی  نور  جاودانگی 

جابجا  کاربری،  بنا بر  را  آجر  و  شیشه  نسبت  هستند،  بزرگ 

کرده اند.

به  سقف  بیرون زدگی  ورودی،  درب  بالای  در  درست، 

چشم می خورد که از پشت آن سقف شیروانی کم کم بیرون 

می آید و پشت این سقف، دو مستطیل آجری دیده می شود 

که با حضورشان تقارن و تعادل را به درجه ی اعلا رسانده اند. 

هیچ گونه خودنمایی در نمای این ساختمان دیده نمی شود جز 

سقف شیروانی که بسیار دقیق طراحی شده  است. این طراحی  

تکراری  اما  است  ساده  است،  ساختمان  دوردوزی  مانند  که 

نیست. این حاشیه، اتمام ساختمان را نشان می دهد و سقف 

شیروانی به کمک آن می آید. اکنون پوشش فلزی اولیه ی سقف 

شیروانی تعویض شده  است. گویا زمانی که فلز سقف شیروانی 

نیاز به بازسازی دارد، رنگ قرمز در انبارشان بلااستفاده مانده 

 بوده و راه دیگری به ذهنشان خطور نکرده!

کاربری  زده اند،  بیرون  از سقف  که  آجری  مستطیل های 

بنا هم تأکید و آن را از  دودکش دارند، در حالی که به توازن 

سادگی خارج می کنند، این خود، مصداقی  است از تابعیت فرم 

از عملکرد ساختمان. در اینجا نیز رنگ قرمز را می بینیم. دیگر 

می شود  تقریباً  و  گرفته  به  خود  تهدیدآمیز  این رنگ، شکلی 

گفت، شخصی که این رنگ را انتخاب کرده، نمی دانسته اینجا 

بیمارستان است.

ساختمان قدیمی ریاست، کمی پیچیده تر است. درحالی که 

کمی  و سر ستون ها  ستون ها  داراست،  را  ویژگی ها  نما همان 

را  ساختمان حسابداری  ویژ گی های  می آیند.  به چشم  بیشتر 

فلزی،  سقف  گچی،  حاشیه ی  آجر،  هستیم.  شاهد  نیز  اینجا 

پنجره های طاقی، کاشی کاری. 

که  دارد  جناغی  طاق  با  پنجره هایی  ساختمان،  این 

جمشید  تخت  از  برگرفته  شده  ستون هایی  آنها،  حدفاصل 

پوشیده  آبی  رنگ  از  اکنون  این ستون ها  به چشم می خورد. 

که  دارد  وجود  جدی تری  گچی  حاشیه ی  اینجا  در  شده اند. 

اندکی پس از اتمام کاشی کاری های بالای پنجره ها، آغاز می شود 

که  شیروانی،  سقف  دارد.  ادامه  شیروانی  سقف  شروع  تا  و 

با  تفاهم  به  بودیم،  آن  شاهد  هم  حسابداری  ساختمان  در 

ساختمان حسابداری کمک می کند. این دو ساختمان در جوار 

یکدیگر هستند و دلالت بر یکپارچگی و یکدستی افکار دارند.

ساختمان آزمایشگاه
ساختمان آزمایشگاه هم با پلان مستطیل با ابعاد 46×20 متر 

در انتهای مجموعه و نزدیک به ضلع جنوبی ساخته شده  است 

پنجره های ساده،  با همان  است  دارای نمای ساده ی آجری   و 

حاشیه ی گچی و دودکش ها!

ساختمان اصلی (جراحی و سوانح)
طول  با  بزرگیست  ساختمان  مجموعه  این  قسمت  مهمترین 

100 متر و عرض بین 6 تا 35 متر با مساحت حدود 4 هزار 

متر مربع که بخش های جراحی و سوانح در آن قرار گرفته اند. 

است.  زیر زمین  دارای  آزمایشگاه  و  ساختمان  این  از  قسمتی 

استفاده از پنجره ها و درب های چوبی بزرگ با بکارگیری نوعی 

طاق جناغی در قسمت بالایی آنها، از مشخصه های آن است. 

متر   5 در حدود  و  بوده  بلند  آن  سالن  های  و  اتاق ها  ارتفاع 

است، با دیوارهای قطور. این ساختمان دارای راه پله  های سنگی 

متعددی است و در دو طرف آنها نرده های سنگی قالب ریزی یا 

سنگ تراشی شده  است. نمای خارجی قسمت بالایی ساختمان 
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سر در ورودی، 1395 ]مأخذ: نگارنده[

ساختمان حسابداری )پایین، 1395 ]مأخذ: نگارنده[؛ بالا، 1380 

]مأخذ: اداره ی میراث فرهنگی خراسان[(

ساختمان ریاست (پایین، 1395 ]مأخذ: نگارنده[؛ پایین، 1380، 

]مأخذ: اداره ی میراث فرهنگی خراسان[(

در جلوی شیروانی ها با استفاده از دیوار چینی و تلفیق با ستون های 

کوتاه، نمای جالب توجهی هماهنگ با سایر قسمت ها ایجاد کرده  است.

ستون های  می دهد،  ارج  مراجعه کنندگان  به  که  عواملی  از  یکی 

از دوران هخامنشی است که توجه را به خود جلب می کند  برگرفته 

از  ناشی  این ستون ها که  امروزه  آرام سازی ورود کمک می کند.  به  و 

احساسات ملی آن دوران است، هم آشناست، هم غریبه. انگار از آن 

فخرفروشی نژادی بیرون آمده و رنگ آبی به خود گرفته. این رنگ آبی 

ساختگی، که در طرح اصلی طراح نبوده، در گنبد ورودی شمالی هم به 

چشم می خورد، که آن هم آبی شده  است.

از خصوصیات این مجموعه می توان به استفاده از طرح تلفیقی هنر 

معماری سنتی ایران با کاربری جدید و قابل قبول اشاره کرد. استفاده 

راه پله های  جناغی،  طاق  همچون  اسلامی  ایرانی  هنری  نمادهای  از 

استاندارد با نرده هایی از سنگ تراشیده سفید، نمادهایی از ستون های 

به کار رفته در تخت جمشید و کاخ عالی قاپو و ستون های مارپیچی 

مسجد وکیل شیراز، در ترکیبی متوازن، استفاده از کاشی هفت رنگ و 

خشتی با نقوش اصیل ایرانی، به  صورت قاب های مربع مستطیل بر روی 

اغلب پنجره ها و سردر ورودی و قاب های گچی به صورت دو نوار با 

عرض های 30 و 70 سانتی متر گرداگرد لبه ی بالایی نمای بنا را دور می زند 

که نوار پایینی آبی رنگ شده است.

با بالا رفتن از پلکان ورودی جنوب ساختمان اصلی، احساس می شود 

در حال ورود به مکانی هستیم که حضورمان ارزش دارد. این شکوه، 

بیمار را از بدو ورود همراهی می کند و شاید احساس ناخوشایند عده ای 

را در این مکان درمانی، اندکی کاهش دهد. علاوه بر این، به خوانایی 

ورودی کمک می کند. همین طور پلکان فرعی آن، که ناخودآگاه مرا یاد 

آرامگاه کوروش انداخت.

پلکان ورودی فرعی، طراحی ساده اما متوازن و بسیار دقیق دارد 

کاملاً  بیشتر دیده می شود. پلان بخش جراحی،  پلان  این دقت، در  و 

یا دو  اتاق ها، در یک  با یک راهروی طویل که  متقارن است. همراه 

سمت آن واقع شده اند. در دو سمت این ساختمان، دو بازوی بیرون زده 

دیده  می شود که در آنها تعدادی اتاق و سرویس، قرار دارند. در قسمت 

وسط، یک بیرون زدگی کوچک، به عنوان ورودی دیده می شود که پلکان 

آن را احاطه کرده  است.

نئوکلاسیک  به صورت  متقارن و  برون گرا و کاملاً  پلان ساختمان، 

است. در پلان یک راهرو طویل و سرتاسری وجود دارد که اتاق ها در 

زمان غرب  آن  بیمارستان های  پلان  مشابه  و  جانمایی شده   آن  اطراف 

است.

در جلوی این ساختمان باغچه و حوضی هست که افراد را از ورود 

وارد  آرام تری  با خاطر  را  افراد  تمهید،  این  می دارد.  وا  بنا  به  مستقیم 

ساختمان می کند، که البته اکنون به شکل اولیه ی خود وجود ندارند، اما 

خوشبختانه همچنان کاربری خود را از دست نداده اند.

ویژگی های مشترک
خانه های  پنجره های  مانند  دقیقاً  می  کنیم،  دقت  پنجره ها  به  وقتی 

قدیمی است که یک قاب کلی بزرگ تورفته، برای تعدادی پنجره ایجاد 

می کردند، سپس به اندازه ی هر کدام از پنجره ها یک تورفتگی کوچک 

ایجاد می کردند و درون این مستطیل تورفته، پنجره ها را با هر فرمی 

پنجره با طاق جناغی. سپس  که می خواستند جاسازی می کردند، مثلاً 

مابه التفاوت این طاق تا مستطیل را تزئینات می کردند، مثلاً کاشی کاری. 

درون قاب بزرگ و بالای پنجره  هم تزئین می شد. این »قاب در قاب« 

کاشی کاری  البته  که  هم،  کاشی کاری  ها  حتی  هستیم.  شاهد  اینجا  را 

هفت رنگ متنوعی هستند، درون یک قاب که یک یا دو پله به داخل 

پایبند  به  صورت همسان و  این فرمول بندی  فرو رفته، قرار گرفته اند و 

به اصول، در همه جای ساختمان رعایت شده  است. اکنون برخی از 

آنها تعویض شده  است. باید گفته  شود که پنجره های با طاق جناغی 

اسلامی، نقوش کاشی کاری شده و بدنه ی آجری ساختمان، 

که بهتر از هر مصالح دیگری به درستی انتخاب شده، از 

این ساختمان است. هیچ گونه تنشی در  ویژگی های کلی 

این ساختمان وجود ندارد و همه ی عوامل در جهت پیوند 

با این مکان و در محور روحیه ی مخاطب است، جز همان 

قرمزها که ساختگی هستند!

این  ساختمان های  همه ی  در  که  نکاتی  از  یکی 

مجموعه به چشم می خورد، ریتم است. ریتم منظم عناصر 

از تشویش بصری وا می دارد، موجب آرامش  نما، که  آن را 

این  نقطه ی  هیچ   در  تنشی  که  چرا  می شود.  بیماران 

ساختمان به چشم نمی خورد. یکی دیگر از ویژگی های مهم 

این مجموعه، به  هم پیوستگی بخش های طبابت و  جدا 

بودن بخش های اداری و طبابت است و مهم ترین مسئله ی 

قابل ذکر در این مجموعه از دیدگاه نگارنده، این است که 

فضاها، منشاء احترام هستند. مردم که استفاده کنندگان از 

این مجموعه هستند، از مرکز به حاشیه رانده  نشده اند.

در کتیبه ی بالای قوس ها از تزئینات اسلامی استفاده 

شده  است، تعدادی از ستون ها دارای سرستون مقرنس به 

ورودی  محورهای  روی  بر  پله ها  است،  اصفهانی  شیوه ی 

قرار دارند و نرده ها به شکل صراحی است که هر دو مورد 

سرتاسری  نوار  است.  نئوکلاسیک  معماری  خصوصیات  از 

سفید بر بخش فوقانی نما، با تزئینات آرت دکو مزین شده 

 است. لذا می توان گفت طرح این ساختمان تلفیق موزون 

و هماهنگی از چهار شیوه ی پارسی، اصفهانی، نئوکلاسیک 
و آرت دکو است.)2(

ساختمان های جدید
بیمارستان  مجموعه ی  در  که  جدیدی  ساختمان های  در 

ساخته شده اند، تلاش برای حفظ ارزش های در نظرگرفته 

شده در زمان ساخت آن، به چشم می خورد. مانند مصالح، 

که البته ساده ترین روش هماهنگی ا ست. سقف شیروانی، 

که اندکی متفاوت از سقف های قدیمی است و به جای 

ستون های تزئینی کوچکی که در بالای ساختمان ها استفاده 

شده  بود، مربع هایی تزئینی ساخته شده  است. همین طور 

ریتم و تناسب حفظ شده اند.

اما ساختمان هایی هم ساخته شده اند، که گویا در این 

مجموعه نیستند و تناسبی با این مجموعه ندارند جز اینکه 

»سادگی« در آنها رعایت شده  است. المان های جدیدی در 

این مجموعه ساخته  شده اند که تم مذهبی دارند، تا نشانی 

از نام آن، یعنی امام رضا)ع( باشند.

نتیجه
ما در اعماق وجودمان خواهان آرامش هستیم که ساختمان 

با  نیازمند فضایی سازگار  ما  دارد.  ما  بر  را  تأثیر  بیشترین 

و  سنت  ترکیب  است  کهنه ای  حدیث  هستیم.  روحمان 

مدرنیته. سنت را از دل تاریکی بیرون کشیدن و گذاشتن 

در کنار مدرنیته، طوری که شکلی زمانبند به خود بگیرد، 

مستلزم شناخت کامل هر دو است. در این ساختمان شاهد 

می تواند  هم  کنار  در  سادگی،  و  تزئینات  که  بودیم  این 

متناسب باشد و ما باید دنبال تفاهم فرهنگی باشیم. اگر 

بخواهیم این ساختمان را در یک جمله خلاصه کنیم، تلاش 

برای ماندگار کردن روایاتی ا ست که نشان از هویت ملی 

زمینه ی  و  بستر  است،  روایت گر  که  در عین حال  و  دارد 

اجتماعی را نیز نادیده نمی گیرد.
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ساختمان اصلی، 1395 ]مأخذ: نگارنده[

  ساختمان اصلی (بالا، 1395 ]مأخذ: نگارنده[؛ پایین، 1380 

]مأخذ: اداره ی میراث فرهنگی خراسان[)

  ورودی اصلی )سمت راست، 1395 ]مأخذ: نگارنده[؛ سمت چپ، 1380 ]مأخذ: اداره ی میراث فرهنگی خراسان[)

  ورودی فرعی (سمت راست، 1395 ]مأخذ: نگارنده[؛ سمت چپ، 1380 ]مأخذ: اداره ی میراث فرهنگی خراسان[) (ستون های برگرفته  شده از 

تخت جمشید، نوارهای گچی، که پایینی آبی شده  است، 1395 ]مأخذ: نگارنده[)

پلان بخش جراحی (برون گرا، متقارن، با یک راهروی طویل که اتاق ها در اطراف آن قرار گرفته اند.) ]مأخذ: اداره ی میراث فرهنگی خراسان[
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پلان بخش سوانح (برون گرا، متقارن، با یک راهروی طویل که اتاق ها در اطراف آن قرار گرفته اند.) ]مأخذ: اداره ی میراث فرهنگی خراسان[

باغچه ی ورودی (بالا، 1395 ]مأخذ: نگارنده[؛ پایین، 1380 

]مأخذ: اداره ی میراث فرهنگی خراسان[)

کاشی کاری هفت رنگ، 1395 ]مأخذ: نگارنده[

ساختمان جدیدالتأسیس با بدنه ی آجری، سقف شیروانی، دوردوزی 

مربعی و پنجره های ساده، سال 1395 ]مأخذ: نگارنده[

   ساختمان های جدیدالتأسیس، 1395 ]مأخذ: نگارنده[

المان های جدید، 1395 ]مأخذ: نگارنده[
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• گزارش ثبتی بیمارستان امام رضا)ع( در فهرست آثار ملی، اداره  ی میراث فرهنگی خراسان
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قلبی که نمی تپد:
بررسی و نقد ارگ تجاری تجریش

B2- 20

نویسندگان: علی منصوری، لعیا میری و رها رستگار

اوایل اسفند 1393 بود که خبری جالب توجه در شبکه های 

افتتاحیه  در  جهان  سلفی  بزرگ ترین  پیچید:  اجتماعی 

مجتمع تجاری ارگ تجریش. قرار بر این بود که مشتاقان 

در فضای شهری پیش روی مجتمع تازه تکمیل  شده ی ارگ 

به رکورد جهانی  کنند که  ثبت  آیند و عکسی سلفی  گرد 

این  گرچه  شود.  تبدیل  جمعی«  »خودعکس  بزرگ ترین 

لغو شد و هیچگاه  نامساعد جوی  به دلیل شرایط  برنامه 

بزرگ ترین خودعکس تاریخ در شمال تهران ثبت نشد، اما 

به هر حال مجتمع تجاری یکی دو ماه بعد در برنامه ای 

جداگانه رسماً افتتاح شد.

بالاتر  در خیابان سعدآباد، کمی  تجاری،  ارگ  مجتمع 

تجریش  میدان  در ضلع شمالی  دارد.  قرار  تجریش  پل  از 

پیکره محو و مواج بنایی بزرگ دیده می شود که گذرندگان 

را به سوی خود می خواند. اما با نزدیک شدن به بنا آنچه 

بنا  اول جلب نظر می کند، عقب نشینی حجم  در درجه ی 

توجه  قابل  باعث شده سطحی  که  است  خیابان  لبه ی  از 

به پیاده روی خیابان باریک سعدآباد افزوده شود. ساختمان 

مجتمع، دو ورودی دارد که یکی از لبه ی خیابان و دیگری 

از دل همین عقب نشینی باز می شود. شکل کلی بنا مانند 

بومرنگی است که این پیاد روی عریض را در بر گرفته است 

)تصویر 1(.

قرار  که  است  جایی  آمده، همان  پدید  شهری  فضای 

بود میزبان بزرگ ترین سلفی جهان باشد. فضایی که به نظر 

فعالیت ها  از  متنوع  مجموعه ای  میزبان  می تواند  می رسد 

باشد: عرصه ای مسطح برای رخ دادن قرارها و دیدارها و به 

عنوان فضای مکث و بخشی پلکانی با ارتفاع مناسب برای 

نشستن با این امکان بالقوه که به محل انتظار و گفت و گوی 

افراد و استراحت عابران پیاده تبدیل شود و »فضای عمومی 

شهری« ایجاد کند. اما به نظر می رسد گردهمایی بزرگ ترین 

سلفی جهان تنها هدفی نبوده که در نزدیکی این ساختمان 

به نتیجه نرسیده است؛ در فضای شهری خلوت پیش روی 

ساختمان ارگ چندان خبری از این فعالیت های شهروندی 

نیز نیست.

انتخاب  را در زمان  نکته ای که شهروندان  به طور کلی 

به  رفتن  موضوع  می کند،  دسته بندی  خرید  برای  محلی 

»تفریح  برای  خرید  به  رفتن  یا  کردن«  »خرید  برای  خرید 

را  تجاری  اصلی مجتمع های  دو شکل  است.  پرسه زنی«  و  تصویر 1. ساختمان ارگ مانند بومرنگ فضایی شهری را در بر گرفته است.

می توان عامل این دسته بندی دانست: مجتمع های تجاری 

و  می کنند  طی  را  مسافتی  شهروندان  که  شهر  از  خارج 

روز خود را در آن می گذرانند و مجتمع های تجاری داخل 

»فضای  عنوان  به  فضایی  خالی  جای  می توانند  که  شهر 

دقیقی  نمونه  تهران  در  اول  شکل  کنند.  پر  را  عمومی« 

ندارد؛ گرچه پروژه های در دست احداثی مانند ایران مال 

این گونه خواهد شد.  بارز  پارک چیتگر نمونه  در نزدیکی 

اما برخی از مجتمع های تجاری حال حاضر مانند مجتمع 

کوروش یا هایپراستار نیز موفق شده اند محرک چنین رفتار 

در  ویژه  به  شهروندان  برخی  ترتیب  بدین  باشند.  شهری 

روزهای تعطیل در سفری خانوادگی عازم این مجتمع های 

تجاری  ـفراغتی می شوند و زمان خود را با خرید، غذا خوردن 

در رستوران ها، فیلم دیدن در سالن های سینما، بازی بچه ها 

در شهربازی و گشت و گذار می گذرانند.

اما گروه دوم که نمایندگانی مانند پالادیوم، بازار چارسو 

و بازار موبایل ایران دارد، مراکزی است که عمدتاً در مقیاسی 

کوچک تر تعریف شده اند، عملکردی نسبتاً تخصصی دارند 

سایر  تا  هستند  »خریدمحور«  کارکرد  به  متکی  بیشتر  و 

فعالیت ها. هر کدام از این مجتمع ها به یکی از ویژگی های 

بارزشان شناخته می شوند: انگیزه اصلی بسیاری برای رفتن 

بازار  است،  آن  فودکورت  و  پرنور  آتریوم های  پالادیوم،  به 

موبایل ایران به مرکزی جامع برای خرید لوازم الکترونیکی 

پلی  عنوان  به  میانه،  مقیاسی  در  چارسو  و  شده  تبدیل 

الکترونیکی عمل  لوازم  بین فعالیت های فرهنگی و خرید 

می کند )گرچه به نظر می رسد مخاطبان آن، به جای آنکه 

افرادی باشند که خواهان فعالیت فرهنگی و خرید توأمان 

باشند، به دو گروه مجزای فعالان فرهنگی و خریداران لوازم 

الکترونیکی تقسیم شده است(. بنابراین به نظر می رسد هر 

یک از این مجتمع های تجاری درون شهری، قلب تپنده ای 

به آن مجتمع  تزریق فعالیت و کارایی  به مرکز  دارند که 

تبدیل می شود؛ ویژگی بارزی که کارکردی نشانه ای می یابد 

و به پویایی مجتمع تجاری می انجامد.

برای مثال در مجتمع کوروش، آتریوم مرکزی به قلب 

تپنده ی مجموعه تبدیل شده است. ابعاد و تناسبات آن و 

نیز پهنای مسیرهای رفت و آمد حاشیه آن به ترتیبی است 

جایی  می شود:  تبدیل  مجموعه  نظرگاه  به  هسته  این  که 

که محل مکث و نظاره رفت و آمد دیگران است. همچنین 
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قرار  دوم  حلقه ی  در  که  فروشگاه هایی  کمتر  اهمیت 

در  را  خود  وقت  عمده  افراد  که  می شود  باعث  گرفته، 

ناحیه ی پیرامون آتریوم بگذرانند. ویژگی دیگر هسته ی 

نموده،  تقویت  را  آن  پویایی  که  کوروش  مجتمع  مرکزی 

عناصر ارتباطی است که از دل آن می گذرد و به جذابیت 

مجتمع  اصلی  آتریوم  تصویر  نتیجه  در  می افزاید.  آن 

کوروش که انبوه جمعیت در طبقات آن در حال بالا و 

پایین رفتن هستند، به تصویر اصلی این مجتمع در ذهن 

مخاطبان آن تبدیل شده است.

مجتمع  برای  قوی  نشانه ای  به  که  دیگری  ویژگی 

که  است  آن  پرتعداد  سینماهای  شده،  تبدیل  کوروش 

توانسته خیل عظیمی از مخاطبان را از نقاط مختلف شهر 

برای دیدن آن ترغیب کند.

در ارگ تجاری تجریش، مجموعه ای از فروشگاه های 

رده بالا در کنار مسیرهای نسبتاً عریض منتهی به آتریوم 

مرکزی در کنار هم نشسته اند. پیرامون آتریوم مرکزی نیز 

برخی  در  و  دارد  قرار  فروشگاه هایی  اندک  فاصله ای  به 

یا  کافه  به  آتریوم  پیرامون  فضای  از  مقداری  طبقات، 

بین  جابجایی  است.  شده  داده  اختصاص  رستوران ها 

طبقات هم به طور عمده از طریق پله های برقی واقع در 

بازوها انجام می شود و افراد به ندرت از آسانسور آتریوم 

مرکزی استفاده می کنند. به دلیل حرکت نسبتاً سریع افراد، 

آتریوم ــ بر خلاف آنچه در مجتمع تجاری کوروش ایجاد 

شده ــ به کانونی مرکزی برای مجتمع تبدیل نمی شود و 

در حد یک گشایش یا نورگیر وسیع باقی می ماند که شاید 

تنها به جهت یابی استفاده کنندگان کمک می کند.

تجاری،  مجتمع  یک  بارز  مشخصه ی  جستجوی  در 

می توان مال ها و مگامال هایی را در ذهن آورد که ایجاد 

امکان پرسه زنی بلندمدت و انجام فعالیت های متنوع به 

شاخصه اصلی آنها تبدیل می شود. گرچه چنانکه گفته شد 

نمونه کاملی از اینگونه در تهران ایجاد نشده است، اما باز 

هم می توان از مجتمع تجاری کوروش به عنوان مثالی در 

مقیاس میانه نام برد که در آن مسیری بلند و امتداد یافته 

در طبقات برای گشت و گذار فراهم شده است. این مسیر 

مختلف  طبقات  در  یافته  وسعت  مکث  نقاط  با  ممتد 

کامل می شود و به پرسه زنان اجازه ی توقف و استراحت 

و ایجاد تنوع در فعالیت را می دهد؛ مشابه آنچه به طور 

سنتی در میادین قدیم شکل می گرفته است.

بازوهای ارگ تجاری به عنوان مسیرهای گشت و گذار، 

به صورت بن بست هایی طراحی شده که افراد را مجبور 

به بازگشت می کند. بدین ترتیب مسیر گشت و گذار در 

این بنا، مسیری منقطع و متشکل از پاره هایی کوتاه است 

که از لذت فرایند گشت و گذار می کاهد. بنابراین مجموعه 

از ویژگی بارز دیگری نیز عاری است: ارگ تجاری مکان 

چندان مطلوبی برای گشت و گذار نیست. بدین ترتیب این 

مجتمع به یک »مرکز خرید« صرف تبدیل می شود؛ جایی 

که برای خرید بسیار مناسب است، اما سایر فعالیت ها در 

آن به درستی و جذابیت نمونه های دیگر شکل نمی گیرد.

پس برای این مجتمع چه چیز می تواند به »نشانه« 

تبدیل شود؟

معرفی  شهر  به  را  خود  روش  دو  به  تجریش  ارگ 

می کند: نخست نمای عظیم شیشه ای و در عین حال تماماً 

کرده  پنهان  شهر  از  را  بنا  درون  که  ساختمان  بسته ی 

است. بدین ترتیب تصویری از درون ساختمان به بیرون 

منتقل نمی شود. نورپردازی جالب توجه نما نیز نمی تواند 

به خودی خود برای تبدیل شدن به نشانه ی یک مجموعه 

تجاری کافی باشد.

شهری  فضای  شهر، همان  به  مجموعه  دوم  معرف 

سایـر  طراحـی  مطالعـه ی  با  است.  مجموعـه  بیـرون 

مجموعه های تجاری حال حاضر، می توان دید که در واقع 

تصمیمی که در طراحی این مجموعه برای ایجاد فضای 

طراحی  در  شده،  گرفته  ساختمان  روی  پیش  در  شهری 

بناهای تجاری اتفاقی ویژه به شمار می رود. فضایی که 

از فعالیت های شهری  می توانسته به کانون مجموعه ای 

در  فودکورت  همچون  نشانه ای  نقشی  و  شود  تبدیل 

مجتمع  برای  را  کوروش  مجتمع  سینماهای  و  پالادیوم 

تجاری ارگ ایفا کند. اما نتیجه نهایی، با تعجب و تأسف، 

چنین نیست.

بر  نانوشته حاکم  قوانین  با  مرتبط  کنار مسائل  در 

فضاهای عمومی و اجتماعی و تمهیدات امنیتی مغایر با 

نوع طراحی، می توان گفت که ویژگی های طراحی  این 

این عرصه نیز در شکل نگرفتن فضایی شهری در دل آن 

دخیل بوده است.

دلایل  از  مجموعه ای  در  را  امر  این  طراحانه  علل 

می توان جست. در نگاه اول ممکن است بتوان گفت که 

عرصه ی ایجاد شده، بدون هر نوع سایبان، شاید اساساً 

به لحاظ اقلیمی ظرفیت تبدیل به عرصه ای پویا را ندارد. 

اما واقعیت این است که عرصه های شهری پویا الزاماً در 

عرصه های با آسایش حرارتی شکل نمی گیرند و علاوه بر 

آن، شرایط حرارتی این عرصه نیز در شب های تابستان و 

روزهای زمستان، وضعیتی مطلوب دارد. بنابراین به نظر 

می رسد باید دلیل عدم موفقیت این فضا را در جایی دیگر 

جست و جو کرد.

اثر گذار  موضوع  این  بر  می تواند  که  دیگری  عامل 

باشد، وضعیت جداره ی متصل به آن است. در مجموعه ی 

ارگ، طراحان تصمیم گرفته اند که جداره های مجاور این 

عرصه را به طور کامل بسته نگه دارند و ورودی مجموعه 

باعث  تصمیم  این  شود.  انجام  حداقلی  درگاهی  از  نیز 

شده که ساختمان ارتباط خود را به طور کامل با عرصه 

پیش روی خود قطع کند. برای مقایسه، می توان حالتی را 

فرض کرد که جداره های پیرامون این پیش خوان جایگاه 

فروشگاه اقلامی مانند اجناس کادویی، کارت پستال ها و 

... می شد. در این حالت این فروشگاه ها رفت و آمدی را 

به این عرصه تزریق می کرد که به پویایی آن می انجامید. 

نمای ساختمان هم )با وجود آنکه شیشه ای است( به طور 

کامل به این عرصه بسته است و ارتباط بصری بین فضای 

داخل و فضای بیرون نیز قطع شده است. جنبه ی مثبت 

این مزیت را  این موضوع آن است که تصمیم طراحان 

نیز پدید آورده که عرصه ی پیش  روی بنا، به طور کامل 

تجاری  مجموعه ی  از  جزئی  به  یافته،  شهری  کارکردی 

تبدیل نشده و هویت مستقل خود را ایجاد کرده است. 

در نتیجه، این تصمیمی به نفع شهر به نظر می رسد؛ اما 

در عین حال با حذف بخشی از جریان گذرندگان پیاده از 

این عرصه، احتمال شکل گرفتن فضای شهری پویا را کاسته 

است.

نقـطه  هیـچ  در  است:  مقیـاس  دیـگـر،  مـوضـوع 

از ایـن عـرصه، مقـیاس شکسـته نمـی شود. در همـه  جا 

شـاهد همنشینی حجمی بزرگ و درشت دانه با فضایی 

مسطح هستیم. این امر باعث می شود هیچ گوشه از این 

عرصه، حتی در شرایط اقلیمی مطبوع، برای گذاشتن یک 

میز و صندلی و قرار گرفتن، دلپذیر نباشد.
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عامل طراحانه ی دیگر را می توان تقسیمات ایجاد 

شده در فضا دانست. عرصه به دو نیمه تقریباً مساوی 

نصف شده است که یکی مسطح و دیگری پلکانی است. 

در بخش پلکانی، پله هایی با ابعاد مناسب برای نشستن 

دیده شده و پله هایی با ابعاد مناسب برای پایین رفتن 

نیز در حاشیه آن طراحی شده است. توقع می رود که 

افراد از این پله ها پایین بیایند و در نشیمن های پلکانی 

از  باید دید که چه گروهی  اما  بنشینند.  طراحی شده 

سو  یک  از  هستند:  کار  این  به  مایل  استفاده کنندگان 

پیرامون خود  از  تر  پایین  تراز  در  پلکانی  فضا، فضایی 

و رو به ورودی پارکینگ است. بنابراین با فضایی فاخر 

مواجه نیستیم که برای خانواده ها جذابیت داشته باشد. 

به  نیز درشت دانه است و  در سوی دیگر مقیاس فضا 

فضایی دنج نیز تبدیل نمی شود تا نزد زوج های جوان و 

برای قرارها مناسب تلقی شود. بدین ترتیب با  فضایی 

جداره ی  شکل  که  مواجهیم  غیر فاخر  و  درشت مقیاس 

آن باعث می شود که تا حدی از دید خیابان مجاور نیز 

پنهان شود. به نظر می رسد فضا دارای ویژگی هایی است 

که ناخواسته رفتارهای خارج از هنجار را تشویق می کند.

وسعتی  نیز  بنا  روی  پیش  عرصه ی  دیگر  نیمه ی 

اندک دارد و خطوطی که  در جهت ورودی بر روی آن 

گیاهکاری شده باعث می شود بیش از آنکه محل مکث 

احساس شود، فضایی برای عبور باشد.

مجموع این دلایل باعث شده که هدیه ی طراحان 

ارگ تجاری به شهر به عنوان فضای عمومی موفق کار 

نکند و آنچه می توانسته به قلب پروژه تبدیل شود، از 

تپش بایستد. پرسشی که می توان طرح نمود آن است که 

در بلندمدت چه عاملی مردم را به سمت ارگ خواهد 

کشاند؟

فروشگاه های رده بالای مجموعه در نقاط مختلف 

پاسخگوی  هر کدام  که  دارند  مختلفی  شعب  شهر 

چنانکه  هستند.  مختلف  محله های  افراد  نیازهای 

برای گشت  به عنوان محلی  نه  تجاری  ارگ  گفته شد، 

و گذار و نه محلی برای گذران وقت بلندمدت چندان 

در حال حاضر  که  است  این  واقعیت  نیست.  مطلوب 

محلی،  ظرفیت های  با  تجاری  مجتمع های  از  بسیاری 

شهری  مقیاس  در  پدیده،  این  بودن  نوظهور  دلیل  به 

ساخته شدن  با  و  آتی  سال های  در  اما  می کنند.  عمل 

مجموعه های تجاری در نقاط مختلف شهر و نیز کاسته 

تنها  تجاری،  مجتمع های  پدیده ی  تب و تاب  از  شدن 

مجتمع هایی بازدیدکنندگان انبوه از نقاط مختلف شهر 

خواهند داشت که ویژگی بارزی، آن را از دیگر نمونه ها 

که  زد  می توان حدس  این شاخصه،  بدون  کند.  متمایز 

مجتمع های تجاری، تنها در مقیاس محلی کار خواهند 

کرد.

موقعیتی  تجریش،  تجاری  ارگ  روی  پیش  در 

بی نظیر در کسب شاخصه ای کاملاً متمایز و شهرت یافتن 

در مقیاس وسیع، با ناکارامد شدن عرصه ای که به شهر 

هدیه شده، از دست رفته است. شاید به بار ننشستن 

بنا  این  سازندگان  و  طراحان  مالکان،  برای  عرصه،  این 

)که همگی تا حد زیادی در کار خود موفق و تحسین 

 شده اند(، اهمیت چندانی نداشته باشد، اما بی شک برای 

رفتن  از کف  افسوس  است؛  بزرگ  افسوسی  شهروندان 

فرصتی دیگر در شکل گرفتن یک عرصه جمعی کارامد.

تصاویر این صفحه: ارگ تجاری تجریش، تهران ]عکاس: شهریار خانی زاد[
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تصاویر این صفحه: مجتمع تجاری کوروش، ستاری، تهران ]عکاس: شهریار خانی زاد[
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❊(M.O.R) خانه ای که تمام تهران راجع به آن حرف می زنند: مجتمع قله ی المپوس

B3- 6

غایت  به  خانه ای  رویای  ما  کنید.  نگاه  ساختمان  این  به 

لوکس و منحصر به فرد را به واقعیت تبدیل کردیم که حتی 

بین  در  می خواهد.  جرأت  هم  آن  مورد  در  رویاپردازی 

برج های تجملاتی شهر تهران، هیچ ساختمانی به گرد پای 

قله ی المپوس هم نمی رسد، هیچکدام نه از نظر مقیاس و نه 

از نظر شکوه و جلال، با قله ی المپوس قابل قیاس نیستند 

و تنها واکنشی که می توانند نسبت به آن داشته باشند این 

فرود  تعظیم  آن سر  و عظمت  مقابل شکوه  در  که  است 

آورند. 

ما قله ی المپوس را به با ابهت ترین و متمایز ترین شکل 

نام سکونتگاه  ممکن طراحی کردیم و ساختیم، برجی که 

دیونیوس، خدای یونانی عیش و نوش را به یدک می کشد و 

در آن از هیچ هزینه و تجملی دریغ نشده است. ما پس 

را که  بناها  برترین  تاریخ معماری،  در  از مدت ها کنکاش 

برای خدایان و پادشاهان طراحی شده بودند گلچین کردیم 

و آنها را از اینکه هستند باشکوه تر و کامل تر نمودیم و در 

ترکیبی جدید در قله ی المپوس در هماهنگی فوق العاده ای 

با یکدیگر به کار بردیم، تا شاید این برج درخور حضور شما 

گردد. استحکام، کاربرد، زیبایی ــ رویایی که در لوکس ترین 

برج تهران به حقیقت می پیوندد. 

ما تمام آنچه در ذهن خود برای یک خانه می پروراندید 

حقیقت  به  ممکن  شکل  فریبنده ترین  و  زیباترین  به  را 

تبدیل کرده ایم. ما میل و آرزوی شما را حتی بهتر از خودتان 

می شناسیم و قادریم از بزرگ ترین رویاها و انتظارات شما 

فراتر برویم و به خوبی نشان داده ایم که توانایی این کار 

را داریم. 

موقعیتی  با  استثنایی  زمینی  در  المپوس  قله ی 

باورنکردنی واقع شده است، با وسعتی بسیار زیاد به طوری 

که گویا برای خود، محله ای جداگانه در منطقه ی 1 تهران 

است. مساحت متنوع واحدهای این برج )سیصد متر مربع 

اگر  پوشش می دهد.  را  بودجه ها  و  بالا( تمامی سلایق  به 

فکر می کنید که یک پنتهاوس 960 متر مربعی ممکن است 

برای شما کافی نباشد، از پنت هاوس 1500 متر مربعی ما 

صورت  در  که  نماییم  اعلام  شما  به  مفتخریم  کنید.  دیدن 

خرید پنت هاوس می توانید واحد خود را با مبلمان انحصاری 

پاریسی به همراه مشاوره ی تیم طراحی داخلی برج، فرنیش 

نمایید. این تیم مطرح بین المللی، مهارت و حساسیت خود 

را در طراحی داخلی با برآوردن آرزوهای تعدادی از اولین 

ساکنین برج در مورد واحدهایشان نشان داده است. 

لحاظ  از  چه  بی نظیر  سبزی  فضای  با  المپوس  قله ی 

وسعت و چه از لحاظ طراحی احاطه شده است: فضایی 

به بزرگی یک استادیوم، مملو از گیاهان کمیاب و درختان 

کهن و تنومند وارد شده از ژاپن که با طراحی فوق العاده ی 

یک گروه طراحی منظر فرانسوی در کنار فواره ها، برکه ها 

و ماهور تپه ها در یک ترکیب بندی استادانه قرار گرفته اند تا 

بهترین چشم اندازها را از پنجره و بالکن منزلتان برای لذت 

بصری هرچه بیشتر شما به وجود آورند.   

تجملاتی  زندگی  سبک  استانداردهای  بالاترین  از  ما 

استفاده  المپوس  قله ی  آپارتمانی  واحدهای  تک تک  برای 

کرده ایم. از نمای سرتاسر استادانه ی آن گرفته تا کوچک ترین 

جزئیاتش، جزئیاتی به قدری کوچک که شاید هرگز متوجه 

حضور آنها نشوید، ما اهمیت فراوان هر کدام از آنها را برای 

از  مدرن تر  المپوس  قله ی  گرفته ایم.  نظر  در  شما  آسایش 

هر آنچه است که بتوانید فکرش را کنید. هر وسیله ی آسایش 

قابل تصوری در ترکیبی تا به امروز بی همتا در اختیار شما 

قرار می گیرد ــ محصولات تکنولوژی آلمانی )حتی ناسا هم 

سیفون توالت های ما را ندارد( در ترکیب با آرامش باغ های 

سبک  یک  آن،  معماری  کلاسیک  حال و هوای  و  فرانسوی 

زندگی بی نظیر را به شما ارائه می دهد. 

قله ی المپوس دارای یک لابی شگرف و لوکس است که 

از  انگیخت و  رشک و غبطه ی مهمانان شما را بر خواهد 

مشاعات و خدماتی بی همتا برخوردار است. در آسانسور 

فرانسوی،  شهیر  مجسمه ساز  توسط  که  است  دری  لابی، 

به آن  اینکه ما  از  تا قبل  اگوست رودن طراحی شده، که 

دست پیدا کنیم مورخان هنری از وجود آن بی خبر بودند. 

وجود  مشاعات  در  هر آنچه  آپارتمانی،  واحدهای  همانند 

است،  متریال  و  تکنولوژی  استاندارد  بالاترین  دارای  دارد، 

از توالت هایی از جنس طلا گرفته تا دستگیره های آراسته 

به سنگ های قیمتی. ما هر خدماتی را که نام ببرید ارائه 

می کنیم که به شما اجازه می دهد تا وقتی دلتان نخواهد 

خدمات  بین  در  باشید.  نداشته  مجموعه  ترک  به  نیازی 

بی شماری که در برج ارائه می شود ــ که همگی 24 ساعته 

ــ می توان به سرویس کیترینگ، کارواش، شو روم  هستند 

کالاهای گرانبها، باشگاه ورزشی با مربی اختصاصی، جراح 

در  شده  اندوخته  تجربه ی  سال ها  با  اختصاصی  پلاستیک 

آورده  مجموعه  به  ایتالیا  ناپل  از  که  خیاطانی  هالیوود، 

شده اند تا دغدغه های شیک پوش ترین قشر شهر را برآورده 

به  مفتخریم  همچنین  کرد.  اشاره  خدمات  دیگر  و  کنند، 

آنهایی در بین شما که هنوز جت خصوصی تهیه نکرده اند 

فرودگاه  به  برج  مژده دهیم که سرویس شاتل هلی کوپتر 

زمان  تا  است،  شده  راه اندازی  خمینی)ره(  امام  بین المللی 

انتظار برای پروازتان به خارج کشور به دلپذیر ترین شکل 

ممکن سپری شود. اگر بخواهید، که احتمالاً هم همین طور 

با  و  نکید  ترک  را  برج  دیگر هرگز  می توانید  بود،  خواهد 

سادگی  به  نشوید.  مواجه  تهران  شهر  آلودگی  و  خطرات 

در داخل برج بمانید و از بالکن های خود از مناظر باغ های 

خصوصی خودمان لذت ببرید، همین طور که نیم نگاهی به 

هیاهوی تهران در دور دست دارید. 

تحت  که  نگهبانان  ماهرترین  توسط  ما  مجموعه ی 

بوده اند  انگلستان  ملکه ی  گارد  سختگیرانه ی  آموزش 

تهران در  از خطرات بی شمار  را  تا شما  حفاظت می شود، 

امان نگه دارند. ما تمام نگرانی های شما را در مورد ورود و 

خروج به ساختمان درک می کنیم و برای آنها راه حل هایی 

مواجهه  به  نیازی  عنوان  هیچ  به  شما  گرفته ایم.  نظر  در 

لطف  به  پارکینگ،  درهای  داشت.  نخواهید  غریبه ها  با 

تکنولوژی پیشرفته به کار گرفته شده در آن ها، با تشخیص 

و شناسای شماره ی پلاک اختصاصی طلاکوب شده ی ساکنین 

مجموعه باز و بسته می گردند. ما تضمین می کنیم افراد 

قشر پایین قادر به داخل شدن به حریم شما نخواهد بود، 

ولی با حفظ فاصله ی کافی می توانند آزادانه به زندگی شما 

غبطه بخورند. 

که  می دانید  هستند،  متفاوت  بقیه  با  که  می دانید 

لیاقت این سبک زندگی را دارید. به خودتان یکی از بهترین 

آپارتمان ها را هدیه کنید. انتخابی متمایز انجام دهید. 

می دانیم که می خواهید به ما بپیوندید. می دانیم که 

این  را می خواهید. می دانیم که  تهرانی ها  غبطه ی همه ی 

بالا توصیف  آنچه در  از تمام  آرزوی شما است. می توانید 

شد به علاوه ی دیگر امکاناتی که در ملأ عام قابل توصیف 

نیستند، در یک پیشنهاد ویژه برای مدت محدود، با قیمت 

متر مربعی تنها 49.999 میلیون تومان )پرداخت به صورت 

نقدی( برخوردار شوید. این فرصت تنها یک بار در زندگی 

که  چرا  برود،  دستتان  از  ندهید  اجازه  می آید،  پیش  شما 

پشیمانی بعد از آن بسیار عذاب آور خواهد بود. می دانیم 

که می خواهید به ما بپیوندید. می دانیم که غبطه ی همه 

تهرانی ها را می خواهید. می دانیم که این آرزوی شماست. 

شک نکنید. تلفن را همین حالا بردارید، همین حالا، قبل 

از اینکه دیر شود. 

نویسندگان: فرشته اسدزاده و ایوو پکچ

متن فکاهی

❊ تمامی تصویرسازی ها توسط مؤلفان انجام شده است.
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به   ... می کنیم  زندگی  وسیله محور  زمان  در  »ما 
ضرباهنگ جایگزینی بدون توقف آنها.« 

                           )جامعه ی مصرفی / ژان بودریار(

حرف  آن  به  راجع  تهران  تمام  که  »خانه ای 
تجملی  زندگی  سبک  با  است  مزاحی  می زنند« 
بخشی از طبقه ی ثروتمند تهران و توصیفی است 
بیان  برای  آنها  که  معماری  سبک  از  اغراق آمیز 
فضایی تکبر و موقعیت استثنایی خود پنداشته شان 
دارد  را  این  دغدغه  پروژه  این  می کنند.  انتخاب 
که چگونه تیپولوژی آسمان خراش به عنوان ساز و 
کاری در خدمت تمایز این گروه اجتماعی و تبعیض 

فضایی در می آید. 
تمسخر آمیز  تبلیغی  متن  یک  شامل  پوستر 
در  بلند مرتبه  مسکونی  ساختمان  یک  برای 
بسته  و  اختصاصی  سکونتگاه  یک  است،  تهران 
المپوس.  قله ی  نام  به   )gated community(
شده  گرفته  یونانی  قله ی  یک  از  ساختمان  نام 
محل سکونت خدای  افسانه ها  بر اساس  که  است 
دیونیسوس  غیرعقلانیت  و  لذت  و  عیش و نوش 
است.  بوده  آپولو  استدلال  و  عقلانیت  خدای  و 
و  است  دو  این  بین  گفت و گوی  مظهر  برج،  نام 
امر  خدمت  به  عقلانی  »تکنولوژی  چگونه  اینکه 
هذیان گو ــ رم  )نیویورک  می آید«  در  غیرعقلانی 
که  آسمان خراش،  در  به خوبی  امر  این  کولهاس(. 
دستاوردی کاملاً آپولونی است ولی به خدمت امر 
دیونیسوسی در می آید، مشهود است. متن تبلیغی 
تمسخر آمیز، گروهی از افراد طبقه ی ثروتمند تهران 
را می توان  آنها  را هدف قرار می دهد که نمونه ی 
تهران«  پولدارهای  »بچه  اینستاگرام  صفحه ی  در 
این  کرد.  مشاهده   )Rich Kids of Tehran(
برای  آماده ژست گرفتن  به نظر همیشه  افراد که 
سبک  کشیدن  رخ  به  دغدغه ی  و  هستند  عکس 
زندگی و ثروت خود را دارند، بهترین مشتری های 
قله ی المپوس هستند. خودنمایی افراطی این افراد 

متن نظری

دیگر  از  خودشان  کردن  جدا  تعمدی  نحوه ی  و 

بودن  آن  در  که  است  »زوالی  نشانگر  طبقات، 

تبدیل  صرف  شدنِ  ظاهر  به  داشتن  و  داشتن  به 

ـ گی دُبور( می گردد«. )جامعه نمایش ـ

ساختمان های  از  پوستر  در  شده  ارائه  کلاژ 

تشکیل  معماری  تاریخ  طول  در  مهم  و  مشهور 

قشر  سکونتگا های  معمولاً  تهران  در  است.  شده 

سبکی  از  و  دارند  پست مدرن  ماهیتی  مرفه 

معماری  زبان  می کند.  استفاده  کلاژ  این  مشابه 

دارد،  تاریخی  المان های  به  بازگشت هایی  آنها 

تقارن،  )مانند  آنها  اولیه  خصایص  به  اینکه  بدون 

یکپارچگی، خلوص( توجهی داشته باشد. در عوض، 

به سطحی ترین شکل ممکن از آنها کمتر به منظور 

ویژگی های زیبایی شناسانه ی شان و بیشتر به خاطر 

سوء استفاده  تمایز  و  ثروت  قدرت،  به  آنها  دلالت 

معماری  نظام های  ساختمانی،  چنین  در  می کند. 

المان هایی  کورنتین(،  و  یونیک  )دوریک،  کلاسیک 

چون کتیبه ها، ردیف ستون ها، کرنیس ها و عوامل 

عهد  از  تاریخی  دوره های  تمام  از معماری  تزئینی 

موجودی  هم،  کنار  در  نوو  آر  تا  گرفته  باستان 

حرامزاده و بی تفاوت به زمینه را به وجود می آورند. 

یادآوری های  در  غوطه ور  عوامل  این  همنشینی 

تاریخی و پارافرنالیا، در حالی که بازی پوچی با نقل 

قول های تاریخی انجام می دهند، در نهایت به یک 

چندصدایی معمارانه ختم می شود که رهبر ارکستر 

آن سرمایه است. 

بناهای  انداختن  شکل  از  با  شده  ارائه  کلاژ 

تاریخی، تلنبار کردن آنها روی یکدیگر برای ایجاد 

یک آسمان خراش، بازی با قواعد تناسبات و مقیاس 

معماری  در  موجود  این وضع  ریتم ها،  و شکستن 

مفهومی  شکلی  به  و  می گیرد  سخره  به  را  تهران 

تیپولوژی برج  این  برای  انتزاعی، نقطه ی اوجی  و 

مسکونی تصور می کند. 

آن  بــه  راجــع  تــهران  تمــام  که  خانــه ای 
که  است  معتقد  شعار  این  به  می زنند  حرف 
»form follows fiction« )برنارد چومی( و معماری 
را به عنوان چیزی می بیند که هیچ وقت کاملاً در 
و  ارتباطات  سمبلیسم  به  بلکه  نیست،  فرم  مورد 
عوامل تخیلی در آنها نزدیک تر است. نما برای خود، 
داستانی جداگانه از ساختمان دارد. فرم های کلاسیک 
به دلیل ارزش فرمال و تاریخی آنها به کار نمی روند، 
بلکه به عنوان روشی برای بیان جایگاه اجتماعی با 
فرم معماری استفاده می گردند. این نما صادقانه ترین 
نمای ممکن است، پیام آن به روشنی بیان می شود. نما 
محتوای روان شناسانه ی ساختمان و چیزی که بیانگر 
آن است را پنهان نمی کند، بلکه آن را تجلیل می نماید.  
که  هستند  نظام هایی  ماهتیاً  آسمان خراش ها 
ساخته  مرتفع تر  چقدر  هر  می شوند.  قائل  تبعیض 
شوند، با خیزی بلندتر، خود را بیشتر از دور و برشان 
کولهاس(.  هذیان گو ــ رم  )نیویورک  می کنند  جدا 
بافت  در  برش حاد  یک  واقع  در  آسمان خراش  یک 
همگن محیط احاطه کننده ی آن است، و برای خود 
ـ  جهانی کامل و مستقل است )نیویورک هذیان گو ـ
شهر  از  فرضی  مرزی  با  آسمان خراش  کولهاس(.  رم 
جدا است، در مورد قله ی المپوس، این جدا شدن و 
انجام شده در  انتخاب  با  نتیجه تبعیض فضایی  در 
نمای آن و معنایی که این انتخاب در بر دارد، تشدید 

می شود. 
قله ی  عظمت  و  بزرگی  به  ساختمانی  حتی 
المپوس نیز موقتی است، به زودی از رده خارج شده 
یک  که  نمی کشد  طولی  چون  می گردد،  فراموش  و 
معماری بزرگ تر و با عظمت تر پدیدار می گردد و در 
این فضای جهنمی شهر، یک قدم به عدن از جنس 
فلز و بتن که قلعه ی سرمایه و قدرت است، نزدیک تر 
از  دوباره  هم  جدید  معماری  این  حتی  و  می شود 
چیز  یک  فقط  ما  که  شد، چون  خارج خواهد  رده 

 .we want M.O.R :می خواهیم
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بخش سوم از دومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی 
ایران، به نمایشگاهی از آثار برتر اجرا شده و نشده در طی دو سال اخیر 
)1395-1393( اختصاص داشت. در ادامه، آثار منتخب این بخش منتشر 
می گردند. لازم به ذکر است که این آثار از بین 213 طرح و پروژه ی ارسالی، 
انتخاب شده اند و بین این آثار منتخب، هیچ گونه رتبه بندی خاصی لحاظ 

نشده و از نظر دبیرخانه، کلیه ی آثار برابر و شایسته ی نمایش هستند.

آثار منتخب معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران 

بین سال های 1393 تا 1395 )اجرا شده و نشده(

بـخـش سـوم

C1: معماری / C2: شهرسازی / C3: طراحی داخلی

تمامی توضیحات پروژه های این بخش توسط شرکت کنندگان نوشته و ارسال شده است و جهت حفظ 
سبک نگارشی ایشان، سعی بر اعمال کم ترین تغییرات ویرایشی در آنها نموده ایم.
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این پروژه در نزدیکی دانشگاه آزاد قزوین قرار دارد که از سمت شرق به بوستان فدک و از سمت جنوب مشرف به فضای 

سبز است. هدف اصلی در طراحی این پروژه، ایجاد فضایی عمومی )Public Space( در درون برج و برقراری ارتباط بین 

برج و فضای سبز خارج از سایت، به وسیله ی جاده ی سلامتی )پل طبیعت( با رویکرد خلق فرمی متمایز می باشد. قرار گیری 

مراکز تجاری خدماتی در درون سایت، موجب بالا بردن سطح اقتصادی منطقه و جذب گردشگران خواهد شد، این قسمت 

از سایت به دلیل ایجاد ازدحام و مزاحمت برای ساکنین برج در درون گودال قرار گرفته و دسترسی به نقاط خارج از آن را 

محدود می سازد. ایجاد شکاف در قسمت بالای برج، همسو با جهت باد است که تهویه ی طبیعی مشاعات برج را میسر 

می سازد. پل ارتباطی به عنوان نقطه عطف طرح، برج را به فضای سبز مشرف به سایت متصل ساخته و مسیری را برای 

پیاده روی و ایجاد تعامل ساکنان برج فراهم می آورد.

برج باغ

C1-  4

محل پروژه: قزوین، باراجین

سطح زیربنا: 2500 متر  مربع

کاربری بنا: مسکونی، تجاری و تفریحی

طراح: محسن زیبارفتار

mzibaraftar@hotmail.com :پست الکترونیک
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بهترین دستاورد چنین اتفاقی برای ایران می تواند ایجاد تصویری از یک کشور تاریخی باشد که در گذر سال ها، همیشه 

به دغدغه های انسانی و جهانی پاسخی نو آورانه و منحصر به فرد داده است و امروز نیز کشوری پیشرفته در زمینه های 

مختلف فناوری و با همان روح تاریخی خود در پی تعالی بشر و حفظ سیاره ی زمین برای همه ی انسان ها می باشد. 

رویکرد این پروژه فاصله گرفتن از تعریف ایران در چارچوب یک نمایش تاریخی صرف و اهداف کوتاه مدت فرهنگی 

و اقتصادی است. این بار بازدید کننده به قلب یک تجربه ی ساده فرستاده می شود، زمانی که عطار پیر ایرانی او، چند 

سؤال ساده می پرسد و به او از به تعادل رساندن جسمش با خوراکی های رنگارنگی می گوید که هر یک شخصیتی همسو 

یا در تضاد با طبیعت او دارند و معماری ای که از درون همین بینش می روید، با همه ی ساکنین این سیاره دوست است 

و به تعادل زیست انسان می اندیشد؛ تعادلی برای زمین. به همین منظور، فضایی به مساحت تقریبی 50 متر مربع 

که قلب پروژه و تجربه ای منحصر به فرد برای بازدید کننده می باشد، در نظر گرفته شده است. کف متحرک این اتاق، 

بازدید کننده را به مرکز مکعبی می برد که از تنیده شدن تار و پودی با یک الگوی ایرانی خلق شده است و گره های این 

فرش سه بعدی، عصاره ی گلُ های فرش ایرانی است؛ همان راز های تعادل جسم.

نور روز از میان این شیشه های پر از اسانس، این فضا را با رنگ های مختلف روشن می کند؛ مثل نوری که از 

پس شیشه های رنگی به کف خانه های قدیمی ایران می افتد. در شب هم این شیشه ها که با کالکتور های خورشیدی، 

الکتریسیته ذخیره کرده اند، مانند تجمعی از احجام نورانی بر فراز گندمزار پاویون ایران می درخشد. بام پاویون ایران 

گندمزاری است که در تمام زمان فعالیت اکسپو، یک فضای عمومی باز برای انجام فعالیت های جمعی و استراحت 

بازدید کنندگان، به دور از شلوغی مجموعه ی اکسپو می باشد.

با توجه به تم این دوره ی اکسپو ــ تغذیه ی زمین، انرژی برای زندگی ــ بینش اعتدال محور پاویون ایران بدون 

به  اعتدال  است. مکعب  گرفته  رفته صورت  کار  به  از تمام مصالح  باز استفاده ی حداکثری  یا  بازیافت  با  و  بتن ریزی 

صورت پیش ساخته در میلان نصب می شود و پس از اتمام اکسپو، دوباره جمع آوری شده و با مونتاژ مجدد در ایران، 

مورد بهره برداری قرار می گیرد. پوشش داخلی دیواره های پروژه که از الیاف گیاهی است، در پایان به خوراک دام های 

ایتالیایی بدل می شود و مهم تر از همه، ساختار تمام فضاهای بسته ی پاویون که از کانتینر های حمل ونقل دریایی است، 

پس از اتمام کاربری به صورت کامل بازیافت می شوند.

C1- 5

همکاران طراحی: کاوه بذرافکن، ژوبین خبازی، محسن ناژداکی

مدیر پروژه: شهاب الدین ارفعی

مشاور محلی: مشاور معماری استودیو ATI ایتالیا

تصاویر سه بعدی: سینا کیوان، پژمان طیبی، مهیار غلامی، 

سعید فهیم پور، فرهنگ ملک

محل پروژه: میلان، ایتالیا

سطح زیربنا: 2000 متر مربع

پاویون ایران در اکسپوی 2015 میلان

طراحان: ندا اکبری، احسان دربندی، فازاد استودیو، مهندسین مشاور ارگ بم کرمان، علیرضا امتیاز، فروزان شاماسب لو، 

علی حاجی نقیون

سایت:

fazadstudio@gmail.comپست الکترونیک: 

www.nedaakbari.com
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پلان سایت

پلان طبقه ی همکف
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0. صف     

1. ورودی بازدیدکنندگان

2. مهر گذرنامه بازدیدکنندگان

3. دید آکس

4. سالن ارائه ی چند رسانه ای

5. راهرو ویژه طبع دموی

6. راهرو ویژه طبع بلغمی

7. راهرو ویژه طبع صفرایی

8. راهرو ویژه طبع سودایی

9. حیاط مرکزی

10. آشپزخانه ی رستوران

1-10. سردخانه بالای صفر

2-10. سردخانه زیر صفرف

3-10. آماده سازی سبزیجاتف

4-10. آماده سازی برنج و حبوباتف

5-10. آماده سازی گوشتف

6-10. انبار مواد غذاییف

7-10. پخت کبابف

8-10. ظرف شویی و نگهداری ظروف 

9-10. دیگ شویی

11. خروجی اضطراری ـ ورودی کارکنان

12. رختکن کارکنان

13. رستوران

14. سرویس بهداشتی

15. فروشگاه

16. مکعب اعتدال ـ رستوران وی آی پی شب

17. فضای باز رویداد ـ  رستوران شب

18. خروجی

19. مدیریت

20. جلسات

21. وی آی پی

22. نمازخانه

23. اداری
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موقعیت قرارگیری پروژه، که در پارک کوهستانی صفه ی اصفهان می باشد، یکی از اصلی ترین پارامترها در جهتگیری فرایند 

طراحی این پروژه بوده است. در این راستا، بکارگیری حداقل عناصر در طراحی پروژه، به منظور حفظ ویژگی های طبیعی 

سایت و انجام کمترین دخل و تصرف در آن، مد نظر قرار داشته است. اصلی ترین عنصر شکل دهنده ی فرم بنا، پوسته ی 

سنگی است که در جهت شیب زمین و قبله قرار گرفته و به صورت یک سقف، علاوه بر ایجاد فضای اصلی در دل خود، 

رواق های پیرامونی بنا را نیز شکل داده است. ایجاد سطحی فیروزه ای رنگ با آجر لعابدار بر روی سقف، نمادی از فرم گنبد 

می باشد. شکاف ایجاد شده در شمال و جنوب این پوسته، باعث هدایت نور در جهت قبله به داخل ساختمان می شود. 

ایجاد شفافیت در جداره های جانبی بنا )به خصوص جداره های شرقی و غربی( باعث امتداد دید بصری محیط پیرامون بنا، 

هم از بیرون و هم از درون آن و همچنین کاستن از نقش بسته بودن بنا شده است. پوسته ی شفاف پیرامون بنا، با الگوهای 

مختلفی از موتیف های معماری تاریخی ایرانی، به صورت نیمه شفاف پوشش یافته است. مصالح به کار رفته در این پوسته، 

از نوع بتن مسلح با الیاف شیشه )Glass Fiber Reinforced Concrete( می باشد و ضمن ایجاد تنوع در نفوذ نور به درون 

بنا، سبب ایجاد فضایی مفهومی و معنوی در داخل شده است. ویژگی های طرح به شرح زیر می باشد:

• بکارگیری کمترین عناصر معماری در شکل دهی به فرم بنا 

• توجه به الگوها، موتیف ها و تزئینات معماری ایرانی با رویکردی نو و بکارگیری مصالح جدید در ایجاد آنها 

• ایجاد شفافیت در فضا، در عین حفظ محرمیت متناسب با کاربری بنا 

• بکارگیری پوسته هایی متخلخل در جبهه های مختلف، که علاوه بر شکل دهی نمای بنا، بر فضای داخل نیز تأثیر می گذارند 

و جزئی از طرح داخلی بنا شده اند.

• توجه به نورپردازی بنا، به خصوص در شب، به گونه ای که بنا را چون نگینی نورانی در دل سایت مشخص نماید.

C1- 9

بنای نمازخانه و اجرای مراسم مذهبی پارک کوهستانی صفه ی اصفهان )بنایی از بیرون به درون(

طراح: حامد فتوت

همکاران طراحی: علی خلیل پور، بهاره مجملی، 

علیرضا نایینی، پوریا علی عسگری، مینا واقعی، 

الناز خدادادی، میلاد بهرانی، سارا تقی زاده، 

صدف خادم بهشتی

محل پروژه: اصفهان، پارک کوهستانی صفه

سطح زیربنا: 600 متر مربع

تاریخ طراحی: 1393

تاریخ اجرا: 1394

h_fotovvat@yahoo.comپست الکترونیک: 
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نمای شرقی ـ غربی  C-C مقطع
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پروژه ی برج های مسکونی سبز کوثر در شهر مشهد و در زمینی به مساحت نزدیک به یک هکتار در بلوار کوثر )جنب میدان پژوهش( 

واقع گردیده است. نظر به اهمیت پرداختن به انرژی های نو در معماری معاصر و با توجه به نیاز مبرم استفاده ی بهینه از انرژی در 

ساختمان سازی امروز کشورمان، این پروژه با هدف ایجاد فضایی برای زندگی و بهبود کیفیت آن از یک سو و خلق نشانه و الگویی برای 

آینده از سوی دیگر مطرح گردید. پروژه ی حاضر اولین تجربه ی واقعی معماری سبز در کشورمان است که در آن از انرژی های پاک در تمام 

سطوح معماری ساختمان بهره گرفته شده: پانل های خورشیدی، توربین باد، سیستم زمین گرمایی، استفاده از آب بازیافتی، نمای دو پوسته 

و ... از نمونه های این موضوع هستند که برای کاهش هزینه های انرژی به کار گرفته شده اند. 

علاوه بر این، ساختمان برج ها به مثابه یک پنجره ی شهری است. در این پروژه، تمامی واحدها دارای حیاط سبز قابل کشتِ مخصوص 

به خود هستند که به صورت مکانیزه آبیاری می شوند. بام سبز برای ساکنان و پارک خطی با مسیر دوچرخه سواری در ارتفاع، که قابل 

استفاده برای عموم مردم است نیز در پروژه وجود دارد. سیستم های هوشمند BMS برای هر واحد مسکونی، باغ زمستانی در طبقات ضلع 

شمالی هر دو برج و انباری در زیر زمین با دسترسی آسان از هسته ی میانی در هر طبقه از دیگر ویژگی های واحدهای مسکونی برج های 

مسکونی سبز کوثر می باشد. طبقات پایه ی برج های مسکونی سبز کوثر شامل خدماتی نظیر واحدهای تجاری )بانک، هایپرمارکت، آژانس 

مسافرتی، گالری هنر باغ گل و ...(، مهد کودک با حیاط اختصاصی، مجموعه ی ورزش و تندرستی، مجموعه ی استخر، سونا و جکوزی، مسیر 

پیاده روی، پارک طبقاتی و باغ های موضوعی است، این در حالی است که دسترسی غیر ساکنین به مجموعه های تجاری و اداری، به کلی از 

مسیر بخش های مسکونی مجموعه تفکیک شده است. روش های زیر به منظور پایداری در برج های مسکونی سبز کوثر اتخاذ شده است:

• استفاده از یک لایه ی فضای سبز در تراس ها و جلوگیری از ورود سر و صدا به داخل فضای زندگی همانند یک فیلتر

• افزایش تهویه ی طبیعی توسط کاشت درختان و فضای سبز در تراس و به حداقل رساندن میزان استفاده از سیستم تهویه 

• جذب متوسط حدود 200 کیلوگرم دی اکسید کربن به صورت ماهیانه با در نظر گرفتن حدود 220 اصله درخت در تراس واحدهای 

مسکونی )هر درخت ماهیانه حدود 0/7 تا 1/1 کیلو گرم دی اکسید کربن را جذب می کند.(

• کاهش 3 درجه ای دمای هوا در فصول گرم با ایجاد فضای سبز در طبقات

• استفاده از درختانی که با تغییر فصل ظاهر متفاوتی به خود گرفته و در تراس ها موجب ایجاد کیفیتی متفاوت و نمایی چهار فصل 

می شوند.

• استفاده از مصالح طبیعی: مصالح سبز، رنگ های بدون ترکیبات آلی فرار، پلاستیک های قابل بازیافت، سنگ گچ های طبیعی و محصولات 

معدنی که در کاهش آلودگی هوای فضای داخلی سهم بسزایی دارد.

• استفاده از آب های خاکستری: آب های مصرفی در سینک ها و آب باران در لوله های جداگانه جمع آوری شده و پس از بازیافت و تصفیه، 

در آبیاری فضای سبز، شست وشوی محوطه و فلاش تانک ها مورد استفاده قرار می گیرند.

• تولید بیش از 20 درصد برق مصرفی توسط نیروگاه موجود در پروژه

• تأمین بیش از 40 درصد آب گرم مصرفی توسط انرژی خورشیدی و صفحات خورشیدی روی بام

• استفاده از دو توربین بادی برای تأمین روشنایی نما و پارک خطی

• استفاده از چراغ های سولار در محوطه برای به دست آوردن انرژی روشنایی بدون پرداخت هزینه

• استفاده از نمای دو پوسته )لوورهای متحرک( جهت حبس گرما در زمستان، کنترل تابش ها در تابستان و جلوگیری از ورود بادهای غالب 

منطقه در طبقات بالایی برج

C1- 10

برج های مسکونی سبز کوثر

طراحان: فیلیپ روو، حامد کامل نیا

گروه طراحی: مشاور ACT فرانسه، 

مهندسین مشاور سازآب شرق
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سر در عنصری معماری برای شاخص سازی مجموعه ای در ساختمان ها است. در رویکرد اولیه ی طراحی، مسئله ی فوق از یک عنصر 

کلیشه ای تبدیل شد به فضایی جدید با خواص جدید و منحصربه فرد و مسئله ی طراحیِ فضایی مطرح شد که حد فاصل جهان مادی و 

ذهن هنرمند است؛ فضایی برای گذر از جهان ماده و واقعیت به واقعیت ذهن هنرمند و حرکتی به جهان انتزاع. شاخص بودن این فضا 

در مقیاس محل پروژه می تواند مخاطب را به سفری به درون دعوت کند. دعوت کنندگی فرمال و دعوت از بیرون به درون حجم، خود 

را به صورت دعوتی از جهان مادی به جهان غیر مادی و بدون مرز تبدیل کرد؛ دعوت از ماده به انتزاع.

دانشگاه هنر را فارغ از ساختمان و کالبد معماری و مصالح می توان به عنوان فضایی برای شناخت و ادراک مرزهای مادی مفاهیم 

انتزاعی و محل تولدی برای مفاهیم خیالی و انتزاعی ذهن هنرمند به اشکال مختلف مادی دانست؛ تراش توده ای و خلق لحظه ای، 

رنگ بازی و جان مادی دادن به مفهومی احساسی، بازی بیان و بدن و نمایش دغدغه های انسانی و تعامل صدا و احساس در ساز. از 

این منظر، دانشگاه هنر، فاصله ی زیادی از عالم مادی می گیرد، لذا توجه به کالبد مادی بناها که توده هایی از آجر و آهن و مصالحی 

اینچنین است، در طراحی حجم نهایی سر در و محوطه ی ورودی، راه به جایی نمی برد! اهمیت مطالب مذکور، طراحی را در مسیری 

بین خیال و واقعیت هدایت نمود؛ مسیری که نرمی خیال را به فرم القا می کرد، سیالیت و حرکت در این مسیر، فرم را به چالش نفی 

تقارن و برقراری تعادل کشید.

عنوان اصلی مسابقه ی طراحی سر در ورودی دانشگاه هنر بود که در شروع روند طراحی به تعریف فضای ورودی نزدیک شدیم. در 

ادامه ی تعریف فضای ورودی، به مسئله ی استفاده از ماده و جِرم در معماری، به عنوان عنصری کاربردی برای خلق یک فضا رسیدیم؛ 

مسئله ای کهن در گرافیک خوشنویسی ایرانی و ایجاد فضای پر و خالی در صفحه، همچنین سایه روشن ایجاد شده در حروف، هنگام 

نوشتن آنها. در این مرحله، شکل مسئله ی نهایی در طراحی هویدا شد: توجه به جِرم برای تعریف فضای مورد نظر. هنگام نگارش 

یک سیاه مشق، هنرمند سعی دارد تا به صورت بداهه و همزمان، فضاهای مثبت و منفی را در صفحه به یک کمپوزیسیون با ارزش 

زیباشناسی و دارای تعادل تبدیل کند. از این رو، مسئله ی تعادل، تضاد و کلید واژه هایی نظیر پر و خالی و سیاه و سفید در صفحه، ذهن 

را به خود مشغول می کند که می توان در زبان فرمال معماری آن را با فضا، توده، جرم، نور وسایه متناظر کرد. 

یکی از شاخصه های خط نستعلیق که در نگارش آن مورد توجه قرار می گیرد، سایه روشنی است که باید هنگام نگارش در حرف و 

کلمات ایجاد گردد، از این رو، جهت حرکت و لحظه ای که قلم حرکت می کند و باز می ایستد، در حروف به صورت سایه روشن دیده 

می شود. در بیان فرمال معمارانه ی طرح پیش رو، سعی شده تا با ایجاد سایه روشن و پیچیدگی در حجم، علی رغم مینیمال بودن طرح، 

این ویژگی نیز مورد توجه قرار گیرد. به منظور رابطه ی معماری فضای ورودی با زمینه، به نظر می رسد که همسویی فرمال و تشابه 

مصالح سر در با بناهای سایت، هنر را در کالبد مادی اسیر خواهد کرد و بخش انتزاعی هنر را به شدت تضعیف می کند. از این رو مسیر 

طراحی، فارغ از هویت فرمال بناها و مصالح غالب به کار رفته، در ساختماهای موجود در سایت طی شد.

C1- 26

سردر اصلی پردیس بین المللی دانشگاه هنر کرج

طراحان: مرتضی علی نیا مقدم، الیکا زارعی، مهران ازهاریان فر
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مسئله ی قابل طرح در بسیاری از پروژه ها و فضاهای عمومی، ارتباط پروژه با مردم و شهر است. در بسیاری از موارد، این ارتباط به 

واسطه ی کاربری خاص ساختمان در پروژه از بین رفته و یا به نحو مقتضی مورد توجه قرار نمی گیرد و نهایتاً منجر به حذف ارتباط پروژه 

با کاربران می گردد و پروژه خود را به صورت ساختمانی بی روح در متن شهری مطرح می کند. با توجه به کاربری عمومی ساختمان، 

مسئله ی اصلی پروژه، به حل دو نکته ی »یافتن راهی برای ارتباط بهتر بین پروژه و کاربران« و همچنین »ایجاد ارتباط بهتری میان پروژه 

و منظر شهری« اختصاص یافت.

• یافتن راهی برای ارتباط بهتر بین پروژه و کاربران

کاربران یک پروژه به عنوان بخشی از مردم که با پروژه در تماس مستقیم هستند، همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر 

کالبد پروژه مورد توجه هستند. از این رو، این مسئله در پروژه ی فوق به صورت مستقیم مؤثر بوده و در همان مراحل اولیه ی طراحی، 

تأثیر این نکته بر حجم مورد توجه قرار گرفته و در ادامه ی همین مراحل، تبدیل به شکل گیری فضای نیمه باز میانی پروژه با عنوان فضای 

ـ شده است. از طرفی، در مبانی نظری معماری  ـ که در معماری و طراحی شهری امروز ایران بسیار اندک به چشم می خورد ـ نیمه عمومی ـ

سنتی ایرانی، یکی از نکات قابل توجه، مسئله ی مردم واری بناها بوده که علاوه بر حفظ تناسبات، به نقش شهری بنا نیز توجه می کرده 

است. از این رو، می توان مسئله ی مطروحه درباره ی ارتباط پروژه با کاربر را خوانشی امروزی از مسئله ی مردم واری نام برد. 

• ارتقای کیفیت نحوه ی ارتباط پروژه با شهر و بهبود منظر شهری 

در مراحل طراحی، استراتژی استفاده از فضای تهی انتخاب شد که منتج به ایجاد فضای نیمه باز طبقه ی دوم، با توجه به بافت اطراف 

ساختمان و خط آسمان بافت اطراف پروژه گشت. این فضا به عنوان پاسخی بصری و فیزیکی به مسئله ی امتداد مسیر حرکت شهر و منظر 

شهری در کالبد پروژه مطرح گردید. در ادامه، پله هایی که امتداد حرکت چشم و حرکت مخاطب را از لحاظ فیزیکی میسر ساخته اند، به 

عنوان عنصری معمارانه در پاسخ به این مسائه خود نمایی می کنند. راه حل مطروحه، با توجه به محدودیت های ابعاد سایت اتخاذ شد.

دیاگرام عملکردی ساختمان به گونه ای طراحی شده است تا بیشتر مراجعین، روزانه در طبقات همکف و اول از خدمات بهره ببرند 

و در ادامه، طبقه ی دوم به همراه فضای تهی میانی، تبدیل به فضایی جهت ارتباط و ارتقای سطح عمومی و تخصصی آموزش و در 

ارتباط با کاربر و شهر باشد. به نظر می رسد همجواری فضای شهری با بخش کتابخانه ی پروژه می تواند پاسخی در جهت ارتقای نحوه ی 

ارتباط مخاطب با پروژه بوده و در طبقات بالاتر نیز، با ارتباطات کنترل شده تر و تخصصی تر شکل گرفته تا در مرحله ی نهایی، منتهی به 

حوزه ی ریاست شود. 

ـ بر پروژه تأثیر مستقیم گذاشته و باعث  ـ که در ارتباط مستقیم با شهر بود ـ در دیاگرام طراحی حجم، استفاده از خطوط سایت نیز ـ

ایجاد برش های نما شده است. نمای اصلی ساختمان، در احترام به خط شهری، خود را به صورت موازی با مسیر خیابان اصلی قرار داد، 

از طرفی در این مسیر تلاش شد تا حجم نهایی پروژه، به عنوان نشانه ای شهری، در جهت خوانش منظر شهری طراحی گردد. در مراحل 

نهایی، برای جدا کردن فضای شهری و دمیدن روح و انرژی از لحاظ بصری به پروژه، مسئله ی رنگ مطرح گردید. این مسئله در بخش 

دیوار مجاور فضای نیمه باز میانی در طبقه ی دوم و همچنین نور گیر تعبیه شده در طبقات 3 تا 5، با استفاده از رنگی که از فیروزه ی 

کویر وام گرفته شده، با ایجاد کنتراست حل شده است.
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امروزه پس از گذشت سال ها، ایرانیان برای خانه های قدیمی خود احترام قائل هستند و از آنها به نیکی یاد می کنند؛ خانه هایی که در 

آنها انسان احساس تعلق و آرامش داشت و با ایجاد حریم و سلسله مراتب دسترسی، به ویژگی های روحی انسان توجه بسیار می کرد. 

عنصر اصلی خانه ها، فضای تهی میانی بود که حیاط مرکزی نام داشت و عملکردها به دور این حیاط شکل می گرفت. ویژگی اصلی 

این خانه ها درون گرایی، خلوص و سادگی، نور گیری و تهویه ی مرکزی بود. این خانه ها، با توجه به زمینه ی جغرافیایی و فرهنگی 

مردم ایران شکل می گرفت. ولی امروزه با افزایش جمعیت و پدیده ی جهانی شدن، این خانه ها جای خود را به آپارتمان های مسکونی 

داده اند. 

ایرانیان امروزه علاوه بر اینکه در راستای جهانی شدن حرکت می کنند، به زمینه ی تاریخی و فرهنگی خود نیز توجه دارند. مردم 

امروز ایران، نیازمند خانه هایی هستند که بتواند در راستای مدرنیته، تکنولوژی و همگام با جهان حرکت کند و همچنین برداشتی 

تازه از فضاهای قدیم ایران داشته باشد. باز تعریفی از زمینه ی فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی ایران نیاز است. پروژه ی حاضر، تلاشی 

است در جهت برقراری ارتباط بین معماری گذشته ی ایران با معماری معاصر جهان و دیالوگی بین کیفیت های فضایی معماری ایرانی 

با ویژگی های معماری مدرن مانند شفافیت، برون گرایی، امتداد طبیعت و استفاده از تکنولوژی می باشد.

این پروژه، محصولی را ایجاد خواهد کرد تا کاملاً با زمینه ی جغرافیایی و فرهنگی ایران هماهنگی داشته باشد و سعی می کند 

خود را با معماری معاصر هماهنگ کرده و به دنبال کشف فضاهایی جدید بین این دو کیفیت فضایی برای زندگی انسان باشد. خانه 

علاوه بر اینکه کاملاً با طبیعت و شهر دیالوگ برقرار می سازد و امکان امتداد آن را فراهم می کند، دارای حریمی است که در معماری 

ایرانی وجود داشته است. اصلی ترین قسمت پروژه، فضای تهی مرکزی است که فضای بین معماری مدرن و معماری سنتی ایران 

دارد. این فضا، مسئله ی دید به آسمان و مناظر اطراف، نور گیری و تهویه ی خانه را تأمین کرده و عملکردهای مختلف خانه به دور 

این فضا شکل می گیرد. پروژه با توجه به معماری ایرانی، دارای خلوص، سادگی و درون گرایی است و هیچ گونه بازشوی مستقیمی به 

بیرون وجود ندارد، از طرف دیگر، در هماهنگی با معماری معاصر، دارای سیالیت، شفافیت و امتداد طبیعت و شهر در خود می باشد.

فضای تهی مرکزی با شیشه هایی که قابلیت جابجایی دارند، مرز خود را با محیط اطراف ایجاد می کند. این ویژگی، علاوه بر 

اینکه از لحاظ اقلیمی می تواند گرما و سرما و تهویه ی مورد نیاز برای خانه در هر فصل سال را تأمین کند، پروژه را در تعامل با محیط 

اطراف قرار می دهد؛ بدین صورت که با جابجایی و جمع شدن شیشه ها، پروژه خود را کاملاً با محیط و شهر سازگار می کند، جزئی از 

محیط اطراف خود می شود و با باز شدن شیشه، حریمی میان پروژه و محیط  ایجاد می کند. این ویژگی امکان این را فراهم می کند 

که با حفظ دید محیط، پروژه خود را به درون جمع کرده و درون گرا شود. به طور کلی پروژه سعی دارد اشتراکی جدید بین زمینه ی 

فرهنگی و جغرافیایی ایران با فرهنگ جهانی ایجاد کند تا بتواند جوابگوی نیازهای فرهنگی، اجتماعی و روحی مردم امروز ایران باشد. 
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خانه ی مکعب؛ خانه ای برای ایرانیان امروز

طراح: مرتضی علی نیا مقدم

شرکت طراحی: دفتر معماری هرم

همکاران طراحی: الیکا زارعی، محمد رضا افشار، 

محمد رضا عبداللهی

محل پروژه: البرز، کردان، روستای ازنق

سطح زیربنا: 6200 متر مربع

تاریخ اجرا: 1394

پست الکترونیک: 
mortezaalinia.moghadam@gmail.com
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و  آسایش  از  دور  به  و  پر ترافیک  آلوده،  به یک کلانشهر  تبدیل  واقع  در  نیست.  تنها یک کلانشهر  دیگر  تهران 

بی بهره  آن  از  تهرانی در شهر  آنچه شهروند  به  پاسخی است  استاندارد فضاهای زندگی شده است. ویلای 142 

می باشد. اگر چه در فرم و طراحی از زبان معماری جهانی استفاده شده است، اما دید و منظر، آسایش، ارتباط صحیح 

فضاها و مقیاس انسانی اجزای اصلی تشکیل دهنده ی ویلای 142 هستند. ویوی اصلی ویلا به سمت کوه دماوند 

)بلند ترین قله ی ایران( فضای متفاوتی در ساختمان ایجاد کرده که منجر به ایجاد سبک زندگی متفاوتی می شود؛ 

آنچه شهروند تهرانی در شهر تهران از آن بی بهره است.

C1- 30

محل پروژه: دماوند، گیلاوند، هشت بهشت

سطح زیربنا: 407 متر مربع

تاریخ اجرا: اردیبهشت 1394 تا خرداد 1395

ویلای 142

طراح: سید محسن یونسی

پست الکترونیک: 

سایت:

arch.younesi@hotmail.com

www.textarchitect.com
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مسجد محمد رسول اللهّ برای مرکز آموزشی  ـدرمانی نمازی که زیر مجموعه ی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موقوفه ی شادروان محمد 

نمازی است، طراحی شده است. فضای سبز این مرکز، در دهه ی 30 شمسی شکل گرفته و از لحاظ نسبت فضای سبز به سطح اشغال 

ساختمان ها، در مراکز درمانی ایران منحصر به فرد می باشد. ویژگی مهم دیگر این مجموعه ی درمانی، تعدد خدمات درمانی و تعداد 

بسیار زیاد مراجعین، کادر درمانی و دانشجویان است. با توجه به همجواری با چند درمانگاه و بیمارستان  دیگر، عابرین زیادی نیز در 

طول روز تنها از درون محوطه عبور می کنند. سایت اختصاص یافته به مسجد، که نمازخانه ی  کوچکی در آن وجود داشت، در میان 

درختان قدیمی همجوار خیابان و پیاده رو ی اصلی مجموعه و نزدیک ترین بنا به ورودی اصلی محوطه بود.

خواسته ی اصلی کارفرما، طراحی مسجدی با ظرفیت حدود چهار صد نمازگزار بود. خوشبختانه مدیریت وقت مرکز، در کنار تأکید 

بر رعایت محدودیت های بودجه و سرعت در طراحی و ساخت، به روزامد بودن مسجد، چه از بعد ساخت و چه از بعد طراحی، تأکید 

داشت. با توجه به حساسیت کاربری پروژه در میان تصمیم گیران، یکی از چالش های اصلی ما عبور از نگاه مرسوم در طراحی مسجد 

به عنوان تیپ خاص و نمادین و تعریف شرایط پروژه به عنوان یک مسجد در زمان و مکان مشخص با چالش ها و محدودیت های خاص 

خود بود. گزینه هایی مانند طراحی مسجدی در چند طبقه برای بهره برداری حداکثری از زمین، به علت صدمه رساندن به موجودیت و 

زیبایی درختان، عدم تناسب با ساختمان های کوتاه بیمارستان، عرض کم پیاده روها و سایه اندازی روی درختان جبهه ی شمالی، از سوی 

ما رد شد. ما مسجدی گسترده بر سطح زمین، در یک طبقه و همسطح با پیاده رو را پیشنهاد کردیم.

اولیه را شکل دادند: حفظ درختان موجود، تأمین حداکثر ظرفیت نمازگزار،  ایده ی  چهار چالش، مسئله ی پروژه را تعریف و 

همجواری با محور اصلی پیاده و نمازخانه ی موجود در سایت. در ابتدا تمامی سطح سایت به عنوان سطح اشغال بنا در نظر گرفته 

شد. از آنجایی که نمازخانه ی موجود، بنایی وقفی و بخشی از تاریخچه ی سایت بود، تصمیم گرفتیم پیرنگ آن، پلان گنبدخانه مسجد 

جدید را شکل دهد. فضاهای دیگر مسجد در اطراف این مرکز شکل گرفتند که در دو جهت به درختان قدیمی و در دو جهت دیگر 

به پیاده رو ختم شد.

با توجه به تنوع مسیرهای نمازگزاران، دو ورودی اصلی برای مسجد در نظر گرفتیم که توسط یک رواق به هم متصل می شوند. 

ردیف منظم درختان، میان رواق و پیاده روی پر رفت و آمد شمالی قرار داشت. دیوار رواق را مشبک طراحی کردیم تا امکان دید، هم از 

درون شبستان و رواق به درختان و هم از پیاده رو به درون مسجد، به شکلی محدود امکان پذیر شود. در کنار ورودی ها، دو مناره با 

فرم چرخان طراحی شد که با شاخص کردن ورودی ها، به ارائه ی شمایل آشنای مسجد )دو مناره در دو سوی گنبد( کمک کند؛ گر چه 

این تصویر با حرکت در اطراف بنا و در فواصل مختلف تغییر می کند و تنوع دید ناظر را به دنبال دارد. ورود به بنا با عبور از فضای 

باز به نیمه باز و سپس فضای بسته صورت می گیرد که همان الگوی عمومی مساجد گذشته ایران است. با طراحی پنجره های بلند در 

جبهه ی رو به قبله و نور گیرهای سقفی در عمق شبستان، هم فضای داخلی را با نور روز روشن کردیم و هم دید به درختان در جبهه ی 

جنوبی میسر شد. طراحی گنبد با تبدیل فرم های مرسوم و سنتی به نیمکره آغاز شد، سپس بخشی از جبهه ی جنوبی آن را برش زده 

و حذف کردیم. فرم جدید، علاوه بر ارائه ی تصویر جدید از گنبد، در زوایای مختلف، امکان گشودگی روزنه ای رو به نیمه ی جنوبی 

آسمان را فراهم کرد تا در تمامی روزهای سال در هنگام اذان ظهر، خورشید از میان آن به درون گنبدخانه بتابد.
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مسجد محمد رسول اللّه)ص(

طراحان: گروه معماری پایا پیرنگ؛ اشکان قشقایی، سمانه متقی پیشه، پویا رنجبر

مدیر پروژه: حسین منجذب

مدیر اجرایی: محمدرضا افتخاری  یار

سازه: سعید سعادت

تأسیسات: حمید رضا شمس الدین، 

محمد علی رنجبر، حسین فتحی

نورپردازی: همراه قشقایی

سرپرست کارگاه: شقایق آشوریان

اجرا: علیرضا افتخاری یار

عکس: احمد میرزایی

کارفرما: مرکز آموزشی  ـدرمانی نمازی، مدیریت 

وقت: رضا جویبار

محل پروژه: فارس، شیراز، مرکز آموزشی 

درمانی نمازی.

مساحت سایت: 2/750 متر مربع

مساحت زیر بنا: 750 متر مربع

تاریخ شروع و خاتمه ی پروژه: اسفند 1393 تا 

بهمن 1394

پست الکترونیک: 

سایت:

concept.arch.g@gmail.com

www. concepttt.com
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برقراری ارتباط مستقیم با بافت از طریق صحن، به نوعی که شریان های پیاده ی اطراف مسجد از طریق صحن، در مقیاس 

انسانی به هم مرتبط گردیده اند و صحن مسجد، به عنوان یک پلازای شهری در بافت متراکم محدوده عمل می نماید. 

رعایت سلسله مراتب فضایی با توجه به اهمیت این موضوع در مساجد مورد توجه بوده است. مکانیابی و سازماندهی 

ساختمان ها در سایت، بر اساس نوع عملکردهای موجود در پروژه، به نوعی تنظیم گردیده اند که علاوه بر حفظ هویت خود 

و عملکرد، بتوانند ارتباط بصری و ترکیب مناسبی با یکدیگر و همچنین شهر برقرار نمایند. توجه به نشانه های شهری در 

طراحی مجموعه و ساختمان فرهنگی، مانند حرم مطهر امام رضا)ع(، مشربیه و گنبد با توجه به محل و فرهنگ شهر مشهد 

مورد توجه قرار گرفته است. 

مسجد و مجموعه ی فرهنگی نوغان مشهد

طراحان: حسین صباغ و همکاران، مهندسین مشاور آداک

محل پروژه: مشهد، نوغان، مسجد نوغان

سطح زیر بنا: 6/356 متر مربع

تاریخ اجرا: 1395

hosseinsabagh_irrey@yahoo.comپست الکترونیک: 

پلان طبقه ی همکف پلان زیر زمین 1- پلان زیر زمین 2- پلان زیر زمین 3-

A-A مقطعB-B مقطع
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اخیراً یکی از برند های لباس های ورزشی ایتالیا به نام »GIVOVA« به شکل گسترده ای وارد ایران شده و اسپانسر تیم ملی 

و چند تیم باشگاهی ایران شده است. این برند قصد دارد که تولید بخش عمده ی محصولات خود را به ایران منتقل نماید. 

مرکز تولید و توزیع این برند، شهر شیراز می باشد و لذا طرف ایرانی شریک شرکت مرکزی، تصمیم به گشایش یک نمایندگی 

در بلوار ستارخان شیراز نموده است. برای این منظور، یک واحد تجاری به مساحت تقریبی 120 متر مربع در این بلوار تعیین 

شد و مدت زمان بسیار کمی را برای راه اندازی تعیین نمود. این واحد تجاری، یک ساختمان دو طبقه ی قدیمی بوده و در 

طبقه ی همکف آن، واحد تجاری و در طبقه ی اول، واحد مسکونی )با کاربری فعلی دفتر کار( قرار دارد. به دلیل قدیمی 

بودن بنا و نا مطلوب بودن نمای آن، برای یک برند شاخص بین المللی، تصمیم به تغییر نما با کمترین دخالت و سریع ترین 

زمان اجرای ممکن را گرفته و پروژه به مشاور سپرده شد.

در طراحی و بازسازی این نما، مشاور مسائل موجود در زمینه، کیفیت های مرتبط با موضوع و محدودیت های اجرا را 

مد نظر قرار داد. در خصوص زمینه و بستر، شاخص ترین عامل را شاید بتوان موقعیت ممتاز شهری پروژه و وضعیت ممتاز 

کاربری، به عنوان یک برند بین المللی ذکر نمود. محلی که این نمایندگی در آن واقع شده است ــ یعنی بلوار ستارخان شیراز 

ــ از ممتاز ترین و مدرن ترین محدوده های تجاری شهر به حساب می آید. مجاورت این بلوار با باغ عفیف آباد نیز، بر کیفیت 

و موقعیت ممتاز آن افزوده است، بنابراین با توجه به این شرایط بستر پروژه، یکی از استراتژی های اساسی در طراحی این 

پروژه، اصول معماری مدرن )شفافیت، مینیمالیسم( مد نظر قرار گرفت؛ چرا که این بستر شهری، بیش از هر نقطه ی دیگر 

شهر، پتانسیل مدرنیته را در بر دارد.

شرایط دیگری که بر همین بستر حاکم است، آشفتگی بصری در جداره ی شهری می باشد. به دلیل تعدد واحدهای 

تجاری و عدم وجود مقررات و استانداردی برای ساماندهی بصری تابلوها، آشفتگی نا مطلوبی در این جداره شهری مشهود 

است. مشاور با در نظر گرفتن این آشفتگی و نیاز این برند به شاخص بودن در میان سایر بناها، گزینه ی سادگی و مینیمالیسم 

هر چه بیشتر را مد نظر قرار داد تا این سادگی، در تضاد با آشفتگی های اطراف، خود را متضاد و متفاوت و در نتیجه، 

شاخص نشان دهد. این ایده، با ایده ای که در بخش قبل )گرایش به اصول معماری مدرن( مطرح شد، همسو بوده و در 

نتیجه تقویت می شود.

مسئله ی دیگری که در این پروژه مطرح گردید، محدودیت های اجرایی بود که مشاور را ملزم می ساخت با کمترین 

دخالت و سریع ترین زمان ممکن، پروژه را به نتیجه برساند. با توجه به این مسئله، گزینه ی تخریب و استفاده از مصالح 

بنّایی و شیوه های نماسازی سنتی کنار می رود و با توجه به ایده هایی که تا اینجا مطرح شده )معماری مدرن و مینیمال(، 

استفاده از مصالحی که به صورت خشکه چین بر روی یک اسکلت فلزی نصب شود، مد نظر قرار گرفت. با توجه به کلیه ی 

موارد، این ایده مد نظر قرار گرفت که نمایی از جنس شیشه ی سکوریت، ولی به شکل سند بلاست شده ساختمان را به شکل 

کامل در بر گیرد و تمامی نمای موجود را بپوشاند. مستلزم اجرای این نما، اجرای یک اسکلت فلزی سبک بر روی کل نما بود تا 

پس از آن، شیشه ها بر روی آن نصب شود.

دو دلیل برای انتخاب شیشه ی سندبلاست شده وجود دارد: اول اینکه شیشه ی شفاف نمای پشت را نمی پوشاند و نمای 

موجود از پشت آن نمایان خواهد بود و دلیل دوم ــ که ایده ی اصلی طراحی این نما بوده ــ تبدیل شدن کل نما به یک منبع 

نور درخشان در شب، و پاسخ دادن آن به نیاز شاخص بودن در عین سادگی مطلق می باشد. با قرار دادن منابع نور خطی 

در سر تا سر نما، شیشه ی سندبلاست شده نور را پخش نموده و به یک منبع نور بسیار بزرگ در مقیاس نمای شهری بدل 

می گردد. با قرار گیری نام برند به شکلی خالص و مطلق، بدون هیچ داده ی دیگری، نما به یک تابلوی تبلیغاتی بزرگ و شهری 

)در عین سادگی( بدل می گردد. بدین ترتیب، با سرعت تمام، اسکلت فلزی اجرا گردید و شیشه ها همگی در کارخانه تولید 

شد )برشکاری، سوراخکاری و سند بلاست(. برای توزیع بهتر نور در پشت شیشه ها، یک لایه بنر سفید بر روی اسکلت فلزی 

کشیده شد و سپس منابع نور کار گذاشته شد و نهایتاً شیشه ها در بازه ی زمانی خواسته شده نصب گردید، بنابر این به طور 

خلاصه می توان خصوصیات نمای این پروژه را با توجه به بستر و شرایط آن به این ترتیب بیان نمود: 

• با توجه به مدرن بودن بستر شهری پروژه )بلوار ستارخان(، استراتژی گرایش به معماری مدرن مد نظر قرار گرفته است.

• با توجه به آشفتگی بصری جداره های شهری در مجاورت پروژه، سادگی هر چه بیشتر با هدف متفاوت دیده شدن در این 

بستر آشفته مورد توجه می باشد.

• با توجه به محدودیت اجرایی و زمانی، استفاده از مصالح مدرن صنعتی در برنامه قرار گرفته است.

• در نتیجه ی همه موارد، که همگی همگرا بوده، نمایی مینیمال، متشکل از شیشه ی سند بلاست ایجاد شده که بر روی یک 

اسکلت فلزی نصب گشته و منبع نور در پشت آن، کل نما را به یک سطح درخشان و متفاوت بدل می سازد.  

 GIVOVA طراحی نمایندگی

تیم طراحی معماری: فرامرز غفار پسند، آرام ارشدی

تیم طراحی معماری: فرامرز غفار پسند، آرام ارشدی

تیم اجرا: فرامرز غفار پسند، فرشاد غفار پسند، علی صلاح، 

ارسلان فرازیان شیرازی

کارفرما و بهره بردار : حمید  رضا دهستانی

محل پروژه: شیراز، بلوار ستارخان، روبروی باغ عفیف آباد

سطح زیربنا: 130متر مربع

تاریخ اجرا: 1395 

f_ghaffarpasand@yahoo.comپست الکترونیک: 
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نمازخانه ی حافظیه ی شیراز با هدف برگزاری نماز برای بازدید کنند گان و مسافران در آرامگاه حافظ طراحی گردید. با توجه به 

سایت پروژه که دارای قدمت تاریخی چند صد ساله می باشد، روند طراحی نمازخانه به سمت همخوانی فرم آن با محوطه ی 

آرامگاه شکل گرفت. استفاده از مصالح آجر در مجموعه ی آرامگاه، به خصوص به شکل فخر المدین باعث شد تا طرح کلی 

به سمت مکعبی آجری با جداره ی مجوف سوق داده شود. جهت قبله و قرار گیری در محور مستقیم با آرامگاه حضرت 

حافظ، از جمله نکات مهم در تعیین ورودی زنانه و مردانه و جهتگیری فرم نمازخانه در سایت بود. با انتخاب مدول مجوف 

برای جداره ی اصلی نمازخانه، امکان تلألؤ نور خورشید در فضای داخلی نمازخانه به هنگام روز و تأثیر معکوس آن در شب، 

در فضای خارجی فراهم شد. باز شدن تصاعدی مدول آجر به سمت نور خورشید و هدایت آن به فضایی داخلی، به ایجاد 

فضایی شاعرانه و عرفانی کمک کرده است. قرار گرفتن محراب به صورت حجم صلب در یک جداره ی  شفاف که باعث ایجاد 

قابی از جنس نور در پیرامون آن می شود، به هر چه شاخص تر شدن محراب کمک می کند. حوضچه ی مقابل محراب در 

سایت مجموعه علاوه بر شاخص کردن محراب، به افزایش رطوبت و تلطیف هوا در محوطه، با توجه به اقلیم گرم و خشک 

منطقه کمک می کند. تلألؤ نور منعکس شده از سطح آب بر روی جداره ها و سقف فضای داخلی، از دیگر نکات تأثیر گذار 

در شاخص کردن محراب و فضای نمازخانه می باشد.

نمازخانه ی حافظیه

طراح: امیر حسین اشعری

شرکت طراحی: گروه طراحی معماری امیر حسین اشعری

همکاران طراحی: زهرا جعفری، نیلوفر عسکری

سه بعدی: مصطفی یکترزاده

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی شیراز

محل پروژه: شیراز، آرامگاه حافظ شیراز

سطح زیر بنا: 155 مترمربع

سال طراحی: 1394

amir_ashari@yahoo.comپست الکترونیک: 
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• »جعبه ی پله« چیست؟

• چه چیزهایی اساس تشکیل دهنده ی پله هستند؟

• چگونه مفهوم متداولِ پله ی انتقال عمودی با مفاهیم دیگری پیوند می یابد؟

• چگونه پله در ارتباط  با پیرامون خود، عملکردهای دیگری، علاوه بر انتقال عمودی می یابد؟

• آیا انسان به عنوان کاربرِ پله، می تواند این المانِ معماری را درجهت نیازهای عملکردی در بستر اجتماعی به کار گیرد؟

طرح پیشنهادی با نگاهی پدیدارشناسانه به جعبه ی پله، از طریق مطالعه ی عناصر اساسیِ آن، تلاش در ارائه ی تعریفی 

فلسفی و جدید از این پدیده دارد. این مطالعه، مفهوم »جعبه« را به واسطه ی تغییر ساختار و جابجایی عناصر سازنده ی آن، 

به »جعبه ی پله« تبدیل می کند. جعبه ی مذکور از قاب های کنار هم تشکیل شده است که نسبت به یکدیگر قابل جابجایی 

هستند و می توانند در ترازهای ارتفاعیِ گوناگون قرار گیرند. درنتیجه، این طرح از جوهره ی اساسیِ پله )انتقال عمودی( برای 

باز تعریفِ پدیده ای بهره می گیرد که از خودِ مفهوم انتقال عمودی تشکیل شده است.

قاب ها با جابجایی عمودی نسبت به یکدیگر، »پدیده  ای« را به وجود می آورند که مفهوم پله را در عملکردِ آن تجسم 

می بخشند. در نتیجه ی چنین جابجایی ای، قاب ها با قرار گیری در ترازهای مختلف، موجود جدیدی را خلق می کنند که 

می تواند عملکردهای جدیدی را همراه با کاربران جدید در خود جای دهد. بدین ترتیب، نوع دیگری از پله، از جابجاییِ 

قاب های تشکیل دهنده ی جعبه ی پله نسبت به یکدیگر پدید می آید که مناسب برای عملکرد جدیدی است. اکنون »جعبه ی 

پله« به موجودی فراتر از خود تبدیل شده و با خلق فضایی به عنوان بستر رویدادهای اجتماعی، به خود باز می گردد. چنین 

ایده ای، سبب خلق جعبه ی پله ی »متغیری« می شود که قابلیت تبدیل از موقعیتی به موقعیت دیگر، جهت پاسخ به نیازهای 

 Stairsformer و تبدیل آن به Transformer که از تغییر واژه ی »Stairsformer« عملکردی و اجتماعی متفاوت داشته و

حاصل شده است، به معنای جعبه  ی پله ی تبدیل شونده می باشد.

موقعیت 1: »جعبه« در ابتدا به صورتی درک می شود که می تواند عملکرد یک راهرو، یک مکان سایه دار و یا یک ایستگاه 

را در خود جای دهد.

موقعیت 2: »جعبه ی پله« انتقال عمودی از سطحی به سطح دیگر را ممکن می سازد.

موقعیت 3: نوع دیگری از جعبه ی پله با داشتن سطوح مکث میانی، به عنوان مکان ایستادن و سکویی برای تماشای محیط، 

حاصل می شود.

موقعیت 4: جعبه ی پله به مکانی برای گفت و گو، اطلاع رسانی، سرگرمی و ... تبدیل می شود و بستری برای تعامل اجتماعی 

پدید می آورد.

موقعیت 5: جعبه ی پله به عنصری یادمانی )المان( برای رویدادهای اجتماعی تبدیل می شود و کارکردهای مختلفی نظیر 

ایستگاه تبلیغاتی، محل نمایش اشیا و بستر وقایع و مراسم اجتماعی نظیر جشن کریسمس به خود می گیرد.

موقعیت 6: جعبه ی پله به مکانی مستقل با کارکردی درونی تبدیل می شود. صحنه ی مرکزی با سکوهای تماشاچیان در دو 

طرف، صحنه ای برای اجرای تئاتر و موسیقی فراهم می کند.

این »مخلوق« در موقعیت های گوناگون، نقاط دید متفاوتی را به محیط پیرامون به دست می دهد و همچنان، همچون 

پیکره ای زنده و پویا، به صورت های متفاوتی از جانب محیط درک می گردد. »جعبه ی پله ی تبدیل شونده« با قابلیت نصب 

در فضاهای خارجی و داخلی، در تعریف عملکردهای مختلف به محیط کمک می کند. فضاهای داخلی نظیر سالن های 

آموزشی، مجموعه های تجاری و آتریوم ها، گالری های هنری و ...، در این رابطه قابل برشمردن هستند، همچنین فضاهای 

خارجی نظیر میادین شهری، فضاهای باز دانشگاهی، فضاهای باز و تفرجگاه های عمومی از قبیل پارک ها، خطوط ساحلیِ 

رودخانه ها و ... قابل ذکر هستند. فرایند ساده ی نصب جعبه ی پله برای قرار گیری در موقعیت های گوناگون، با جزئیات 

اجراییِ قاب های تشکیل دهنده، به شرح زیر امکانپذیر می شود:

• رانرهای عمودی )Vertical Runners(: واقع در دو طرف قاب ها برای جابجایی عمودی آنها نسبت به هم

• پایه های قابل تنظیم )Adjustable Legs(: قابل نصب در ترازهای ارتفاعی گوناگون جهت انتقال بار 

بدین ترتیب، موجودیتی جدید در فضاهای شهری بر پا می شود که به عنوان یک المان معماری که مرتباً در زمان و مکان 

تغییر می کند، قابل درک است. 

)Stairsformer: Transformer Staircase( طرح پله ی انگلیسی

طراح: حسام حسنی پور

محل پروژه: سایت آزاد

تاریخ اجرا: ژانویه 2016

hesam_hasanpour@yahoo.comپست الکترونیک: 
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خانه ی کانتینری در روستای روته از توابع فشم در تابستان 1394 شروع به احداث گردید و در پاییز همان سال بهره برداری 

از آن آغاز شد. این خانه با مساحت 46 متر  مربع و در یک طبقه بر روی یک سکوی سنگی که از قبل، درون باغ وجود 

داشت، مونتاژ گردید. خانه ی کانتینری مجموعاً از سه عدد کانتینر، هر یک به عرض 2/4 متر، طول 6/4 متر و ارتفاع 2/9 متر 

تشکیل شده است که در مدت چهل روز، در کارگاه واقع در رباط کریم، مراحل مختلف ساخت و مونتاژ، شامل برشکاری 

در محل های مورد نیاز و تقویت اعضای سازه ای، دیوار کشی های داخلی، ایزولاسیون حرارتی و رطوبتی و نیز نصب در و 

پنجره، لوله کشی آب و فاضلاب و سیستم الکتریکی را پشت سر گذاشت و پس از اجرای نازک کاری، دیوار ها یکبار به صورت 

موقت، به طور کامل مونتاژ گردید و مجدداً پس از جدا کردن کانتینر ها، توسط سه تریلر به روستای روته حمل گردید. 

عملیات حمل از کارگاه تا محل باغ و مونتاژ نهایی در مجموع، شانزده ساعت به طول انجامید که با توجه به آسیب پذیری 

کانتینر ها در هنگام انفصال از یکدیگر، سرعت عمل بالا و هماهنگی های بسیاری را می طلبید و تحقق این امر، با همکاری 

تمامی گروه های دست اندر کار فراهم گشت.

خانه ی کانتینری در روستای روته

طراحان: روزبه حسینی، مهراد رمضانی

تیم طراحی: گروه طراحی برنقش

محل پروژه: فشم، روستای روته

سطح زیر بنا: 46 متر مربع

تاریخ اجرا: 1394/06/14 تا 1394/08/16

roozbeh.hosseini@yahoo.comپست الکترونیک: 

1. نشیمن     2. اتاق خواب 1     3. اتاق خواب 2     4. آشپزخانه     5. سرویس بهداشتی و حمام     6. کمد     7. بالکن
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خلق »مسجد« با در نظر گرفتن حداکثر ارتباط معماری پروژه و فضای شهری، مردم واری، خلق حداکثر کیفیت فضایی و بصری 

و ارتباط فرم معماری و کاربری، اهداف اصلی شکل گیری ایده می باشد. ایده ی پروژه شامل باز تعریف الگوی مسجد در مقیاس 

محله در بافت مدرن و شطرنجی سپاهان شهر، با رویکرد برون گرایی و خلق و تداوم فضای شهری است، به نحوی که از نظر 

معنا گرایی، پروژه راهی است که از زمین شروع و به آسمان ختم می شود؛ نوعی عبور از ماده به معنی که گویی راه بالا رفتن و 

عروج را در خود شناسی و رفتن به عمق جست و جو می کند . در این راستا، شکل گیری هندسه ی پروژه با توجه به حفظ و تأکید 

محورهای طولی و عرضی سایت )آکس( و قرار دادن حجم اصلی در مرکز با رویکرد »مرکزی متعین که همه چیز از آن آغاز و 

بدان ختم می شود« صورت پذیرفته است.

افزایش نفوذ پذیری و امکان ارتباط مستقیم مردم و شهر )بوستان( در تراز پایین و تغییر و تکامل تدریجی هندسه ی مربع 

پایه )بر گرفته از خطوط سایت( به مربع رو به قبله، در حالی که به لحاظ بصری سعی در کاهش ماده و افزایش فضا دارد نیز در 

همین راستا شکل می گیرد. پروژه حد فاصل محله و شهر است، به همین جهت، از یک سو، فضای سبز بوستان در سایت نفوذ 

می کند و از سوی دیگر، محله با حرکات نرم و شیب راهه و با استفاده از کُدهای موجود )شیب طبیعی( در پروژه تداوم می یابد.

اگر چه عدم استفاده از دیوار با نشان سمبلیک بی زمانی و بی مکانی عبادت و حضور مداوم خداوند در زندگی بشری بدون 

حد و مرز می باشد، اما به منظور تأکید استعاری، تعریف ورودی های پروژه دقیقاً بر روی محورهای طولی و عرضی )آکس( قرار 

گرفته است. این مهم، در ارتباط محله با بوستان )ارتباط شرقی  ـغربی( بی واسطه، مستقیم و در مسیری کوتاه تر است که در عبور 

از زیر مسجد در قالب فرم چهار طاقی ایرانی با سبزینه، آب )حوض( و نور پردازی شب تلطیف گردیده است. عبور در محور 

شمالی  ـجنوبی با واسطه است؛ در بخش شمالی، فضاهای فرهنگی و جانبی در قالب گودال باغچه، یادآور حس معماری سنتی 

ایرانی و در بخش جنوبی، پارکینگ برای تفکیک حوزه های مداخله ی سواره و پیاده در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است، 

دسترسی سواره به مسجد، برای امور خدماتی، تأسیساتی و پذیرایی از این محل صورت می گیرد.

ورودی تراز زیر زمین، یادآور مفهوم لزوم رفتن به درون و عمق برای فراهم شدن امکان صعود و عروج است، در حالی که در 

ورودی حجم اصلی )مکعب( خلق پیش فضا با گشایش تدریجی و لایه لایه، یادآور تزئینات مقرنس ورودی مساجد سنتی است که 

البته حضور شیب راهه ی ورودی از سمت محله، علاوه بر تسهیل ارتباط شهروندان با پروژه، در ایفای نقش سمبلیک جدایی از 

زمین )ماده( و ورود به فضای اصلی )معنی( را نیز در خود خواهد داشت.

استفاده از خطوط پیوسته و تداوم شهر در سایت، به منظور نشان دادن جهان بینی اسلام، در اتحاد ملت مسلمان و پیوند 

زندگی روزمره و عبادت و بهره برداری از حجم یک مکعب سفید در زمینه ی سبز، نشانگر مفهوم »توحید« می باشد. استفاده از 

سبزینه در جهت پایداری، تلطیف اقلیم گرم، چشم نوازی، استفاده از مظاهر خداوند، کنترل آب های سطحی و ... می باشد. در 

طراحی پروژه کوشش گردیده است، نظام کالبدی و سلسله مراتب فضایی با بهره مندی از عناصر آشنای معماری ایرانی، همچون 

صفه، گودال باغچه و چهارطاقی ارتباط معماری روز مساجد ایران را با نمونه های سنتی معماری ایرانی نشان دهد، در حالی که 

حجم اصلی سادگی، بی پیرایگی، حس تعلیق و سبکی و در عین حال خلوص مکعب ساده و بی تکلف )کعبه( را در ذهن تداعی 

می نماید.

در بدنه ی بیرونی و داخلی، از تزئینات اندک و صرفاً نوشته، دقیقاً مطابق شکل و محتوای استفاده شده در مساجد دوره ی 

سلجوقی )مسجد جامع اصفهان، هفتشویه، برسیان( استفاده گردیده است. با هدف خوانایی حداکثری و بهره مندی از تعادل 

بصری، از »مناره« به عنوان نشانه ی شهری به نحوی استفاده گردیده است که در عین تنوع منظر شهری در شب و روز، نقش 

دعوت کنندگی بنای مذهبی نیز تأکید گردد. بدیهی است علی رغم استفاده از دو محور عمود بر هم، در پروژه از ترکیبی متعادل 

به جای متقارن با هدف پویایی بیشتر استفاده شده است.

در فضای داخلی پروژه، با توجه به شرایط ورودی، ورود به شبستان رو به قبله و با ایجاد کمترین حواس پرتی برای نمازگزاران 

به صورت متقارن و با حداکثر تأکید بر جهت قبله طراحی شده است. اگر چه تفکیک آقایان و بانوان در دو سطح مختلف صورت 

پذیرفته، ولی به منظور تجمع عادی و روز مره ی نماز گزاران، امکان استفاده از طبقه ی همکف و تفکیک توسط تجیر نیز وجود 

دارد. در فضای داخلی پروژه از دو بالابر برای راحتی استفاده کنندگان پروژه در نظر گرفته شده است، ضمناً شرایط طراحی 

محراب و عقب نشینی طبقه ی اول )بانوان( به گونه ای است که صفوف دچار مشکل نشده و در عین حال نور سقف به تلطیف 

فضای نماز و محراب منجر می گردد. اگر چه طراحی پروژه در مراحل اولیه به سر می برد، لیکن به نظر می رسد استفاده از اسکلت 

بتنی با قاب خمشی و تهویه ی مطبوع، با بهره مندی از کنترل هوشمند و امکان استفاده از انرژی خورشیدی، راهکارهای مناسب 

برای پروژه می باشد، در حالی که با قرار گیری تأسیسات در موتورخانه، مزاحمت بصری در بام پروژه نیز وجود نخواهد داشت.

مسجد سپاهان شهر

طراحان: علیرضا اقدامی، سپیده شکرچی زاده، فرناز ناصری بروجنی )مهندسان مشاور فرم(

محل پروژه: اصفهان، سپاهان شهر، پارک مرکزی

تاریخ اجرا: دی 1393

fazarahmanzar@yahoo.comپست الکترونیک: 
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این رستوران در اکو پارک شهر جدید صدرا و با مساحتی در حدود 900 متر مربع، شامل بیرون بر، فست فود و کافی شاپ 

طراحی گردیده است. کوه های اطراف، مهم ترین چشم انداز شهر را فراهم می سازند که ایده ی اصلی طراحی این بنا قرار 

گرفت. شکست پوشش سبز کف و اتصال آن به بالای سطح زمین، فضاهای زیرین و سقف بنا را تعریف کرده و خط آسمانی 

هماهنگ با کوه های اطراف فراهم نموده است. نمای رو به دریاچه، کاملاً شفاف و نمای پشت به دریاچه از سنگ های 

استخراج شده از کوه های منطقه )سنگ گندمک که معدن اصلی آن در شهر صدرا واقع است( با بافتی خشن طراحی گردید 

تا پروژه با طبیعت پیرامون هماهنگ گردد.

اکو رستوران صدرا

طراحان: علی سوداگران، نازنین کازرونیان )شرکت استاک بم آور پایدار(

طراح داخلی: نازنین کازرونیان

همکاران طراحی: محمد امین زنده شاهوار، حنیف حق طلب

مهندس سازه: سلمان رستمی

مهندس تأسیسات: امین محکمی

مجری پروژه: علی سوداگران

محل پروژه: شیراز، صدرا، اکوپارک

سطح زیربنا: 900 متر مربع

تاریخ اجرا: 1394

stak.office@yahoo.comپست الکترونیک: 
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گلشن  باغ  منطقه ی  یعنی  آن،  محاط  شهری  بستر  و  قرار گیری  موقعیت  به  توجه  با  مسکونی،  مجتمع  این  طراحی  در 

ـ ایده ی  ـ که به علت گسترش شهر، هم اکنون در مرکز شهر واقع گردیده اند ـ )باغ عفیف آباد شیراز( و باغ های میوه ی اطراف آن ـ

اصلی آن حول تأمین نیازهای اولیه ی  فرهنگی مطلوب و خاص هر یک از بهره برداران و به موازات آن در نظر گرفتن طبیعت 

منطقه و انعکاس آن در فضای داخلی طراحی و در راستای توسعه  ی پایدار منبعث شده در کل طرح شکل گرفت. طرح پیش 

رو در تلاش بوده تا ضمن بازنگری بر پارادایم های طراحی تکرار شونده و پیشین، با تطابق طرح بر ضوابط و قوانین شهر سازی 

منطقه، با محوریت قرار دادن انسان و توجه به المان هایی از قبیل اقتصاد، اجتماع و محیط  زیست، ضمن تأمین کردن نیازهای 

ساکنانش، بتواند به عنوان یک تک عنصر در فضای شهری و پوسته نگاری منطقه نیز تأثیر گذار باشد، لذا هر انتخابی در این پروژه 

از سه فیلتر اقتصاد )از نگاه خرد و کلان(، اجتماع )ساکنان و رهگذران( و محیط  زیست )محیط بیرونی و فضای درون پروژه( 

عبور کرده و تأثیر خود را به گونه ای بر پروژه گذاشته است.

زمین این پروژه به ابعاد 11 متر عرض و 26 متر طول، بر اساس ضوابط M3 می باشد که 60 درصد از سطح زمین در قسمت 

شمالی قابل ساخت بوده، همچنین طبقات فوقانی 1/2 متر از طرف جنوب و 6/0 متر از طرف شمال امکان پیشروی دارند. 

مطابق با در خواست کارفرما، این خانه برای سه خانواده طراحی گردید و از همان ابتدا تصمیم بر انتقال واحدهای مسکونی به 

روی پیلوت )هر طبقه یک واحد 170 متری( و اختصاص همکف به ریز فضاهای پارکینگ، پیش فضای ورودی، انباری، موتور خانه 

و یک دفتر کار 40 متر مربعی گرفته شد. مطابق با دغدغه های اصلی طراحی و با توجه به فیلترهای ذهنی ذکر شده، با عدم 

جانمایی پارکینگ ها در طبقه ی زیر زمین، از پیشروی به سمت حیاط پیشگیری شد و از این طریق، موجب بیشترین بهره برداری 

از فضای سبز موجود در جبهه ی جنوبی سایت ــ وضعیت فعلی حیاط ــ و درختان قدیمی آن گردید. هر واحد مسکونی، 

بر اساس نیازها، سلایق و سبک زندگی مالکانش طراحی شد و با بررسی کوچک ترین عادات رفتاری مخاطبان، سعی شد پلان هر 

واحد متفاوت و هماهنگ با نیازهای ساکنانش باشد. به تبع این تنوع طراحی در شکل دهی پلان ها، نمای خارجی هم مطابق با 

تفاوت های عملکردی زیر پوسته اش در هر طبقه متفاوت و متنوع گردید تا در نهایت حجم ساختمان با حفظ کلیت یکپارچه اش، 

حاکی از گوناگونی سبک زندگی ساکنان هر واحد )متفاوت از آپارتمان های رایج با مدول های تکرار شونده( باشد.

خانه آپارتمان 144

طراح داخلی: نازنین کازرونیان

طراح فاز 2: علی سوداگران

همکاران طراحی: محمد امین زنده شاهوار، رویا صیرفی

مهندس سازه: سلمان رستمی

مجری پروژه: علی سوداگران

مهندس تأسیسات: امین محکمی

محل پروژه: شیراز، بلوار بهشت، کوچه ی 37، پلاک 144

سطح زیربنا: 734 متر ربع

کاربری بنا: مسکونی

مساحت زمین: 286 متر مربع

سال شروع و خاتمه اجرا: 1392-94

طراحان: علی سوداگران، نازنین کازرونیان

پلان طبقه ی اول

پلان طبقه ی دومپلان طبقه ی همکف

پلان طبقه ی سوم

stak.office@yahoo.comپست الکترونیک: 
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ایده ی اصلی طراحی به این صورت شکل گرفت که با توجه به عمق زیاد پروژه، به گونه ای نور را به داخل هدایت 

کرده و در حد مطلوبی همه ی فضا ها را از نور طبیعی بهره مند کنیم. این مطلوب، با کم کردن از حجم و ایجاد 

شکافی عمقی در دل پروژه حاصل شد. در واقع ایجاد یک وید سر تا سری، هم نور مورد نظر را تأمین کرده است 

و هم با ادامه دادن فضای سبز در دل پروژه، باعث ایجاد تراس های سبز و فضاهای بکر و روح انگیز در دل برج 

شده است. در نمای جنوبی پروژه، به منظور کنترل ورود نور آفتاب و نیز یکپارچه تر شدن نما، از لوور های عمودی 

استفاده شده است و در نمای شمالی، به علت وجود نور مطلوب، فاصله ی لوور ها زیاد شده که نور مطلوب شمال را 

حتی المقدور به داخل واحد های اداری هدایت کند. در طراحی این پروژه سعی بر آن بوده که با ایجاد فضاهای آرام 

و دارای نور و تهویه ی طبیعی، محیطی مناسب جهت توسعه ی پایدار فضای اداری مجموعه فراهم آید.

ساختمان مدیریت طرح های صنعتی ایران

همکاران طراحی: هیلدا تهرانی، محمد رضا اسفندیاری، آتوسا شیران

شرکت طراحی: دال استودیو

محل پروژه: تهران، خیابان آفریقا، خیابان تابان غربی، پلاک 31

سطح زیر بنا: 9000 متر مربع

تاریخ اجرا: 1395/02/20

طراح: علیرضا اسفندیاری

پست الکترونیک: 

سایت:

esfandiari.ali@gmail.com

www.daalstudio.com
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پروژه ی طراحی مجدد و بخش الحاقی مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز در منطقه ی باغ های رشک بهشت در نزدیکی باغ ارم واقع 

شده است. ساختمان موجود، بنایی ناسیونالیستی مربوط به دهه ی 40 خورشیدی بود، که در سال های مختلف، مورد تغییرات 

کالبدی و کارکردی قرار گرفته است. در محوطه ی مجموعه، درختان کهنسالی وجود دارد که احتمالاً از بقایای باغ های رشک بهشت 

)احتمالاً محور اصلی باغ ابوالفتح خانی( می باشد، همچنین از سمت شمال غرب، نارنجستان هایی انبوه، ساختمان اصلی مجموعه را 

در بر گرفته که علاوه بر تلطیف هوا، منظره ی دلپذیری را به وجود آورده است. 

طراحی با توجه به خواسته های اصلی کارفرمای پروژه مبنی بر حفظ کاربری فرهنگی موجود )آمفی تئاتر، اتاق های کنفرانس و ...( 

و الحاق کاربری های خدماتی و رفاهی )رستوران، فست فود و ...( و همچنین تعامل با فرم و سازه ی ساختمان موجود و عوامل 

محدود کننده ی طرح صورت گرفته است. خواسته های اصلی کارفرما، طراحی و اجرای همزمان پروژه، هندسه ی کشیده ی بنای 

موجود، نارنجستان های جبهه ی شمالی و نوع سازه ی بنای موجود )سقف دال بتنی در تراز اول، خرپاهای فولادی در تراز دوم و 

پوسته ی بتن مسلح بنا که حداقل امکان تغییرات در جداره های خارجی را به وجود می آورد( اصلی ترین عوامل محدود کننده ی طرح 

می باشد، همچنیـن اهداف و استراتـژی های کلان پروژه شامل غنای حسی، خاطره انگیزی، سر زندگی فضاهای داخل، سلسله مراتب 

فضایی، ارتباط بصریِ فضاهای مکث با محوطه سازی بیرون و حفظ تمامی درختان نارنجستان )تمامی درختان( می باشد.

از فرم ستون های  الهام  با   )... المان های دکوری و  پالت فرمی فضاهای داخلی رستوران )جداره ها، جدا کننده ها، سقف ها، 

اصلی ساختمان موجود، به شکل مخروط ها، نیم مخروط ها و استوانه های تو خالی می باشد، همچنین خرپاهای فلزی طبقه ی دوم، 

در رستوران ها و پیش فضای رستوران، همچون پالیمسست از میان سقف بیرون کشیده شدند تا جذابیت بصری پروژه را بیشتر 

کنند. در طراحی بخش الحاقی رستوران )باربیکیوی روباز(، با توجه به محدود شدن فضای شمال غرب بنا به نارنجستان ها، تصمیم 

بر آن شد تا علی رغم رضایت کارفرما با قطع بخشی از درختان، صرفاً در فضای خالی بین درخت ها با ساخت ستون های منفرد 

بتنی، بالکن های منفرد و با ابعاد متفاوتی داشته باشیم که به وسیله ی پل های چوبی به یکدیگر متصل می شوند، بنابراین، علاوه 

بر جلوگیری از قطع درخت ها )حتی یک درخت(، موفق به خلق منظره ای دلچسب و فضایی پر هیجان و خاطره انگیز شده ایم.

مجموعه  ی فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز؛ رستوران رشک بهشت شیراز

طراحان: مجتبی کاظمی، رضا شبانکار، ستاره توتونچی

شرکت طراحی: استودیوی معماری چارک، استودیوی 

معماری مجدد

سازه: مهدی انصاری

نظارت کارگاهی: محمد شیخ نیا، مجتی کاظمی

سه بعدی سازی: استودیو پلیگان 

تأسیسات: صادق رضایی

گرافیک: بنیامین صفری 

عکاس: بهروز مصلایی

کارفرما: دانشگاه شیراز )طرح های عمرانی(

محل پروژه: شیراز، خیابان ساحلی غربی، مجتمع 

دانشگاه 

سطح زیربنا: 3.500 متر مربع

تعداد طبقات: دو طبقه 

نوع سازه: مرکب

نوع سقف: دال بتنی و خرپای فلزی

سیستم سرمایش و گرمایش: هوا ساز و فن کویل سقفی

m.kazemi_arch@yahoo.comپست الکترونیک: 
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این پروژه در ابتدای کرج، نزدیک به مدخل ورودی جاده ی چالوس، خط دوم حصار قرار دارد. اغلب مسافرانی که قصد عبور 

از جاده ی چالوس  ـکرج را دارند، خانه های کوچکی را که روی کوه قرار دارند، مشاهده کرده اند. این خانه ها که بافت اطراف 

پروژه ی کوشه را مشخص می کنند، عموماً خانه هایی با چند پاره آجر و بلوک سیمانی و دیواره های وصله پینه شده هستند.

این پروژه در عین سادگی و همسان سازی با سیستم ساخت بافت اطراف، سعی در ارتقای دید ساکنین محله و با هدف 

توسعه و الهام پذیری از شکل و کالبد جدید، شکل گرفته تا پیوستگی بنا و طبیعت اطراف را به حداکثر برساند. باز شو های 

موجود در نمای خارجی، عقب نشینی آنها و باز شدن محور ورودی باعث شده تا فضای باز با بخش عمده ای از فضای بسته 

نفوذ کند تا بتوانیم از اقلیم مناسب در فصول معتدل بهره ی لازم را ببریم.

با یکپارچه کردن فضاها و ارتباط مستقیم بین آنها، این امکان به وجود آمده که توسعه و کیفیت تا طبقه ی بالا ادامه 

یابد. طبقه ی بالا به عنوان فضای استراحت، خواب، معاشرت، مطالعه و ... مورد استفاده قرار می گیرد. عرصه ی بالا که متریال 

آن یک دست نمی باشد، شکل جدیدی به خود گرفته و باعث تنوع فضایی شده است. طبقه ی دوم ویلا به نسبت طبقه ی 

پایین، فضای صمیمی و راحت تری می  باشد و به همین منظور، محیطی دنج و شخصی را به وجود آورده است. کج شدن 

پنجره در این طبقه و کشیدگی باز شو ها باعث درک همزمان آسمان و فضای سبز حیاط شده که همین امر موجب تنوع 

فضایی و خوشایند شدن محیط گردیده است.

پنجره های ویلا به نحوی طراحی گردیده که بتواند ارتباط مناسبی بین فضای سبز موجود در حیاط بنای ساختمان به 

وجود آورد، به نحوی که باز شوهای موجود در جداره های نما به فضای باز این امکان را می دهد تا در بخش عمده ای از 

فضای بسته نفوذ کند و در فصل معتدل، تراس ها را جزئی از فضای داخلی کند. متریال به کار رفته از سیمان زبر معمولی ای 

می باشد که با یک لایه ی رنگ خاکستری روشن پوشانده شده است. رنگ نما از متریال نانوی چرک  ـگریز و رطوبت  ـگریز 

تشکیل شده تا از طول عمر بیشتری برخوردار گردد.

ویلای کوشه

شرکت طراحی: شرکت کارناکو

محل پروژه: کرج، میدان حافظ، خیابان دهخدا

سطح زیربنا: 600 متر مربع

تاریخ شروع پروژه: 94/02/25

تاریخ اتمام پروژه: 94/12/05

طراحان: محسن تاجیک، سارا خسروی پور، محیا قنبری، رضا عامریان

پست الکترونیک: 

سایت:

info@karnko.com

www.karnko.com
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سعید و همسرش آنا در زمین 1000 متری خود ویلایی می خواستند که فامیل بزرگشان را آخر هفته ها دور هم جمع کنند. 

آنها در فکر سالن بزرگی بودند که همه ی فامیل را در خود جای دهد و مانند خیلی از همسایه ها، به دلیل فاصله ی کم از 

ویلاهای مجاور، سر و صدا و دید خیابان، خیلی روی فضاهای باز حساب نمی کردند، اما تابستان امسال همه ی فامیل هر آخر 

هفته به اینجا می آیند، گروهی بازی می کنند، عده ای تنی به آب می زنند، بعضی در گوشه و کنار خلوت می کنند و ... همه 

زیر آسمان در جمع بزرگی به نام خانواده دور هم جمع می شوند.

زمین پروژه ی ویلای آنا و سعید که در شهریور 1391 به ما پیشنهاد شد، در شهرک زیتون و در 10 کیلومتری شهر تاریخی 

اصفهان می باشد. شهرک زیتون، مجموعه ی مسکونی   ـ  ویلایی کوچکی است که پلاک های آن عمدتاً متعلق به پزشکان است 

و بافت ویلایی بسیار پر تراکمی دارد. در این پروژه، سعی کردیم تا با طراحی فضاهای باز، به عنوان بستر اصلی شکل گیری 

رفتارهای جمعی، جاری کردن آن در ترازهای مختلف و سپس تعریف دسترسی ها و فضاهای ارتباطی، به مانند حلقه های 

اتصالی و فضاهای بازی پویا، بنا را مانند درختی در آوریم که می توان از آن بالا رفت. از این طریق، به جای تک فضاهای 

مستقل، شبکه ای در هم تنیده از فضاهای باز، گودال باغچه، حیاط مرکزی و مهتابی، با قابلیت اتفاق رفتارهای متنوع فردی 

و جمعی شکل می گیرد و فضای بیرون نیز در ارتباطی زنده با درون، به صورت سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.

احجام پرِ پروژه، با شکل گیری در اطراف فضاهای باز، آنها را در بر گرفته، ضمن ایجاد درون گرایی و محرمیت، ارتباط 

فضاهای بسته، باز و نیمه باز را به حداکثر می رسانند. فضاهای بسته ی پروژه، همگی رو به خالی میانی کرده، از خلال آن 

با بیرون ارتباط بر قرار می نمایند و اینگونه، الگوی فضاهای آشنای معماری ایرانی )حیاط مرکزی، مهتابی و گودال باغچه( را 

زنده می کنند. زیر بنای تقریبی این پروژه 420 متر مربع و در سه طبقه می باشد. سازه، اسکلت فلزی و سقف، کامپوزیت 

بوده و گرمایش از طریق رادیاتور و پکیج و سرمایش نیز به وسیله ی کولر آبی انجام می پذیرد. این پروژه در شهریور 1393 

به اتمام رسید.

توجه به بافت بسیار متراكم سایت از یک سو و فرهنگ، اعتقادات و استایل زندگی مردم اصفهان از سویی دیگر و 

نتیجتاً ایجاد پروتوتایپ جدیدی برای حل موضوع پارادوكس  ـگونه ی ویلای درون گرا، از ویژگی های اصلی پروژه می باشند. 

علاوه بر این، وجود شبكه ای در هم تنیده از فضاهای باز و نیمه باز محرم، به عنوان عنصر هویت بخش خانه ــ همچنان 

كه در معماری مناطق مركزی ایران نیز مرسوم بوده است ــ و شكل گیری مسكنی با روحیه ی فضاهای آشنای گذشته و زبان 

معماری امروز، از دیگر نكات قابل توجه می باشد. كنترل شرایط اقلیمی كویری در عین ایجاد فضاهایی شفاف نیز یكی دیگر 

از چالش های پروژه ی حاضر می باشد. 

ویلایی برای آنا و سعید

طراحان: احسان حسینی، الهام گرامی زاده نائینی

شرکت طراحی: دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری 

عکس: پرهام تقی افُ

محل پروژه: اصفهان، منطقه ی مرغ، مجتمع ویلایی 

پزشکان زیتون

تاریخ اجرا: شهریور 1393

sinvia55@yahoo.comپست الکترونیک: 
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ساختمان تجاری زنجان بنایی دو طبقه، در یکی از خیابان های اصلی شهر بود. طراحی و اجرای نمای این ساختمان در سال 

1394 به استودیوی معماری آرخه سپرده شد و در سال 1395 به بهره برداری رسید. محل پروژه در خیابان امام شهر زنجان و 

در نزدیکی بازار تاریخی آن قرار دارد. با در نظر داشتن نزدیکی به مسجد و بازار و توجه به الگوی معماری منطقه، استفاده 

از مصالح آجر، بار معنایی و هویتی ویژه ای دارد. این ساختمان پیش از مداخله، در حال ساخت و فاقد نما، دارای دو طبقه ی 

کوتاه و بلند، با میزان شفافیت های مختلف بود که یکی از روی دیگری طره شده بود. پلکان که در کنار نمای ساختمان قرار 

داشت، حجمی بلندتر از سقف طبقه ی اول ساخته بود؛ در واقع بنا مجموعه ای از مکعب های کوچک فاقد یکپارچگی بود.

یکی از مهم ترین اهداف طراحی این نما، وحدت بخشی به بنا و بزرگ کردن مقیاس آن بود. کاربری تجاری، به راحتی 

امکان حذف اغلب گشودگی ها را داد. در این راستا، قسمت اصلی نما را یک پوسته ی یکپارچه ی وسیع آجری با تناسباتی 

نزدیک به مربع تشکیل داد. این پوسته ی صلب روی پس زمینه ای با استخوان بندی درشت، لاغر، نسبتاً شفاف و مجدداً از 

جنس آجر قرار گرفت. در کنار اندام های آجری، نواری سفید به کار اضافه شد تا قاب مستطیلی دیگری با ابعاد بزرگ را در 

نما ایجاد کند.

پوسته ی آجری اصلی، ارتفاع ساختمان را تا بالای خر پشته بلند کرده و مقیاس آن را از یک ساختمان دو طبقه بلندتر 

کرده است تا به عنوان بنایی شاخص در خیابان دیده شود. برای رفع نیازهای نما، کمترین دستکاری ها در این پوسته ی صلب 

انجام شده است تا مقیاس بزرگ و صلبیت آن حفظ شود. برای ایجاد گشودگی های نما، ورق خم شده و خم سمت راست 

پوسته، در کنار نوار سفید، پنجره ای بزرگ را در نما ایجاد کرده است. از طرف دیگر، این پوسته ی خم شده، فضای محصور 

مناسبی را روی بام برای یک فود کورت ایجاد می کند. پنجره ی کوچک دیگری نیز با روشی مشابه در سمت راست نما ایجاد 

شده است، سپس برای تعدیل نور داخلی و احیاناً عبور هوا، منافذ ریزی با نظمی خاص در پوسته ی اصلی در نظر گرفته شد. 

این نظم در تار و پود چیدمان آجر بافته شده و در واقع چینش آجرها، آن را ایجاد کرده است.

نحو  به  و  گرفت  قرار  فاصله ای  با  نما  پنجره های  و  جداره  مقابل  در  فلزی  مستقل  سازه ی  با  آجری  پوسته ی صلب 

اطمینان بخشی در مقابل نیروهای جانبی مهار شد. در طراحی پوسته از قابلیت ویژه ی آجر که ایجاد انواع بافت ها است، 

بهره گرفته شد. بافت آجریِ در نظر گرفته شده برای این نما، از منافذی تشکیل شده که در فاصله ی بین آجرها ایجاد شده 

است. این منافذِ ناپیدا، جلوه ی ویژه ای به نمای ساختمان داده اند. وجود و نظم آنها از چند زاویه به وضوح به چشم می خورد 

و روح طراوت را در کالبد خشک آجر می دمد. این حرکت سیال و ظریف، جدیت نمای آجری درشت مقیاس ساختمان را 

تعدیل می کند.

ابزارهای پیشرفته ی طراحی پارامتریک ممکن نبود. تلاش شد تا  با  بیرون کشیدن این دو حس متناقض از آجر، جز 

پیچیدگی های این مسئله در طراحی حل شود و اجرای کار تا حد امکان، ساده باقی بماند. همچنین تلاش شد تا این پیچیدگی، 

در عین سادگی و با مینیمال ترین تغییرات ایجاد گردد. نظم چند بعدی و پیچیده ی بافت آجری، تنها با جا بجا کردن آجرها 

در ردیف های خود ایجاد شده، حتی از تغییر ابعاد، یا دَوران آجرها نیز خودداری شده است. بافت آجری، تماماً از آجرهای 

یکسانی تشکیل شده و منافذشان با چند نوع اسپیسر تنظیم شده، به  طوری  که در عین ایجاد جلوه ای چشم نواز، شفافیت 

بیشتری در مجاورت پنجره های پشت نما داشته باشد.

برای اجرای این بافت، علاوه بر نقشه های متداول جزئیات، لازم بود برای اطمینان از دقت اجرا، تمهیدات دیگری نیز 

اندیشیده شود. تمام پیچیدگی های اجرایی بافت، در طراحی جزئیات و نحوه ی چینش چند تیپ اسپیسر گنجانده شد، به 

طوری که قابلیت چیده شدن در ردیف آجر ها، ریختن ملات، حفظ حفره و امکان بیرون آوردن آنها پس از اجرا را داشته 

باشد. این اسپیسرها کد گذاری شد و جزئیات و ترتیب چینش آنها در دفترچه هایی در دسترس تیم اجرا قرار گرفت. همچنین 

دستورالعمل مشخصی برای چیدن ردیف های زوج و فرد و اجرای مهار های سازه ای و ... به تیم ارائه گشت، اما خوشبختانه 

مهارت، هنر و درایت تیم اجرایی نما، کاراتر و مؤثرتر از تمام این تمهیدات بود.

شرکت طراحی: استودیوی معماری آرخه

محل پروژه: زنجان، خیابان امام خمینی )ره(، روبروی 

امامزاده سید ابراهیم

سطح زیر بنا: 350 متر مربع

تاریخ شروع پروژه: 1394

تاریخ اتمام پروژه: 1395

ساختمان تجاری زنجان

طراحان: جواد اله قلی، مجتبی ثابت فرد، رامتین حق نظر، خشایار شفق، دنا شمس الهی، فرنوش عشقی، الهام 

علیمردانی، احسان فاتحی فر، پارسا کرمانیان، محمد حسین کشفی، مصطفی لطیفی، مرضیه مؤذنی، الناز ناصحی، 

فرناز نظری، سید سعید هاشمی، مریم طوسی، مهیا بهرامی، مهشید مقدسی، سارا کرمانیان، مصطفی کرباسی

پست الکترونیک: 

سایت:

arxe.co.op@gmail.com

www.arxecoop.com
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شهر خورموج، شهری در 90 کیلو متری جنوب شرق بندر بوشهر، با آب و هوای گرم و خشک است. قلعه ی خورموج یا قلعه ی 

محمد خان دشتی در شهر خورموج، یکی از آثار تاریخی و جاذبه های استان بوشهر و از نمونه های معماری دوره ی قاجاریه 

می باشد که در سال 1379 در فهرست آثار ملی به شماره ی 3032 به ثبت رسید. سبک معماری آن سلجوقی بوده که از 

سبک قلعه سازی دوره ی ساسانی متأثر می باشد. قلعه ی خورموج، چهار حصار، چهار برج و بخش های خدماتی متعددی 

داشته  است، اما در سال 1357، شهرداری وقت خورموج با عبور دادن خیابانی از میان قلعه، آن را به دو بخش تقسیم کرد و 

با تخریب بخش شرقی آن، ساختمان جدید شهرداری را احداث کرد. هم اکنون تنها یک برج در بخش غربی از بنای تاریخی 

بر جا مانده است.

در سال 1393، سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر، پروژه ی طراحی موزه ای را در بخش غربی زمین قلعه ی خورموج 

تعریف کرد. استودیوی معماری آرخه در مراحل طراحی، مقیاسی کلان  تر برای پروژه تعریف کرد و چند فاز جدید برای 

گسترش آینده ی مجموعه پیشنهاد شد. این امر با برنامه ریزی افزوده شدن برخی از زمین های اطراف به محدوده ی پروژه و 

توسعه ی محدوده ی تاریخی و فرهنگی در مرکز شهر میسر گشت. در نهایت، مجموعه ای از پیشنهادات و راهبردهای طراحی 

در قالب »طرح باز زنده سازی مرکز شهر تاریخی خورموج« تدوین گردیده و به عنوان طرح بالادستی در طراحی موزه ی ادب 

و فرهنگ خورموج به کار رفت.

راهبردهای کلی طراحی را می توان در دو بعُد برنامه ی عملکردی پروژه و ایده ی مفهومی باز زنده سازی خاطره ی شهری 

قلعه دسته بندی کرد. در بعُد اول، هدف طرح ایجاد فضای عمومی چند عملکردی در مقیاس شهری است که اصلی ترین 

بخش مرکز شهر تاریخی خواهد بود و می تواند با ارائه ی عملکردهای متنوع فرهنگی به شهروندان در ساعات مختلف روز، 

تبدیل به محلی کلیدی در شهر برای دیدارها، پرسه زنی و برگزاری رویدادهای جمعی باشد. برای رسیدن به این منظور، فضا 

می بایست به صورت مجموعه ای نفوذ پذیر و دعوت کننده طراحی می شد و کاربری های متنوعی با در نظر گرفتن رعایت 

حریم ارتفاعی برج تاریخی در مجاورت آن قرار می گرفتند. از این رو، بخش عمده ای از برنامه ی فیزیکی به طبقه ی زیر زمین 

منتقل شد تا ارتفاع بنا به یک طبقه در همکف محدود گردد، ولی فضای کافی برای برنامه حاصل شود.

در بعُد مفهومی، ایده ی اولیه ی طراحی، ایجاد تصویری انتزاعی و معاصر از خاطره ی شهریِ زدوده شده؛ یعنی قلعه ی 

تاریخی تخریب شده بود. در این راستا، کلیه ی مدارک و اسناد تاریخی به جا مانده از قلعه بررسی شد و مدل سه بعدی از 

وضعیت قلعه، پیش از تخریب ساخته شد. دیوار سنگی پیرامون طرح که از سنگ های آهکی بومی منطقه پیش بینی شده 

است، به واقع کلیتی منسجم و درون گرا به بنا می دهد که بر حضور تاریخی قلعه در این مکان اشاره دارد. ایجاد فرو رفتگی 

در میانه ی ضلع طولی این دیوار و کاهش ارتفاع آن تا زمین موجب می گردد ضمن حفظ این انسجام، کلیت مجموعه حالتی 

نفوذ پذیر و برون گرا به خود بگیرد که با ملزومات معاصر این فضای شهری همخوان است. 

محدوده ی مرکزی میدان شهری ایجاد شده با ایجاد گودال باغچه هایی به صورت بخشی متخلخل از زمین در آمده 

که ضمن ایجاد دسترسی ها و نور و تهویه ی لازم برای فضاهای زیر زمین، شباهت زیادی به بافت درونی قلعه ی تخریب 

شده دارد. یکدست بودن کفسازی و جداره ها از جنس آجر و به رنگ خاک، قصد دارد تا تصویری همچون سایت های 

باستان شناسی کاوش شده ارائه دهد، که در آن ناظر، رد پای اثر تاریخی را از ارتفاعی بالاتر می بیند و کلیت آن را درک 

می کند. این استراتژی موجب گشته بام ابنیه ی موجود در سایت، تبدیل به بخشی از لنداسکیپ بنا شده و کاربر فضا بتواند 

در تمامی بخش ها آزادانه حرکت نماید.

همچنین در مجاورت برج و روی بام مجموعه، یک چیدمان )installation( سبک از جنس فلز طراحی شده که به 

نوعی تبدیل به یک المان شهری گردد. در این سازه ی شفاف، قاب بندی ها و بخش هایی از خطوط بنای تخریب شده ی مجاور 

برج، به صورتی انتزاعی ساخته می شود. فضایی که بدین شکل زیر این عنصر خلق می گردد، برای برگزاری گالری های موقت 

فضای باز در نظر گرفته شده  است. هدف اصلی از این سازه، ترمیم تصویر شهری برج، با رعایت اصول حفاظت ابنیه ی 

تاریخی و گنجاندن بعُد زمان در فضا است. در ضلع شمالی نیز، برجی مدور به ارتفاع دو طبقه در محل برج تخریب شده 

بنا می شود که مجموعه ی ارجاعات تاریخی پروژه را کامل می کند.

برای فازهای بعدی، ایجاد دو پلازا در مقابل بنای اصلی و ارتباط این سه، با مسیری پیاده به شکل بازارچه پیشنهاد 

شد. سیمای این فضاها با الهام از بافت شهری جنوب ایران شکل گرفت. سایه اندازی و ایجاد جریان هوا از جمله ی تمهیدات 

اقلیمی این فضاها بوده است که به جذب مخاطب و افزایش آسایش استفاده کنندگان کمک می کند.

شرکت طراحی: استودیوی معماری آرخه

محل پروژه: بوشهر، خورموج، تقاطع خیابان شهید مطهری 

و خیابان دشتی، قلعه ی محمد خان دشتی

مساحت زیر بنا: 1.150 متر مربع

تاریخ اجرا: 1393

باغ  ـموزه ی ادب و فرهنگ خورموج

طراحان: جواد اله قلی، مجتبی ثابت فرد، رامتین حق نظر، خشایار شفق، دنا شمس الهی، فرنوش عشقی، الهام علیمردانی، 

احسان فاتحی فر، پارسا کرمانیان، محمد حسین کشفی، مصطفی لطیفی، مرضیه مؤذنی، الناز ناصحی، فرناز نظری، سید سعید 

هاشمی، مریم طوسی، مهیا بهرامی، مهشید مقدسی، سارا کرمانیان، مصطفی کرباسی

پست الکترونیک: 

سایت:

arxe.co.op@gmail.com

www.arxecoop.com
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در نگاه تاریخی، فانوس ها به عنوان نشانه ی شهری برای دریانوردان شناخته می شوند و با مرور زمان، فانوس ها به عنوان 

نشانه ی شهری از دیدگاه ساکنین شهر شناخته شدند. با توجه به تغییر نقش فانوس در این مسابقه از یک عنصر کارکردی به 

یک عنصر نمادین، دغدغه ی کاربرد پذیری، علاوه بر شاخصه های نمادین مورد توجه واقع شد. به همین ترتیب، عنصر عمودی 

فانوس به عنوان زمینه ای برای سازماندهی فضایی بخشی از برنامه ی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، گالری ها و 

تعدادی فضای مکث در بالاترین نقطه به عنوان نظرگاه شهری سازماندهی شدند.

سازماندهی فضایی کلی پروژه بر اساس شکل خطی ساحل انجام گرفت و عدم تداخل مسیرهای حرکتی و پیوستگی 

مسیرهای حرکتی مورد توجه واقع شد. بزرگ ترین چالش طراحی در طرح حاضر، فشردگی برنامه ی عملکردی و ارتباط متقابل 

با فضای شهری بود. کمترین استفاده از سطح اشغال بدنه ی ساحلی به عنوان دغدغه ی اصلی در طراحی مورد توجه واقع 

شد. برای کمترین تداخل عملکردی با ارتباطات خطی ساحل، حجم افقی که بخش اعظمی از فعالیت ها را در بر می گیرد، با 

زمین فاصله گرفت. این امر، همچنین موجب حفظ دید مستقیم ناظرین به دریا می گردد.

فانوس دریایی بوشهر

طراحان: سعید حکمت نیا، مسعود نساوند، امید نیکو کار

محل پروژه: بوشهر

مساحت زیربنا: 1.365 متر مربع

s.hekmat@outlook.comپست الکترونیک: 
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با کارگیری توربین بادی در بام )حداکثر ظرفیت 5 توربین 1 تا 4 کیلو وات( و صفحات الکتریکی انرژی خورشیدی )حداکثر 

ظرفیت 100 متر مربع( این بنا در یک سایت 20.000 متر مربعی و به دلیل کمبود فضاهای آموزشی و کارگاهی، احداث 

گردید. ساختمان اولیه در منتهی الیه شمال شرقی و بنای جدید در نقطه ی مقابل آن بنا، در ضلع جنوب غربی، مکان یابی 

شد تا امکان ساخت و سازها در آینده نیز به راحتی امکان پذیر باشد. جهتگیری این بنا و بنای قدیمی موجود در سایت، 

همسو انتخاب گردید، با این تفاوت که در تقابل با جهتگیری به سمت شرق بنای شمالی، حجم این بنا با یک دیوار مایل به 

سوی غرب و در توازن با حجم شمالی طراحی شد. ایجاد مکعب هایی به رنگ فیروزه ای نیز پاسخی است به طراحی بنای 

موجود شمالی، با این تفاوت که این مکعب ها با بالا و پایین و پیش و پس رفتن و پر و خالی شدن، حالتی پویا تر به حجم 

بنا بخشیده اند.

بر اساس اقلیم منطقه و وزش بادهای شدید، ایده ی استفاده از بام بنا به عنوان محل اتصال توربین های بادی شکل 

گرفت و بعد از جلسات بسیار و موافقت ریاست مؤسسه، پروفیل شدت وزش بادهای منطقه، بر اساس باد سنج نصب شده 

بر بام بنای موجود شمالی طی شش ماه گرفته و سفارش خرید یک توربین بادی مناسب از پنج توربین موجود، به همراه 

تجهیزات مورد نیاز داده شد که می بایست در ترکیب با پنل های خورشیدی، در آینده این بنا را به یک بنای با مصرف انرژی 

صفر تبدیل نماید.

باد های شدید  به همان  است  پاسخی  نیز  بنا  از  بخشی  و چرخش  تدریجی  و جدا شدن  نحوه ی شکل گیری حجم 

شمال غربی  ـجنوب  ـشرقی سایت و جلوگیری از تبدیل شدن کریدور میانی حجم به تونل باد. کریدور میانی نیز در امتداد 

پیاده راه شمالی  ـجنوبی از میان حجم گذشته و با این شیوه، ارتباط شمالی  ـجنوبی سایت قطع نشده و مسیر پیاده، طبق 

نقشه های طرح جامع سایت برقرار می ماند. در نمای شمالی بنا نیز، بخش چرخانده شده که بخش اصلی ارتباط عمودی 

طبقات در قالب رمپ و پله در آن قرار دارد، تدریجاً شفاف شده و به یک سازه ی نمایان با شیبی درست مانند شیب دیواره ی 

ضلع غربی حجم بنا و در تقابل با آن ختم می شود. 

حجم کل بنا از ایده ی امتداد یافتن یک حرکت نواری شکل ــ که از یک سوی حجم آغاز می شود و دور بنا چرخیده و 

طبقه به طبقه پنجره ها را دور زده و در سراسر حجم امتداد می یابد و در نهایت در بالا ترین نقطه ی نمای شمالی و در همان 

بخشِ چرخیده در مقابل باد با ایجاد یک خط آسمان متنوع خاتمه می یابد ــ تشکیل شده است. شیشه های رنگی مات و 

شفافِ مورد استفاده در بنا، در عین اشاره به فراموشی استفاده از اینگونه شیشه ها در معماری پیشینیان ما، در بعضی نقاط 

با پوشانیدن امتداد ستون ها و در نقاطی دیگر با ایجاد تنوع در دید منظر های سراسری بنا، به کمک طراح آمدند. ایده ی 

طیف رنگیِ از تیره به روشن بنا نیز، با هدف محو شدن تدریجی بنا در آسمان و ایجاد دیدی عمودی در کنار کشیدگی افقی 

و امتداد عمودی مکعب های فیروزه ای در طراحی بنا قرار گرفت. راه پله ی فرعی جنوبی و انبار کارگاه ها، یکی به دلیل تابش 

شدید آفتاب و دیگری دلایل حفاظتی و با الهام از کبوتر خانه های موجود در منطقه، با بهره بردن از بازی نور و سایه ی ایجاد 

شده توسط شیشه های موجدار، به صورت مجوف طراحی شدند.

در طراحی داخلی هر طبقه، در جهت تمایز یافتن در عین هماهنگی هر بخش، رنگ ها و جزئیات و نورپردازی متفاوتی 

به کار گرفته شد؛ به عنوان مثال در طبقه ی همکف که به کارگاه های برق و الکترونیک اختصاص یافته، از رنگ استاندارد 

برق، زرد کاترپیلار به همراه روشنایی های دارای یکنواخت کننده ی نور مربع  ـشکل، به همراه درهایی با شیشه های بازدید 

مربع شکل بهره برده شد و در طبقه ی بعدی، از رنگ سبز روشن، در هماهنگی با شیشه های رنگی مورد استفاده، به همراه 

امتداد طولی نقاط نوری به همراه درهایی با پنجره ی بازدید عمودی بهره گرفته شد. در طبقه ی آخر نیز، از رنگ فیروزه ای 

هماهنگ با آخرین رنگ مورد استفاده، به همراه جزئیات متفاوت در ها بهره گرفته شد. در شکل دهی دیوارها و سقف سالن 

چند منظوره ی طبقه ی آخر نیز، ایده ی پلکانی مایل در جهت کاهش بازتاب صوت و رنگ آمیزی طیف طوسی نیز در جهت 

هماهنگی با حجم بنا و کاهش نور تأثیر گذار بودند. در انتها می بایست به چالش دائمی طراحان و مدیریت، با تنگناهای 

مالی و بودجه ی بسیار محدود ساخت و تلاش هر دو در حفظ معماری بنا، در عین حفظ سقف بودجه ی طرح، آن هم با 

شدیداً تورمی موجود در زمان ساخت اشاره نماییم.

سه بعدی: دفتر طراحی کار

نظارت عالی: مهدی علیرضایی 

نقشه های اجرایی: دفتر طراحی کاز، سودابه مددی

سازه: طه تیموری 

تأسیسات مکانیکی: رامین تابان 

تأسیسات الکتریکی: یوسفی اجرای 

کرتین وال و کامپوزیت: پویا عزیز نژاد

اجرای در و پنجره: چیانه 

اجرای بخش فلزی سازه و پله: هارونی 

اجرای اسکلت بتونی: محمد رضا مجیدی 

مشاور عالی انرژی بادی و خورشیدی: عظیم سلیمی 

کارفرما: دکتر ابراهیم ابراهیمی؛ ریاست مؤسسه

محل پروژه: گلپایگان، کیلومتر 2 جاده ی خمین، مؤسسه ی 

آموزش عالی پیام

مساحت سایت پروژه: 20.000 متر مربع  

مساحت زیر بنا: 1.600 متر مربع    

تاریخ شروع پروژه: تابستان 1392

تاریخ اتمام پروژه: تابستان 1394

کاربری بنا: آموزشی )آموزش عالی(

سازه: اسکلت بتونی و سقف تیرچه و بلوک 

تأسیسات سرمایشی و گرمایشی: زنت 

ساختمان آموزشی  ـکارگاهی مؤسسه ی آموزش عالی پیام 

طراحان: مهدی علیرضایی و سمیه ابراهیمی

پست الکترونیک: 

سایت:

kaaz.design.office@gmail.com

www. kaazarchitects.com
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معماری به عنوان یکی از مهم ترین زیر سیستم های محیطی، همواره در یک ارتباط دو سویه با آن قرار دارد؛ بدین معنی که 

ساختار فرمال و فضایی معماری از یک  سو، متأثر از زمینه و بستر شکل گیری خود بوده و از سوی دیگر بر آن تأثیرگذار است. 

شناخت این تأثیر و تأثر، خصوصاً در بافت های در حال توسعه ی شهر )همانند سایت این پروژه( از اهمیت ویژه ای برخوردار 

می باشد، زیرا که حفظ، تداوم و ارتقای کیفیات معماری بومی هر منطقه ای، ضمن در نظر گرفتن ملاحظات زمانی، در گروی 

درک این مسئله می باشد. در پروژه ی مرکز تجارت ساختمان گیلان، بنا به عنوان یک نماد بومیِ دارای عملکرد، ماتریسی از 

برنامه و اتفاقات را پیشنهاد می نماید که از سازماندهی غیر خطی توده )پرُ( و متخلخل فضا )خالی( حاصل گردیده، بنابراین 

ساختار فرمال و فضایی آن به گونه ای شکل گرفته است که علاوه بر تأمین برنامه ی فیزیکی درخواستی، تشخص فرمی داشته 

و تجربه ی فضایی متفاوتی را برای مخاطبین خود فراهم آورد. به طور کلی ایده های طراحی این پروژه در سه مقیاس قابل 

تقسیم است: مقیاس محلی )که در اینجا از آن به ایده در سطح شهر یاد شده است(، مقیاس سایت پروژه )که منظور از 

آن، نحوه ی  تصمیم گیری در خصوص کلیات فرمی و روابط کلان فضایی است( و مقیاس ساختمان )که به فضاهای داخلی، 

سیرکولاسیون، چیدمان و مفصل بندی فضاها می پردازد(. در ادامه به بررسی ایده های طراحی پرداخته شده است:

• نفوذ شهر در معماری بنا؛ معماری به مثابه خلیج شهری: با هدف ایجاد ارتباط هر چه بیشتر پروژه با بدنه ی شهری و 

مردم، لکه های اولیه به گونه ای طراحی گردید که نفوذ شهر در پروژه را ممکن سازد. به عبارت دیگر، سازماندهی فرمال و 

فضایی پروژه )هم در سطح و هم در ارتفاع( به نحوی انجام شده است که امکان حضور مخاطبین را افزایش داده و علاوه 

بر عملکردهای تعریف شده ی متداول آن، به ارائه ی خدمات شهریِ کنترل شده )بسته( و یا باز، بپردازد. به این ترتیب، با 

افزایش حضور مردم در پروژه، ساختمان، خود را از مقیاس معماری به مقیاس محلی و یا حتی منطقه ای می رساند. 

• فرم بومیِ معاصر؛ مرکز تجاری به مثابه نمادِ شهری: ایده های طراحی ساختار فرمال و کالبدی پروژه، با هدف ایجاد یک 

اثر معماری شاخص و در عین حال مأنوس، به نحوی پردازش شده است که فرم و کالبد نهاییِ حاصله، به عنوان یک نشانه ی 

شهری بر ذهن مخاطبین تأثیرگذار باشد. این فرم از تحلیل ساختار کالبدی غالب در معماری بومی شمال ایران، متناسب با 

هندسه ی سایت و برنامه ی پروژه حاصل شده  که از طریق تکنیک سطوح ممتد در یک کلیت کالبدی، پدیدار شده است و 

کمک می کند تا بنای مطروحه، از یک ساختمان عملکرد گرای صرف به یک منظر شهری بدل گردد.

• سطح به مثابه حجم؛ ساختمان به مثابه پلازا، معماری زمین سار: پروژه ی پیشنهادی از درونِ زمین آغاز می شود و تا ارتفاع 

معینی رشد می کند و به این ترتیب، خود را به بخشی از سایت بدل می کند، به شکلی که علاوه بر تأمین زیر بنای مورد 

نیاز، مجدداً به اندازه ی مساحت سایت، فضای روبازِ قابل استفاده خواهیم داشت. این درحالی است که با اختصاص دادن 

بخش وسیعی از پوسته ی بیرونی بنا به فضای عمومی، بازی با سطوح و ایجاد مسیر پیاده ی ممتد، علاوه بر تقویت ایده ی 

مطروحه، درجه ای از انعطاف فضایی پدید می آید که از طریق آن، فضاها، دسترسی ها و پرسپکتیوهای مختلفی از ساختمان 

برای استفاده ی مخاطبین فراهم می گردد.

• استراتژی های پایداری: با توجه به اقلیم منطقه، امکان تهویه ی دو طرفه )کوران(، مهاجرت های روزانه میان فضاهای باز 

و بسته و امتداد پوسته های سبز بر سطوح مختلف ساختمان، به عنوان مهم ترین استراتژی های غیر فعال در تأمین پایداری 

محیطی مد نظر قرار گرفتند. در این راستا، ساختمانی کم عرض با بازشوهای متعدد، بام های سبز پیوسته و تخلخل های 

کالبدی در دستور کار طراحی این پروژه قرار گرفته است. 

همکاران طراحی: سامان سماواتی، جیران دبیر، 

فرنوش سماواتی، پرستو اسکندری، مریم ایلداری

 )RA2( شرکت طراحی: دفتر معماری روزبهانی و همکاران

محل پروژه: گیلان، رشت

مساحت زیر بنا: 16.000 متر مربع

تاریخ اجرا: 1394

مرکز تجارت ساختمان گیلان

طراح: نظام الدین عنبری روزبهانی

nezam.roozbahani@gmail.comپست الکترونیک: 
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در ادامه ی کارهای قبلی خودمان و بر مبنای همان تجربه ها، دغدغه ی اصلی ما کردستان بود. بخشی از کردستان برای ما در 

سنگ معنا پیدا می کند. از قدیم مردم همان چیزی را که دم دستشان بود، بر می داشتند، با آنها سرپناه می ساختند و در اینجا 

چه چیزی بهتر و بیشتر از سنگ. ما نیز بر همین اساس، سنگ را دوباره تجربه کردیم. با کمک بومی های روستای اطراف 

به نام سردکوهستان، سنگ ها را از خود آنجا جمع آوری کردیم. اهالی آن منطقه، بر اساس حس ناسیونالیستی ای که داشتند، 

معتقد بودند که این بهترین سنگ است، اما ما به دنبال بهترین  و زیباترین نبودیم و هدفمان بیشترین و دم  دست ترین 

سنگ بود؛ چیزی که برای خودمان باشد.

غیر از سنگ، رنگ هم در کردستان مهم است. »شادی« بخش لاینفک زندگی مردم کردستان است و رقص محلی با 

لباس های رنگی زنان کُرد، عمری چند صد ساله دارد. بر همین اساس، کنسول های پروژه را بهانه ای برای جاری کردن رنگ 

کردیم؛ هر کنسول یک رنگ متفاوت: نارنجی، بنفش، سفید، آبی، زرد، طوسی و سبز. در این پروژه ما به دنبال زیباترین 

نبودیم، بلکه در جست وجوی چیزی بودیم که بر خواسته از کردستان باشد: جغرافیای کردستان با مردمانش.

نوآوری ها و مزایای پروژه:

برای ما بومی بودن پروژه، هم در فرم و هم در روش، مدنظر بود. در شهرستان بوکان، پس از آنکه صنعت فرش در اواخر 

دهه  ی هفتاد شمسی تماماً از بین رفت، نوبت به صنعت دوم آن، یعنی کارگاهای بزرگ اتاق سازی ماشین های باری رسید. 

اکنون چند سالی است که دیگر خبری از ماشین های باری ای که از کل کشور به بوکان می آمدند هم نیست. این کارگاه ها 

یکی پس از دیگری همان راهی را می روند که بیست سال قبل فرش های پر نقش و نگار رفتند. 

ما با استفاده از همان نیروها و روش اتاق سازی، دست به اجرای جداره ی بیرونی پروژه زدیم. در همه ی کنسول های 

رنگی پروژه، از ورق 3 میلی متری کاربردی در این صنعت استفاده شده است. ایده ی گروه طراحی، اجرای این قسمت ها در 

محل بود، ولی تیم اجرا ساخت این قطعات در کارگاهشان و حمل و نصب آن با جرثقیل را پیشنهاد دادند که در نهایت هم 

همین روند سپری شد. در ساخت پله ی واحد دوبلکس نیز از همین روش استفاده شده است؛ در خود کارگاه و به صورت 

یک تکه، بدون برش و جوش، تنها به وسیله ی خم کاری. در مرحله ی رنگ آمیزی هم همین روش را ادامه دادیم؛ استفاده از 

نقاش اتاق ماشین های بزرگ به جای نقاش ساختمان. 

این قضیه برای ما حاوی حسی نوستالژیک بود، چرا که افراد برای اولین بار دانش خود را در زمینه ی ساختمانی به 

 کار می بردند و ما نیز برای اولین بار بود که به جای سنگ کار و نقاش ساختمانی، اتاق ساز، صافکار و نقاش ماشین را بر 

بالای داربست پروژه یمان می دیدیم. در انتخاب رنگ ها نیز از رنگ مخصوص ماشین استفاده شده و همه ی مراحل آن به 

صافکاری بدنه ی ماشین شباهت داشت. بکارگیری بتونه ی سنگی به جای بتونه ی روغنی، آستر فوری و رنگ بیست و یک 

کارخانه  ی مهار در ساختمان نیز، برای ما و تیم اجرا، تجربه ای متفاوت را رقم زد. 

در قسمت های سنگی هم مسئله ی »توجه به زمینه و کانتکست« برای ما در اولویت بود. سنگ ها از یکی از روستاهای 

اطراف، توسط خود اهالی روستا از کوه کنده شد. خود افراد محل می گفتند که فکر نمی کردیم این سنگ ها در جایی مصرف 

داشته باشد. برای بعضی از اهالی روستا هم این پروژه یک منبع درامد محسوب می شد که ما امیدواریم این قضیه در آینده 

نیز ادامه پیدا کرده و بتواند کمکی برای اهالی روستای سردکوهستان باشد. برای ما مهم بود که این پروژه، ساختمانی مربوط 

به شهرستان بوکان باشد ــ ترکیبی از صنعتی رو به زوال و جغرافیای روستاهای پیرامون آن.  

همکار طراحی: حسام سعیدی کیا

سازه: هیرش شمس برهان، حسین محمدی 

گرافیک و پرزانته: حسام سعیدی کیا

عکاس: سولماز آرشها

کارفرما: علی مام عبداللهّ

محل پروژه: آذربایجان غربی، بوکان، خیابان شهید فهمیده

متراژ زمین: 252 متر مربع

سطح زیر بنا: 1.600 متر مربع

تاریخ اجرا: بهمن 1392 تا مرداد 1394

کاربری بنا: مجتمع مسکونی شش طبقه با دو واحد 

مسکونی در طبقات اول تا چهارم، هر  یک به مساحت 

116 متر مربع و در دو طبقه  ی دیگر، دو واحد مسکونی به 

متراژ 180 متر مربع 

سازه: اسکلت بتنی با قاب صلب خمشی

تأسیسات مکانیکی حرارتی و برودتی: پکیج های دیواری و 

رادیاتور، کولر گازی و همچنین به ازای هر واحد مسکونی، 

یک منبع آب و پمپ مخصوص که در پارکینگ مجموعه 

جانمایی شده است. سیستم فاضلاب هم به صورت فول 

ونت با فن های برقی در بالای هر داکت در پشت بام اجرا 

شده است.

تأسیسات الکتریکی: استفاده از لوله های پی.وی.سی نسوز 

برای محافظت سیم ها جهت ایمنی بیشتر

آپارتمان مسکونی کِلوان شماره ی 4

طراح: شورش عابد 

shoreshabed@gmail.comپست الکترونیک: 

پلان طبقه ی همکف پلان طبقه ی اول پلان طبقه ی دوم پلان طبقه ی سوم پلان طبقه ی چهارم پلان طبقه ی پنجم
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تعریف پروژه بر اساس دو مقیاس خرد و کلان و دستیابی به دو توده ی مشخص بر همین مبنا است که در هم ادغام نمی شوند: 

الف. توده ی تکنولوژی: نماد

در مقیاس کلان، اینجا محل فعالیت بخشی از جامعه است که می خواهند نظام مند بسازند و در پی اثرگذاری بر ساخت و سازهای 

شهری می باشند. بنابراین بنا باید اثرگذار باشد، چرا که خودش نماد ساختن نظام مند خواهد بود و استفاده از مصالح نوین با 

جزئیات خاص و تمیز بر مبنای مهندسی روز، در آن واجد اهمیت است. مجموعه باید نماد دانش نوین در امر ساختن باشد، از 

این رو ما بتن اکسپوز و شیشه را پیشنهاد می دهیم. 

ب. توده ی تاریخ: الگو

در مقیاس خرد، آنچه اهمیت دارد زمینه ی پروژه است، یعنی شهری کوچک در دل کوهستان. اینجا به هر طرف نگاه کنی، 

در پس زمینه  ی همه ی فعالیت های شهری، کوه می بینی. در کوهستان، معماری از قدیم، حول محور سنگ شکل گرفته، چرا که 

کوهستان هم سنگ است و هم تاریخ. تاریخ ما در لابه لای سنگ ها جریان دارد. بنا باید الگویی برای ساخت وساز پیرامون  باشد، 

به همین دلیل ما سنگ را پیشنهاد می دهیم. 

این دو توده در هم ادغام نمی شوند، بنابراین در فاصله ی چند متری از همدیگر در شمال و غرب سایت، برای بهره گیری از 

نور صبحگاهی شرقی و نور جنوبی )خصوصاً در زمستان( استقرار یافته اند. در حد فاصل این دو توده، فضای بینابین نیمه شفافی 

قرار می گیرد که  دسترسی مجموعه را به طبقات فراهم کرده است، همچنین در طبقات سوم و چهارم، با نفوذ در توده ی سنگی، 

حفره ای در لابه لای سنگ ها ایجاد می شود، که هم مکانی برای تأمل کارکنان در لابلای کار روزانه است و هم یادمانی از حفره های 

موجود در معماری منطقه. در نهایت نیز چند قطعه سنگ در حیاط مجموعه قرار دادیم؛ چرا که اینجا سنگ، یعنی همه چیز. 

طرح ساختمان نظام مهندسی شهرستان بوکان

طراح: شورش عابد 
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طرح بیمارستان چشم نیایش

طراح: عبدالرضا ذکایی  

محل پروژه در گوشه ی شمالی پارک عمومی، در امتداد بزرگراه آبشناسان می باشد، لذا توجه نگاه از چهار طرف به حجم 

بیمارستان چشم میسر است. با توجه به اینکه طراح اعتقاد دارد، فضای پیرامون هر بنایی جزئی از معماری آن بنا می باشد 

و این دو متأثر از یکدیگر هستند، بنا بر این با این خصوصیات طرح، تلاش شده تا بنایی با حجم چشم طراحی شود. بتن 

اطراف بنا تداعی پلک چشم و بخش شیشه ای سه وجهی آن، که به شکل نیم قوس می باشد، سایر اجزای چشم را به مشاهده 

می گذارد.

کاربری های مجموعه:

هشت طبقه روی همکف، با زیر بنای 11 هزار متر مربع   

طبقه ی همکف و نیم طبقه شامل لابی و سرسرای اصلی، درمانگاه اورژانس و قلب، آزمایشگاه و بخش های اداری طبقه ی 

اول، دوم و ششم شامل 30 درمانگاه عمومی و تخصصی  

VIP طبقه ی سوم شامل اتاق عمل سرپایی، لازک، لیزر های شبکیه و بخش

طبقه ی چهارم و پنجم شامل 60 بخش بستری

طبقه ی هفتم شامل سالن کنفرانس، کتابخانه و مدیریت عالی بیمارستان 

بام بیمارستان، ویژه ی پاویون پزشکان  

چهار طبقه زیر زمین با زیر بنای 14 هزار متر مربع  

طبقه ی زیرین همکف که بخش جنوبی آن، با توجه به شیب زمین، دارای نور کافی می باشد، شامل 12 اتاق عمل، رادیولوژی 

و سالن غذا خوری

طبقات زیرزمین دوم تا چهارم، شامل پارکینگ با گنجایش 148 خودرو و تأسیسات بیمارستانی

از مهم ترین ویژگی های طرح می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ارائه ی خدمات پزشکی به ناحیه ی غرب تهران )با توجه به فقدان مرکز چشم پزشکی در غرب تهران، علی رغم  • امکان 

توسعه ی کمّی این منطقه در حال حاضر و آینده(

• طراحی بدیع و منحصر به فرد )معماری و عملکردی(

• پیش بینی طرح توسعه ی آتی )امکان انجام دویست عمل جراحی داخل چشمی و دویست عمل جراحی سر پایی در روز 

)لیزیک و تزریقات( 

طراح: عبدالرضا ذکایی  

کنترل پروژه و رایانه: عیسی ذکایی

کارفرما: گروه چشم پزشکان نیایش

محل پروژه: تهران، گوشه ی شمالی پارک عمومی و در 

امتداد بزرگراه نیایش  ـآبشناسان

مساحت زمین: 4000 متر مربع 

سطح زیر بنای پروژه: 25000 متر مربع 

تاریخ اجرا: 1393

پست الکترونیک: 

سایت: 

abdolrezazokaei@gmail.com

www.polmir.com



167 هنر معماری 43. زمستان 1395



هنر معماری 43. زمستان 1395 168

C2- 2

در طرح مجموعه ی میدان آسمان اول، موارد زیر مورد نظر بوده اند که به عنوان مبانی و اصول، مورد توجه قرار گرفته اند.

توجه کالبدی به معماری ایرانی از طریق توجه به مفاهیم زیر:

1- سلسله مراتب عملکردی فضایی 

2- توجه به مفهوم باغ ایرانی

3- توجه به مفهوم گودال باغچه

4- استفاده از محور تقارن، آب و فضای سبز

5- استفاده از مفهوم کوشک و چهار طاقی

6- اهمیت عناصر محیطی و اقلیمی و شاخص های معماری شهر

سلسله مراتب فضایی در باغ ایرانی: همان طور که عرفا برای طی طریق عرفان مراتبی قائل هستند و از قول شیخ عطار 

نقل شده که »هفت وادی در ره است«، این مفاهیم، زمینه ی مناسبی جهت ارتباط ذهنی و فضایی مخلوقات است. هفت 

وادی عرفان به تعریف شیخ عطار عبارتند از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. تأثیر گیری از این هفت 

وادی در تمام هنرها صورت پذیرفته است؛ هم در شعر و موسیقی و هم در معماری دینی این سرزمین. همان طور که عرفا 

مراتبی را جهت سلوک قائلند که با طلب آغاز می شود و با فقر و فنا پایان می پذیرد، این سلسله مراتب در وادی معماری 

می تواند به فضاهای عملکردی اطلاق شود. در معماری مساجد این فضاها کاملاً قابل درک و انطباق هستند. فضاهایی 

مثل جلو خان، دروازه، هشتی، دالان، صحن، گنبد خانه و محراب قابل تطبیق با هفت وادی عرفان می باشند. ترکیب هر 

فضا با سلسه مراتب خود و نحوه ی وصل آن به فضای عمومی جاری، تنظیم زندگی آن است. از دید معماری، هر عملکردی 

می تواند مبانی خود را داشته باشد و در ترکیب بندی، با تنظیماتی به فضای شهری متصل گردد. این سلسه مراتب به لحاظ 

ذهنی، حضور مخاطب را رنگ و بوی ایرانی می دهد و آمادگی ذهنی او را برای حضور و حس نقاط عطف پروژه به معنای 

واقعی بر می انگیزد.

در این پروژه، ضمن تأکید بر فناوری امروزی و استفاده از مصالح روز دنیا به لحاظ کالبدی، حفظ اصول و مبانی 

معماری ایرانی با استخراج جوهر آن از مفاهیم معماری، به ویژه مفهوم سلسله مراتب، در دستور کار قرار گرفته است. 

نحوه ی ورود به فضاها، تأکید بر استفاده از فضاهای باز و نیمه باز و تلطیف کاربری های مجاور و استفاده از نقطه ی عطف 

و محور تقارن جهت تقویت حس وحدت و جهت یابی، مخاطب را کاملاً در مقیاس فضا قرار می دهد. تعریف نوین فضا 

با تأکید بر شفافیت و امتزاج فضای بیرونی و داخلی در طراحی مجموعه مورد نظر قرار گرفته است. از مفهوم کوشک، 

جهت ایجاد نقطه ی عطف استفاده شده و در خلق المان ها و تزئینات نیز، سعی شده از مفاهیم معنوی تزئینات ایرانی در 

ترکیبات مدرن استفاده شود. از کاربندی های بناهای ایرانی، گنبد گنجعلی خان و کاربندی های گنجعلی خان و همچنین در 

خلق هندسه ی باغ های ایرانی، به ویژه باغ ماهان، به صورت مفهومی استفاده شده است. در حیاط تجاری، ضمن استفاده 

از مفاهیم گودال باغچه و ترکیب آن با فضای میدان، از تزئینات خاصی جهت هویت بخشی به فضاها استفاده گردیده است. 

فضاهای سبز و آبنماها یادآور آرامش حیاط ها و لطافت باغسازی ایرانی هستند.

در مکان یابی کاربری ها، محیط اقامتی با فیلتر احجام میانی، کاملاً از محیط شهری فاصله گرفته است و با جهتگیری به 

سمت باغ های ارزشمند اطراف، دید و منظر زیبا و محیطی آرام و دنج را معرفی می کند. به عبارت دیگر، تأکید بر شرایط 

فوق، در شکل گیری و جهتگیری واحدهای اقامتی مؤثر بوده است. فلسفه ی باغ ایرانی مبتنی بر جریان آب، ردیف درختان 

و محور تقارن می باشد، به ویژه عمارت سر در و عمارت کوشک یا چهار طاقی که در انتهای محور قرار گرفته است، به نوعی 

نمایانگر نقطه ی عطف باغ ایرانی و مفهوم غایی آن است. باغ ایرانی تصویری از بهشت است که در زمین عرضه می گردد، 

پس این تصویر قابل فهم برای مخاطب می باشد و استناد به آن می تواند مفاهیم والایی را به فضا بیفزاید.

میدان هفت باغ علوی کرمان )مجموعه  ی میدان آسمان اول( 

تیم طراحی: گروه معماری صباغ و همکاران

محل پروژه: کرمان، محور گردشگری هفت باغ علوی

سطح زیربنا: 10 هکتار

تاریخ اجرا: 1393

hosseinsabagh_irrey@yahoo.comپست الکترونیک: 
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عرصه های عمومی، نیمه عمومی، خصوصی و همچنین چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر، یکی از ویژگی های بارز معماری و شهرسازی ایران 

در گذشته است. همچنین فضاهای عمومی مثل فضای اجرای نقالی و تعزیه و زمین بازی چوگان، نمونه هایی از فضاهای شاد و پویای 

شهرهای قدیم ایران است. با وجود این پیشینه، امروزه تأمین نیازهای فردی بشر در عرصه ی خصوصی خانه به دلیل تغییر هویت مسکن 

و محدود شدن فضاها، تحت الشعاع قرار گرفته است. از طرف دیگر، حریم خصوصی افراد و نیازهای فردی  ـاجتماعی آنها در فضاهای 

شهری، به واسطه ی وسعت و تنوع روابط ایجاد شده و تراکم جمعیتی شهرهای بزرگ، متزلزل شده است. این در حالی است که وجود 

مکان های فردی در بستر عمومی، به برآورده کردن نیازهای اساسی انسان )از جمله تفریح( کمک می کند و ارزیابی جامعه از کیفیت یک 

محیط شهری را ارتقا می بخشد. همچنین محیط های شهری با تراکم بالا که دارای فرصت و شانس خلوت گزینی و انتخاب حریم خصوصی 

متناسب با زندگی سالم اجتماعی هستند، به طور پارادوکس گونه از تعامل پویا و پر بار برخوردار می شوند. بنابراین وجود فضاهایی در شهر 

جهت تأمین نیازهای فردی  ـاجتماعی ضروری به نظر می رسد؛ فضاهایی که در عین تجمع پذیری، امکان ایجاد حریم خصوصی برای افراد را 

فراهم نماید. چنین فضاهایی اجازه ی زندگی کردن را هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی به شهروندان می دهند و فضاهایی را 

برای تفریح و سرگرمی، بازی، تفکر و غیره در درجات مختلفی از عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی ایجاد می کنند.

از این رو، هدف از انجام این پروژه دستیابی به ویژگی هایی است که به وسیله ی آنها می توان فضایی متناسب با نیازهای فردی  ـاجتماعی 

انسان در بستر عمومی شهر ایجاد کرد، به طوری که هم زمان و هم امکان تعامل و بازی را به وجود آورد و هم خلوت گزینی و تفریح 

را امکان پذیر کنند. تعریف عرصه ی عمومی، وابسته به عرصه ی احیاگر خصوصی است و نمی توان آن را موجودیتی مستقل از عرصه ی 

خصوصی دانست، بلکه این دو کاملاً به یکدیگر وابسته اند و حتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند. بنابراین مفهوم مرز و نوع برخورد 

با آن برای تجسد کالبدی این دو عرصه نقشی اساسی ایفا می کند. با تعریف مرزی انعطاف پذیر بین عمومی و خصوصی می توان در 

عین تعریف موجودیت فرد از تزلزل و گسست رابطه  و تعاملات اجتماعی نیز جلوگیری کرد، با ایجاد سلسله مراتب فضایی از عمومی به 

خصوصی، این دو را به یکدیگر تبدیل نمود و از عمومی ترین حالت به یک خلوتگاه عمومی رسید. محدوده ی دروازه دولت از بین سه 

سایت پیشنهادی، به عنوان بستر طرح انتخاب و پس از ارائه ی آلترناتیوهای طراحی، فضاهای مورد نیاز تعریف، جانمایی و به صورت کامل 

طراحی شده است.

سایت موردنظر در مرکز شهر اصفهان در انتهای محور چهارباغ عباسی واقع شده است. این سایت در یک گره ی اجتماعی در تقاطع 

با محورهای عملکردی  ـترافیکی مؤثر شهر واقع شده است. در زمان صفویه )قرن14میلادی( در محدوده ی دروازه دولت باغ وسیعی با یک 

کوشک در میانه وجود داشته است. کوشک این امکان را فراهم می نمود که مهمانان خاص حکومتی بتوانند تمام شهر را از آن نظاره کنند. 

در حال حاضر، بنای جدید جهان نما به عنوان یک کاربری مختلط تجاری، اداری، فرهنگی جایگزین آن باغ تاریخی گردیده است که کاملاً 

از لحاظ هماهنگی با زمینه )context(، عملکرد و توجه به مباحث زیبایی شناسی، سیما و منظر متناقض با بافت خود می باشد. توده ی 

حجیم ساختمان، هویت تاریخی  ـفرهنگی و اجتماعی محدوده ی دروازه دولت را در خود مدفون و به دست فراموشی سپرده است. این در 

حالی است که در چنین سایتی وجود یک فضای باز شهری )open apace( و فضای سبز انتظار می رود که متأسفانه با یک توده ی حجیم 

جایگزین شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن مبانی مرمت شهری )urban restoration( و نیز با ایده ی فاز بندی کردن اجرای پروژه، 

طرح پیشنهادی ارائه گردیده است.

برنامه ی فضایی پیشنهادی به گونه ای است که به همه ی اقشار هم از نظر فرهنگی و هم تقسیم بندی سن پاسخگو باشد. کاربری هایی 

مثل نقالی، گلدان شهری و جشن آب پاشی دارای پیش زمینه های فرهنگی است و برای کاربران مأنوس می باشد. با توجه به مفاهیم گفته 

شده و نیازهای سایت، برنامه ی فضایی به صورت زیر ارائه می شود )جداول 1 و 2(. کاربری های تأکید شده در جداول، در برنامه ی فضایی 

بیشترین مسؤلیت را به عنوان play space و fun place در کل مجموعه به عهده دارند که در درجات مختلفی از عمومی، نیمه عمومی، 

نیمه خصوصی و خصوصی جانمایی شده اند.

پس از انتخاب سایت، نحوه ی نگرش به محدوده بسیار واجد ارزش می باشد. در این خصوص، سه گزینه ی طراحی ارائه گردید؛ گزینه ی 

اول به دلیل عدم پاسخگویی به ترافیک سایت رد شد، گزینه ی دوم به دلیل اینکه نفوذ پذیری عابر پیاده را به سایت کاهش می دهد، کنار 

گذاشته شد و در مورد گزینه ی سوم، ترکیبی از ویژگی های دو آلترناتیو یک و دو می  باشد و به عنوان گزینه ی مناسب انتخاب گردیده 

است. دو ویژگی اصلی این گزینه عبارتند از در نظر گرفتن شرایط مطلوب برای پیاده و سواره به صورت توأم و همچنین فاز بندی طراحی 

و اجرای پروژه. 

در این راستا، در فاز اول طراحی، فضای مقابل شهرداری مرکزی اصفهان و محدوده ی مثلثی کناری و نیز فضاهای باز موجود در 

روبروی ساختمان جهان نما به عنوان یک پلازای شهری در نظر گرفته شده است. در فاز دوم، ساختمان جهان نما از روی درز انقطاع موجود 

جدا و حذف شده و این فضا به پلازای فاز اول اضافه می گردد، همچنین شریان های دسترسی سواره ی موجود به صورت فعلی باقی می ماند. 

در فاز سوم محدوده ی باقیمانده ی ساختمان جهان نما به صورت کامل حذف می گردد. راستای چهار باغ پایین به وسیله ی دور برگردان در 

انتهای سایت مذکور به راستای تفریحی چهار باغ متصل شده و بدنه ی شرقی خیابان باب الرحمه جهت پاسخگویی به حجم ترافیکی تعریف 

می شود. در این میان، سایت طراحی با محور تاریخی چهار باغ که به صورت پیاده در نظر گرفته شده، کاملاً عجین می شود، همچنین در 

این گزینه، کلیه ی شریان های موجود حفظ گردیده و خیابان باغ گلدسته نیز که هم اکنون از امتداد، در حال آزاد سازی می باشد، به عنوان 

درون در برون؛ طراحی فضایی برای بروز نیازهای فردی     ـ      اجتماعی در بستر عمومی شهر

طراح: مه لقا آسایش

گروه طراحی: گروه معماری سادبن

محل پروژه: اصفهان، میدان دروازه دولت

پست الکترونیک: 
asayesh.mahlegha@yahoo.com
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یک محور دسترسی اصلی نقش عمده ای در ارتباطات سواره ی اطراف بر عهده دارد. از مزیت های این گزینه می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

• بر خلاف آلترناتیو دوم که دارای مشکلات حقوق مکتسبه و مالکیت می باشد و تحقق پذیری آن تقریباً غیر ممکن می باشد، اینگونه دارای افق بلند مدت می باشد و ضمن 

تعریف فازبندی در پروژه، رویکرد مرمت شهری را نیز لحاظ نموده است.

• این گزینه امکان هماهنگی سایر اقدامات عمران شهری از جمله اقدامات ترافیکی، تسهیلات شهری و غیره را هم راستا با اجرای پروژه ی حاضر فراهم آورده است و در 

جهت ارتقای حضور پذیری پیاده و استفاده ی مطلوب سواره عمل می نماید.

پس از مشخص شدن رویکرد طراحی و نحوه ی برخورد با عوامل تأثیر گذار بر سایت، ایده های طراحی به شرح زیر لحاظ گردیده است: 

1- الهام گرفتن از هندسه ی شبکه ای و شطرنجی باغ های صفوی 

2- در نظر گرفتن راستای محور سبز چهار باغ عباسی به عنوان الگو و تکرار این الگو در داخل محدوده ی سایت 

3- عجین شدن راستای تاریخی و پیاده در خیابان سپه با سایت و اتصال پلازای جدید با میدان نقش جهان 

4- استفاده از الگوی گودال باغچه با توجه به بافت شطرنجی بر گرفته از شبکه ی باغ های صفوی، در قسمت هایی از این شبکه ها گودال باغچه در نظر گرفته شده است. 

این ایده با در نظر گرفتن ویژگی های زیر در طرح ارائه شده است: 

الف: الگوی گودال باغچه یک الگوی شناخته شده در معماری سنتی ایران می باشد که کاملاً با شرایط اقلیم های شهرهای گرم و خشک مثل اصفهان سازگار می باشد. 

ب: با توجه به اینکه سایت مورد نظر در محدوده ی بافت تاریخی اصفهان قرار دارد، لذا از نظر ارتفاعی دارای محدودیت های ویژه می باشد، استفاده از گودال باغچه 

این شرایط را فراهم می نماید که قسمتی از حجم و کاربری های مورد نظر در زیر زمین تعبیه گردد و در ضمن، شرایط مناسب برای دید و منظر به محدوده ی تاریخی 

اطراف سایت را تأمین نماید. 

ج: اختلاف ارتفاع ایجاد گردیده توسط گودال باغچه، به مرز بندی فضاهای عمومی و خصوصی کمک می نماید. 

5 – جا نمایی نشانه ی شهری در محل تلاقی راستای تفریحی  ـتاریخی چهار باغ عباسی با راستای تاریخی سپه به عنوان یک چشم انداز مطلوب

                    • دفتر آژانس هواپیمایی                        • کلاس های آموزش شهروندی                  • تلویزیون شهری

                    • دفتر گردشگری                                  • آمفی تئاتر روباز                                  • پارکینگ

                    • عابر بانک                                        • اتاق های اداری                                   • بام سبز

                    • تالار شهر                                        •کافه تریا                                             • فضاهای مکث و نشستن

                    • سالن اجتماعات                                • پارک آبی                                  • فضاها و راهروهای حرکتی

                    • سالن های چند منظوره                         • فضای اسکیت نیمه باز                         • خروجی مترو

                    • گالری شهری                                    • رستوران                                            • تفرجگاه عمومی

                    • لابی                                               • باجه ی روزنامه فروشی

                    • سرویس بهداشتی

فضاهای عمومی

                    • نظرگاه شهری )Land mark(                                  • صحن و عرصه ی مسجد

                    • بدنه های مخصوص نقاشی شهری                             • نمازخانه

                    • غرفه های فروش )بازارهای هفتگی و روزانه(              • فروشگاه کتاب

                    • غرفه های فروش توانمندی های خود )سالمندان و جوانان(

                    • قهوه خانه و فضای نقالی

فضاهای نیمه عمومی     ـ     نیمه خصوصی

                    • مؤذنه )نظرگاه(                                             • گالری فرد و شهر

                    • باغ کتاب                                                     • کتاب فروشی )همراه با فضاهای خلوت(

                    • باغ اندرونی )گلدان های شخصی شهر(               • سالن نشریات و مطالعه انفرادی

                    • اتاق آواز                                                      • فضاهای چند منظوره با نوع چیدمان فردی

                    • خلوتگاه های فردی

فضاهای خصوصی

)خلوت شهری(

جدول 1. دسته بندی فضاهای کالبدی مورد نیاز با توجه به مرز بندی عرصه های عمومی و خصوصی

جدول 2. دسته بندی فضاهای مورد نیاز با توجه به تقسیم بندی سن استفاده کنندگان

کودکان                    • پارک آبی

                     • بدنه های مخصوص نقاشی شهری

                    • کتابخانه ی رسانه های عمومی

                    • غرفه های فروش

نوجوانان وجوانان 

                    • باغ کتاب

                    • باغ اندرونی )گلدان های شخصی شهری(

                    • قهوه خانه و فضاهای نقالی

                    • غرفه های فروش )بازارهای هفتگی و روزانه(

بزرگسالان و سالمندان 
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C3- 8

بازسازی فضای داخلی آتلیه ی سبز 9+

KCW گروه معماری: دفتر معماری

محل پروژه: مشهد، بلوار جانباز، جنب پروما، 

ساختمان اداری تجاری نیکا، طبقه ی نهم

سطح زیر بنا: 500 متر مربع

تاریخ شروع پروژه: دی ماه 1393

تاریخ اتمام پروژه: خرداد ماه 1394

طراح: حامد کامل نیا

زمانی که این پروژه به ما تحویل داده شد، پیش تر مقرر بود که به عنوان یک رستوران در آخرین طبقه از یک ساختمان 

9 طبقه ی اداری  ـتجاری مورد استفاده قرار گیرد. اسکلت، ستون ها و سقف به طور کامل اجرا شده بودند و بسیاری از 

واحدهای طبقات اول تا هفتم به مرحله ی بهره بردای رسیده بود. با توجه به خواست کارفرمای ما که انتقال دفتر یک شرکت 

مشاور ساختمانی به این مکان بود، برنامه ی پروژه به صورت »تغییر در وضعیت موجود طبقه ی نهم و تبدیل فضای طراحی 

شده برای یک رستوران به یک دفتر مهندسی و آتلیه ی طراحی معماری« تبیین گردید. از آنجا که کارفرما، مشاوره ی ساخت 

و طراحی ساختمان های مسکونی و به ویژه ساختمان هایی با رویکرد استفاده از طبیعت در ساختمان بود، سعی بر آن شد 

که ضمن ایجاد یک دفتر کار مناسب، به حال و هوای این دیدگاه  نیز نزدیک گردیم. این ساختمان تجاری  ـاداری 9 طبقه، 

در یکی از پر تردد ترین و اصلی ترین مناطق شهر مشهد واقع شده است. این ساختمان در میدان جانباز و در کنار انبوه 

ساختمان های بلند مجاورش، مجموعه ای از دفاتر و مراکز اداری و تجاری را در خود جای داده اند. ما در این پروژه، با دو 

موضوع مهم روبرو بودیم: اول، ایجاد یک دفتر کار مناسب با خواسته های شرکت مشاور و متناسب با نگاه آنها و دیگر، عدم 

تکرار تجربه ی انبوه ساختمان های اداری مجاور که عمدتاً ساختاری مشابه داشتند. این فضاها، محیط هایی سرشار از کار و 

فعالیت و استرس هستند که افراد، بخش زیادی از زندگی خود را هر روز در آنجا صرف می کنند. غالباً در طراحی آنها توجه 

بسیار زیادی به کارکرد می شود تا کاربر و آرامش محیط، لذا عموماً فضاهای کاری خستگی آور و بعضاً غیر قابل تحمل ایجاد 

می شود که می تواند در کارایی افراد نیز بسیار مؤثر باشد. تجربه ی غالب فضاهای تجاری  ـاداری همجوار نیز، مجموعه هایی 

گره خورده در چهارچوب های کلیشه ای و غالباً فضاهای خشک و بی روح را در ذهن می آورد. آنچه در این پروژه مد نظر 

بوده است، یافتن پاسخی مناسب و فضایی با مختصات متفاوت با فضاهای اداری و کلیشه ای همیشگی بوده است. در 

خصوص این پروژه، با یک طبقه از یک ساختمان بلند مواجه بودیم که از دو جبهه ی شمال شرقی و جنوب غربی، امکان 

نورگیری داشت، ولی به دلیل فاصله ی زیاد، امکان دریافت نور در تمام پروژه میسر نبود و همچنین ارتباط با یک تراس، که 

در واقع بیشتر در ارتباط با اتاق تأسیسات اصلی ساختمان بود. با توجه به اینکه این فضا در بالاترین طبقه ی ساختمان واقع 

شده بود، قسمتی از سقف که امکان سازه ای برای آن فراهم بود، برداشته شد تا نور بتواند به قلب فضا نفوذ کند، در نتیجه 

با توجه به عمق زیاد این واحد که نور به تمام بخش ها نمی رسید، امکان رسیدن نور به تمام واحد میسر شد.

همچنین با در نظر گرفتن بخشی از مقطع طولی این واحد، امکان شاخص شدن فضای گفت وگو و نشیمن کاری که یکی 

از مهم ترین قسمت ها بود، فراهم گردید تا بتواند ضمن اشراف بر محیط، با تراس، نور گیر و فضای سبزِ ایجاد شده در داخل 

نیز در ارتباط مستقیم بصری قرار گیرد. نشیمن که بر گرفته از الگوی خانه های سنتی ایران است، در قلب فضای کار و در 

ارتباط مستقیم با  آب و درخت قرار گرفته است. ایجاد این نشیمن در مرکز یک فضای اداری، فرصت تلفیق کار و زندگی 

را برای کاربر به وجود می آورد. ایده های معماری گذشته ی ایران مانند قاب در قاب، انعکاس، بازی نور و سایه، طبیعت 

)آب و درخت(، شفافیت، رنگ بندی و پویایی، با ترجمان مدرن و در کنار استفاده از انرژی های نو در این مکان مورد توجه 

بوده است. چمن و درخت فضای سبز نشیمن، با توجه به ویژگی های گیاهان آپارتمانی و با سیستم هوشمند آبیاری در نظر 

گرفته شده است. ایجاد یک نشیمن سبز در قلب یک فضای اداری برای ما دو ویژگی داشت: اول شبیه سازی کیفیت های 

فضایی با کاربست عناصری مانند فضای سبز، آب، نور و ... برای احیای آرامش گمشده در محیط های کاری امروزه و دیگری 

ایجاد مکانی برای نشستن، گفت و گو و بالا بردن تعاملات جمعی )کارفرما و مشاور و یا  اعضای دفتر با یکدیگر(.  تراس 

نیز که فضایی جهت ارتباط با اتاق تأسیسات اصلی ساختمان بود، به حیاط کاری تبدیل شد تا ضمناً بتواند به دید مناسب 

از داخل به بیرون و بالعکس نیز کمک کند. تراس در ارتفاع بر مبنای اصول طراحی بام سبز اجرا شده است. وجود آب و 

گیاه و ایجاد شرایط مطلوب آب و هوایی و نیز منظر زیبا، لذت استفاده از این فضا را در بیشتر ایام سال فراهم می کند. 

در باغچه های تراس سبز، سبزیجات، گل های فصلی و درخت کاشته شده که علاوه بر ایجاد محیطی سبز، مورد استفاده ی 

کارکنان نیز هست. نورپردازی تراس با چراغ های فتوولتائیک و استفاده از انرژی خورشیدی صورت می گیرد. ایجاد نور و 

شفافیت در تمامی فضاها، استفاده از رنگ و تنوع فضایی و ... از دیگر اهداف مهم ما در این طرح می باشد. ارتقای کیفیت 

محیط سالم و سبز با استفاده از مصالح سبز، مانند کفپوش های چوبی، صفحات کورین، چوب بامبو، سنگ های دکوتن و 

رنگ های با VOC پایین، همچنین استفاده از رنگ های سفید، سبز و نارنجی، در راستای افزایش تنوع بصری برای کارکنان 

مورد توجه قرار گرفته است. 

پست الکترونیک: 

سایت:

kcw.group@yahoo.com

hamed-kamelnia.com
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C3- 28 & 29

رستوران های زنجیره ای شیلا، شعبات تیراژه و نیاوران

نظارت و اجرا: گروه معماری کانی سواران

ناظر: رضا عباسی

تأسیسات الکتریکی: مهدی ترامشلو

تأسیسات مکانیکی: قاسم عباسی

گرافیک: گل نسا متحد

عکاس: علی یعقوبی

محل شعبه ی تیراژه: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، 

مجتمع تیراژه

تاریخ اجرای پروژه ها: 1394

متراژ شعبه ی تیراژه: 34 متر  مربع

محل شعبه ی نیاوران: تهران، خیابان نیاوران، میدان 

نیاوران

متراژ شعبه ی نیاوران: 40 متر مربع

طراح: محمد کانی سواران

مجموعه رستوران های زنجیره ای شیلا که از سال 1380، فعالیت خود را با عرضه ی هات داگ به طور اختصاصی آغاز کرده 

و تا امروز به کار خود ادامه می دهد، با توجه به بازار هدف، اقدام به تغییر معماری داخلیش نموده و طراحی کانسپت 

اولیه و گسترش آن را برای هجده شعبه اش، به عهده ی این مجموعه واگذار کرده است. شیلا نیاز به یک رویکرد جدید 

در فضاهای داخلی و انعکاس بهتر حس درونی مجموعه ی خود به بیرون را احساس نموده و در کنار آن، خواستار معرفی 

اهداف آینده ی خود در این فضاها می باشد. این اهداف، باید در کنار نوآورانه بودن محصول غذایی، تعریفی جدید را 

برای مخاطبی خاص با محدوده ی سنی مشخص نمایش دهد و نکته ی مهم تر این است که محصول این مجموعه، ذاتاً ایرانی 

نبوده و به عنوان یک غذای وارداتی نامیده می شود و قطعاً مستلزم معرفی یک سبک مصرف و فضا، متناسب با فرهنگ 

میزبان است.

اهداف

با توجه به اصول برندینگ، مهم ترین عامل برای ماندگاری یک برند، توجه به حواس پنجگانه ی انسان )بویایی، چشایی، 

لامسه، شنوایی و بینایی( است و ما برای رسیدن به این هدف، وظایف را میان تیم طراحی و مجموعه ی شیلا تقسیم 

کردیم؛ مباحث چشایی و بویایی به عهده ی شیلا )نوع غذا و کیفیت آن( و سایر موارد، به عهده ی تیم طراحی محول 

گردید. توانستیم به کمک شناسایی عادت های رفتاری مخاطب و تغییر برخی از آنها با استفاده از متریال های غیر عرف نظیر 

سیمان، آهن و توری، هیجان را به کالبد بنا اضافه کنیم. مطابق با هر پروسه ی معماری، یکی از مهم ترین اهداف مجموعه ی 

ما نیز پرهیز از بیهودگی بوده است، پس تماماً تلاش شده تا هیچگونه کار بیهوده و نماسازی صرفی در فضا صورت نگیرد، 

تمام سطوح و عناصر، به صورت اکسپوز اجرا شود و هر اتفاقی که در فضا انجام می پذیرد، سودمند و نیاز واقعی بنا باشد.

یکی دیگر از نکات لحاظ شده در طراحی، استفاده از متریال اصلی )به لحاظ ذاتی( نظیر بتن، آهن و چوب بوده 

و نکته ی مهم در انتخاب این مصالح، تطبیق پذیری این تیپ متریال با محیط زیست پیرامون خود می باشد. از مهم ترین 

اتفاقاتی که باید در کانسپت اولیه رعایت می شد، ایجاد یک مدول قابل گسترش است که قابلیت اجرا در فضای یک 

متر مربعی تا فضای بیست برابری را داشته باشد و در کنار آن، حفظ تمِِ کلی فضا، اولویت بالایی در ماندگاری یک برند در 

ذهن مخاطب دارد و در کنار آن باید تمام خصوصیات و شناسنامه ی برند نمایان باشد.

رسیدن به فضایی مناسب با مشخصات گفته شده و ایجاد محیطی برای ارائه ی یک سبک زندگی متناسب با مصرف 

هات داگ در ایران، نیازمند بررسی های زیادی در نمونه های موردی موجود در دنیا می باشد. چالش هایی که در طراحی باید 

لحاظ می شد، بررسی شرایط ساخت بود؛ چرا که با توجه به دایر بودن مجموعه ی فوق، امکان تعطیلی شعبه وجود نداشت 

و جزئیات اجرایی و مبلمان و دیوارسازی ها می بایست ساخته شده و در زمان مشخص در محل نصب گردند و پیش از آن، 

با توجه به اکسپوز بودن پروژه، نیازمند هماهنگی های لازم بین گروه های مختلف کاری بود. برای پوشش سطوح دیوارها 

و محدوده ی زیر مش فلزی، تماماً از پوشش ملات ماسه سیمان و یک لایه تگری با ماسه ی شسته به کار رفته و به منظور 

رعایت مسائل بهداشتی، روی سطوحِ سیمانکاری شده، توسط یک لایه پرایمر و رزین و در نهایت رنگ سازمانی پوشانیده 

شده است. بکارگیری سیمان تگری به دو دلیل صورت گرفته؛ یکی اینکه مصالح کاشی حذف شود و با همان لایه ی اولیه کار 

انجام پذیرد و دوم اینکه با توجه به نورپردازی سطوح دیوار می بایست پوششی استفاده گردد که با توجه به کوچک بودن 

فضاها بافتی مناسب بر روی دیوارها ایجاد نماید. سطوح دیوارها با استفاده از مِش فلزی و پروفیل 20×20 پوشیده شده 

تا مانند یک پوسته، جداکننده ی بین صندلی ها و دیوار باشد و این فاصله، محل مناسبی را برای نورپردازی به وجود آورد.

استفاده از متریال هایی نظیر فلز، چوب و بتن با توجه به کانسپت اولیه استفاده شده و یکی از مهم ترین مسائلی که 

باید در تمام مراحل مدنظر قرار می گرفت، کنترل حس سردی و یا گرمی فضا در محیط بود، چرا که بتن و فلز در ذات خود 

سرد بوده و باید به کمک گرمای چوب متعادل گردد، تا بتوان با ایجاد یک حس گرم، فضایی خودمانی و جذاب ایجاد نمود. 

یکی دیگر از نکاتی که در طراحی کانسپت اولیه لحاظ شد، ایجاد یک فضای راحت و بدون تشریفات و به عبارتی مناسب 

برای نسل جوان و پر هیجان بود تا به سادگی در فضا حضور پیدا کنند و با آرامش، هر آنچه را می خواهند از فضا بازیابند، 

بنابراین، برای رسیدن به این هدف و بازگو کردن سبک زندگی، عکسی مطابق با اهداف برند در داخل فضای رستوران 

نصب شد تا با استفاده از آن بتوانیم بخشی از مفهوم برند و کمپین های فصلی را به زبانی ساده تر بیان کنیم. یکی دیگر از 

خصوصیات اصلی مورد توجهی که برای کارفرما نیز به علت تعداد شعب و گسترش آنها بسیار اهمیت داشت، بحث ارزان 

و ماندگار بودن طراحی داخلی بود که این موضوع با انتخاب متریال و شیوه ی برخورد با آن برطرف گشت. رویکرد دیگر، 

تعمیر و نگهداری مناسب شعبات مختلف، بعد از اجرا بود که این مسئله نیز با در پیش گرفتن معماری اکسپوز مهیا گردید 

و دسترسی به تأسیسات، به ساده ترین شکل ممکن گشت.

پست الکترونیک: 

سایت:

info@kanisavaran.com

www.kanisavaran.com
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تصاویر این صفحه: جزئیات رستوران های زنجیره ای شیلا، شعبات تیراژه و نیاوران
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C3- 30

شرکت کشتیرانی اسپاد 

طراح فاز دو: نسترن متحد

اجرا: محمد سلامی
محل پروژه: تهران، خیابان وزرا، خیابان راشل 

کوری، پلاک 17

متراژ: 200 متر مربع

تاریخ اجرا: 94/01/27 الی 94/02/22

نیاز کارفرما برای این دفتر، داشتن فضایی اداری به صورت یکپارچه )Loft(، با امکان توسعه و افزایش تعداد کارکنان و داشتن چند 

فضای مجزا، مانند فضای استراحت و غذاخوری، فضای ورودی متناسب با حرفه ی کشتیرانی و داشتن فضایی متفاوت و ماندگار در 

ذهن بیننده و از همه مهم تر، تفکیک کلی فضای ارباب رجوع از فضای کارکنان بود. مانند بیشتر پروژه های معماری و معماری داخلی، 

هزینه  و مدت زمان اجرا برای کارفرما بسیار اهمیت داشت، چرا که این بنا به مدت سه سال تحت اختیار آنها قرار دارد.

هدف گذاری های تیم طراحی بعد از شنیدن نیازهای کارفرما و شرایط محدود پروژه آغاز گشت. در ابتدا شرایط سازه ای ساختمان 

مورد بررسی قرار گرفت و سیستم سنتی سازه ی ساختمان مشخص شد. بنابراین به علت بکارگیری دیوارهای باربر در سازه ی اصلی، 

امکان تخریب دیوارها وجود نداشت و تنها شانس موجود، داشتن فضایی یکپارچه در سالن مرکز بود، همچنین باید جوری طراحی 

انجام می گرفت که در یک فضای مسکونی، حس یک فضای اداری ایجاد گردد.

تیم طراحی بعد از ارزیابی نکات مثبت و منفی فضا، بررسی سیرکولاسیون های موجود، برنامه ی فیزیکی این شرکت و نوع فعالیت 

آنها، در نهایت بر آن شد تا با ارائه ی یک کانسپت مناسب ــ که هم معرف نوع فعالیت شرکت و هم نکات برندینگ آنها باشد ــ به 

کار خود ادامه دهد. کانسپت کلی طرح از مقطع دماغه ی یک کشتی شروع شد. دیتیل ها، هندسه و نحوه ی ساخت این دماغه مورد 

بررسی قرار گرفت و شرایط ساخت منحنی با استفاده از مقاطع صاف به صورت آنالیز شده ارزیابی شد. با توجه به شکل گیری اولیه ی 

کانسپت و بررسی استراتژی های طراحی، بحث شرایط ساخت، اجرایی کردن کانسپت، ارائه ی دیتیل های اجرایی ساده و قابل فهم برای 

تیم اجرا بسیار مهم بود که با استفاده از یک تکنیک مدولار و تغییر در زوایای اجرایی، توانستیم شکلی پیچیده را در قالب یک دیتیل 

ساده ارائه نماییم که علاوه بر اجرای ساده، بتوان سرعت ساخت و هزینه های اجرا را کاهش داد.

بعد از مقوله ی ورودی و کانسپتِ به شکل دماغه ی کشتی و تلاقی چند دماغه به صورت رفت و برگشتی، استفاده از روشی که 

بتواند مرزها را از بین ببرد اهمیت فراوانی داشت، چرا که  از بین بردن مرز، ایجاد حس آزادی و گسترش فضا، با اهداف برند و نیز 

کانسپت طراحی متناسب بود که این کار با ایجاد فضایی سفید، به همراه تاچ هایی آبی رنگ صورت پذیرفت و این رنگ به عنوان 

تفکیک کننده ی فضا به خصوص در سالن مرکزی به کار گرفته شد. در سالن غذاخوری نیز، هدف ایجاد یک فضای متفاوت با محدوده ی 

کاری کارکنان در نظر گرفته شد و تا در مدت زمان استراحت و صرف غذا و یا چای، علاوه بر تغییر محیط، احساس آنها نیز دگرگون 

گردد.

طراحان: محمد کانی سواران، گل نسا متحد

پست الکترونیک: 

سایت:

info@kanisavaran.com

www.kanisavaran.com
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نظارت و اجرا: گروه معماری کانی سواران

ناظر: رضا عباسی

تأسیسات الکتریکی: امین مالکی

تأسیسات مکانیکی: قاسم عباسی

گرافیک: گل نسا متحد

عکاس: علی یعقوبی

تاریخ اجرا: اسفند 1394

متراژ: 100 متر مربع

این پروژه در منطقه ی پاسداران تهران، خیابان پایدار فرد قرار دارد. بعد از بازدید اولیه از محل پروژه و تهیه ی نقشه های 

بنای موجود، ساختمان فاقد استحکامات لازم ارزیابی  شد و اولویت اجرا، با ایجاد سازه ی مناسب جهت بهبود مقاومت بنای 

حاضر صورت گرفت. 

با توجه به اینکه این رستوران علاوه بر ارائه ی غذای ایرانی، غذای فرنگی )ملل( نیز ارائه می کند و به عبارتی ترکیبی از 

غذای ایرانی و فرنگی با محوریت غذای سالم می باشد، در پروسه ی طراحی تصمیم بر آن شد تا معماری فضا، مناسب برای یک 

پارادوکسِ از پیش تعیین شده صورت گیرد، معماری گرایشی جهت دار نداشته باشد، ولی تأثیر محیط در آن نمایش داده شود. 

با توجه به این تصمیم، مجدداً از محل پروژه بازدید صورت گرفت و بعد از بررسی مجدد و شناسایی شاخصه های محیط و 

عوامل مؤثر در بافت آن، به رویکرد جدیدی در یک پروسه ی معماری دست یافتیم: طراحی با آنالیز نیروهای محیط. بنابراین 

طراح تصمیم گرفت تا نیروها یا اتمسفر موجود در محیط را به فضا وارد کرده و از تأثیر این نیروها بر بنا، ساختار و چینش 

فضای خود را به دست آورد.

بافت دیوار، فرم اسکلت چراغ ها و میزها برگرفته از تأثیر نیروها به وجود آمده و با خروج مجدد نیرو ها و تقابل در 

قسمت ورودی، منجر به شکل گیری سر در رستوران گشته و در ادامه با توجه به عوامل توضیح داده شده و متأثر از موقعیت 

بنا، متریال عمده ی فضا آجر انتخاب شده است. در نهایت طراح برای حفظ پارادوکس موجود و هدف رستوران )ارائه ی غذای 

طبیعی و سلامت(، فیلتری سیاه و سفید به صورت فرضی در قسمت ورودی رستوران قرار داده و قرار شده تا هر آنچه که وارد 

رستوران می شود، از فیلتر عبور کند و متأثر از آن باشد. تنها عاملی که موفق به غلبه بر فیلتر سیاه و سفید می گردد، طبیعت 

است که فیلتر نخواهد توانست بر آن تأثیر گذارد. 

C3- 31

رستوران سان لیو

طراح: محمد کانی سواران

پست الکترونیک: 

سایت:

info@kanisavaran.com

www.kanisavaran.com
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C3- 33

خوش بیاسای دمی

مدیر اجرایی پروژه: دفتر سروستان

مهندس ناظر/دستگاه نظارت: دفتر سروستان

ترسیم و ارائه: مهسا الهی وفا

پنجره: شرکت کاسپین )ویستابست(

کابینت و بخش های چوبی: شرکت یکا مدرن

عکس: مانلی افشنگ 

آهنگر: محسن سمیعی

کارفرما: مریم خزئلی و محمد رضا بهروزی

محل اجرا: خیابان آفریقا، کوچه ی ناهید 

شرقی، پلاک 9، واحد 204

این پروژه به سفارش خانمی جواهرساز و همسرش، جهت بازسازی واحد مسکونی 110 متر مربعی در یکی از مجتمع های واقع در خیابان 

جردن، با قدمت بیش از چهل سال شروع شد. روز بازدید از پروژه، حیاط سرسبز و گلکاری های مشاعات بسیار جذاب بودند، ولی پس از 

ورود به واحد مورد نظر، طراحی قدیمی و تقسیمات فضایی، حس دلگیری را به ما القا نمود.

زمانی که کارفرما طراح جواهر باشد، اولین چیزهایی که به ذهن می رسد، موضوعاتی نظیر زیبایی، ظرافت، تنوع سنگ ها و انعکاس 

نور می باشد، لذا تصمیم گرفته شد تا حضور نور و حرکت آن، از شمال به جنوب این خانه، که به یک بالکن مصفا منتهی می شود، پر رنگ 

گردد. ایده ی اصلی، طراحی با تفکیک فضای خصوصی، دسترسی کاملاً مجزا از فضاهای دیگر و تأکید بر حرکت نور در تلفیق با احجام 

کاربردی در راستای محور شمالی  ـجنوبی شکل گرفت.

احجامی که در برخی قسمت ها بر روی هم سوارند، در جاهایی بر روی هم می لغزند و با نورپردازیِ خطی سقف، ادغام می شوند 

و در آخر به بالکن می رسند، جایی برای آسودن، رهایی از دغدغه ها و مکانی برای دور هم بودن با خانواده و دوستان و بازی بچه ها 

می باشند. انرژی و حسی که از این فضا دریافت کردیم، گروه را به سمت طراحی بسیار فرمال، با الهام از نشانه هایی در طراحی مالک 

جواهرساز و با تأکید بر نشانه ی درخت، به عنوان سمبل سبزی، زندگی و پایداری هدایت کرد، بنابراین درختی با عنوان درخت خانواده در 

این بالکن طراحی شد که میوه های آن، سمبلی از افراد خانواده، دوستان و آشنایان می باشد و با آینه اجرا شده تا نشان دهنده ی انعکاس 

چهره ها، اتفاقات، نور و زندگی ای است که در این بالکن جریان دارد. همچنین بر روی بعضی از شاخه ها، مرغ هایی از میان طرح های 

جواهر ساز پر کشیده و بر روی شاخه های آن نشستند. از دیگر عملکردهای درخت خانواده، با توجه به اینکه واحد مورد نظر در طبقه ی 

اول می باشد، نرده ای است که باعث امنیت خانواده نیز می شود و از آنها محافظت می کند.

طراحان: دفتر معماری سروستان، مانلی افشنگ و مهفام کوشش

پلان جدید سقف و روشنایی

پست الکترونیک: 
sarvestan.arch87@gmail.com

1. ورودی      2. آشپزخانه     3.صبحانه خوری      4. نهار خوری      5. نشیمن      6. بالکن      7. حمام      8.سرویس بهداشتی      9. اتاق بچه ها       10. اتاق والدین
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زرسام هنر، اولین و تنها کارخانه ی اجناس لوکس، دکوری و تزئینی با پوشش طلا در ایران است که نامش از سه بخش »زر« به معنی طلا، 

»سام« پدر نریمان، پدر زال و پدر بزرگ رستم، از تبار گرشاسب، پهلوان اسطوره ای ایران و »هنر« تشکیل شده است. محصولات زرسام، 

یادآور هنر دیرینه ی مردمان این سرزمین، آمیخته با هنر طلا کاری است. نمایندگی زرسام در شهر همدان با نام تجاری زرفام شروع به 

فعالیت نموده است.

ایده ی اولیه ی گالری زرفام بر پایه ی ایجاد شرایط زمینه ای موزه های ایران است. بر این اساس، تحقیقات اولیه بر روی موزه ها انجام 

گرفت و دو موزه ی آبگینه و سفالینه های ایران، جهت پرورش ایده ی طرح مورد توجه واقع شدند. از این جهت، باید گفت طراح به این 

دلیل به موزه های مذکور توجه داشته که نخست به لحاظ تاریخی، آثاری قابل توجه هستند و دوم فرم ویترین ها، با تمامی آثار تاریخی 

این موزه در تمامیتی خاص قرار گرفته است. همچنین بررسی موزه ی آبگینه، از جهت وفاداری طراح اتریشی به ارزش های بومی ایران، 

به عنوان یک رویکرد پست مدرنیستی دارای اهمیت است. درباره ی مصالح و رنگ به کار رفته، نکات زیر رعایت شده است:

• استفاده از رنگ سبز که یادآور ثبات عقیده ، نماد حیات، جاودانگی و تقدس در فرهنگ و خرده فرهنگ ایرانی است و استفاده از 

پارچه ی چرم که حس زنانه رسمی را برای بازدید کنندگان القا می کند.

• استفاده از سنگ کرمِ که بازنمای حس رسمی کاملاً مردانه در کنار پارچه ی سبز است و می تواند به انبساط فضا، مکث و حضوری 

طولانی در آن کمک کند.

• استفاده از چوب، به عنوان قدیمی ترین مصالح ساختمانی موجود در طبیعت و عنصری گرم و پویا که حس اصالت و بودن را القا 

می کند.

محل پروژه: همدان، خیابان جهان نما، مجتمع 

تجاری میلاد، طبقه ی سوم، واحد 413

مساحت زیربنا: 37 متر مربع

تاریخ اجرا: 95/02/29 الی 95/04/23

تیم طراحی: گروه معماری آکال

گالری زرفام

پست الکترونیک: 
mohamad.arm84@gmail.com
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جواهر فروشی گلستان

همکاران اجرایی: بهنام معیریان، بابک بهزادی، 

صنایع چوبی ماهون )سعید نوری(، شرکت نارین 

تک فرتاک )فرزاد رحیمی، مراد توماج(

اتوماسیون ساختمان: گروه هوشمند سازی کارناکو 

)فرزاد پور شوروی، پویان مددی، مژده مهین دوست(

عکس: استودیو دید )مسیح مستاجران، حکیم 

حمادی( 

کارفرما: سید محمد جواد گلستان

محل پروژه: تهران، زعفرانیه، بعد از میدان الف، به 

سمت غرب، مجتمع تجاری پیرامید، طبقه ی دوم، 

جواهر فروشی گلستان

سطح زیر بنا: مساحت پروژه 66 متر مربع، با ارتفاع 

کف تا سقف 4متر و بدون بازشو است.

تاریخ شروع پروژه: 1393/9/2

تاریخ پایان طراحی:  1393/10/28

تاریخ پایان ساخت: 1394/4/25

کاربری بنا: این واحد تجاری در طبقه ی دوم پاساژی 

نوساز در محله ی زعفرانیه و با کاربری فروش 

جواهر و طلا می باشد.

این پروژه در بخش شمالی شهر تهران که ساکنان آن اغلب از طبقه ی ثروتمند شهر هستند و در مرکز خرید نوسازی که به سبک 

نئوکلاسیک طراحی شده، قرار گرفته است. معماری غالب این بخش از شهر به سبک نئو کلاسیک و التقاطی است، از این رو سعی 

کردیم از نظر فرمی مدرن، ولی با اصول زیباشناسی کلاسیک طراحی کنیم. هندسه و جزئیات ویژگی های برجسته ای هستند که در 

طراحی جواهر و معماری کلاسیک به صورت مشترک مشاهده می شوند، از این رو کانسپت کار در دو بخش طراحی شد.

بخش اول پوسته ای سیال، ساده و سفید رنگ است که با هندسه ی خط و خم طراحی شده و بخش دوم، صفحات استیل پانچ 

شده ای است که جزئیات بالایی دارد. پوسته های سفید رنگ با خلوص و سادگی خود، زمینه را برای جلب توجه بیشتر خریداران به 

ویترین ها فراهم می کنند. به علاوه این پوسته ها، به طور همزمان نقش دیوارها، سقف و کف را ایفا کرده و فضاهای مختلف را 

تعریف می کنند. تبدیل شدن تدریجی کف به دیوارها با ایجاد کشش بصری، زمینه را برای ترغیب خریداران به استفاده از فضای 

تست جواهرها فراهم می کند. پوسته ها از دو بخش اصلی تشکیل شده اند که با اختلاف ارتفاع از یکدیگر جدا شده و علاوه بر 

تفکیک فضاها به خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی، ترکیب هندسی جذابی را نیز تشکیل داده اند.

از این رو از متریال استیل طلایی مات به دلیل  باید دارای بیشترین جذابیت باشند،  ویترین ها به عنوان اصلی ترین بخش 

درخشش و رنگ خاص آن استفاده شد. برای افزودن جزئیات بیشتر به ویترین ها طرحواره ای از بافت طبیعی سنگ های قیمتی بر 

روی صفحات استیل پانچ شد و با تابش نور از پشت صفحات استیل، طرح پانچ شده جذاب تر گردید. طراحی و ساخت مانکن ها 

مرحله ی نهایی در جذب خریداران بود. فرم کلی پیکر مانکن ها به صورت انتزاعی بوده و بسیاری از جزئیات فیزیکی آن حذف 

شده تا توجه مخاطب بیشتر به جواهر جلب شود. استفاده از خطوط اصلی و زیبای بدن و دو رنگ سفید و سیاه برای جذابیت 

بیشتر در کنار استیل های طلایی، اجزای اصلی کانسپت مانکن ها را شکل می دهد .این مانکن ها در سه مقیاس متفاوت برای ارائه ی 

کامل انواع جواهر طراحی شده اند.

سازه: از محدودیت ها در این طرح، عبور کانال تأسیسات از بخشی از سقف مغازه بود که برای حفظ یکپارچگی فضایی، ما را ناچار 

به انتقال سازه ی نگهدارنده به ارتفاع زیر کانال تأسیسات می کرد. این محدودیت باعث شد تا شرایط برای کار در فضای بالای سقف 

مهیا بوده و این امکان را فراهم آورد تا علاوه بر مخفی کردن تأسیسات فنی و دیتیل های ویترین، بخشی از فرم پوسته ها را نیز از 

سقف مهار کنیم و آزادی عمل بیشتری در طراحی فرم پوسته ها داشته باشیم. از این رو برای ایستایی فرم پوسته ها از یک شبکه ی 

فلزی که به کمک دستک هایی به سقف اتصال دارند، استفاده شد. برای ساخت خود پوسته ها نیز، ریل هایی در تمام طول لبه ها 

از جنس قوطی فلزی اجرا و در نقاطی که خارج از دید ناظر باشد، به شبکه ی فلزی سقف اتصال داده شده است. دو لبه ی پوسته 

با شبکه ای از میلگرد به هم متصل و در نهایت با توری فلزی و اندود گچ و رنگ پوشیده شده است. سازه ی ویترین ها نیز به طور 

مجزا از پوسته ها شاسی کشی شده و در نقاط مورد نیاز به شبکه ی فلزی سقف اتصال داده  شده است.

تأسیسات: تأسیسات مکانیکی طرح از نوع فن کوئل سقفی با موتور خانه مرکزی پاساژ بوده که اجزای مربوطه به همراه لوله های 

انتقال، همگی در سقف کاذب پنهان و از طریق دریچه ی خطی سر تا سری، با فضاها مرتبط شده اند. تأسیسات الکتریکی و مکانیکی 

مورد استفاده نیز، به وسیله ی تجهیزات هوشمند سازی ساختمان کنترل و عملکردشان قابل برنامه ریزی و بهینه سازی است.

طراحی، نظارت و اجرا: شرکت کارناکو 

)رضا عامریان، محسن تاجیک، علیرضا حسنعلی، محیا قنبری، سارا خسروی پور(

پست الکترونیک: 

سایت:

info@karnko.com

www.karnko.com
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طراحی، نظارت و اجرا: شرکت کارناکو 

)رضا عامریان، محسن تاجیک، علیرضا حسنعلی، محیا قنبری، سارا خسروی پور(

بهینه سازی نسبت جداره ی نمایشگاهی به مساحت محدوده ی فضاها 

با همنشینی طولی در کتار یکدیگر

ایجاد سلسله مراتب دسترسی به 

فضاها به دلایل امنیتی جواهر 

فروشی

ارتباط بصری فضای نمایشگاه 

با ویترین های جداره و ایجاد 

فرمی سیال و جذاب با دوران 90 

درجه ای از یک طرف

ایجاد دسترسی فضاها به یکدیگر 

با دوران پوسته ها و برداشتن 

بخش های اضافی 

جایگذاری فضاهای خدماتی و امکانات 

تاسیساتی در یک امتداد
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فروشگاه کفش کودک آرتمن

طراحان: جواد اله قلی، مجتبی ثابت فرد، رامتین حق نظر، خشایار شفق، دنا شمس الهی، فرنوش عشقی، 

الهام علیمردانی، احسان فاتحی فر، پارسا کرمانیان، محمدحسین کشفی، مصطفی لطیفی، مرضیه مؤذنی، 

الناز ناصحی، فرناز نظری، سید سعید هاشمی، مریم طوسی، مهیا بهرامی، مهشید مقدسی، سارا کرمانیان، مصطفی کرباسی 

)استودیو معماری آرخه(

پروژه: زنجان، خیابان سعدی شمالی، روبروی در 

ورودی توزیع برق استان زنجان، پلاک 218

تاریخ اجرا: تیر تا شهریور 1394

زیربنا: 30 متر مربع

این مغازه ی کوچک، به وسعت 30 متر مربع، پیش از مداخلات، دارای کاربری تهیه ی غذا بوده است. مغازه دارای ارتفاعی بلند و 

نیم طبقه ای بود که دسترسی به آن از طریق پله ی فلزی گِردی انجام می شد. کل فضای مغازه یک فضای واحد را تشکیل می داد که 

در آن، نیاز به فضاهای خدماتی و انبار احساس می شد. وسعت کمِ فضا باعث شده بود تا بهره بردار قبلی، کوچک ترین سطوح خرد 

باقیمانده  ی میان عناصر فضایی را مستقیماً به فضای اصلی ملحق کند. این امر، فضایی واحد، اما فاقد یکپارچگی را ایجاد کرده و 

طراحی پیشین بنا، امکان استفاده ی بهینه از فضای محدود را فراهم نمی کرد.

این ساختمان دارای فرصت های مختلفی برای بهره برداری در طراحی بود. ارتفاع بلند قسمت مجاور خیابان، امکان نصب 

تجهیزات مختلفی را فراهم می کرد و ارتفاع کوتاه قسمت پشتی، طراحی متناسب با ابعاد کودکان را فراهم می نمود و این تغییر 

برای کودکان و همچنین در میان  امن  بافت مسکونی و  ایجاد می کرد. موقعیت پروژه در  را در فضای محدود  تنوعی  ارتفاع، 

فروشگاه های لباس و وسایل کودکان متناسب با کاربری انتخابی بود.

آینده ی  مورد  در  کارفرما  نظرات  تحلیل  از  پس  است.  گرفته  بازی صورت  مثابه  به  فضا،  ایجاد  ایده ی  با  فروشگاه  طراحی 

ساب  ـبرند کفش کودک، در آغاز، گزینه هایی با استراتژی های مختلف طراحی شد. در پیشبرد گزینه ها به مباحث روان شناسی کودک 

توجه شد و نحوه ی رفتار کودک در فضا مورد مداخله قرار گرفت. پس از چندین جلسه نقد و بررسی گروهی ایده ها به همراه 

کارفرما، ایده ی ایجاد یک مکانیسم بازی گونه در فضا تأیید گشت، به طوری  که برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت با فرایند خرید، تا 

حد امکان ساده باشد، به سرعت عمل کرده و در روند بازدید و خرید مشتری های دیگر خللی ایجاد ننماید.

یکی از ساده ترین و کارامد ترین محرک ها برای جلب توجه کودک ایجاد صدا است. کودکان از سنین بسیار پایین و حتی پیش 

از تولد، نسبت به صداها واکنش نشان می دهند و کشف روند عِلی و معلولی تولید صدا برای آنها بخشی از توسعه ی شناختشان 

نسبت به جهان پیرامون محسوب می گردد. بر این اساس، ایده  ی تولید صدایی مطبوع با یک فرایند مکانیکی که با حرکت های 

طبیعیِ حین خرید تولید می گردد، ایده ی اصلی در نظر تعیین گشت. برای این منظور، از متریال بامبود استفاده شد، زیرا ماده ای 

ارگانیک است که علاوه بر ایجاد صدای دلنشین، فضایی صمیمی و گرم را برای مواجهه با کودکان ایجاد می نماید. در طراحی نیز، 

عناصری خطی از این جنس با طول های مختلف، فرم مواجی را در مرکز پروژه ایجاد کرده اند که در تضاد با جداره های سفید و 

ساده، جذابیت بصری ویژه ای را به فضای داخلی می دهد. با کشیدن هر کفش، نقطه ای متفاوت از سطح بامبو شروع به نوسان و 

ایجاد صدا نموده و موجی نرم بر سطح آن ایجاد می شود. 

هدایت نیروی مکانیکی کفش های آویخته توسط قرقره ها به مرکز کار، به طور طبیعی، شکلی مثلثی را در زیر سقف ایجاد 

کرد که به خانه های نقاشی های کودکانه شباهت دارد. این قاب، همزمان با ایجاد ساختار فرمی پروژه، امکانات جالب دیگری را 

به وجود آورده که از آن جمله می توان به مدول طراحی محل نمایش اجناس و سازه ی آویز تاب ها ــ که برای پرو کفش استفاده 

می شوند ــ اشاره نمود. همچنین فرم مثلثی بالای کار، با دو خط مورب در انتهای مغازه تکمیل شد تا در دید ناظر بیرونی آرم برند 

آرتمن ایجاد گردد.

به طور کلی در طراحی جدید، قسمت نیم طبقه به عنوان فضای انبار، از فضای اصلی با دیواری صلب تفکیک شده است. برای 

تأمین یکپارچگی فضا، تمام شکستگی ها و ناصافی های دیوار اصلاح گشت که این عمل، امکان تعبیه ی فضاهای مختلفی را برای 

نمایش  و نگهداری محصولات، عبور تأسیسات و خدمات مورد نیاز مغازه فراهم کرد.

پست الکترونیک: 

سایت:

arxe.co.op@gmail.com

www.arxecoop.com
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فست فود دکتر کالری

طراح: الهام سلطانی

محل پروژه: اصفهان، خیابان مرداویج

سطح زیربنا: 39 متر مربع

تاریخ اتمام پروژه: 94/11/1 

هدف کارفرما از اجرای این پروژه، پذیرایی از مشتریان، در فضایی گرم و صمیمی در مدت زمانی محدود، با غذاهایی از مواد 

اولیه ی سالم و با کالری مشخص بیان شد. ساختمان اولیه، بنایی دو طبقه با اسکلت فلزی و مصالح بنایی، مربوط به 30 سال 

پیش بود که تا حد دیوارکشی اجرا شده و به صورت نیمه کاره باقی مانده بود و تنها، قسمت تجاری آن با کاربری سوپر میوه 

و سبزیجات و مساحت حدود 39 متر مربع مورد استفاده قرار می گرفت.

اکثر  که  دارد  قرار  مرداویج  محله ی  یعنی  اصفهان،  شهر  جدید  محله های  از  یکی  در  دو طرفه  خیابانی  در  ساختمان، 

رفت و آمدهای آن به صورت ماشینی، و نه پیاده، صورت می گیرد، پس باید برای مخاطبینی که با سرعت زیاد از آنجا عبور 

می کنند، جلب توجه نموده و یک جریان و فضای پیوسته ای را از بیرون به درون ایجاد نماید. ساختمان اولیه، به دلیل نداشتن 

نمای مناسب، مخروبه به نظر می رسید و به همین دلیل، با توجه به تأثیر آن بر روی نمای قسمت تجاری، تصمیم بر این شد 

تا با توجه به بدون استفاده بودن قسمت های بالایی، نمای آن کاملاً با پلاستر سیمانی پوشانده شود که هم هزینه ی کمتری 

داشته و هم با قسمت های دیگر طرح هماهنگی یابد.  در مورد فضاهای داخلی نیز تصمیم گرفته شد تا با توجه به ضوابط 

شهرداری، قسمت تجاری آن برای پذیرایی از مشتریان و قسمت پارکینگ، به عنوان آشپز خانه مورد استفاده قرار گیرد که این 

دو فضا با شیشه از هم جدا می شوند. با توجه به ابعاد محدود زمین )در حدود 39 متر مربع(، استفاده ی حداقلی از فضای 

موجود و به کار بردن مصالح سبک برای طراحی، از عوامل اصلی به شمار می آمد تا هم فضای داخلی بزرگ تر جلوه کرده و 

هم هزینه ی کمتری را در بر داشته باشد. از طرف دیگر، در این پروژه که نیازمند فضایی گرم و صمیمی است، به کار بردن 

یک پالت غنی از مواد و رنگ های طبیعی، پوشش گیاهی سر سبز، مبلمان سر زنده و نور پردازی مناسب، می تواند ارتباطی 

عمیق میان تجربه ی خوردن غذا با محیط پیرامون به وجود آورد تا با ورود مخاطب به داخل فضا، احساسات مثبت مربوط به 

گذران اوقات فراغت در او زنده شود. ایده ی اصلی طرح برگرفته از فرش ایرانی، ساختار تشکیل دهنده ی آن و بزرگ ترین منبع 

الهامش، یعنی طبیعت می باشد. طرح، متشکل از نوارهایی با رنگ های اصیل ایرانی است که از نمای بیرونی شروع شده و در 

درون با متریال متفاوت ادامه می یابد و به این ترتیب، فضای پیوسته ای را که تعریف کننده ی عناصر مختلف تشکیل دهنده ی 

طرح از بیرون به درون است، به وجود می آورد. قسمتی از نمای بیرونی که مربوط به نوارهای رنگی است، با استفاده از 

جوش قوطی های 2×4 و ورق آهنی و با پوشش رنگ مخصوص نما و بخش دیگر آن، با استفاده از پلاستر سیمان و پوشش رنگ 

مخصوص نما اجرا شده است. برای نوارهای رنگی در درون فضا نیز، نخ های پنبه ای قالیبافی و روش چله کشی به کار رفته 

است. در این پروژه به دلیل سختی اجرا، تارهای فرش را به جای آن كه بر روی دار قالی بچرخانند، ابتدا بر روی زمین آماده 

کرده و سپس تارهای آماده شده را بر روی دار قالی در سقف اجرا گردید. مصالح به کار رفته در کلیه ی اجزای پروژه، چوب، 

قوطی و نخ می باشد. پوشش دیواره ها، میزها، صندلی ها، آتریوم و نیز چراغ ها با استفاده از چوب، پایه ی میزها و صندلی ها 

با بکارگیری قوطی آهنی و قسمت های رنگی نیز با استفاده از نخ های طبیعی و مصنوعی اجرا گردیده است. نخ های سقف 

از جنس نخ پنبه ای طبیعی قالیبافی و نخ های صندلی ها بوده که به منظور نیاز به مقاومت بیشتر، از جنس نخ مصنوعی ای 

که در بازار به »قیطـون ماکارونـی« معـروف است، می باشـد.

soltany.elham@gmail.comپست الکترونیک: 
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کلید اولیه ی این پروژه در آنجا زده شد که شرکت سرامیک البرز تصمیم به یکسان سازی طراحی نما و فضای داخلی 

شعب فروشگاه های خود در سراسر کشور گرفت. در اولین گام برای این اقدام، فروشگاه طباطبایی )فروشگاه مرکزی این 

شرکت( محلی جهت نمایش و فروش کلیه ی محصولات سرامیک شرکت البرز در نظر گرفته شد. خواست اصلی کارفرما، 

جلوه ی ویژه و منحصر به فرد این فروشگاه در خیابان بنی هاشم، از قطب های اصلی فروش کاشی و سرامیک تهران بود. 

چالش های پیش روی ما در این پروژه عبارت بود از:

1. همخوانی طرح با معماری ایرانی )به جهت اجرا در تمام نقاط کشور( در عین مدرن بودن

نقاط کشور،  تمام  در  پروژه  اجرای  بر  مبنی  کارفرما  و خواست  ایران  در  دیرینه ی هنر سرامیک  سابقه ی  به  توجه  با 

از  یکی  امروزی،  با فضاهای شهری  به جهت هماهنگی  آن،  بودن  در عین مدرن  ایرانی  با معماری  همخوانی طرح 

دغدغه های اصلی ما در طراحی این پروژه بود. 

2. قابلیت تطابق طرح با ابعاد و پلان های مختلف 

این  تمامی  پلان  نبودن  یکسان  و  کشور  مختلف  نقاط  در  البرز  فروشگاه های سرامیک  تمام  در  اجرای طرح  دلیل  به 

فروشگاه ها، نیاز به طرحی بود که امکان اجرای آن، فارغ از شکل و ابعاد پلان فراهم بوده و در عین حال، تداعی کننده ی 

طرحی واحد باشد.

3. طراحی نور پردازی صحیح و مناسب

به جهت نمایش دقیق و معرفی هر چه بهتر محصولات، نورپردازی این پروژه از حساسیت خاصی برخوردار بود. استفاده 

از رنگ بندی خنثی ضمن فراهم آوردن این بستر، در تأمین حس و حال مدرن فضا مؤثر واقع شد.

4. هماهنگی طرح با محصولات شرکت 

5. سرعت اجرای طرح

اجرایی مقرون به صرفه، کاشی های  مناسب و روش  نظر داشتن متریال  با در  این موارد و همچنین  به  برای دستیابی 

مینیاتوری سرامیک البرز، که مهم ترین تولید این مجموعه است، به عنوان کانسپت و سبک پارامتریک در نظر گرفته 

شد. به این ترتیب تمامی پروژه )فضای داخلی، نما، کانتر و ویترین(، با مدولی واحد )مکعب( به صورت ریتمیک و تکرار 

شونده به اجرا در آمد.

طراحی داخلی و نمای شو روم مرکزی سرامیک البرز

طراح: آرش مدنی 

مدیر اجرایی: ایرج سمیاری

کارفرما: شرکت سرامیک البرز )فروشگاه برادران طباطبایی(

محل پروژه: تهران، خیابان بنی هاشم، نبش بن بست پیمان، 

فروشگاه سرامیک البرز

سطح زیربنا: 80 متر مربع

تاریخ اجرا: شهریور تا آبان 1394

پست الکترونیک: 

سایت:

arshiform@gmail.com

www.arashmadani.design

نمای جنوب نمای شرقی
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فروشگاه سیسمونی دنیای کودک

همکاران طراحی: نیما میرزایی، لیلا اسد بیگی، 

الهه موسوی

گروه چیدمان: هدی امتیاز، مونا امتیاز، شکیبا ماشینی

مجری طرح: صادق حقیقی، محسن کلانتری 

)دفتر معماری شباهنگ(

عکس و فیلم: گروه تبلیغات دوچرخه، سارنگ فرزام فر، 

حسام معتمدی

محل پروژه: اصفهان، خیابان فلسطین

سطح زیر بنا: 480 متر مربع

ریز فضاها: همکف )فضای نمایش محصولات، صندوق، 

انبار، آسانسور، سرویس بهداشتی(، نیم طبقه )فضای 

نمایش محصولات( و طبقه ی اول )فضای نمایش محصولات، 

مدیریت، انبار، آسانسور(

تاریخ اجرا: پاییز و زمستان 1394

طراحان: سروش روغنیان، صادق حقیقی )دفتر معماری شباهنگ(

پروژه ی فروشگاه سیسمونی دنیای کودک، در خیابان فلسطین شهر اصفهان واقع شده است. اغلب کاربری های این خیابان، 

به کاربری های تجاری پیرامون حوزه ی کودک اختصاص دارد. مساحت پروژه، 480 متر مربع است که در دو طبقه ی 220 

متر  مربعی و یک نیم طبقه ی 40 متر مربعی تقسیم می شود. فروشگاه، قبل از آن نیز کاربری تجاری داشته، اما به دلیل اینکه 

فاقد ریز فضاهای مناسب بوده است، کارفرما در صدد بازسازی آن بر آمده تا فضای نابسامان فروشگاه، بر اساس نیازهای 

جدید کارفرما سامان یابد.

است؛  بوده  نمایش محصولات  برای  مناسب  فضاهایی  ایجاد  و  نابسامان  ساماندهی وضعیت  در طراحی،  گام  اولین 

محصولاتی که دارای ابعاد گوناگونی است. از این رو، به برنامه ریزی پیرامون چیدمان این اجناس، هم از نظر ابعاد و هم 

با توجه به نیاز مخاطب پرداختیم و فروشگاه را در دو طبقه و یک نیم طبقه ساماندهی کرده ایم؛ طبقه ی همکف )وسایل 

پر کاربرد، وسایل بهداشتی و لباس کودک(، نیم طبقه )کالای خواب( و طبقه ی اول )کالسکه و کریر(.

در روند طراحی، هر چه به کانسپت و ایده ای خاص نزدیک می شدیم، پیاده سازی آن در فضا، ما را از نحوه ی ارائه ی 

بر اساس چیدمان  تا سناریوی حرکتی را  محصولاتی که مورد نظر کارفرما بود، دور می کرد، به همین سبب سعی کردیم 

محصولات بنویسیم؛ کالاها به دیوارها انتقال پیدا کرد تا فضای میانی به فضایی برای حرکت تبدیل شود. فضای حرکتی 

برای تکمیل فرایند خرید، نیاز به مکث داشت، پس فضای مکث به فضای بین نمایش و حرکت راه یافت. کالبدی در حال 

شکل گیری بود که می بایست کالاهایی با تنوع رنگی فراوان را در خود جای می داد، به همین سبب رنگ سفید را به عنوان 

رنگ خنثی که در بر گیرنده ی محیط باشد، برگزیدیم و عنصر صندوق که معمولاً عنصری کم اهمیت در فضاهای تجاری 

است را به عنوان شاخصه ی فضای مکث در میانه ی فضای کلی قرار دادیم و با ایجاد گرافیکی ساده، سعی در شاخص کردن 

فضاهای نمایش کردیم.

پست الکترونیک: 

سایت:

soroosh7@yahoo.com

shabahng-office.com
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اجرا: رسول فرخی، امین بنداریان

تیم اجرایی پروژه: وحید غشلاغی، مهرداد آذری

عکاس: آرون شاکری

کارفرما: اسماعیل محرابی

محل پروژه: مشهد، خیابان امام رضا، ضلع جنوبی بازار رضا، 

کوچه ی شمشاد، پلاک 167

نوع پروژه: بازسازی، طراحی داخلی

تاریخ اجرا: فروردین و اردیبهشت 1395 

سطح زیربنا: 15 متر مربع

املاک 5×3

طراحان: رسول فرخی، امین بنداریان )گروه معماری اتمسفر(  

این پروژه به مساحت 15 متر مربع در خیابان امام رضای مشهد، در بافت مجاور حرم واقع شده است. بر اساس پروسه ی 

رسیدن به طرح در گروه، ابتدا جلسه ای با کارفرما گذاشته شده که در آن مخاطب شناسی )کارفرما( و شناخت نیازها 

)از نظر بصری و  اولویت بندی شد. دغدغه ی اصلی کارفرما، کوچک بودن فضا  از فضا شناسایی و  و خواسته های وی 

عملکردی( و دیده نشدن در بافت شلوغ و آشفته ی مجاور با توجه به کاربری تجاری بوده است.

با توجه به ابعاد فضا و دغدغه های کارفرما، فضاهای عملکردی مورد نیاز ــ فایل ها و مدارک، خدماتی، روزنامه و 

مجلات، سبزینگی، گاو صندوق و مانند آن ــ به دیواره ها متصل شد تا در وسط، فضایی خالص و یکپاچه )بصری  ـفضایی( 

داشته باشیم. همچنین برای رسیدن به اهداف بصری و زیبایی شناسی از یک شبکه ی مدولار )پوسته ی( سفید رنگ استفاده 

شده که این لایه در جلوی فضاهای عملکردی قرار گرفته و بر اساس عملکرد زیر لایه ی خود تغییر شکل داده است. در 

طراحی این پروژه، سعی در خلق فضایی متفاوت و در عین حال دارای خلوص و یکپارگی فضایی و بصری شده است.

پوسته ای که علاوه بر تأمین اهداف بصری، نیازهای عملکردی را پاسخ داده و حتی سازماندهی کرده است. در واقع 

عامل اصلی دیده شدن )جلب توجه مخاطب(، نحوه ی برخورد متفاوت با طراحی این چنین فضایی است. راه حل ارائه 

رویکردی  به  که  بوده  پروژه  و محدودیت های  عملکردی  ـبصری(  )نیازهای  کارفرما  دیالوگ خواسته های  نتیجه ی  شده، 

متفاوت در برخورد با حل مسئله رسیده است. 

C3- 68

rasool.farokhi@yahoo.comپست الکترونیک: 
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فروشگاه افشار

طراح: وحید زلفی

گروه طراحی: آدورین

itexsrl@gmail.comپست الکترونیک: 

فروشگاه افشار در ابتدا فروشگاه فروش قطعات سخت افزار رایانه بود. بر طبق خواسته ی کارفرما قرار بر اضافه کردن 

بخشی برای فروش تجهیزات جانبی تلفن همراه، در عین تغییرات ظاهری گردید که برای این امر، ویترین فروشگاه و 

دیوار پشت آن در نظر گرفته شد. در ابتدا کارفرما اصرار بر استفاده از ترکیب رنگ کرم در کنار رنگ سفید را داشتند که 

در نتیجه گیری نهایی، بکارگیری چوب روسی در کنار رنگ سفید دیوارها مورد تائید قرار گرفت و باعث به وجود آمدن 

طرح نهایی گردید.

یکی از نکات رعایت شده در طراحی ویترین فروشگاه، توجه به این مسئله بود که طرح پیشنهادی در عین استفاده 

و کاربرد مناسب، مانع دیدن نمای داخلی فروشگاه نشود و این امر، منجر به طراحی یک ویترین شفاف از جنس شیشه 

گردید که از نمای بیرونی، گویی توسط فرمی سیال از چوب های روسی در آغوش کشیده شده است. فرم کلی طراحی از 

مجموع 385 قطعه ی چوب روسی تشکیل شده است که با قرارگیری در کنار هم، فرمی سیال با حرکتی از پایین فروشگاه 

تا سقف را دنبال می کند. قرار گیری قطعات چوبی استفاده شده با یک فرم پارامتریک، حس حرکت را در بیننده القا 

کرده که باعث پویایی طرح شده و در عین حال ،افرادی که از این فضا استفاده می کنند را به تلاش و تکاپو وا می دارد. 

به دلیل کمبود فضا برای قرار گیری قطعات جانبی تلفن همراه، دیوار انتهایی فروشگاه با یک ورق فلزی پانچ پوشانده 

شد تا به صورت آویز، نگهدارنده ی قطعات کوچک باشد. برای ایجاد هماهنگی، طراحی حتی میز فروش نیز با قرار گیری 

چوب های روسی در کنار هم شکل گرفت تا فرمی مناسب با طراحی کلی فروشگاه داشته باشد.
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فروشگاه سیاتیری/ تیراژه

طراح: وحید زلفی

آهن، ماده ای با قابلیت های بسیار زیاد در طراحی است که از تغییراتش می توان به فرم ها و اشکال زیاد، در عین 

قابلیت خمش،  مانند  در طراحی های خاص  آن  استفاده ی  راحتی  باعث  که  قابلیت هایی  کرد؛  پیدا  استحکام دست 

پرداخت و غیره می شود. در فروشگاه سیاتیری واقع در مرکز خرید تیراژه که فروشگاه فروش پوشاک زنانه می باشد، 

ابتده ایده ی لوور شدن قوطی های آهنی بر روی دیوار مطرح شد که از دو مزیت مهم برای کارفرما برخوردار بود: اول 

اینکه کارفرما برای چیدمان فروشگاه به طبقاتی طویل در عین ظرافت نیاز داشت که باید استحکام آن نیز تأمین می شد 

و مورد دوم تأمین نور پردازی متنوع برای داخل فروشگاه بود که فرم لوور شدن قوطی ها باعث می شد تا فضای خالی 

بین آنها، نور پردازی دیوار پشت شان را به خوبی به نمایش گذارد.

قابلیت دسترسی و کنترل بی سیم بوده که به صورت  با  پنج خط مجزا  از  طراحی نور پردازی فروشگاه متشکل 

جداگانه قابل تغییر می باشد. برای نور پردازی دیوارهای جانبی از وال واشرهای یخی استفاده گردید که در عین ایجاد 

حس معلق بودن طبقات و لباس ها روی دیوار، به تبدیل کردن فضا به محیطی آرامش بخش کمک می کرد. نورپردازی 

داخل میز فروش و دیوارهای کناری به تنهایی باعث به وجود آمدن ظاهری نورانی برای جلب توجه بیننده تا انتهای 

راهروی روبرویی می گردید.

کف فروشگاه که قبل از طراحی و باز سازی، ظاهری نامناسب داشت، با پوششی از سنگ امپرادور روشن اسپانیایی 

پوشیده شد که موجب هماهنگی بیشتر میان رنگ سفید و مشکی استفاده شده در داخل فروشگاه گردید؛ استفاده از 

رنگ سفید و مشکی به صورت رنگ خنثی، زمینه ای برای لباس های رنگارنگ روی آن بود که موجب نمایش بهتر اجناس 

روی دیوار می شد. طبقات که در بین قوطی های فلزیِ قرار گرفته روی دیوار، ساندویچ شده بود، ظاهری ساده در عین 

ظرافت و زیبایی را در بر داشتند. قسمت آویز لباس که مانند فرم قوطی ها در زیر طبقات پنهان شده، باعث یکپارچگی 

طرح می شود و در عین حال، فضای زیادی را برای آویز لباس در اختیار کاربران فروشگاه قرار می دهد.

گروه طراحی: آدورین

v.zolfi@yahoo.comپست الکترونیک: 
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ساختمان مسکونی صدرا در ده طبقه و هشت واحد مسکونی، در یکی از مناطق گرانقیمت شهر کرمان واقع شده است. دو 

چالش اساسی ما در طراحی، ارائه ی طرح همخوان با نما، حیاط و سایر قسمت های از پیش طراحی شده و در عین حال، به وجود 

آوردن فضاهای با کیفیت، با توجه به محدودیت های موجود در پروژه بود. لابی و پارکینگ به دلیل موقعیتی که نسبت به هم 

داشتند، در قالب یک پروژه تعریف شده اند. به خواسته ی کارفرما، فضای لابی می بایست به عنوان ورودی ساختمان، یک فضای 

چشمگیر و منحصر به فرد باشد، از جهتی، فضای در نظر گرفته شده برای لابی، به دلایلی از جمله وجود دیواره ی بین پارکینگ 

و لابی، لوله های تأسیساتی موجود در سقف و دیوار برشی بتنی و درب بین لابی و باکس پله، کوچک و محدود شده بود.

در اولین اقدام، درب بین لابی و فضای باکس پله به یک گشودگی تبدیل شد تا فضای لابی به فضای باکس پله کشیده 

شود، سپس پنجره ی بزرگ شیشه ای بین لابی و پارکینگ طراحی شد تا مخاطب عمق بیشتری از فضا را درک کند. کشیدگی فرم 

این پنجره، ضمن تقویت حس حرکت به سمت باکس پله، در نقش یک قاب برای صحنه ای از پارکینگ ظاهر شده است. دیوار 

برشی بتنی نیز، با آینه پوشیده شد تا نه تنها احساس محدود شدن و کمبود فضا را به بیننده منتقل نکند، بلکه فضا را فراخ تر 

و عمیق تر نشان دهد. کوچک بودن فضا، دلیل موجهی برای نبودن تزئینات اضافی و سعی در بالا بردن خلوص و یکپارچگی 

طرح بود، بنابراین دیواره ی شرقی لابی، سقف کشیده شده تا باکس پله و دیوار شمالی به صورت یک پوسته ی یک پارچه از 

جنس چوب ترمو که متریال غالب استفاده شده در نما و حیاط ساختمان می باشد، طراحی شد. به جهت یک پارچه تر شدن 

فضا و وجود محدودیت ارتفاعی ایجاد شده توسط لوله های تأسیساتی، سیستم روشنایی به صورت شیارهای تو کار طراحی و 

در کارگاه ساخته شد. این شیارها به صورت تصویری ثابت از یک حرکت فرضی، بیننده را به سمت باکس پله هدایت می کند.

طراحی پارکینگ از ارتباط بصری بین لابی و پارکینگ شروع شد. دیوار قاب شده توسط پنجره می بایست کیفیت بصری 

لازم را داشته باشد، در عین حال بودجه ی مورد نظر کارفرما برای فضای پارکینگ محدود بود. دیوار های برشی بتنی موجود، 

گزینه ی مناسبی برای یک پس زمینه ی ساده و زیبا، در عین حال مقاوم و بدون هزینه ی اضافی بود. اعداد نشان دهنده ی محل 

پارک هر واحد، در یک قاب نور پردازی شده بر روی پس زمینه ی بتن اکسپوز، در کمال سادگی خود نمایی می کنند. این قاب 

از یک دیواره که عملکرد کمد برای وسایل مورد نیاز در پارکینگ هر واحد را دارد و حریم پارک خودروها را مشخص می کند 

و یک سقف چوبی تشکیل شده است. تیرهای چوبی بین ستون های اکسپوز نیز به جهت متمایز کردن محل پارک از مسیر 

اصلی تعریف شده اند.

C3- 75

لابی و پارکینگ ساختمان مسکونی صدرا

طراحان: محمود ابراهیمی، علی بهمنیار

محل پروژه: کرمان، خیابان شفا، کوچه ی 16، پلاک 13

سطح زیربنا: 230 متر مربع

تاریخ اجرا: فرودین 1395

phebrahimi@gmai.com :پست الکترونیک
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C3- 76

پروژه ی مورد نظر، طراحی یک کافه در ساختمانی بسیار قدیمی  با دیوارها و ستون های آجری باربر متعدد و در فواصل 

نزدیک به هم در فضای میانی ساختمان بود، لذا ایده ی اصلی  در طراحی این پروژه، قرار گیری اشیا در درون اشیای دیگر، یا 

به عبارتی شی ء بر شیء )Sectional Object( در نحوه ی برخورد با این ستون ها و دیوارهای باربر و بزرگ بنا شکل گرفت؛ 

به این معنا که بتوانیم در طراحی این کافه، احساس فضاییِ مدرن را در فضایی که به دلیل ماهیت سازه ای بنا از آزادی پلان 

مدرن محروم بود، ایجاد کنیم و بتوانیم در عین وفاداری به دیاگرام مدرن، نوعی سلسله مراتب فضایی  و درجه بندی فضایی 

ایجاد کنیم ــ موضوعی  که همواره از اولویت های طراحی ما در کنار ایجاد فضایی راحت و خودمانی می باشد. 

برای داشتن ظرف و بستری خالص و مناسب برای اجرای ایده ی مورد نظر، متریال های رویه ی توده و حجم اصلی  بنا 

تراشیده شد و آجرهای اصلی  و سازنده ی بنا به صورت خام نمایان گردیدند، سپس با توجه به لزوم حفظ دیوار ها و ستون های 

بزرگ و سنگین باربر، تلاش کردیم آنها را به احجامی مستقل و با هویت که در درون فضا قرار گرفته اند، تبدیل کنیم؛ بدین 

ترتیب که یک گروه از این دیوارها و ستون ها را به یک باکس سفید و خالص با کیفیت فضایی متفاوت که محل قرار گیری 

میز اجتماعی و رخداد های عمومی و جمعی  است، تبدیل کردیم و با گروه دیگر، محدوده ی بار آهنی قدرتمند که در مرکز 

فضا به صورت جزیره ای قرار گرفته را ایجاد کردیم که این احجام، در تضاد کامل با توده و حجم اصلی  در درون فضا قرار 

گرفتند. این ایده، باعث افزایش عمق و تأخیر در رسیدن به درون فضا )interiority deferring( می  شود و به مخاطب 

احساس جذاب  درونِ درون فضا بودن و حس امنیت بیشتر در کافه را می  دهد.

شرکت طراحی: استودیو صاحب

محل پروژه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس

سطح زیر بنا: 100 متر مربع

تاریخ شروع پروژه: 1395/01/15

تاریخ اتمام پروژه: 1395/03/06

پروژه ی بازسازی هم کافه

طراح: امیر رضا صاحب

amireza.saheb@gmail.comپست الکترونیک: 
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